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یطلب من مکنبة اطقيقة بشار ع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول-ترکیا 
هجري قمري هجري شسي ميلادي 
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» فهرست ۲ ده از سانات ومطالب دران نامه ك آورده‌شد 
» صورود 

( :۰.۰ ) درسایش خدای ودرودبره‌قر بان درکا» اوتعای » 
( ۰.۶ ) ست‌:کارشامه با 

( ۰.۸ ) ۶ مقدمه 46 دروصاای نامه نکار » 

/ #۷ ِ جّل حال پرونستان 


( م۸..) ۶ ممزان تخستین ازمعران‌الواز ن ِ 


یان‌اطوار خسداشناسی وا مه متفر ع برآن است » 
((۰۰) * معیاراول که بان وضیف دای بصعت ول ۲ 
( ۰۱۰ ) معیاردو ع که اشعار؛هحر ین اتجیل و بطلان‌عقاندی 

که نی پاتوحید باری است. » 
( ۰۱۱ ) و معيارسیم > بیان وم مشاسبتمدر بامدرك * 

وامتئاع ادراك دات باری تعایی # 
( ۰۱۶ ) 2 معیارحهارم + درشتاختن خدای ازجهت آنات 

وعلامات ۰ و بان علت امجاد موجودات ۰ ونشان دادن 

مصنوع صاع را و بیان اطوار واحوال انساتی‌مبده اومعادا» 
(.۰) * معیار :۵ سم #۶ درعدم جواز دخول چري بذات 

خسدای وخر وج جمری‌ازآن و سان مد اشیاه و یان 

مظهریت لوق اول توت صانم‌را ۰ 
 ) ۰۶: (‏ ۲ تشیلربای که بیان‌چکونی ظهورخدای تعالی 

درآفرد کان # 
۰6٩ (‏ ) *# معیارشنم #6 درترتدب مرانب وجود و بان 
واسطه" کیری ونی مطلق حر‌عام اسکان را * 


 ) ۰04 (‏ » مارهفتم که سب تقدم عبودیت نی‌مطلق 
برجوت‌او * ۱ 


( ۰۳۱) تفس جد خدای وشهادت وحن برآن بی مطلق ! 

درمکاشفان خو اش واشناختن عسو بان حرمت ذات پاك 
مسیعح را # 

(.) با معیارهنئم 4 مان بدا شدن طلت وتاد یی 
وعراتبآن و سان بشت انلیا ورسل وهادان سبل * 

( ۰۳۰ ) ۲ ميارنهم ۶ بان جهات تاسس شرایع | 
درهرزمانیا قتضای‌آن زمان وکیفیت وقو ع*محانات خدای | 
درشاووات * 


۹۹ دای داددمی شود مانند ر وح الله وذات الله و ست‌الله 
وامثال آنها * 


 ) ۰:۰ (‏ *#میزان دوعین ازمبزان الوازین که 


در سد اکردن دین حفیق وشناخان زاه زاست خدای‌آژووی. | 
بصرت واتصانی * 
 ) ۰‏ 2 معیاراول 6+ ملاحظه کردن حال بدییوندین 
دربرو ن ازهردوحال * 
۰ *# معیاردوم 4 مشاهده" حال بیدینان پادلائل 
خودشان از یک طرف‌وصاحبان‌اددان نلفه را ازطرق‌دیکر * 
( جد.) * میارسم 6 قباس حال پر وتستانها وحق 
دخول وعدم دخول آنهادر دایره" اهل ادنان * 
ار هی  )‏ ده معیارحهارم که رجحعان ترك بدیی وقبول یکی 
۱ ازمذاهب وشر‌ابع شول مطلق ببرهان عتسل و ذحکر 


/ ۰۳۸ ( « معی‌اردهم ۷ سان استها واضا فتها 


۱ 


۱ 


۰۸۰ ( 


(۰ 


رح 5 


»و ه‌ بار ۳ بر که اعمری رفن بدتان درععام 
صفای طو بت و شای انشا رکه مر دین رامطلعا انکار 


نمی تو ان کرد * 


۰ 2 معارشدم 6 زوم وحود وسادط ازاندیا واولیا 


ادبان کرصاحبان کتب دنه هستند ۷ 


۰ شروع کالات درمیان مس پاعیسوی درجم" اطوار | 


# معیارهتم 4 لس دوع از مکالات عسوی 


بات » 


0 ( » معبارهت‌م که لس حدم از معااسان هس 


باعسوی * 


. «( ٍ معیاراهی که ی عودیت وروبت وسان 


هسام سح ازصادع مع‌دس وشحعیق مصی منکام وکدٌ 
الهیه او ج+ویان اول لوق 


۹۳ ( » معیاز دهم 4 کی نه ی شعر یی اف 


تور یدوامحیل با دلائل واعحه وسان فه رتش 
1 نها حای | شنهیا تاست # 


۰ # مان سچین ازمزان الوازن > 


ث_ ررسعیدن سفنان پرونستا.یی که انکار گر بف 


و سح ی اید # 
( ت بارستبن 1 درحقیق «هتان‌ممران اطق 


پرواستایی که دراثبات کت توریة وامیل آورد, است « 


۱ ۰۰۰( ۷ مارد و د در مان حفیق-خنانی کداستتاد 


۳ اند نج عهد عنق و حجد رل رشن اید *# 


را 


انیادر تور ه ۶ ولو شته اند * 

( ۰۹۷ ) ۲ معیارجهارم که درشراط الهام<عیو که صاحب 
میران الق پرونستانی آورده وموارن آن شرایط درحق 
توریة وامجیل * 

۰۹۹ ( # «عیار تم هنن در وقوع وعدم وقوع | 

۱ سح درک تب وشرالع متقدمه * 

 ) ۱۰۵ (‏ ذکربعضی از دلائلی که درکنب منقدمه در خصوص 
0 وت خام انیا است * 
(۱۰۹) ۲ مي‌ارشنم ائبات وقوع نسحم رراحکام 

شر یعت‌موسی بسیب آمدن عسی بدلائیی که خود درمف‌ام 
عدم وقوع سح او رده اند » 

(۱۱۲) معیارهن تم ٩‏ در سان‌عهدایدی‌بودن خننه است 
بنص تورية وسب رل آن که عبسوبان کرده اند وحقیق 
دلائیی که درن مطلب دارند * 

( ۱۱۷ ) ۶ معیارهشم دریان سای ک دررد 
پروقوع تحریف در کب متقدمه آورد» اند *# 

((۱0) * ميارنمم درحقیق معتی احصار جات 
وشفاعت که در عسی علیه السلام ی کنند * 

( ۱:۸) ۶ معیاردهم که خلاصهٌ مطالبی که در ابن مبران 
کفته شد ور سانیدن سلسله* مهن باتکه درعیان سه کروه 
از صاحبا نکب له کار *حصسر بصحقیق درامی اسلام 


در بان‌بت ارات تو ری واتجیل‌است درحق بغهبرموعود * | 


# ۰ ۶ 


۱ (( ۱:۰ ) معیار مخستین مه درییان حکیفیت وفوع 


۱۰ ( 


۱۸ ( 


و تس سوب 3 ف‌ 


ا+مصایات خدا وندی است در<ق هرقوم وهر کر وهی 
در هر زیای * 

) # معیاردوم #6 دریان و آنات کاب 
موسی حضرت خام الا دیاوعدم دلالت آ نها ناب عسی 
عبی شنا وعلیه السلام * 

) . *# معیارسم > درذ کر بشارتهای وارده درحق 
حضرت خام الا نیا ویر خواستن آ نساب باعشر وک 
جهاد از اص تورية وانجیل وحگمت حکم شعشیر * 

) . *# معیارچهارم + دلالت صر ذاآنات زلوری 
5 درحق عسی علیذالسلام آورده است بربءثت خام 
الا یا علیه واله ااسلام * 

 )‏ تفسبرآلات مکاشفان بوحنا که صریح درحق عبر 


َ ر الزمان است * 


ِ » معیار بج ی بشارن زور از بعشت ام ببتمبران 
باتعشمر # 

 )‏ تفسم واشارت درمعیی عصای آهنین که در جند جای 
ازاجیل حاضس وارد شد , است * 

۸ » معیار شم که بشارت از کاب اشعیاء در حق 
حضرت خام الا لیا علیه ااسلام ونذ بیل مهن بو قوع 
حر شا که در فقران مذ وره کرد اند * 

 )‏ * ممارهتم >" یان-نیءلکو‌آنعانکهسیج 
نت السلام وراد ها وخ اس تزدیی ۳۹1 اژخدا 
ی کرد # 

( » معیار هنم میه * بشارات امجیلیه درظهو ر 
صاحب اللکوت که باججاق آهتین میعون کردیده وشر بعت ۱ 


اراک 


 ۰(‏ معیی (فار قلبتا ) که در اتحیل حضرت سح بشارت 
اورا داد * 

( ۲۰۱ ) معنی احاد وجل جبزی رجبر دیکر وتشسی این کونه 
جلیان برهشت قشم ‌# 

( ۲۰۳ ) * مبيارنهم ع _ بشارت‌دیکردرحق‌حضرت نی 
مطلق علیه الصلو: والسلام از یل و انات‌دیگر ک‌در ذیل 

) ۰« ۲( + معیار دهم 1 معیی کلام حبی علیه السلام 
زا ار آن کلام و9 ابطالنو ی کرعسو بان در آتات 23 ‌# 

( ۲۱۱ ) *# پاان سین > وخ میران چهارمین عنا جات 
باریدعایی # 


 ) ۲۱: (‏ #۷ میزان:همین از مان الوازن > 


در انعام ببانات در خصوص "رات وی والهام آمعانی 
وستااش از قرآن ودیگر اطوار دین اسلام * 

ر :۲۱ )۲ 2 معیار مخستین 4 مهن در صدور رات 
از بغمبرآخر ازمان ویان آنات قرآتی که میزان الق آ نها 
آنهارا دلیل مطلب خود دااست * 

( :۲6 ) یار دوع 6 ترجه فقرات‌رساله 9۶ عذالالفه > 
در خصوص *هبزات وجواب سار مطالب شیم نصرای 
که در اعتاض راسلام آورده است * 

(۲۳) # یار سم درشناختن بشبرراست کوی 
و بغنیر کاذب ومیزان تصدیق ونکذیب ایشان * 

( :۲۳ ) *# معیارچهارم #6 در بیانعظمت‌قرآن‌وجلاات 
شان‌آن برهان الهی و بعضی ازستنان لطیف که در اغقام 


آورد هم شد » 


4 ۷ ۶ 

 ) ۲:۳ ( ۱‏ ۲ معیارب که «شخن‌درای کر عذ طاقتریت‌الساعة 
وائشق اهر د ولحقیقات دیکر که درایققام اسنتت: ۶ 

۱ ( دی ) ۶ کدتوحید که واججال‌ساناتی که درآن کف طیه 
تواند ود # 

( ۲6۲ ) # معیارششم > درو جود اخبار قبل‌ازوقوع 
در فرآن و بان اعتاضاتی که درمیزان اطق آو رده اند * 

 ) 6۸ (‏ # مي‌ارهفتم ۶ مان اطوار بهشت ودوزخ 
وماند آن که مواف درفهمیدن آنها اشتاء کرد * 

( ۲۷" معیارهشتم 46 بعضی‌ازنسبتهای نالایق که درتورية 
وفبران درحق آنببا واولیا کفته اند » 

( ۲۸0 ) # معيارنهم 6 بیان حال قرآن‌ومعیی امی‌بودن : 
بیغمرآخرالرمان‌و بانیم طالب کردران میان آورده شد *« 

( ۲۹۰ ) #معياردهم 6 _ بیان ازبدایت‌حال انسایی ومراتب 
نز ول وصعود او در منازل وعوالم چند ۰ وشرط وصول‌این 

محلوق عکرم ععصد اصی ‌ 


پیغمبر خدای صلی الّه علیه و سلم فرمودند که (خبر کم من تعلم القرآن و علمه) و 
نیز فرمودند که (خذوا العلم من افواه الرجال). 
۱ پس بر آنکس که از صحبت صلحا بهره نمییافت لازم است که دین خودرا از 
کتب علمای اهل سنت مثل امام ربانی بجدد الف ثانی حنفی و سید عبد احکیم آرواسی 
شافعی و احمد تیجانی مالکی بیاموزد و در نشر آن کتب سعی بلیغ می نماید مسلمانی 
را که علم و عمل و اخلاص را در خود جمع کرده عا لم اسلام میگویند اگر در کسی 
صفتی ازین سه صفات نقصان می شود و او اذعا میکند که از علمای حق است از 
جملهٌ علمای سوئیست و متعصب بدانکه علمای اهل سنت حامی دین مبین اند و ما 
علمای سوء جنود شیطان. [ ۱] 
۷ و مکتوب ۰۳۰ ۰4۰ ۰٩‏ از جلد. ول از مکتوبات امام رباني بجدد الف ثانی قدس سره). 


هواحی الغالب ۷ 


خدای راستابش آودع کر زرات جهان آشَهٌ جمال قدرت اواست؛ 
وذرات امکان عمآ: کال آلهیت او ۰ احسدیتش را آرایش ازشار 
وتعداد نبست ۰ صدنش را آلایش‌پصاحبه واولادنی ۰ مستغتی 
ازمشراست و وزبز ۰ مزّه ازمانشداست ونظیر ۰ نفس کلی 
زتولید ر وح ادرا ذافش عفیم است ۰ وعقل تخستین عشاهده" 
۱ نجوم صفانش موم هانی سقم - تایدای که شاد جهانازن 
مدای اواست ۰ واشمه یدای بدا ونمان م کت یدای 
نایدا او * 

و فان الله عابصفون وسلام عبی الرسلین که 
خاصه رستمیر رادی» ۰ کربهمندکیأفشذار آورد ۰ وعبودیت را ررسالت 
پیش داشت. ۶ اشهد انشجدا عبده ورسوله که بهترین موجودی 
کر تسین عدداست» وصاحب‌ابد ۰ خاء رسل است» وهادی سبل ۰ 
| کل عقل‌است وعمل کل . سید کونین است وسمرور عللین ۰ ملک 
وجودین است ومالك دار ین ۰ کاشف الظل ۰ شفیع الام ۰ صلی 
له علیه وآله واصحابه وس * 

وس > 

جاعتی ازاهلءذ اهب مستدعه که درزعیه * عسورانند ۰ دراعزّاضش 
براسلام واسلامیان تألیفای تکلفات : شتسه » و یرتشم آنها همت 


کاشته وبنداشته اند ۰ کرمتاعی رنکین دربازاردین آو رده اند ۰ 


واساسی متین‌درهمرای آمین نهاده اند * 


جمعی از برادران دریجمیی من از کفتهسای آنکروه که در تألیف 
(مبران الق) نام آورده‌اند درمیان آهاده اظهار افسوس کردند ۰ 
وض ر بعضی از مند زجات آ را در دلهای ضعشفای اهل دن حقل 
دادب‌تند ۰ ۰ وازمن . شده حواستند که رای ادآو دی دلهای با * 
وا 1 کاهی صاحبان ادراك ۰ حتصری نو سم ۰ که سعساد نت۹ 
ح‌ید بصبرت شود ۰ وفشه جوراانام حعت کردد * 
درحالتکه مرا اشغال وعلایق بسیارفرا کرفته بود ۰ وبعلت کی 
آکاهی کرداشتم ۰ وخودرا مد هبار زن‌درین میدانهامی دائستم ۰ 
وناجار از یذ برفتن ام رادران شدم ۰ کیرد خواهش ابشام 
ناکوار آمد ۰ امتثال کردم ۰ و اجه توافتم اقتصار مودم ۰ واز 
شرح و بسط دزه‌خن اعشذار خواستم ۰ ویرالطافی خدا وندی 
اععّاد آو ردم ۰ وازار واح مقدسه انیا واولیا اسفداد جسعم * 
* ولاحول ولا قوة الا له اللی العظیم * 
ان تاه را که برای سنجیسدن هر کونه مزا خی وستيماست 
وکودن ژاه واست وستقم ۰ یار ی خدای درطی یك ( مقد ند ) 
وبیج ( مبزان ) راستین‌قرارداده ۰ وه رکدام ازمرانهارا رده 
معیارم نب داشتم ۰ وقبول ونصدیق سهنان مندرجه درآن را که 
جرازراسی وحعیقت شنامی ۰ وضمراز راه خدا پرستی بست 
| بانصاق صاق ۰ وئیر : خالص بی اعتساق اهل ادراك ۰ که 
ا| ازتعصب جاهلیت رهایی دارند وا کذاشتم . وخدای راوکیل امور 
دالسته. دست نیازدر کاه‌او تعالی‌آورده در خواست میکنم ۳ 
۱ وهمکننان ازطالبانراه راست‌آلهی‌را ازخطا وزال ۰ ولغرش درقول 
ا| ودز عل‌وقایت کند ۰ و شد کان را بصراط مستقیم خویش 
هدایت فرماند. ۰ انه علی کل ی" قدبر. * 


1 که 


۱ و ده 

باد آوری میکم نکا کنند کان ان نامرا» که اژروی رای ودرستی 
عطالم آن‌مت کارند ۰ وازاجه طب‌ایع ونفوس ابشان برآن 
اوق وماًنوس است چشم بیوشند ۰ که دوست داشتن هرچبزی 
عم درا از دربافت عبها کور وک رکرداند * ۱ 
اخلاص را ازههره" فرعون یاو زکه پادشاه برآنها وعدهاداد 
وملاطفتها کرد ۰ بل لها مود و بعزت اوسوکند مودند ۰ که 
راهن الغالبون ۰ هماناچون مر موسی‌کلیمآلهی رایرسصرهای خود 
شان‌غالب ددند ۰ سصد.‌آوردند ۰ واعان کردند ۰ وازهواهای 
نفسانی مقهو رنشده واز سلطان فرعوتی وتخویف او بای نکرده 
وکفتند ( فاقض ماانت قاض اما تقضی هذه الیوة الدنیا ) 
زندکای ان جهان بست خواهد ححکذشت ۰ بهر جه خواهی 
درحق ماحکم ن #۷ 
طالب راه خدای ازحدال‌وختل احتتا بکند ۰ وازمکابره وی انصایی 
دوری‌جوید *عل خداشناسی ور بست که بردلهای شدکان راستکار 
۱ انداخته مشود ۰ وتو فیق باخد اونداست * 
این نامه را که باه و الماس برادران مینو بسیم ۰ درفایت از 
واختصارخواهد بود+ و دین موجب کات وعبارات میران‌پروتستانی‌را 
که بکلمة وحرفا حرف نتسوام آورد ۰ که بعلا و" مشاغل 
ا| وموانم کرمم اهست ۰ طبعا اقبال برآن "دارم که متعرض برعبارات 
آنها ع ی التفصیل شده درنقض وایرام آنها پردازم ۰ وکاب کثر 
الیمی بنویسم ۰ ز,را کموقت خود واخوان عزیزمرا شر فزازان 
میداتم ۰ وبنا پراین باکال اعتذارعرض ميکنم ۰ که درن اوداق 
بذ کر خلاصه مطالب! کتفا خواهم داشت ۰ و در ی که صاحبان 
ادراك را که شطرن پال بسچهٌ انصاقاتصاق دارند قانع توا کرد 
انع خواهم نش ۰ ومن کفر فان‌الله عیالعالین #۷ 
دربان هرمطلی که محتاج پم رهان است ۰ راء استدلال رابید 


دهمید ۰ وهرمطلیی را ازمناسب آن رهان ابد آورد ۰ وماباری 
خدای بهرسه کونه دلیلازحکیت ۰ وموعظت حسته ۰ و جله*دیک 
برهان ازادژه ۳ هی احسن ۰ در طبقاعی خدای‌شیان سانات 
خودراحکم خواهیم داشت ۰ وبطور مغالطان وخلط *حرْ وتغیبر 
درترجه وتفسر پیش یامده ۰ نان زشت وسقم را با ابش 
درو غین‌نباراسنه ۰ براهل‌ع نمی خواهم‌جست ۰ وآدابنهتکو‌را 
هی عی‌خو اهم داشت وا تن میدان واهل تس خواهم بود ۰ 
که بشیو" زنان زناکار برای جلب شهوت جهال آلوده دامن خودرا 
با رایشهای‌دروغین‌ارا بند. وازدرودرجه جوبای مشزی شوند ‏ « 
صاحبان اطلاع راپوشید» نیست ۰ که طافة روتستان قریب 
بپانصدسال پیش از ین پیداشدند ( لور ) و ( کالون ) نامان أ 
دو رس درطر شه آنها کردده در آبین متدا وله میسان‌عسوان 
نصر فات کردند ۰ تا لف تسامی انجیلیان مهن کفنند وپرای 
اساس طرشهٌ خود شان ازآداب واطواری که نفوس و طبایع 
سند تواند کرد آوردند عئوان ازموا سات و رادری تهادند ۰ 
رهب‌انیت رابرد اشنند ۰ اعنزای بکناهان در نزد علای مسعیه را 
منوع داشنشد احنزامات معاید وکلسیاهارا ام زاند کفتند ۰ دما وناز 
وروزهءو رهبر وجله" عبادان ونکالیف باز جت وراضان جسانه را 
رد عودند ۰ حکومت روحاه داکه پر نك وجالیق کند دعت 
دانستند ۰ ودرنشان دادن نان وشراب وجود بعنی کوشت وخون 
عسی را آن دوکروه باشید کر اختلای کرداد ۰ ودر ابا زاده 
براین تفصیل ازحالات واطوار وکفتار های آن کروء آوردن بکارنباید* 
اعتفاد تمامی تیان طایفة من بو ره درمیان ملل عسوبه اهسل 
بدعت هستشد پعات آ نکه تصرفان درآداب واطوار شر بعت 


کردن‌ی آنکه وی آسمانی پرستد ۶ وباز حانب حدای اذن داده 
شود ۰ درزد 9 صاحب دیتی مجو بز تقواهد شد ۰ وا اصل 
شر‌وع عطلب خود کین وجنك آنهار ار آنها واکذارم * 
جون نددند حقیقت ره افسانه زدند >د »* 


منمار ت‌ یکلی تعصب را ازحود قورکن #ِ 


هب ان بنی نوع از ك دروازيك مادر زاده 3 ۰ واختلای وضع 
زمان عررور دهور واعوام ۰ هر کدامی را بسمتی ازاین کره" خال 
انداخته ۰ درمادات واخلاق ولغات وآیین واطوار ۰ ان بنی 
نوع راختاف کردانید ۰ وبعلت حدوث‌اهل بدعت وکراهی درمیان 
صاحبان ادبان درهر قرنی از زمان ودوری مکان ازمکان ۰ وکی 
آ کاهی‌در عم دم ۰ وقلت فهم وادراك در زمادهای بیش * وجودن 
اسیات م‌اودات ۰ وغلنات سلطان تفس آماره لسوء ۰ ولسو بلان 
هواهای نفساتی ۰ ومطلوب ودن راسان وساطان مر طبالع را ۰ 
واقتضای حکتهای چندی که مب‌ایست در ام‌دین 
در دوره* باطلْه اختلای حاصل آند . انهیه اختلاهان عطعم . 
8 وخهه ۰ درمیان فرزندان يك بدرويك مادرافتاد ۰ 
و یرادر را از برادر بکلی بیئونت آورد ۰ وبدین علت کارادنان 
ومذاهب مجایی رسید کر ی ی ۰ دی حفیق وراه مطلوب خدایی 
ازمیان برداشته شد ۰ ودر اطراف عالم بطور های تاشایست منازعات 
مذ‌هبه شایم کردید # 

اکشون آکراز روی واقع بنای عص در احردن است ۰ پرادر واد 
دامن‌همت رایرمیان زن ۰ ملاحظان عارضیه‌را ازخود دورکن ۰ 
انس وعادات رمعتعدات خودش راترك سای ۰ دل خود را باكك 
دار ۰ که دوکونه حبت درك دل نکصد ۰ معنی انصاف را 
ازخود حدا ساز ۰ ودرحضور شهادن خدای من را از روی 
بصرت بشسئو ۰ وحق وباطلرا عرزان راستین بسم ۰ وخدای را 
ول توفیق دده ۰ عتصود حقیق که خدا وراه خدااست برس * | 

# مبزان نضتین ٩6‏ 


دریان بءضی‌ازا اطوار خدا شناسی ۰ وخداپرستی ۰ وآمجه منفرع 


> ۱ 


رای مطلب است ۰ وان مران رده معیار مسعل است #* 
# معی‌اراول که 


وجود صانع مطلق‌ر | اهل‌ادبان عم بالا تفاق معتقدند ۰ ودر توصیف 
اوبصفات کال ۰ وتمدهش ازنف ادص واز هر کوه تغروز وال ۰ 
صاحبان ادراك ومعرفت ازاهل هر دس اقرار کند ۰ بل هر 
صاحب شعوری اکر تأمل نماد ۰ وصانع رابعین الیفین شساسد ۰ 
قطعا اورا ازنواقص امکانه مزّم ومعراخواهد دانست ۰ وبصفات 
کالش موصوق خواهد شناخت * 

درآغاز کاب مان پرونستانی کوید ۰ خدای‌واحد وقدم وعقدس 
وعادل ورحم که ذانش معرا از تغیر وءبرا ازتبسدیل است ۰ 
ونر کو ند ۰ خدا قدع ومطلق ودر ذات وصفات خود 
عاری و بری‌ازتغیروتبدیل است ۰ واژکتب آتعانی نیزدرجاهای بسیار 
ازان کاب‌همین مضامین را که دلالت ظاهره راتصافی صانع بصفات 
حسنه ۰ وئنّ» او از نواقص دارد آورده است ۰ این مطلب را 
داشته باش ۰ کر مفتاح بسیاری ازاموردین خواهد بود * 

بس ازانکه دانستی که عسویان ومانندآنها بعیی کروه پرونستان ۰ 
ازر وی طوق اجب ی که دارند ۰ خدایرا موصوق بصفان کال ۰ 
ومزء ازه رکوه تغر وزوال ۰ ومعرا از واقص کفنتند ۰ افسوس 
دارع* ازاتکه ترسیج را پسر خدا داشتند ۰ و سم را در دات 
بدر بنهان دانستند ۰ وازان ذات بسیطش تولید کردند ۰ تغبر 
حالات دراودا جاز دیدئد ۰ نقص امکانی رایر آمجاوا ردساختند ‌» 
عجب اس تکه همم ازاحیل آورده‌اند ۰ که ذات دسمردرذات پاككدر 
سین وستور بود . وشاهت وعلاق ازلیه ۰ که پسی را پاپدر 
مباشد ۰ مانندعلاقه ورابطه ایست ۰ که که بفکر وفکر بروح 
|| انسان دارد ۰ واز ازل از اوظهورافته ۰ ومتولد کشته است ۰ 


۶ ۱۰ 6 ند 

لکن باز درذات بایدر یکی است ۰ تأانکه نم ازاتعیل ازقول عسی 
کود ۰ که گفت من‌در پدرم وپدر درمن است ۰ وپس‌آزاین 
تفصیل ۰ ازذات اله بی آعبهر شلان واحد کرده ۰ اژرو ح وئفش 
ناطقه ویدن مثال آورده ۰ وتثیل دبک ازنوروآنش ومانندان 
کوید ۰ ودرحقیق اغانم سدکاله کر( اب واین وروح القدس )است 
شرحها میدهد ۰ وستتها میکوید ۰ ورو ح القدس راکه یی 
ازخداان است ۰ دروالب کور (سوی خدای دبک 4 نس ایست 
عنطوق تا اجیل میتی نازل میداند # 

برادران هو شیار تنانی واختلای ام دری دومطلب رای سند ۰ 
ومی دانند که کار ازد وقسم برون نست ۰ باآنکه عسی پسسر خدا 
وهستصن اندرذات خدانتواند بود ۰ بعلت ایتک ذات الهی را تغر 
ونبدل چه درازل وجه درقدم وچه در حدوث :4ج طوری عارض 
نتواند شد ۰ وعسی که الّه را جنانکه همین تورية وامجیل نم 
تصدیق میکنند ۰ جر دی واحتاج وشرق تبون ورسالت ۰ 

هحمث‌اسبت وخصوصیت دیکر ازحهت ذدان وحفیقت ۰ اخدای 
شواند ود ۰ حانکه بان مطلب در جای خود خوا اهد امد ۰ 
و باخود کا یک تام خودرا اژ اهل توحید آورده ۰ بت پرست‌ابرا 
ح دود دانستند ۰ وبظاهرهن خدای را بصفات کال موصوق 
وازتغر ونعصان میزّهش کفتاد ۰ دردعوی خودشان کاذند ن‌ 
بت پرستی *صصی پستایش بربت ظاهری ثیست ( اتعبدون 
ماتهتون ) ۰ اسمقا عکنند, ازهرسعتلکویی پرسنش اورا کرده‌است ۰ 
هرکاء -عشکوی از خدا کو ید مستقع پرستش خدا را کرده است ۰ 
وا کر ازشیطان کو بدعبادت شیطانرا مجای آورده‌است * 


» معیارد وم ۹ 


معایب‌عقایدم ذکورهچنانکه علی‌الا ججال‌د رتزداهل‌بصبرت وهوشیاری 


6 ۱۱ 

آشکار است دراشای سانات نیز تفصیل در آخصوص خواهد آمد 
و برصاحبان ادراك ر وشن خواهد شد ۰ که اولا انجیل که 
در دست دارند حرف است ومحعول ۰ وآنجه دلیل بر خلاف این 
باو رند عی‌دود است وغی مقبول ۰ کلام خدایی و وی خدای 
دريك جای ام توحید ۰ ودر جای دیکرامی بکفر وشر واماد 
عیکند ۰ ویانا ازایکونه عقاید درحق میم وتعدد ذان خدای ۰ 
وازآنطرق اطهار توحید وتوصیف وئنز به خدایی ۰ باب افهام 
ودرجه دینداری آنهسا معلوست ۰ که بابعلت عدم فهی این ههد 
اقص ونان آشکار اذهام آنهادر نهات اعو جاح واجماداست ۰ 
واخود در واقع اعتقعاد توحیسد حفیق ندارند وانکونه سعنان را 
ازروی مصحت جویی خویش کونند . 

درهر زمان و درهر قوتی ۰ اضلال ملل وطوایف از راه خدای ۰ 
غالبا اخطورهانو ده است ۰ کراتضاصی ازمیان آذها رخواستد ۰ 
پمنوان هدایت وتشیید امم آیین حق ۰ سعنان مقرون حق 
وصواب را آورده ۰ وباطل را باحق مرو ج داشته ۰ «تصود 
خودشارا حاصل کرده اند ۰ حنانکه عسی علیه السلام مکر را لا 
کفت کربعد ازمن مسهان وتعلیم دهند کان در وغکوی خواهند 
آمد ۰ وازا وصیای ا وکفتاد ۰ کر آنحد د رکب متقدمه کرده اند 
دراین توشصان مانیز خواهند کرد ۰ حنانکه بیان این مهن نم 
ازاحیل درحای خود خواهدآمد #۷ 


۷ معیارسم ۷ 


مو<دین اهل اددان صانع تعای ر اجامع صفان کال ۰ ومسجمع 
ججیع صفان حسنثه دالسته اند ۰ ودلا ل و را راهین از ر وی ععل 
دراه ۰ وازداهت اعتسار وادراك ۰ واز کب والهامات 
الهیه ۰ وضبرآنهاآورده اند ۰ وکتب ون لیف ات بسسیار نیز 


# ۱۲ عا 

دران خصوص نو شنه اند #۷ زاید بست مان آزاحه دران مقام بکار 
آیدباد آورشوء که اساس دن قوء توحید است وخدا شناسی 
ومب‌وث تکردیدند انیا واولیا مکر برای راهمایی مردم ععرفت خدای 
وتوحیداو سصازه ۰ یی کوش جود راباژ کن ۰. وهوش وادراك 
خودرا درزدمن بعار ت بگذار ۰ واران؟ فهی این معاتی باس # 

#۶ اول الدن معرفته که 
هرمدری را الت ادراك ازسح مدرل بابد باشد کر میان مدرك ومدرك 
از وجود ناس احاراست ۰ وچون خدارا ازحه:ذ ذات 
ت ست ارتباط ومقارنت وعلاقه ومشابهت تتواند 
ود س دذات الهی را احدی از حخلسووات اوعشواند ادراك 
۳ کند * وهمن‌انکه من وتوتلوق هستتئم ۰ ععول 
وافنده وغییرات وادراکات مان مخلوقند ۰ وهرکز جاری وواقع 
میکردد برذات الهی آجه اوحاری کرده است درعلووان خود ۰ 
بسآ مه ادراك کنی وبعهمی نا خدا سست . ولو است 
مانند آو وم دود است بسوی نو * 

لد لا تحیط به الا وهام ۷ 
وجود واجب راجهات خلتق وصفات‌مصنو ع نتوانم شناحت ۰ 
وذات الهی‌را ادراك عیتوان مود 2 طور ی ازاطوارامکان 
واکوان ۰ ازقبل وم وحصوص ۰ واطلاق وعیید ۰ وبطور 
کل وکلی بودن ۰ وجرء وجزنی لودن ۰ وشناخته نخواهد شد 
بلفظ وععیی ۰ وبکم وکیف ۰ ورلت وجهت ۰ وبوضع 
واضافت ۰ وارتباط و اسدت ۰ ودر وقت ودره‌کان ۰ وه‌بودن 
پربالای جنزی ۰ دالودن جری دراو ۰ ونه ازچیزی ۰ ونه ببروز 
افتن ازجیرزی ۰ وجری مشاه ذات اویست ۰ وچبزی حالف 
باآن نی ۰ ونمامی اوصافی وجهات وصور واشال ومانند آنها 
ازا نجه عکن است فرض کردن آن بمب وتعین آن باابهام آن همه 
۲ نهاغم ازذات واجب تعال‌است ۰ وشاخته نخواهد شد هرکن | 
۲ 


۱۳ که 


نه باه مذ کورشد وله بغرآنها ونه بضد آنها ۰ وعدرك تخواهد 
کردد ادا اجه در نهان ودرآشکاراست ۰ وبطور کلیت 
هرآنجرزی که درتخلوق مکنست ودرمصنو ع تواند شد درخالق آن 
متنع است ونتواند شد * 
ٍ ندارد مکن از واجب موه # حکونه داندش آخر حکونه 1 
جون ذات با الهی را مزه ازحهات وصفان خلفیه دانسیم ۰ 
واز ین نزبه وشدیس ناقص خودنبر که درخور افهام وادراکات 
مااست مززهش داشیتم ۰ وامجه را که از اسعاء وصفات آو رده شود 
حص تعببر وتفهیم مجای آوردم ۰ وازقبیل توحید مه فهمید که 
خدارا صاحب دوشاخه میداند بعلت اینکه درابشای جنس خود آنرا 
صفت کال می بیشد ۰ پس مانبز آثجچه که درخود صفت کال یم 
جنساب احدیت را که جهات تعدد کت درآ مجانتواند ودو ورود 
اساء ووقوع الفاطرا بر عضرت جایز نتوانم دید ۰ اسان 
اوصافی کالیهٌ امکائیه باادن خاعی که بتوسط مقربان درکاه اوها 
آرسیده است اورا مخوانيم ۰ وکرنه مشستی خاکرابا آن علل پاك 
چه ض‌اسپی‌تواند بود ۰ این است که انا واولیا نیز دراییفام ار 
خویش اعنانیکردند ۰ مکر آنکه ایشان تجهة نزدیک برمبدء که ظهور 
کلی صانع تعایی است فیودات امکابه راسلوب ازخود داشته ۰ 
وحر وق اسعاء وصفان را درحعالق وذوات خود شان حط | 
واضحح وجلی ازقل صنع ازل مکتوب افته اند ۰ وکابهای تکوفیه 
الهیه شده اند ۰ ان انیت کر اوشان درسلامت ازحهل ونعصان ولغیر 
مانده اند ۰ ومانند کتب ندو یه حرف لشده اند * 
#۶ وسلام‌علی الرسلین که 

جون راه وصول برآن مصام لاهون را مسدود ددیدم ۰ وطلب 
وخواهش رسیدن برآن ذات را مر دود بافیتم ۰ پس اچار م 
ازاننکه رجوع بعالم خود کنم وحد خودرا بدانم ۰ خود رابشناسم 


تاشنا سایی بشناسایی او رسانم ۰ حنانکه در اتحیل‌یفرماند * 


> ۱۵ # 


ای انسان خودرا بشثاس تاخدای خود را بنناسی ۰ طاهر تو برای 

فان شدن است و باطن تومم * 

بس تدبر ونقگ رکنم که ما کستم وجستم ۰ وازگهايم رای حه 
هتم اه نت ور ۳ : ۳3 ازما که 

آفر نده شده" صانع جک ی هستم جبری معصود لوده است۰ وکاری 
برای ماشایسته هست که شدای آو ری بانه # 


#۶ معیارچهارم که 


معلوم داش" م که خدا را ازحه: دذات من ست ادراك عود ۰ 
پس تاجار م ۳1 نکه ازآمات وعلامات ا که در ذوات وحفایق آفاق 
وانفسی است اورابشناسم ۰ و شدر که ازا نار اودربایم در خدای 
او وائبسات صفات کالیه برآن‌ذات باك اقرار واعتای آورع * 
باری الطاف آن هدایت کنده" مهربان و پراهمایی عفسل مستثبر 
بور رجن تفکر وندب رکردم دراطوار وآثار صنع خدای ۰ وم‌طایق 
کردم آشحه را که ذهمیدم بایانات کساتی که در خداشناسی پدش 
ازرا بوده اند وکوی سبفقت دراین میدارا ربوده اند ۰ ودائستم 
بم البقین ی که متنهی بعین الیقین است که خدای صانع مااژ کل 
جهات کامل است ۰ بعیی مایی صفات کالیه رابطور آکل دره‌عام 
موصوفیت عنوان ذاتش مو جود بدانم ۰ وبکویم خدا قادراست 
مطلقا حکیم است مطلا نی است مطلفا عالم است مطلفا فیاض 
است مطلمّا ۰ وهمینین است تمامی صضات کاليهٌ او : و بداهت 
عقل ودلائل کی وتطبیق بالهعامات الهیه همینانکه بصفات 
کالش موصوق دالیم . ای عابص واوصاق امکایه‌را نبر 
ازحضرت اوتعایی مسلوب کرده ازجله" آنهاتزژیهش نودم 
وازاین توحید وآنکونه توصیف وئزّبه نبر مزهش داشیتم * 

پس | کنون درآفر دش اوتديرکنم ۰ وتصور مایم کر آلاهه‌چنان 


> ۱ 


.سس عت جیسب 


کامل مطلق اکراقدام,بکاری کند ازروی ملاحظة فادء‌ومتصودی 
میکند ۰ بآنکه مانند اطفال ومحانین کارهای [غو و ازجه از و 
سر زد # 

می ینیم که هبح خرد منسد یاادرای اقدام بکاری تیکنند مکر آنکه 
فاده وفامی برای آن مموظ داشته باشد ۰ خصوصا که خدای 
چهارا بصفان کالبه موصوق داشتم واز تقاص مزهش د اسیم 
: وکدام نقص است زک ازجهسل پرنیسکی وبدی وتر<یع بد 
پرخوب 2 کز قنما کار بافانده دن يك است و کار لغوکردن ند ۰ 
وخدای وادرکامل ازهمه جهان البته يك را اخسار خواهد کرد 
و درامترو ل خواهد داشت * 

»2 نمرون الثاس پالبروتفسون انفسکم مد 
فعیی هذا حهان خدای مو حودان رابرای غابت ونتهه دسیار 
زرك آفریده باشد ۰ پرهان اننکه صانع چنان را مقصود بزرله بود * 
# کار ه رکس شدرهمت اواست ّه 
اعستای ینس ازی صانع پرما آشکار کرد که فواند خلقت اشیاء 
ذات خدای عاد نتواند بود ۰ که هعی یی شسازی‌مطلق وقدرت 
مطلعه‌جراین ننست ۰ پس هبیشم کبعلت غائیه وقره" اجاد مخلوقات 
چست وچک وه است ۰ تاآنکه خو درا واه اتجاد خودزا بدانیم 
ومانند حیوانات وا زکسانی نباشم که بانعام خوانده شدند ۰ واولك 
کالا تعام بل هم اض لکنتند * ۱ 
# هرکونکندبصورتت میل # درصور ت آدیی دواب‌است. > 

واقفان درمقام‌جهل وتارییرا که درخارحانساندت حفیقره هستندسه 
هقام است ۰ حیوایی است که شنیدی ۰ ونب‌انی است که ه خشب 
مسنده مانند شدند ۰ وجادیست که قلوب آنهارا کاطعار: اواشد 
قسوء کفته اند # 

# هرآدمی که مهر مهرت * در وی فکرفت سنك خارا اسث > 
بع‌دازندیر دراطرانی اینمطلب که فانده" اناد است بطور بدا هت 


۶ ۱۰ # 

۳ ۳ 
فهميديم که اول نکلیف ماشنا ختن صانع‌است ۰ وامت‌ال براوامراو 
واحشاب ازلواهی او ۰ ۰ وبازکشت مائر سوی اواست ۰ وطامت 


مابان طور نةصان وقام دوری وحرمان نبوده باقتضای جودو کرم 
و مدرت امه آن‌صانع کاملآفریده شدءام ۰یس‌بادیان معام رن 
کیاز آجا آمده اوآجا وطن اصلی‌ما است برس بم ۰ که حب الوطن 
من‌الاعان * 
بس کره* اجاد وغات خلقت . معرفت‌صانع است ودا دستن اوامر 
ونواهی او .که سیب امتثال برآنهاواجتتاب ازاشها خودرا ازاین 
مّل تاریکی رهایی داده عقام قرب وموطن اصی برس ۰ ک ان 
با زکشت‌همانمعتی فان ات 

اقب اما خلقدا عبشا وانکم الینالا ترجعون که 
رسای ان مر فت وادراك واراب فطرن پاله کاهی دسالسته 
ازان‌مانب ومطالب داراد ۰ وشرح وبسط درا نامه و 
عکرراست ۰ لکن پرای‌بادآوری برادران روحانی زاید نیستعنان 
ربای راکه دراین مقام مفید باشد با ورع * 

#۲ هوالسك ماکررنه تضوع 6 

هست وهسیی هس هست کند»" خودرا مبعاید ۰ صنع ومصنوع 
وجودصائم خو بش را اشکار کند ود امش ان مطلب 
بداهت هو دا است شاییرا که 3 بای ‌ براخواهی دید ۰ کابی 
را کبی کانب آنرا ادرالك میکنی ۰ ی هیچ فمل ی فعل: تواندبود 
وج مص نوی بی صانع نتواندشد وین معنی درهمهٌ اشیاء وجله" 
افعال وصنایع وحرکات وسکنات جاری و یداست ۰ وآن فاعل 
طاهر ازفعل همین‌انکه بعد ازفمل است قسیل ازفعل است 
ومع افمل است ۰ لعج نی ازاوحدانست‌وع؟ ن هم نیست جداپشود ۰ 
مکر آنکه آن مصنوع صرفی عسدم کردد . وعدم ص وفنای 
مطاق‌نیزدر مخلوقات نخواهدشد »* 
س جله* کاشان صفت صانعیت خدا است * 


> ۱۷ 


* ط بندای بلیغ کو ید که من صفة الله ام * 

* واآدم بصدای فص ‌شنواند کمن صفونالله‌ام * 
مع لك جح نك از افعال وصنادع که دلیل وجودصانع و واعءل 
"هناد تخود شان ذات صانم را توانشد ادراك عود وه دیکر وا 
پرمتشام ات اووادراك حقیقت اوئوانند رساند * بین کابت را 
کر متعاید نو بسنده برای آن‌هست لکن کی تواند غامد که آن لو اسئٌده 
در <ه شکل وهیلت وکدام صفت است اطوار اوحسب واوضاع 
او کدام است و جر اسم کانب نای برای اونتو اند کفت ۰ بس 
شنا سای اوصاذع خودرادر خارج از حدود خود شواهد بود * 

بل ی لهابها وبا امتم عنها که 

أ‌ دهسات کاران است کراکران کاب کمی است که درخارج اورا 
میدایم 0 اودرمیان ماءعروف کردیده ن دیدن آن کاب 
خارحی دراه ادراله خود اومطیع شود ۰ مانتد آنکه کسی مرعاد 
احافظعمان‌ر امیداند کریدبدن خط آذهاا زخط صرق ذظ رکرده کا نب را 
توانددید ۰ وخواهد کفت حافظ عغان رادیدم ۰ دعتی بدلالت 
ابراووان معی بالطافت سیار وادحج است *# 


اين معنی رابعنی طورنمودن اترمق تررادر حروف به بییم کانب حرف 
(۱) را ستهیاً وشت ۰ ان الف راسی واستقامت وا دز و جهی 
کرتعلق برآن داردمی ماید ۰ وبالفعلبشهادت حالیه میکو ید که آن 
حرکت دست که متعلق بر انجاد من‌است مستقم است ۰ وندا 
میکند موترخود را باسم بامستةم ۰ وا کرتوحید کند اوراخواهد کفت 
کر استقامت اوممّء است ازاستقامتی که درمن دیده شد ۰ وخواهد 
دید کر ازآن استقسامت جب ی‌برمقام ا کر الف است حلول نکرده 
وجبزی ازا و خارج نکر دیده است * ۱ 
انا است جای لغزش ومقام زات اقد ام که بسیاری از مدعیان خدا 
شناسی درانها خطا کرده اند ۰ وازاین صراط الهی که باریکتر 
ازموی و برنده تراز عشراست نتوانسته اندپک‌ذرند ۰ پس‌هراری 


(۱) خطاط شهیر قزو ینی در سن ۱۰۲4 ه. [۱5۱6 ع.] مقتول شده است. 
(۲) در سنة ۱۱۱۰ ه. [۱۹۹۸ در استانبول مرده است. 


# ۸ 


مشابه صفت موّتراست نه مشاه ذات مور ۰ وهییج انرازذات 


مورمتولد ‏ نتواندشد ود رآ جاسن ۳۹ رآ حاظاهر وبارزنتواند کرد د 
وان سعتان‌در ماما قطرر سار ازدیهیانست 
و جر جاهل معاند کسی راجای اعراض درآنها نتواند ود * 


#۶ عبدیاطعیی اجعلك‌لی که 


| اطاعت کن نامظطسهر اوصانی آلهی شوی ۰ مستقم باش چنانکه 


| دردایت آفرنش‌ستقم‌بودی ۰ خداپرابئناس جنانکه خودرایرای 
| توشناسا نیده‌است ۰ واسعاء وصفات خودر ادر<قینت ول تکوین 
نوشته ۰ کاب خودر اخوان وبکا رخلقت خویش ,رس * 

#۶ اقره کاك کی فسات الیوم عليك حسیبا > 

فانت الکاب البینالذی » پاحرفه بظه الضیر که 
خداتعای که جامع صفان کالش دانسیتم باقتضای رو یت وقدرت 
وجود خوبش وجود انسانی را که آبت معرفت وصانعیت صانع بود 
جاهع صفان کال آفرید ۰ واه مکن بود کر متعلق امجا دکردد 
درآن مخاوق مکرم خود موجود ساخت ۰ واورا رام بعستی آلت 
| روّبت برای کالات ربو ببت خود کردانید * 
۱ درئوربه نوشت کرخدافرمود اسان را بصورت خودش سافر د یم اورا 

مشاه ومانند خود سازم ۰ "۷ آنکه بر ماهیان محار وطیور هوا 
| وحیوانات وسامی زمین وجله* جننندکان درروی زمین سلطنت 
وحکو مت کند * 
۶ خلق‌الله آدم‌علی صور نه 


آن نسان راکه حمیفت انسان است عقعامات رازه وم‌انب سافله أ 


آورد که اوراچانکه کامل بودءکیل وعکیل کرداند ۰ و چنا نکه 


<ود رارا وشتاسانیده ود محلوقات حود را نم راوش‌اساند ۲ 


وآن اسان بان مشاع ومدارك عتصری مدرل خواهد شد ۰ مک 


> ۱ 


بعدازتصفیة ام و تعصیل مناسبت * و بطور یکه کفته شدهرمدری را 


|| بامدرك ازوجود مناسبی ناحاراست ۰ وان اسان ظاهری را با ان 
مقسام عالی مجراستعداد مظهر بت وشایسته بودن برایتکه آن صورت 
الهیه راقبول کند مناسبت دیکر نیست ۰ وچنانکه شاعری دراین‌هقام | 
اوردان اسان لباس وقالب حقیقت است * 

۷ اشکه‌می ببتی خلاق ادمتد * نستند آدم غلاقدمند ۷ 
دبس اسان جادی ورای که درنهسانت مقامان است عحامل ومظهر | 
انسان حقیی که باجال معتی‌آن را فهمیدی تواندود ۰ وآن انسان 
ازمنازلی که آمد مأمور با زکشت بسوی وطن که بهشت حقیق است 
کردیده ۰ واین جسد جسمانی را مانند خود کرده به تبعیت خود | 
4 بهشت خواهد برد بعنی مظهر صفان | لهیه اش خواهد داشت * 
هرکاء آن‌انسان حقیق درهنکام پروز وظهسور دراین عالم تولد 
ععاق تخیر نداده ای خلعت اول راود رفطرت اصلید بای است 
ودران دیانر تغییرش ندادمعاد اودراین دنا حاصل است وقیامت 
اوقاع کردنده که عوت اختشاری عي ده است ( ءن مات فقّد وّامت 
قیاته ) وه رکس حواهد قیامت را به شد دروجود آن کامل 
مطلق تواند دید ۰ واطواررستاخررا از اوآشکارا تواند فهمیر * 
| # هرک کویدکوقيامت ای‌صنم * خویش نا کقيامت نك‌هنم ٩>‏ | 
| ان‌انسان رحسب مر انب کال و کاملیت اوومقامات مظهر یت کددارد | 
جون پشس را داعی وهادی ومبشم و منذر وباد آورنده از عوام بالا | 
وتجات دهند کان جهانیان هستند ۰ ان است که ایشان رااتبیا 
ورسل واوصیا واولیا ونقبا وعلا ومانند اینها کنته اند ۰ وکسابنکه 
خلقت اولل را تغییرآورده مفشوش داشته اند آنپارا دران داربلا ‏ 
وحذت که مسبّل وقوع امتحانات واختب‌ارات وشعول فتنها است | 
یاداب واطواری که درکنب آمانی ویانان صاحبان شرایع عقرد | 
وعبین است ترق داده ۰ وجنانکه ازآنهسا خواسته اندیا سباب سلب ‏ 


عوارض وآلایشهایعوام سفلیهآذهارا عقامات قرب‌الهی رسانند ۰ ۱ 


ماک 


:| داخل بهشی‌شوند که در آمجا جیزهایی هس تک هم جشعی ندید ه 
وهبج کودی نان و رخاط رهچیج بشری <طور نکرد ه است #۷ 
یدام انهبا را کر هی و بکد امین کوش مسئوی . ویکد امین ا 
دل عقهمی ‏ ۰ اکر شم اعترض وکوش عنشاد ودل بغت‌الك 
می بینی وه‌شاوی باوه خودرا زجت نده و رنعند خود میفرای ۰ ] 
و بکار دیکر بیرداژ ۰ وآکر وصاای مرادر کار داری وعصودت 
فهمیدن است ۰ امیسدوارم که توفیق خسدای و باری روحاق 
ازانبا واولیا بهره اب کردی * 
هرکاه مخواهم ازمتسامات تزول وصعود وکیفیات کمیل انسانی 
ووقوع ا*مسانات وترتیب توامبس وشرایع ازبد ومالم ا کنون | 
و اس ازای‌را عسیی التفصیل درارن راهم مر ح و اسط دهم ۰ 
از وضع کاب که یرای بیسان مطلب تخصوصی است بکلی ببرون 
روم ۰ ی هذا در انجابمین قدر اکتفا کم ۰ ودرائشای 
سایات دراطراف مطاب دامحه توانم مهن ؟ یم * 

*# عیی حت التوانی نی‌مواقعها * وماعیی اذالم وم البقر که 


*# معیاربصی که 


ذات صالع را کر له حهان کامل دانستم کي داهت عقل 
نتوانیم کفت که جبزی ازآن ذات قدم خارج شود ۰ باجری برآن | 
وا وداخل کردد ۰ اکرچه این دخول وخروح پغیرا طوار <سعای ] 
وبابطور اعلاواشرف باشد ۰ حد یکه درامکان اعلاتر واشس فترازآن 
حیزی باشد» بعلت‌اننکه ( اولا ) ولوح وخروج مطلقا از صقان 
امکائست وکفنه‌شد کر آ مجد درتخلویمکن‌است درخالقمتنع‌است * 
(ئانیا) مفایر صفت‌کال‌است ز برا که بسیط ازع کب کاملتراست * 
(الا) تصوراین مطلب‌در ذات‌الهی مستزم احشاج است ۰ وقیام 
کب بااجرا وقیام اجرا با کب بطور نبازاست ۰ و کفته شد | 


6 ۱ #۷ 


کرخدای غنی مطلق است * 
(رابعا) آن‌داخل وخار ج‌شونده | کرعین ذات است‌بس‌تعددی نبست 
وابن سن را مصدانی بدا نتوانم کرد ۰ واکر غیر ذات است 
پس‌هرکاء تخلوق است وحادث ۰ اذات خدا مدخل وتخرح مخلوق 
| نتواند شد ۰ واکرقدم است وخالق ۰ خالق قدعی که غبر خدا 
باشد سراغ ندادع افو اه وحال موجود باشد بذات 
غیر خود نتواند داخل شود ویاخارج اکردد ۰ ودرصورت غبریت 
مناسپتی هی باهيم خواهند داشت ۰ وکذشته از عسدم دخول باهیم 
جنك ونزاع نیز خواهند کرد * 
#۲ لوکان فیهما آلهذ الاالله لشسدتا که 
خدای تعای مه است ازان توهمات باطله تعای الله عا ول 
الظا لون علواکبرا * ۱ 
( خاسا) این دخول وخروح مستازم تفر احوال‌وشانی است 
باآجه مصنف میزان پروتستانی خودحکفت که خدا مه از تفیبر 
وتیدیل است ۰ زرا که بالبدیهه حال دخول چیزی برآن ذات 
غر ازحال عدم دخول است ۰ وحال خروج چبری ازآن‌غبر 
ازحال عدم خروج است ۰ وهرمتغبری حادلست ۰ پس آثبه 
عیسویان یادیکر ان از توله من کوبند بلبد بهسه از عال, خدا 
شناسی وخدا رس دور خواهد نود * 
۱ حون خن 1 آفر‌نش خدای وطور خلت 
موحودا ام یی جو ده 
وا است که ب بعد نات مذ کوره ذات خدابرامدء مخلوقات 
نتوانم دائست ۰ پس بان نماند برای مدشئت اشیاء مکرفعل الهی 
که آن فعل واحد و بسیط است لکن وحدت و بساطت‌اکانه ۰ 
وآن فعل ام خدا است ومشت خدا است وحبت خدا است * 
وجون ند بر کردع عستقم ادراكٌ ویععل درا و باتفاق جبله حدا 
0 از اهل ادبان وملل و عنطوق ه فوت آسای ودلالت 


6 ۲۲ # 


آنات آهای وانفسی ۰ آفرنش آفر شد کاملرا ع‌وحل اولین محلو ی 
0 1 و ِ وا و وا یکتایی ِِ 


تلع بمل عل شاکن که 

تصورکن کابت را که خوردر بن اثرهای آفای است ۰ کهخخص 
کانب سك حرکت دست رك الف ششتر تتو لد ۰ وکفتم که 
حهان خدای موجودات را برای شناسایی خویش آفر ند رن 
آن مخلوق تخستین بابدیکی و دارای ججله* صفان کالیه بطور اکلیت 
امکانبه بوده باشد ۰ واژ مساوی‌وتواقص مره ومعرا باشد ادلیل 
کال صالع کردد #۷ 

اقتضای قدرت نامه وصفات کال مطلقة صانع تصای ازع وحکت 
وغنا وکیربا وکرم وجود وفی‌اضی او جزاین نیست ۰ که آمجنان 
مخلوق حبوب خودرا در کال کاملیت کند واز نوا فصش | 
عادی و ری دارد ۰ که درغبران کونه آفر دن‌صان‌باد ماجروبا ‏ 
جاهل و ایلومانند نود پاش ۰ که هسپنان لوق‌تهلق 
خواست‌الهی نتواند بشود ۰ وچون هجکدام از ابنها نیست پس 
آن اشرق کاشات بطور مطلق کامل ۰ وعایی کالات مبد » 
فیاض را حازوحامل است ۰ 

مع ذلك آن کامل یی مانند که ستوده از میان تمامی موجودات است 
و درمدء فیاض ایستاده واسطه ابصال فیو ضات بر انب بازله 
امکان واکوان درهمه اطوار وادوار وجله اوطاروا کوار است ۰ 
ویغامات وجود و شای کات وحکایت مامی امعاء وصفات 
وانباه شرع وجودی ووجود شرع در جله" عوالم ومعامات * 
وابله آنجه کن است در مر اتب خلقیه ظاهر شود بو ساطت 
آن اولین نعین است ۰ وجود مقدس اورا در حضرت اژل تعال ‏ 
فقر محض واحتباج صرف باد بدانم ۰ بعلت آنکه جهة مخلوقیت 
اوراوجودا هرک زفراموش میتوان ن کرد وجون‌پایمصنوعین میاداید | 


4 ۳ 


سمراپای وجودصنوع‌نباز است واحتیاح بصانع ۰ اکرچه نسبت بعوام 
سقلیه‌ودره مقام حکایتازصازم همهغناور بو ست‌است وفضل‌او رسابرن 
مانند فضل صانع است براو ۰ زرا که اواول عدد است وواحد است 
حانکه صانع احد است وفرق درمیان ابن دوتعبر جنان است کر احد 
داخل‌در سار ست وواحدداخل درار است ۰ وست آن‌واحد 
پراعداد ذسبت بدراست راولاد ومانندکلی است از برای افراد * 
اکرچه تعیران مذ کوره مجزدريك مفامی بیشمجاپزنیست ۰ وآن 
مخلوق اول رامقام تفردی هست کیدرآجا اعسداد وافرادرا ذ کری 
ندست ۰ نهنبی عر‌سیی را درآمجا را هست وئه مك مقریی را ۰ جبرایل 
ومیکایل رادرا جابارنیست ۰ روحالقدس را درآن مقام نامیی * 
اکنون ذهن مستقم پانك ودل‌هوشنند باادرای*هنواهم ۰ کهعطلب‌را 
قدری روش رکنم ۰ ودلهای! که را بانوار غیییه منورسازم * 
این‌نامه رابرای اکال مت پرراست‌کاران وانمام حعت برعکران نوشن | 
۰ وم دسعاد عند ءطااعت‌در ان سمنان را ا کر از روی خدا جوی 
و بطوربی غرضی کند بفایت مقتنم خواهد دانست" و پس ازآنکه 
متشصرانه ازمقدمه تاخامه رافهمید شینا مسارعت رانکاريك حرف 
ازان راخواهدنود ۰ وازخداتعالی درخواست دارم که مر اوجله* 
طالبان سعادت را ازخطا ولفرش نکاه دارد ۰ وافاصل مخلوق 
اول را بشناسیم تا آنکه صانع ازل را شناخته پاش * 

حقعدال شناخته شودئه جدال ۰ وانتکونه مطالب مالیه در عال 
حسوسات سمانی راز راه حسوسات نزديك بفهم نشود ۰ والات 
وعلامات خداشناسی راصاذعمطلق مهر بان‌درآفاق‌ودر انفس‌مایرای 
مااعوده‌است ۰ لهذامثالی دراین مفام بیاورع ۰ وازآمجایی عتصود 
برع ومثل را ازجهت تشیه مقرب دانم واز جهات دیکر مبعد ۰ 
پس اکرکو بشدز بدمانند شراست از جهة ها عنست نه ازسار 
جهان واوصاق وهیئات ( وله الال الا علی) + 


> 


» منیسل‌ریانی 4 


ذان طاهره" حدابرا مانتدطهور صورت السان شونگرا ن‌دره‌طهرازی 


تانوی که اول مخلوق است ۰ بمامی‌ظهورات ٍِ که در حین 
مقابله واشراق انطباع از مکن است مج , بدانم 
وجودآن مظهر ر امانشد آسه وحای فرض ما کار ازل 


درآن‌ظاهراست . وحون آن‌قام هقام سا یت ووحدن است‌ظهور 
وآ ید وعظهررا کي دده احلوار کرت را از | جامننی دانم 5 ده 
درا ها ازتعببرات که موه کنرت است وتعدد باورع برای‌تکي‌میدان | 
الفاظ و هد تعبیر ولدهم دانم ۰ پس صانع مو صوق دصفات 
کالیه تام ظهور وکال برو زاشرانی درآن مظهر اولی ظاهر باشدر ۷ 
۳9 3 ی درمع‌ام برد اشتن پرده های اشارات بر آ 
مظهر از حهه اسدت آن ۰ ویبار: اخری آن‌ظاهر را قطع و 
ازملاحظان اطوار ظهور ومظهر نظ رک رده به باشد ۰ خواهد کثت 
صانع ازل را ددم * 

درخودمان به ببتم * زد دراشه زر بان کایی خود راءیقاید 
نطوزی سود ز خز آشب‌زعر ن فان مکراز راه اشراق و طهور 
درآشه که بددن عکس در آیه تون گنت زدرا دید *# 

درا ازان جی واشی‌اق دراشه تغیری درذ انش حادث 
نکردد وزد من‌حیث الذات ربطی به آشد وطهورند ارد ۰ 
وبلا کیف‌ظاهرشود ۰ وآنمظه رکه آیینه است تماعی اور انعدریکه 
عکن است د رآییته مود ارشود حای ونماننده است * 

مقام مظهر راباز بدمقابل ملاحظه ومصلوم کردم که در حضرت 
زد هر احتباج تحض ولباز عسرف مالك بر چبزی نیست ۰ وههکاه 
جهت غنا و یی نبازی اورا از ز د نتوانم دید ۰ کیدر هرآتی حتاج 
بامداد واشای زد مصیی است ۰ وک روت ازمعابله باز کرد 
صورت ظاهره‌درم آت معدو مکردد * 


۲۵ که 


» اکرنازی کندازهم < فرورند قالبها > 

عرض کردم کهاین باناتوعشلات رای نقریبمطلب است رافهام 
ووکرنه سهان‌بار رك‌است‌وجهان تاريك ۰ وان هر ی کران‌رادرظرف | 
ا(قاطکصا سدن امتصوراست حانکه کفته‌اند * 

» قرات رم ری ناد * کر هرقازم‌اندر ظرف ناد که 

#۴ کربر بزی‌حررا درکوز" که 
۷ ند کهد قعن بل روز" > 

اک صورت زید که دراشه آتشت رکو تلد من‌درذات ز بدودم 
ودرآن بنهان بوده ازا شا آمدمام غاط کفته است»واک رکو بداو بدر 
من‌است.۰ واژان متولد شدهاموبا وی بودم باهس وازا وفصل‌شده 
ویراواست پیوستم خطا کرده است ۰ زبراکه مبده صورت حرآثی 
حانکه دااسی ذان ز ید نتو اند ِ ۰ و ل تجلی کلی که سل 
اواست صدء آن است ۰ واکردقت شیم تجیی‌کلی نب ذایاعیده ست 

۰ جه اک هر دار اند .۳ وحهی وشعبه 2 فعلا اژآن 
کر وزه رک وشوو رازن کر ۶ نکردد 
و بسببآنذعکاسان حنانکه درذاتز بد تغیری‌حادننست درامراق 
کلی نیز تفییر وزبادت وقصای یبدا نشود پس صورت مر‌آنی 
شعی است وعکسی است منفصل ازشعی کی منفصل ازصورت متصله 
پزید ممایل است #* 
اکردران عشل رای تدیری کنم ۳ از مطالب تو حید وخدا 
شناسی‌ودیکر مطالب دبنیه پرماروشن کردد * 

عران صایی کراژمتکلمین صایه بودیرای مباحثه در امور دی‌درزمان 
خلافتن مأمون ارشید ره بغداد امد ۰ در امن حلیفه که اب ی 
از دم لودند ازع رس اسلام که کال ناس خطابش میکرد درصعن 
سوالات خویش پرسید ۰ که آا دای‌در خلق استتلق 
درخدا است و بان عبار تکفت #۴ اهوقالفلق ام الق فبه ع 
آنجتای فرمورند ۶ اخبریعن ال ره انت فیهاام هی فيك عهخبرده هر | 


#۰ 


«صح. سس سس سس سس .سم 


از آننثه که اناتو درآن هست بااودر تواست ۰ جران زار ۳ ّ 

) درمراند وس ارسوا والات وحاو بات پسیار اعان آورد ومساشد تِ 
جون ان مطلب‌را ازروی ۲ کاهی در افتی وآیثه وعکس وظهور بل 
ظاهررا یکی دیده وکان‌اول وتخلوق مخستین را که وجود پا کش بسیط 
امکانی است شناختی ۰ بد انکه آن ما قدس که مقام خاص حبیب 
باجیوت و رم انس‌الهی است ۰ ای است‌بالا: رازمدارح عمول‌وا فهام 
کرد را صانه مك کجد ونه‌نی‌ونه روح ونه‌نفس وآن‌عقام را از اطوار 
ظهور و مظهربت وظاهریی که جسعانیان وروحانبان قوانند فهمید 
تمدس ونر به تأند عود ۰ ومع ذلك آن معام الهی را در ۵۵ حای 
آشکار وهویدابانددید + وی پرده‌ها رابایدیر داشت و یکانکی رایکانکی 
| رساند #۶ ٍ متا حات 4 

ای‌حبب الهی که عالین رارجق و برد وستان خو بش روف ود "ی 
۰ برده ر از روی حواش پردا رکه دکانه و بکانه جال ازل را مشاهده 
پرده ردا رکه بکانه خود آن روی رد بش د ۱ 

تو بزری ودر اش کوچك غایی > 


ئ معیار شم 1 


بداهت ادراك وضرورن ععل دراك روشن ند * کر صانع ازل 
وتاوق اول‌ومتصود ازافر ذش اوعزوجل چست وجکونه است ۰ 
وکال الهیت اوراشایسته حه‌بود ۰ وحدمکن لوق تا است * 
اکنون دراطوار مصئوعات ودرحات حلوقات سك أملکنم 
وءشاء واسباب این کنات را دراب ۰ وحدود خود را بث‌اسم 
وجاوز ازان را جایزند ایتم ۰ تارجت هی رامظهر شو ء ۰ وتکلیف 
وعأعو ریت خودرا درکار باز کشت بسوی او مجای آو ر ع ۰ 
ودرجهار س رک مقر رکردیده است بوطن اصلی رسم ۰ وازمشعات 


۶ ۷ د 


وشأسی وتعیت برحیب خدای 


وکربتهای عبت بازرهم ۰ 
حبوب خداشو ۰ ومصداقحدیث قدس‌باشم ۰ که هیفرماند * | 

فاذا احببته کنت سعصه الذی بسمع به که 

*# وبصرهالذیب هسرب و بده‌القبطش‌بها ٩‏ 
ا| صانع ازل شدرت نامه و رجت کامله ومامهٌ خویش تخلو قات را 
برحسب د رجات وطقات کامل مطلق آفرد ۰ بعنی فیط الهی | 
پریك منوال درم انب موجودات جاری‌شد * 
ماد سل یکه ا زکوه آید ودروا ددهاو سا یادها سیلان اند وهر 
ازان وادءها بدآ مه ت توانند ازان آب راد راد که ان اختلای 4 
وز ادی آبهادر وادیها ازقصور و مخل آب نبست بل بءلت اختلای 
قوابل درواد بها است که مر خلق رجن راتفاوتی نو اهی‌دید * 

9 فسالت اودیذ هدرها 4 

مخلونی مخستین که محقیقت اولیه خدایرا مر اوصنم ومصنئوعی نیست ۰ 
وسمراپایعام فاحیبت آن اعرف‌اواست ۰ ال مطلق ازل اسست 
وئور کلی حضرت ۸ بزل ۰ وظهورکامل ونام اوعن وجل است 
وعرآ: اند" ای اطوار ظهو رات واسعاء وصفات اواست 
(طورا ءواکل اد 
دیهی ۳2 اکرآن نور کلی‌را نیز نوری باشد وآن ظهور مطلق را 
ظهوری باشد شینا دلیل رکال کاملیت صانع سشرود ۰ که هرقدر 
مت کامل باشد دلیل برکال مالك است ۰ وهمینین است اکرآن نور 
دوع ِ و ری‌باشد وججالانوی رانرجای باشد ۰ تاحدی کهعال 
کیت راک مایش سانند کی از آن تجلی شود ۰ وآن وف 
طولاتی رادارای حمل وظرفیت از آن سپلهسای رای کرد د 
مانند آینه های چند کره رکدایی را مقابلباآن‌یکی دارعیعی دوعی‌را. 
بااول وسیی را بادوعی وجهار مرا باسهی وممچنین تاصایی 
که مطلوب ومعدر است رسد * 
یی آبتههاز ید رای عاشد لکن وشایط زا بر واه مود ۰ ۰ 


# ۸ که 

وچون عرانایشتشود کت بیشر‌پدید آید * 
بار اه یز ری را درمابل خویش بکذ اروعکس خودرا درآن 
غای ۰ انکاه یه دیکری را حاذی با آن آییثه کن بطور بکه 
عکس ترا زان آیینه یدنه ازمابله*ویاوی ۰ پس به بین که دراینة 
دو عی‌سدجر موحود کردد شود آنشد وعک سآ ند اویوعکس‌و ۳ 

ودر آ هد ی که عقابل دوی سا ودع حهار جر بدا کردد 
انها کر کفته ماود بر<سب ظاهر عشل است ویرای اشارن برئو ع 
مطلب ۰ وکرنه ام اشراقان الهیسه سار عظم است ۰ 
وکنتها کرازنه‌دد مر انااست ر<سب کلیات‌است" وا کرجهات اوضاع 
وقرانات وارتباطات را باغامی اقسام آنها ملاحظه کنم ببرون ازحد 
تناهی واحصاخو اهدبود ۷ 
مثسال آمثه را درم انب خلقت در ست ملاحظه حکن باس 
آفر شش را بعهمی * 
هر کاه درمفایل اش او ی که گزیکی نست ( وماصدر عن الواحد 
الارلواحد ) را مصداق است‌آیته های چند بکذارم ۰ همه زید 
مقصابل خاری را توسط آن آیه که یکی است میمانند ۰ وبااین 
هیه تعدد وحه ز بدراوجال مقابل را هحکونه تعدد حاصل‌نکردد * 
وماالوجه الاواحد غبرنه * اذا ات عددت الرالاتعددا که 
ان کونه حکایت را کر آشه های حند جدا جدا ازيك آسه مسایش 
آورند حکایت(عر‌ضید) کونند پسکون‌راء بعینی وجودآنهارا رنب‌ذانی 
پرهمدیکر لیست ولسبت‌علیت ومعلولیت پاهم ندارند ۰ وئسبت اینهارا 
عرآة اولی که اسبت علیت ومعلولیت واثر وموثر است <کایت (طولیه) 
کوند ۰ وحکاییی دیکر ازقسل حکایت پسمر از بدراست ومانند نسبت 
قشراست پرلب ومثل این است که چراغ را ازچراغی دوشن کی 
وا نکوئه حکایت را (طول در عرض) کونند ۰ وتابی موجودات 
درخارح ان سد کونه سبت وحکانت نتوانند ود * 
این نامه را کصایش بیان تفصیل ان مقامات دست وخارج ازاساس 


۲٩‏ که 

وضع ان ختصر است ۰ واهل حق را دراین مطالب حفیقات 
جبه هست طالبان حقیقت مر اجعت بایشان کنند * 

حون اجاد محخلووان را خدا دوست داشت وشنا سانیدن خودرا 
خواست واول لوق را آفرید ۰ وآن اول مخلوق تعلق محبت کلیه 
صانع کردید ۰ واطوار امس اء وصفان الهیه را مظهر شد ۰ 
وهمعنانکه حبوب خدا ود حب خدا آمد. ۰ حبیش حکننند 
کرصیفه فعیل ععیی واعل ومفدول آند * 

آن مخلوق تخستین که در مبدء اول از مصدر ازلی صادراست واسطد 
کليهٌ کبری ونبی مطلق الهی است ۰ وهر آجه ازندو خلقت | 
تاپایت امکان واقع کردد بو‌ساطت اواست ۳۹ 

تراعی در مین تعنص آن واسطهٌ کبری وی مطلق خدا با همدیکر 
نکنم ۰ اکرمناسبت ادراك آن عم پاك را بیدا کردع و پرده" جهل 
وکوری ازجثم بصیرت ماها برداشته شد اورا خواهم دائست ۰ 
که اینکونه نزاع ومحادله از جهالت ونادانی خبزد ۰ نام آن واسطه 
ومظهر کل را تو‌هنواهی عسی بکذ ار وآن یی موسی بکذ ار د 
وان دیکری ابراهیم کو دو یکی دیکر آدم تاد 

#۷ لانفر ق بین احد من رسله 4 

شال اهل ادبان در شاختن آن واسطه ری سل 
کوران وقیل 99 ه رکدامی معر فت تاقصه بك عضوی 
| ازاعضای‌فیلبهم رسانیده اند ۰ وحون‌خواهند مهن ازفیلکو نند 
وا ترابشنا ساننداوصاف بای کوش با کردن وخرطوم اورا شمارند 
وحنان داشد که فیل راششاخته اند وفیل را شا سانسده اند 


۳ دلك مبلغهم من ال 4 


# معیارهنتم که 


بس از دانستن عر اتب‌ومتامات در لوق اول وا کاهی از تعینان | 


««# 
ذایهٌ ا که نست‌اولادی‌را راو دارندوف»میدن که طهور آن‌تعینات 
بعد دام وکامل باید باشد . طهورات اورادر عم تبه دو ء اشراق 
درآینه های جند ملاحظه کردم ۰ که آن آیه هادر ما اجسام 

انسیا ورسل وهاددان ام تاهیده شدند * ۱ 

تجلی ات اودر حررتبهٌ دوم باختلای قوابل وتفاوت مقابلات 
با آن‌هر آت الهیه در مظاهر وعر اءاظاهرآمدوبا3تضای وضع کیت 
الهیه و جهة اتاملمت ورجت بر جسمانیان ۰ یکی ازآنمظاهر را 
آیت وحدن خود ساخته بکلیت در آن ظاهرشد ۶* 

آسیه های دیک رن درآ مه حکایت کرد ند درست کردند ۰ واسیاء 
وصفان الهیه وحلال وجال ازل‌را ازع ات لذستین اخذ کرده 
وعودند ۰ وی مدارك وافهام اهل] نزمانها که ابشان ظاهر شدند 
اقص‌ود ی و نتوانسنند آفهار ابشااستک بشناسند * 

درزمان ظهور عسی که نسبت بزمان موسی افهام دم ری داشت 
پسبب ددن کی ازحالات واطوار ربانیت که حکایق بود ازمقامات 
عالم اول اور امخدایی خوا ندند * 

اده خال لود نان حون کند * صافاکرباشدندانم چون کند > 
این‌است کهاکر بیغمیر آخرالزمان راکسی تصدیق کند حکمت این‌را 
خواهد دائست که جراعبودت خودرا بدش انداخت ود ر ماز های 
مفروضه‌هقرر داشت که اقرار پعمودشش را بش ازرسالت او یاورند 
کر باانهعه اطوار وا تار الهیه ندی اورافراموش نکنند. * 

۱ ۶ اشهدان مجداعیده ورسوله که 

واماصل جون تعین اول وتخاوق نخین کر مظهراولیت وآخریت 
وظاهر یت و باطنت خدانبر بود خواست که بواحدیت پشربه درهیکل 
خاص جسسایی ظطاهرشود ۰ ازمیان تعینات خودش تعبی را 
کر مو دوعدرصلب‌آدم کر دیده‌لو داصطفاواخشار کرده‌اور ر اندات خود 
اختصاص داد ۰ واورابه 9 مختار ومصطنی وصادقی وامین هو جد" 
۳ مهای‌ نك خواند *# 


> ۳۱ # 

اکرترا چشم بیناودلآ اه همراه باشد شهادن‌خواهی دادر اشکه 
آن‌واسطة اوی‌راباشرای ومجلیات‌خوددر تمامی مظاهر امکان‌وا کوان 
ظهورات غر متثاهیه هست ۰ ودرهرچه تکری شواهد و جود 
وا بندکان ججال وجلال ومرا باي اطوار کالات او راخواهی 
دید که نی مطلق اواست وصا فعبت خدا برا ب#امی ذرات بالة ات 
تبلیغ کند ونفرستاده است اور امکر برای رجت رعالین #۳ واحدلنه 

رب العالین که 


تفسیر که 
ابن 9 جد > کرعتام پساطت آن نبی مطلق است‌ودر مقامات تفر بع 
مشتقات به #۲ اجد ومجد وتجود وجید وحامد + خوانده مشنود 
هرب العااین عه کلام نله برایمليك است ولاماختصاص‌است * 
چون‌عبده تمامی خداوندیهای امکایبعنی رویتهایی کردرعوام ظاهر 
کردیده است شجرا وندست توانی‌کفت که آن خداوند حاک کل عالك 
امکان واکوان است ۰ وسلط‌آن اقالم دهر و مان ۰ و گراو 
درس برملات اجاد صاحب باجح وداعم ومالك کاه وافسری ست 
_ماق‌الدیارسواء لابس‌مففر ۶ وهوالمیوالی‌مفلوانه۱ که 

بوحنا وصی عسی وناص‌عسی در مکاشفان خود آن‌حا کل‌رادند 
و براوشهادت داد وحنان کت #ِ 

در آسمان سواراسب سفیدی را دیدم که اورا امین وصاد قکفتندی 
9 ت باستفامت میکرد وحنك تبعود جشعهای اومانند ماد 
آ نش بودی ۰ ودرسناجهای بسی‌ارداشت ۰ ويك نام مکتویی 
داشت که جرا وکسی دیکر آنرامی دانشت ۰ اودالباس (جبهٌ) 
ون آلودی بو د که با ان را کلام‌الهی مکفند ۰ و روه 
آسعانیان بالباسهای سفید وبسیار لطیف سوار راسیهای سقید 
شده‌در يشت سراو مرفتند ۰ و برای زدن طوایش تعشبر برنده 
ازدهان اوبرون آمده باعصای آهتین حکومت خواهد کرد ۰ 
ونکه قهر وغضب الهی راکه رهوه جر وادر است ود فشار 


۳۲ د 


خواهد داد ۰ ودرحبه وم‌اوی اونای داشت عست ملك اللو لك 


ورب‌الا دیاب * 
تفسیرفعرات حن لوره" بوحثارا با «عیار حهسارم ازمران جهارم 


‌ اهم آورد *وروشن خواهم فاشت کر ان آنات مکاشفان درزد 
اتمیلیان تساج تفسبراست ۰ و من انم انا دیکر مصدانی نر 
تواند داش و 

باندداست که توحید الهی وشنا سایی اونه حنان‌است کبعفول‌ناقصد 
هیده آید ۰ وب از کتب‌واسفاری کرهوز حالما وحال رجه های 
آهاکه خیالان واوهام کردء‌اند معلوم ده و خواست دای معلوم 
خواهم کرد باذهان نارسا استشاط کرده شود ۰ وهمیشکد توحسید 


واطوارخداشناسی که اساس وشیان اش ناخص وععو ح ۳9 ۲ 
واضح‌است ِ تبون وه‌قامات واطواران نبریاقص وگ خواهد نود 
وهمینین هط اطوار دن وآیین درطبق همان اعوجاج ونقصان 


خواهد آعد # 
دربالای ان متلث خانه* جهسار کوشه را تانتوان کرد ۰ درختی 
کهدررویژهین رویده‌وا ترا اصل‌ور بش نیست! ترا قراری‌نتواند بود 
و را زنباهی بارتشواهد داد #* 

مال کلة خبده کنصرن خبثه اجتفت که 

من فوق الارض مالهامن قرار که 
ان است که عسی‌را نشناخته وعقامات عالیه وحکایات آ تجتاب را | 
کرازاسیاء <سی‌وصقان کال آلهید داشت آکاهی کته وعضاخر 


وم‌ابایی که آن روح الله را است درعین عبودیت اولقهمیده اور 
ابن‌اله کفتندواو رادر ذان‌خدا کفتندواور اخدا کفتند ۰ مواقع‌مدح 
و قدح‌راندانسته حرمت ذات اورا رمایت نکردند * 

# در پس‌رده نهانسی وقوی جهالت > 

۳ خرمت ذانوشناخته کشنند خدای که 
ابن حاهلان‌حنان‌دانند کهاحباه اموات وابرا که وایرص وماننداینها 


رن ‌ِ" 


کار بسیار بزرکست ۰ وه رکس جمری ازن اموررا ظاه رکند 
خداوبازاد»*خدا ات وعیدانند کمخدای‌وادر رهمهحم‌آنکونه آزار را 
از يك عصو کاویی ای ۶ که برهر ده رسد وزده شود > 
| طاهر تواند برد * 
اکر مخواهم معامات خاصان الهی رایان کنم و با از عسی 
هن کو یم این عسی پرستان حبرت کند ۰ ودانند کیماخدا وعسی 
رابهشاخته ام ونابعسان حفیق او جرا زاسلاه‌یان نیست * 


# معیار هتم که 


بءضی از با نات اطوار ظهور وجی‌کلی ودیکر ظهورات صائع را 
دانسی ومبدء ور ور وشایی را درعوالم خلفیسه بطورا ال 
| فهیدی * اکذو ن تدردر سدا شدن طات وتار کی باند عود 
زیراکه وجود طلات وشرورو دیهارای‌ ینم * 
بدیهی است که طلت وتار یکی اصلا و بالذات مقصود وحبوب صانع 
مقدس تواند ود ۰ فقط مصا حکمتی واقتضای قدرت کامل 
0 صانع دراحرای مساهیت صنع خ<ویش و جود طلت را بادی شد 
زا بانوررا ظهو رود که هرنوری ی ظل وعکس وسایه تخواهد بود ‌» 
۱ ۶ تعرف الا شیاه باضدادها که ۱ 
بعبارت دیگ رکو جهذ تسین مصنو ع وائبت محخلوی که درز بان 
حکسا ماهینش کوشد فسبت مهف وجود که ظهور صانع است 
طلت نامیده مبشود ۰ واینطلت بر<سب مراب وعقسامات حبوب 
و اغوض باشد ۰ وی بو ببتش به تبعیت وجود وجهد نور است 
حشانکه در مر انب مالبه ودر خاصان الهی بطو ری مصمعل ‏ 
ومعدوم کرد دکه ازکنت اطحعلال واعسدام حکم خو دش همرنك 
و رو وجودشود وفرق داده شود مکر فرض واعتارکر همان 
جنه مخلوقیت وامکان است * 


رت 


# سیه رو زمکن در دوملل * جدا هرک نشد واللهاعل > 
مع لك آن سیا هی را بالشع ورالهی توان مکفت زرا که مظطسهر 
| وماه الااسقساك نوراست ۰ وچئمهٌ حبوة جزدرطلنات دا 
نشود *« ۱ : 
ساه ی کربدان‌تورذات‌است * نار یکی درون‌آب‌حیات است 4 
اکرکره* خالك نباشد ر وشنایی آفتاب تاشال ظاهر نکردد ۰ چون 
جراغی را درخانٌ بزری بکذاری روشنایی ندهد وشعاع آن جهة 
دوری‌د وار های خانه درهوای قضا متبسط وغرم‌ ی شود ۰ 
و بالعکس اکر آنرا درط اه بکذاری وآن روش‌ای را درآن جع 
کرده وظاهر سازی نورجراغ بهترمی‌اید * 
#۶ مثل نو رم کنکوة فیها مصباح که 

چون یت لت برانب ناه آی دکثافت بعنی غلظت واسفسال آن یشتر 
بود تاجایی رسد که نور درآ تجان بدا شود ۰ و قد ری باشد که 
هس آنرا نکاه دارد که درانجا بعکس اولی نوررا وجودا مو جود 
وحکما معدوم توانم کفت‌بعلت انکه خبرات و<سنات که خاصه جهة 
وجود است ازجا ظاهر نتواند بود * 
* (ا وکطلات ق‌صری )ای قوله تعای (طلاتبعضهافوق بعض) * 
جون خدای صانع حتار است الروصنم اون نار خواهد بود 
کبهر اتری مشابه صفت موترخویش باشد + وایی صفت اختب‌ار 
جر در کیب تور باطات واختلاط دوصدءکه بی‌سدء خبراست 
ودیکری مبده شم متصور نیست ۰ لهذا صانع تعالی تحصکمت 
خویش دران عل پشری ودرحقیقت ان اسان خای سای آنان 
مبدء تور وطلت را ودیعت نهاد واع خودر ابانهارساند که آناد 
ظلت را ازخود بردارد مظهر ومظهر انوار شوند  *‏ 

صانع حکم در مقابل نورطلت رائر ساطنت ودولت داد واسا کنیل 
انسان‌رایاههانان واختارات مقر کرد * ۱ 

بیغ میرانباطتی درخلقت انساتی ازعقل‌درال قرار داد ۰ ومع ذاك 


و۳ 6 

بعلت دوری آ نها ازجا انوار برای اکال نمت واجرای آبین رأفت 
خود از بی‌نوع ایشان هاددان ورا هنع‌الان فر ستساد کردر قرون 
واعصار ایشان را از عهود وشروط السهیه که درمرا جعت بسوی || 
اوطان اولیه باایشان داشت بادآور شود و راه بردا شتن ات ورفع 
حعابات انیسات‌رابا یشان تعلم کنند وایشان را حظابر قدس وعوال 
القت وانس رس‌انند ايشان رافردم دهشت سازند * 
تمایی آن راهتعانان خواه یغمیران باطتی وخواه اسا ورسل واوصیاه 
واولیاه وعلا وحکیا تتوانند بود مکر از حاملان ومظاهر تبون مطافه 
وو لابت مطلهه کرصفت خاصواسطه کبری واولین خلوق خدا 
ویاتوس اعظیالهی است » 

همه نوا ود رعوالم * عاضی‌در نی واند ما 

تلش‌چونفص ام درمیانه * نهاده ختم برکارزمانه 6 
ان کرب* خال زمین محشی است واطوار وآئار در جات عالیه نورا ثبه 
و درکات هالکة طلایه دران کره راب بتقدیر قدیر وهاب ودیعت 
نهاده‌شد #۶ 
۱ # وق‌الارش قطم مجا و رات که 

۱ *# رل رکست‌انآب‌شرن وآب‌شور * برخلا بق مرود امیزصور که 


# معيارنهم که 


انسان حبو ین اصنافی مخلوقات است وتجبول باحسننتفو یم ومکرم 
په رکونه تشرین وتکرم است ۰ وآن‌ایت تفرید وجید وهیکل 


خاص وحید لهی را ینعم دنا که نز ازلتن وی با آلایش 
د 


۶ کرای‌بلند نظرشاهبا زسدر,‌نشین 6ه 


لین نونه ان کلم حنتآباداست ۹4 


#۲۰ 

جون اختلاط نور وظلت واعطای سلطئت وقدرت برظلت رامانند 
ور دانسی . وعلایق وآلایش ان عال را ۵4عب‌دی وبشت آنیی 
واولیا را دیدی و پی برچکونکی عال‌واسباب این‌کارردی ومقتضیات 
جهل ونادانی وموجبات‌هرج‌وعر ج دادرای‌عال بسث‌تصو ر کردی " 

تصدیق خواهی تسود که با ی مهد اسبای عدالت واستفامت 
میراژصفات الهیه است وانسان‌را خواسته اند که یدان استقامت 
وراستی موصوف‌آید ۰ ومجهذ ترئیب مقدمات ترفی وازال؛ کدورات 
ورسیدن عقام انوار وتجلیات درهر فرن وزمای باختلاف ازمنه 

وتفاوت افهسام عومی ملل بابد ازجانب خدای مهربان بدسنیاری 
وسابط ورسل شریعتها وزاموسها کذاشه شود که مطبع وعامی 
معلوم کردد ویسب آن اطاع تکهحض رضای الهی‌باشدعقامات 
قرب نزدك آد ۰ و درطن آن شرایع رباضات حمعانیه نیز 

باشد زرا کترنی جسعانیان رابار اضات جسمانیه واند بود وبس * 
همیتانکه برای حواس پاطنبه وقلب انسانی تکالیف باطنیه مقر 

کردیده واعسال روحائبه ازانپا خواسته اند که ذاکرباشد ومنوحه 

خدای ورضای او باشد و آنهارا از بدا بال کند اخلانی خود را 

تيك سابد حسود نباشد عنود نباشد عل وح حصیل کند خاضع 

وخاشع شود مکبر وجاء طلب وحریص لباشد ومانند اینپبا 
از اطوار ی کر معین کردیده است ۰ همینین است اعال جسه‌انه 

کدان جسم راعیث ویهوده با فر د »اند وبعلت کنت کد ورتی 
که اوراست وحتاح تصفیه وتیل است اعسال مقرره ازجنس 
خود ازاو خواهن د خواست که هیچ موجودی در *جخ حالل 
یی تکلیف نتواند بود واکر در ایصاسهن زا بسط دهم پطول اتجامد 
واز اصل مطلب دور مانم * ۱ 

پس بسعت ان آنایی که حض هه غفلت از حقایق آمور و بدیی 
خودشان طاهراعال وعبادات را لغو میدانند واحکام ای شرالع 
" وواممس را باطل میکنند کوش تکن‌وآنها را دردار" اهل اددان 


یسب مصسمی وی یتست مس سب سم مس م حس میت 


6 ۷ ۶ 


مار اکرچه ظاهرا دعوی مسل‌ایی کنند با عدعی عسی پرستی 

و باخرستیایی باشند * 
»» تقطه دشت بقودم هان سهو مکن د 
#۷ ورنه‌چون:؟ ری‌ازداره برون باشی که 
بزرکتین اسباب یل وترق دادن بنی نوع انسانی تیب اطوار 
#صانات واختبارا است ۰ ودرهر زمانی‌سنت الهیه پراجرای 
اقسام آ#هان وتعیص در ند کان بوده و بدین سب آنیبا وهادان 
خود را بطور های کونا کون بافتضای اهلها وزما نها مبعون کرد 
واحکام را تابع پرموضوعات داشت ۰ وچون طبایع جهانیان 
دران عام ادنا عرضهای خحتلفه میتلا آمد وشی‌یعت برای اصلاح 
آنهاودفع مر ضها ود ان رای 
کردند *# 
خدا قادر ود کهآدم را از ورونورای سافرند وملاءکه وابلس را راه 
"هن بازتکند واورا ازخالك یی وکشف اف بدمکر برای اجرای 
سنت آحصان واختباری که متصود بود * ۱ 

موسی کلیم خدای سی روز موعد باز کشت از طور ستا را معین کرد || 
وجهل روز کشید وازانطری سامر‌ی برای‌بنی اسمراییل کوساله را 
ساخت‌وخدا اورا بصدا درآو رد تابی اسرایلکراهی جسنندوآن همه 
فتنها ر خواست وآن فته بیی اجرای افتتان از خدا بود * 
۱ # آن هی الافتتك که 

خدا مادر ود بهودان را ازا هانتها وارنکاب بام صلب ودار کشیدن 
درحق عسی ومانشد آن باز دارد تا بهودان به‌انه تجو ند براینکه 
ا کر اواز جانب خداست وتابصان او بسی خدایش میسامند حرا 
دردست‌ماید نکونه مفلوب‌ودر ماندهاش‌ساخت‌وآنها را ازابن کارها 
باز نداشت مکر یرای آنکه اهحانات خودر ادر آنها جاری‌سازد * 
خدا ادر بو د دربدو خلقت آدم يك هادی مطلق قرار دهد 
واو را در زمانهای طولانی بایی دارد وشر مزا پريك طور. 


۳۸ > 
وك وال جاری کند وانهمه اختلاقات در روی زمین دا نشود ‏ 
وایشهمه مخلوتی کر خود آفرید ه بود هلال تکردند وانیکونه اختلالات 
حادث اند وآنها را بسیب کراهی که همه از تغیبر اهناص انیا 
واوضاع شرابع حاصل مشد بانواع عذابها وبلانا مور دقهر 
وشضب خود نقاید ۰ وااصل در تیب ادیان ومذاهب ونم 
عال هقتدر بود کر بطور واحد اساس نظم واشت را در روی زمین 
بکذارد وهیج اباب اختلاق وهلا کتی دراين میان نباشد * 

ولوشاه علکم امذ واحدة که 

مم ذلك "بشداخت‌این همه اختلافات‌را درمیان ببی‌نوعانسآنیمکر برای 
اجرای آیین امنحان واختبار که تگمیل این بش خاکی درغبرآن غیر 
مکن ودواینمطلی است‌بسیار بزرك ۰ وشرح آن رادر ابا کباش 
نیست۰ واکرعخص هوشتند بصیربدر ست تدارنماید اطوار ا+انات 
خدای رادرام ماضیه وقرون ساله خواهددند وحفیعت‌امي‌را 


خواهد در افت واز جر نان سنت الهیه در کار اهصان واختبار 
آ کاهی حاصل خواهدداشت ۷ 


# معیار دهم # 


درمعیار سي مکفند شد کرخدای را از نسب‌واضافان کر صفّان‌حد وث 
وامکاناست هه ومعرایا د دانست بس ستپا واطافتها کحعضرت 
اه د رکتب ملسو به وی والهام الهی وکلات خدا وتعبرات خدا ‏ 
شناسان‌وار کرد .ده‌است منتهی‌الیه‌در همه آن‌اضاوان‌عنوان ظهورات 
ازل است ۰ بل عنوان کاتن اول بعنی لوق تستین وواسطهٌ 
|| کری است * 

پس‌ابنکه کو یم کلام خدا وتورخداخانة خداعین خداذان‌خدا نفس 
خدا روح خدا ومانند آنها ۰ چنانکه کویم دست خدا جنب خدا 
خشم خداروی خدا دهان خدا برد خدا حصور دا هیکل حدا 

73:۳۳ ۳ 


۹ مسسط سس رس سوت 


۶ ۰ 


واءثال‌انبها کدلابعد ولا حصی‌استعاما رعئوان وارداست. وا کثرآنها 
از قیل اضافه لامیه است مانند خانه* خدا وهیکل خدا وذات خدا 
وروحخدا و کلام خداوا مه بدانهاماند ک‌تجهة ظهور اطوارشرافت 
درج‌هایی که منسوب شحد اتواند اشد اختصاص داداده مشود ۰ 
کرخدای من حیث الظهور درهمه جایی هست وهمه خانه‌ها وهیکلها 
حای خدا ازجهة ظهور است وخانه"معین وهیکل خصوصی کرمنسوب 
شخدا مشود برای قممانیدن * شرافت واختصاص آنهااست ۰ وهمسنین 
روح وذات ونفس که عصیی بت له وهیکل له ودوح له وذات نله 
ونفس له است ۰ ومع هذا ایشکونه نستتهانه نان است 
که ه رکس هرچیزی‌راشخو اهد خدا سبت‌دهدبلکه اکرپاذن خاص 
ازجاب خدا وخاصان خدا رسیده باشداست توانم داد * 
واکر کسی نسبت الاٍق تخدایی خدای وناشاسب عفام تو حید 
وتفدیس او باجتاب بدهد شیاً قبول نتوانم کرد اکرچه آن نسبت 
دهنده مدعی مسعی و بابمبری باشد و*حرات وخارق عادات بر ون 
ازحد وحصر نب بیاو رد * ۱ 
7 پاان-هتن * 

کرانصاق را باهوشیاری "اآخران مان همراه خودآو ردی‌وه‌هننان 
روحاتی مرا که همه مطابق باالهامات غیبه و تأیدات الهیه است 
بکوش مستقمم شنیدی وبادل پاك 8۶میدی بسیاری. ازامم‌دین 
واطوار خداشناسی بر تونکشف کردد * ۱ 
هر که را موانع ومشاغل یبود و وضع ان نامه رامقتضی میدید م | 
دران مطالب توحید وم اتب خدا شناسی واسمرار شرابع وادان 
وحعایق مصایی و یان ودقایق بادی | کوان واعیان موجود ات 

بان میکردم ؛ بعضی ازآن جمر هایی را که ازمقر بان درکاه الهی بان 
عبد قلیل الیضاعه عنایت کردیده ودر این هام ایب سان‌راهبودم 
چنانکه روحا نبام حسین وقدسیام آفر ین *هواندند * 

وا دنه عل‌راهد انا که 


۰ ۷ 


# هو > 


» اسمه دی العدس واطیر وت 4 
میزان دو عین ازمبزان الواژ ن که 


در سداکردن دین حقییق وشناختن راه راست خسدای از ر وی 

بصرت واتصاق ۰ و رسیدن ساب امان واعزای ۰ واساس 

ان قسطاس هستفم ۰ درده معیارترلاب ونفظام نافت # 
* فرنواباقسطاس الستقم * 


۱ 2 معیار تن ۷ 


کار را ازس رکبرع آکراه نشوم ۰ وعفل رجا را پیشوای خود 
کم تاراه عقصد برع « ۲ 

: اکنون خودرا درخار جح ازهید ادبان ومذاهب وتعلید راهل انا 
دارم ۰ وخالص الفواد ازججلٌاغ‌اض وامراض باشیم ۰ ودرکار 
دين تيك تدبرکینم نااز ورطن؛ حرت رهایی جویم *  .‏ . 

س ازانکه و جود صانع کامل ااصفا مه ازنقاص را اذمان 
کردم وداْسینم که حهان را برای مقصود بزرك برآو رد 4 شم که 
برای ماندن بك دی ورفتار درحت فواین 20 لازم‌است‌انه ۷ 
اطوار بی و ع خودرا در ام دن نر بطورکلی برد وکوه افتم #۷« 
کروهی را دیدم که از دبرفتن ه رکونه دن‌ومدهبی خود شان را 
مساق داشته ازءطلق انیا واولیا وعجوم شرایع ونوامس وازجلة 
کب وصحف الهیه اعاض کرده اند * 

اب کروه‌رابس ازآ که برحسب‌مقامات ومرانباختلافیبافتم کافة آنهارا 


۱ مک 


| عنوآنی جامع که بی دیتی است مندرج دیدم * 
درشامی اقطار زمين آن کروه را معا ومفر قا موجود افتم 
وقه‌میدم که آن کروه برحسب عدد ازسار طواش دداران 
پیشند ۰ وی ه بيك اسم خاص ورسم عام آمتانکه در صاحبان 
ادان ومذاهب کفته شود * 
پعضی ازآن کر وه بعلت دوری از مدئیت وی خبری از اطوار اددان 
در خارح از واه دان داری ماد اند * 
برخی دیکراز آنطرف پل افناد» عالا ومامدا عدم اعتراف پرادنان 
وانکار انیا ورسل وا مه ابشان آورده‌اند از وحید ومتفرعات ۲ 
واز بودن روزجرا وئواب وعقاب وجنة ونا روم‌نند آنها را طر قه 
وععتقد خویش ساخته اند ۰ مانند دهره وزنادقه وعحدان * 
جمی دیکر ازان کروه متفرقا درمیان آحاد وافراد اصحاب مذاهب 
وحل آشکار او شهان هسئد ۰ جچه درمیان اهل اد بان اعضناص 
بی اعتفاد موحودند ۰ همنانکم در فرقه های عسوه وطواف 
اسلام نمزازآن کسان بسیارند ۰ وان کروه اکر حه طاهرا دعوی 
ندین «ت‌انند ودرنزد جوم ملت خود شانرا ازمعتفدان با بین ملق 
کردر میان 1 نها هستند منسلك میدارند وی در حقیقت معتقد ده 
جمری سشد #۴« 
# اساس‌ی دیتی که 

اساس این کار جنان است ۰ که خدای حکم وعلیم ام دین ر 
ااننکه درئهات وضوح واشکاری کر ده است برد ه های بسیارنر 
پرچهره ان شاهد ازیی کشید. وازدید»" نا رم ودل بکانه بنهانش 
کود ه است * 

» بل طیاه علیها بکفرهم ۷ 
باقتضای <تهای بسیار ویرای اجرای آبین امصان واختسار 
کرزدکترین اسباب‌گییل نوع انسانی است ودرهمه قرون واعصار 
سات له برآن‌جاری بوده وهست در ام دین حقیتت کاررا جنان 


٩ ۶ 


نی داشته اند کر از هن اران یک برآن سم الهی آ کاهی حاصل 


سلطان نس امازه سوه را صاحب اختار اقدرت وافتدار غو دند ۰ 
وطبایمونفوس را در مقسامات ادناس رکش وداعیه طلب داشند ۰ 
چنا نکه آتر شخواهیم علل‌واسباب این کارا بشرح و بیان پباو دم 
وعتامات واقفان در طبقدات اعراض را هدر یکه قهمید ه 1 
واز ها خذ عا آلهی پرماعنسایت شده است معین غساييم مهن بطول 
ا امد واز م#ضودی که دراین نامه دارع باز مان * 
ولکل ریت منه ماما * شرحه نی‌الکلاممابطول که 

اکر و اهی . ۳ طیعت انسای را بههمی در طصات دم 
واحاد وافراد بشربه + بین که بستتز ن و بصاره تر ین آنها در عال 
شیال تنل عقسام اطاعت خالصانة بزرکان خود یکند ۰ وجلد" 
افراد بشم‌طبعا مایل بررداست وحا میت وءطاعیت هستند مکرکسانی 
فا کال بت مسته‌ر را مالك شد» اند ۰ ودیکران درز بار 
وی دک وت بت ووآسان فره وم کی 
واحار ماندن از ول اطاعت طاهر به * 

*# نفساژدرها استاوک‌م ده‌است > 

« از عم ۳۳ افسر‌ده اسست 4 
کروه عذکور بعتی تركك کنند کان دين وآنین بطور مطلق بادراك 
وی که مشابه است بادراك ومیز رجانی ملاحظه میکنند اطوار 
ادبان مختلفه واوضاع کب مساویه واحوال انیا واولیارا " 
ومی‌سنند تفاوتهای‌سیاردر جله* آ نها را ومشاهده میکنند فرقه‌ها 
واحات مذاهب را در هردیتی که باختلای آداب وععتقدات با که 
ادمای همد ی را میکند هرد یک را خارج‌ازآن دن میکو ند ۰ 
ان یکی آن رابد وآن‌دیکری ابن‌یکی را غبر «عقممی تعارد ۰ ونجب 
ان است کر خدای ایشان یکی است و بغمبر ایشان یکی است 
ودین ایشان یی‌است و کاب ایشان یکی است * 


وهم بتلون الکاب ‏ 
ملاحله یکنید ازيك تو رية وموسی که اولا خودیهود بهادرتبعیت 
آزین موسی جهأکرده اند وجه قدرها اختلاغات‌درمیان آ نها واقع 
کردید» است۰ پس ازآن عسی‌آمده ومیکو بند کفته است رای تحکم 


کردن ام تورية وموسی آعده ام نه برای تغببراحکام کذ شته | 
وتا آنعان هست حکم خدا وکلام خدا زایل مشود ۰ مع‌ذاك همان 
عیسی پرستان تماعی احکام تورية وتورا تیانرا چنسان تغیر میدهند 
کرهیج اثری از احکام تو رية بان نياند ۰ کلیات اعمال وآداب 
وعبادات را مانند روز ها وغازها ونذرهاوختنه وطلاق وقرانها 
وعیدها وغم آنها را بکلی تغیبرداده اند ۰ حدیکه روز آسودی‌را 
که در انام هفته‌در وریة روزست قرار داد ه وحه قدرها تا کید 
دران کر ده است روز بکننبه مبد لکرده اند ۰ ری 
ملاحظه شود توان کفت که هج جهه احادی درمیان بهود 
وتوربه باعیسو بان واجیل بانی مانده است * 

کذشته ازان ملاحظه میکنند بهانه جو بان در ترك دن سنان 
فرقه هاوطواین اهل اددان را ۰ وازیکطری مشاهده میکنند روژسا 
وپیشوابان وعلا وکششان ومسان ور وحایان آنها را ومی ببنند 
اکن آنهارا کر همه تایعان هواهای نفسانی ودوست دارند کان 
جاء وربامنشد ۰ وصاحبان کیروحرص وتخوت ۰ ند کان دئیا 
وما بلان رجمع کردن زشارف دنا ۰ وعر تکبان,راموری کرخودشان 
ردم را ازآ نهامنع میکنند ۰ وتار کان اموری که مردم را برآنها 
مأمو ر هیدارید * 

#۷ تاورده :صم درطلب شامی حند ۷ 
# نهاده رون زخوشتن کامی‌جند ‏ 
*# درکسوت خاص آمده مامی چند > 
# بدنام کننده" نکونای چند 6و 


« هگ _ 
اذ؛ فسد العال فسد العال که 


واذاصل ملاحظه میکنند تار کان اد بان بافهام قاصر" خودشان 
اطوار خوارقی را که ازائیا واو با مستو ند ۰ وی شدارند 


کدا کنزی ازآن خوارق اءوری است که خار جاز صو رن‌امکان است |[ 


وجله* دیکر از نها کار هایی است > شبلتها توان آورد ۰ 
وجون مقصود و نیان کارآ نها بهانه جوبی است علادظات 
مد کوره ومانند آنها از سدا رذن حقیقت کار خود شان را دوری 
داده واز قبول داشتن مطلق دی وآبین‌اعراض نموده اندو ام و زرا 
آسوده از هشقات تکالیف وزجت اعال وآدای شده اند * 

درهم باکلوا وعتعوا ویلههم الا مل فسوف بعلون که 
پس از آنکه ععسی وعومی وسار انیارا تلا از ین توع‌خویش خوااند 
جکونه توانشد طبع سر کش بهانه جوی را زیون کند ۰ 
وایشان را بشوا ورس ومطاع شمارند وخود شان را شده 
ومطیع واباع کنند # 
راستی»هت دشوار است که باوجسود کالاتی که ید در عاا/ خنود 
شد ز بر بارا طاعت وائعیاد بر يك کس ازاشای جنس خودحکه 
پشتر از اوآمده وسعنتی کفته ورفنه است رود واورا برخود آمس 
وحاک سازد #» 

وانها لکبیة الاعیی اخاشعین ع 

پعضی ازمولنین آن کرو چه دراور و پاوچه در جاهای دیکر دراین 
مطلب وترویج طر نف پی دینی کابها نوشته ومطابق بامدارك وافهام 
خود شان "نها کفته اند ۰ هکس طالب باشد مم‌اجعت 
بانها میناید ومطاعن آنهارا که رکتب آن‌انی وخاصان خدای 
کرده اند منود * 
ازناکر مولود وجود آمد ملكت رح عم دمیسد بعیی جسد ۰ قسس 
خدار امشتی بهود بدار کشیده استهرا ها کردند ومعدومش ساختشد 


تس یت سر سس سب دح یی نما نب خصتح د نیت موی سس سب سس ۷ توا هقی مه هس دون سس تاه موس بو سامت نووو مت سب یی مییشی 


3 


دسج و سح و سس رو ی مرس ججس مسوهس 3 ۳0۳ 


#۶ 1۵ که 
حه معیی دارد ۰ ابن مکر بسر آن خدا نست که میکوشد اقوام 
بسیاری را مجهة قبول نکردن مهن یغمبران بطور های ید بعذابهای 
شدد هلا میکرد جوب اژدرهاشد چه جر است ۰ عصارا پسنك 
خاره زدند وآبها جاری کردد کدام است ۰ ازسنك شنزبرون آمد 
آ نش کلتسان شد کارد کلسوی پسر ابراهم را نبرد مر‌دحکان 
بوسیده زنده شدند حه مهتنان اباه‌انه است ماه دوع شد وستك 
ر بزم اسب کفت‌اجسدساه نداشتجهحرفهای؛جحااست ۰ وازن کونه 
معالان کر درمعام هر به واستهر! میکو ند ۷ 
الله بستهزی" بهم و عدهم نی‌طغ‌انهم بمهون 6 

له آن کروه نان بسیار در بان معتقدا خود شان وردراهل 
ادبان آورده اند که صاحبان اطلاع را حاجق ذک رنه انیست 
ودرفهعیدن زمینهٌ مطلب همینقدر کانی است * 


#۶ مار دوم که 


آنک رو را اقسام جند بادلائلی که دارند واعراضات لاحد 
ولاهصد که رجله د شداران وارد میکنند از یکطرق مشاهده 
کردم ۰ وازطرف دیکر ضاحبان ادبان ومذاهب را بااطوار مخلفه 
وهای که هرکدام درانبات حقیت خودمی آورند دیدم ۰ وا نهارا 
درا:کار بریی دشان ونان آنها منفق العول لافتم ۰ وی اختلاقی 
عظم را درمیان آنهانر ملاحظهنودع بطوریکه دوفرقد 
ازانهارا یدانکردی که همد یکررا تصدیق کنند وقول‌طرف مقابل‌را 
قول عاند * 
# فهذه والله بلية عت ورزیة طمت که 

حال مر د ماد که بیاعر دی موش وادرا لك کشیی خودرا دران 
ورطٌهلاك وازین طوفان هو ال درشب تار يك طانی بساحل 
جات ولی ان حیات رساند * 


و که 


*# شب اريك وب موج وکردایی چنسین‌هایل مب 
از نکسوی‌گروه تار کان دن است باطواری که شیدی ومیدای 
وازاشطرق طوایق دین دارانست جنانکه ددی ومشناسی ۰ 
اکنون کاردا کدام مبزان مستقم ومعیار راستین‌خواهی سید ودن 
حقیسق وایین حق‌ را سب خواهی آورد وجکوه از زبان طصن 
ولعرض طوایف وا قوام‌دیکر رها یی خواهی‌جست ومیران تو راحکونه 
مصدق خواهند داشت * 


# معب‌ار سیم که 


پروتستانها در ن میان حه میکو شد ۰ آ حق دارند درانکه 
بعد از کذشتن بکهرار وسیصد واندسال از زمان عسی درحالتکه 
امت او محندین فرقه متفرق شده ودند و جزیکی از نها درتجات 
کیتوا لسشد بشوند خودرا داخسل عسو بان کرده مسامی فرقه های 
دیکررا مر دود دااسته آ ذهارا پرونست اند ۰ ورك کشند 
آیین جله آ نها را وبرخلای همه عسویان مهن کو شد یآ نکه 
ملکی رآ نها نازل شدء خدا وبار و ح القدسی درآ نها حلول کرده 
باشتد # 

ازایشان میتوان برسید که آاکروه تجان افنه در فرقه های 
عسوبان اظهور آیین پرونستانی در انا نها موجود ودند انه ۰ 
اکرودندشاکه آیین نازه وشریعت دیکر آورده ابد چه میکو ید 
واطهست کر دران صورت ما در بطلان خواهید بود ۰ واکر 
تابانصد سال سش ازان هبه فرقه های عسو بان درکر اهی بودند 
پس جلةٌ عسویان در باطل میباشد پعلت اتکه هیج قرن وزمای 
ال از وحود یك مذهب حق وطاشد حفد تواند بود * 
تفصیل احوال ر سا وموسسان پر ونستانی را کاتولیکها وسایر 


اجماع طر شه هس لو ره وحالات سانقه ولاحقه آنهارا مسوطا 
کفتند اند ون ۰ ۴ رانکونه مان را در آرها شالسته ی دام 


ودوست ندارم که ازرو ی خاصصه نام کسما پزشی برم و رصاحب 
میزان اطق نب تأسی جوم 

مد مان هو"عند با انصانی مینای کار وماً خذ اقدام آنکونه 
اعاص را براحدان شی دعت وآبین باندل نمی خوا اهند دالست * 
بهایت ان اس که حون دانستند دعوی مسصی و پیغمبری دراین 
زمان ماهر هی وال وان رد دیک رآوزد ند 
و کردند میم برا که در زمانهای بدش رادران آنها کرده بودند * 

لوظهر الباطل بصوره واحدة لضف علی‌ذی ید 

بب است که آن کرو اعستراض آورده اندبرعسوبان خواندن 
دماهارا درهنکام نز وج دختّان بادر وقت خالكعودن مد کان برهان 
اننکه دراحیسل اصی دراشاب وارد نسکر دید . وخود شان 
دراوقات م بور آلات غیرهعینهراازامجیل«خنوانند اننکه درابهتصوص 
نرزنصی دراحیل‌انشان وارد نست ۰ وملتفت تسد براتثه که کار ی 
دص واذن صر یج کر دن‌ حه۵ ه از احیل وحه ار يك حکی‌را 
دارد ا کر غاط است هرد ول غاط است وا کرگيم | ست اعستاض 
برعسودان میتوانند کرد ۰ ومع ذلك کارهای دیکر بسیار درخار ح 
ازطو ق اثجیل نم دردست دارند کر شر ح و بسط درآتها دادن 
تم زا زاد است * 

و سح ن بک‌ذرع که مارا کاری بزرکنز در بش است 
ودرهمعنان سار زانقر اکرفته است راء روشای را 
اد دا کشیم ۰ در این بایان بی پلان آب را ازسراب شناختسه 
حارب" تشنکی خود را ابم . این وجودآلود»" خودرا ازتعلق وندس 
9 حظار قدس رسم ۰ روح قدس الهی را درقوالب 
یاس طاهر ک نم . عصای خداشناسی را بدر بای 


حسیای ز نم ۰ وازجنود فرعون نفس شر بر خلاصی جویم ۰ 


و مه 
ازسنكت خارب" دل جشمه های حکمت ومعرفت را جاری سازع ۰ 
آ نش فتده هبای کراهی را خلت خدای کلستان کنم ۰ سهای 


تعصب حاهلیت را سمر تکو ق آو رع ۰ اصنام تعلید وهوایرسترا 
بنکیم ۰ هرمعبودی را جر ازخدای واحد باطل واه دانم۰ خدا را 
باشم تاخدا مارا باشد اورا دوست باشم تا اومارا دوست دارد * 
*# من تقرن ای شبرانقر بت‌الیه ذراصا_ که 
# ی نی شبهم مام است صبونه کدام است که 
# من ی ماه که پاش که خر بدار تو پاش که 


۶ معیارچهارم 6 


مقدما ی که در مبران شین در شنساختن صاذم واوصاف کالید 
ونزیهات اوکننه شد وفوائد صنع واجاد که مین کردید 
در تصدیق يك شق ازدو مسلاك تدین وی دیتی شول مطلق مارا 
کانی تواندود #۷ ۱ 

راست است رل عطاق تدین وآسودی ازکارهای زج وفراغت 
از مان :کالیف واسخلاص از فیودات اعال ورهایی از حمل 
اجال امم‌وزراکاری است پسیار سهل وا ست بس آسان ۰ 
لکن هرکا ام و ز رافردایی باشد ومارا ر و ز جرا وهنکام باز 
خواستی درا بد نا کار مشکل خواهد ودوامم بغایت دشوار 
خواهد شد زرا کهدر آترو ز لوانی بکارنباید وشاخ ندامت بارندهد * 

2 ۲ کرازیی ام وز ودفرد ای ۷ 

آکر مواهيم ززوم نآسیس اساس شرایع واددان وارسال رسل وانزال 
کتب ومفرعات اینطلب رابالا طراف درن‌نامه باورم بطو ری 
کذهر صاحب اتصانی حقیقت کار را ری لعین به بشید وتصدیق‌ناد ۰ 
معدمان سینار وعهیدات حندی را وت خواهد شتد ومطلبت را 


شعیها بدا خواهد کردد که د هر" سُعبه سک ی مسوط باند آورد ۰ 


و که 


عبی هذا از پر داختن بابن تفصیل صرف نظر کردم واز نو ع دلیل 
ءوعظه برهاتی آوردم ‌# 


2 موعظهً یه 4 


اسلامیان را آیین است طواف خانهٌ کدرا میکردند عبدالکرع یی 


ابی الخوجاء تعرض کرد. که اين کار مسلمانان جیست که سنکهای 
جندیرا بالای هم کذاشته وراههای دور را بامشقتهاطی کرده بدور آن 
طواف ميکنند. درجای دیکر مانند شترهروله مینمایند ومرتکب 
بکارهای بی ثمر وفائده میشوند آن سرور فرمودند * 


آن‌کان الا عم کا تقولون ولس کا تقولون فانتم وهم سوا وان‌کان 
کا تشولون وهو کا شولون فقد جوا وهلکنم * 

جون سائل اززنا دقه و یی دین بود واعتقاد بروز جرا ووقوع تواب 
وعقاب نداشت عالان جنان فرمو دند که. هرگاه کار حنان باشد 
کرشا میکوید ۰ بعنی اعال‌را جرا ومکافاتی نیست » نما واسلامیان 
مساوی خواهید بود که شا تجهة ترك دین وانکار مسوّل تخواهید شد 
وستانان نیز ثاب وهاجور نخواهند کردید بعنی هرکسی زندکانی 
خودرامخوی باخرمبر ساند وآخرئی نی نیست که واب وعقایی 
پراعال تيك و دوارد آند 

فقط هرکا ه ام جنسان باشد کر آنها ۰ بعنی مسا نان میکو ند 
کردیتی هست وتکلین هست ورو ز بازخواست وج ومکافای هست 
حقادرآ حال ادشان جات خواهند افت وشْا هلاك خواهید کردید * 


> 
# معیار ی که 


اکردلهای یی دنان‌را پشکانی و حعیعت معتقد آنهاپرسی خواهی 
دید که بسیاری از] تهادره‌هنا نی که دارند اطمینان دل حاصل 
نتوانشد کرد ۰ وهرکا» که باقتضای فطرت رجو ع مخویشتن کنند 
ی بینند کراهر دین را باساتی‌انکار امیتوان نمود ۰ واینهمه‌انبیا ورسل 
واطوار واوضاع وتحزات وشرایع ونوامس ساختکی وتحعول 
نتواند بود ۰ واتصهان ق جهی آفربده تتواند شد * آنکروه را 
ری دیق‌وانداشت مکرهواهای تفای وتسویلات شبطاتی ۰ بس 
زشت دادنفس امارهبسوء درنظرهای! نهانعمتهای دنیارا و سندده 
کرد سود ک عاجل‌را وفراموش ساخت حرا ومکافان احل وا ۰ 
ودلهای آ نهارا بان خانرنکین بست‌وای اطفال خالك رافریب داد * 
# و چه خول کفت آن‌حکی کامکار که 
# که تو طفلی خانه پرنفش ونکار > 
در الهی نامه حکوید شرح این ٩‏ 
# آن حکم غب وففر العارفین ‏ که 
گراه کف کان درمیان هرملت وروهی جنان وده اند کردسعیی 
خو درا درحق آنان شهان کرده ودر صورت دوستی وهوا خواهی 
داخل آنقوم شد » اسپاب تباهی و گراهی را برای آنهسا هر‌تب 
داشته اند همینا نکه بعد از عسی نب باسم معلی‌ورسم دعو تکردن 
برراه مسیصی طرنقه حعیقیه عسوه را ازمیان برد اشتاد ۰ و جر 
امعخاص معد ودی درآن طر قه پا نماندند ۰ وچنان شُد که عسی 
ووصی باك اوسععو ن کفند کرمسحان وءعلان در وضکوی 
خواهند آمد ودرههتنان مسهی خواهند کرد ] شحد راکه متقدمین 
درکتب متقد مه ححجردند ۰ وسان ایسعتن را درموفع خود 
خواهی شدد ‏ 
واطاصل در ام‌دین بابصبرت و باهوش باش واهل تلببس وتدلس 
ازهر موی وبهر نوی را بشناس * 


اهب 


#۶ ممي‌ارششم که 


قرار کار رادر اممردین بعداز اقراربو جود صانع وتوصیف و نز ه 
اوتءالی ودانستن اشکه مارایرای کاری آفرید وناموس وشر یی 
جهان را لازم‌است ۰ چنان افیم که درمیان ادان باند دیق‌را 
اختبار کتم ۰ که دزهر حال یی دهتی بکار مم د خرد مس واه 
امد ۰ و ختیباری وسعاد دی دردوحهان گر در ندن 
۱ ملاحظه کردم درمیان ادبان و سیاری ازآنهار ادرخارح خدابرسی 
| افتعم ۰ ودانستم که خدای صاذع جهان را برای ستابش اصنام 
وپرستش مخلوقات نیا فرید ۰ وقباحت وشناعت معتقدات شرله 
۱ وااد آمر آ نها رادیده نتوانستم خود راراحی شول کردن نان 
| چون صانع را در کال کال اعترا ی کردم دید.م ۰ کهما وامثال ما 
که بالایش کدورات این جهان آلودهام ۰ وه رکونه خطا ونسیان 
از راصادر مشود وهکونه ناسبت‌را عقام‌قدس رو ببت ندارم * 
| وا حار ب از انکه در شناختن صانع ودانستن اوامم ونواهی او 
|| ودریافتن تکالیف ظاهره وپاطنهُ خودمان ودر تعیین ناموسی || 
| که آن‌صانع مقدس رامطلوب‌است ۰ کساتن راییدا کنم کر حسدا | 
ازنوع بش‌ند وروحا طاهر و‌طهر ۰ اعاصی باشند کر شابسته 
راهمایی بسوی صانع باشند هرجه کو ندازاو کو ند وهرحه کنند 
باحم اوکنند۰ وخدارا بشناسانند امانه خن ۰ بکو ند خداعال است 
وهم عال ودن خدارا درخودشان برای ما عاشد ۰ و یکو ند دا أ 
وادر است وقدرت اورا بر ما عاند ۰ یکوشد ولا حکم است 
وحکمت اورادر افعال واقوال خودشان پرمااشکار کنند ۰ یکو شد | 
خدا غهور است و بر ما بخشاند . وهمی‌ئین هر وصف کالی‌را 


# 0۲ د 


که در و صیفان صانع میکو ند عون آن رابرای اثبسات بیاورند 


۲ نکه «عصود خدای وادر راسه حبر درشاساعدن و اش ۱ 
برخلوقات ؛حوآکل صورت کبرد ۰ ونم از مساوی عیوب وازمعاصی 
وذوب مبر اومعرا باششد زا آنکه شوانم ااشان را در میان <و د 
وصانع تعالی واسطه قراردهم وهرجچه کو ند از خداد انعم ۰ 
اطاعت ایشان را اطاعت خدای مار بم مخالفت باایشانرا مخالفت 
باخدای بیننم ۰و سین آو رم که احر‌ابشان ام خدا است ونهی ابشان 
نهی خدا است۰ رضای اشان‌رضای خدا است وفضب اشان غضب 
دا است دوس الشان دوسی خدا است ودسعیی اسان دسیی 
باخدااست ۰ وهمنین درمامی آ مه ازجانب خدای‌درجهان است 
ایشاترا مظهر دانم کریی وساطت ابشان خدارا نشناسم  *‏ 

پس از ان ملاحظات ددم کیدر قرذهای کذشته اهتاصی بان 
سان وعلامات آمده ال ۰ و کی آور ده وآنهمار ابالهامات 
الهیه منسوب داشته اند ۰ وناموس وآیینی کذاشته اند ۰ وازعل 
وح وحگت وقدرت خدای وماتشداین ضفات‌کال یبانانی قو لا 
وفعلا رده ایرد ‌ ودااستم که اسان هول مطلق فُرستادکان 
ازحانب خدابوده اند ووسابط الهیه درمیان جهان هسنند * 

ندیر کردم در اطوار آشها وا مه از آن وسادط عار سسیده است 
(سه)ملت‌را درمیان ملل بدا کردم کر اعتنانا : بین! نها و یکابهای 
که در دست دارند توانیم کرد ولی دید هرکد ابی از آ نهارا برضد 
همدیکروخالف آن و آخر هن میکونند وا نهارا تابمان 
» «وسی وعسی ود 3 علیهم السلام افتم کرشی ح حالات 
واطوار ومعتقدان آن‌سه طامه راباید همم ونکلیف حود را درقول 
: کردن ۲" این یکی ازان‌سه معین میم و واسطه 2 میان خود وصانع 
قدم راشاخته و سل لوی جویم * 

حون ان سره کروه رادر موسی اختلانی بدست نها تت ان است 
۱ 9 عسوی میکو بد بعد ازموسی لاک امس نید ِ 


۳ که 
مدای دانید ۰ واسلایان کو ند دیس ازعسی آمد و وساطت 
خودراحضرت خدای ول مطلق ظاهر داشت وا کنون او واهل 
بت وجانشنان اورا وسایط الهیه بطور کلیت باید‌دا نست * 
چون مو سی وکاب اوراعلی الا ججال هرسه کروه قبول کردند 
وحل انفاق برای ابن سه خصی‌منازع است! کرحه اسلامیان را درحق 
کایی که بانجناب منسوب است سهخن هست ۰ ولی بقدر یکه تصدیق 
ازان کنند متقق علیه ومّان فصل وحسم بزاع تواند بود ۰ واکر 
بکلی نم راع ۲ نها را پرندارديك قدری از ان کار را کم 
تواند کرد که اساس حفیت در یکی ازان سه کروه ناه معلوم 
کردد ابید از ان ه سم تادلائل خارجیه وبراهین دیک ر کدام بك 
از نها رانبان مدما قادر خواهد شد * 


3 ثض یکده > 


دران هنکام که آغاز حفیق در ا<سوال فرقه های سه کانه بود 
۳ وستای عیسان آمد وکا را برون آورد ودتن از بطلان اسلام 
وحقیقت آیین عسوی را درمیان نهاد ۰ وی آیین عسی را 
درخارج ازجله" آیینهای متدا وله" درمیان اتجیلیان که مید انسستم 
ان کرد ۱ 
| اکرجه عسویان آ اطانفه را قبول ندا شتند وا نها را ازاهل بدعت 
دانستند وی‌حون اسلام را از بسیاری دسعن نای بست وعشر پرهان 
الهی راسوا بای دردست دارد او را نر در صف‌عسویان نشاند 
وازراه توسع اورانیر عسوی امید ۰ اکرچه درواقم مکن است 
هصکدام عیسوی حقیق نباشند که ان همه فرقه های حتلفه که هنن 
پرخلافی تکدیک رکو ند وهمد یکررا مي‌ دود دانتدهمه درراه حفیق 
آنکاه يکي از آن عسویان تاه وده که بابرا دری از ما مهتن 


۷ ه با 
از امر‌دین عیان آوردند وآغاز رمصاحبت و کفتکو کردند * 
پس ساعتی کوش در صعبت آنها دارع که خالی ازفانده تخواهد بود | 
ومعدمه برمعصود مات تواند شد *« 

۶ عسوی پرونستان از سل برسید > 
آاعاعسی سیم کلذ الهوروح الله را قبول نکرده ابد وقرآن و بیشمبر 
شادر ماهای بسیار اورا تصدیق وگعی‌دنکرده است واز آمدن 
اوخیر نداده است < * ۱ 
# مس 6 

تومکر عبت مبزان الوازن رانشنیدی وندانسی که اکنون سکن 
دردعیین دی حق‌دره. یمان سه کروه است وحون کت فصوله 
از جانب عبسوبان بان کفتک و آور دی ومن‌تراقبول کردم باری 
بطرزاوره وآداب ناظر, هن بکوی ۰ هنوز دعوای سا 
پاموسا بیان حسم وفصل ننده فرآن و پغمبرماوتصدیق ونکذیب 
از ماعست عیتوانید جست ۰ میدایی که مان دوخصم مناز ع تحل 
اتفاق آذها است وما سه کروه اکنو ن رادر موسی وتو ربه اتفاق 


اجمالی دار ء ۷ 

#۶ عسوی ۶ 
بسبار خوب از همان تورية وموسی آمدن عسی واطواراو وان لله 
و دن خود مان‌را مرهر ن هیدارع و تاج تصدیق 


فرآلی هم نیستم * 
#ضر 6 


آفرن برتوخبیی منون مشوم ازنیا که ازعهد»" ابن "هنن براید 
وی‌هرجه میکویی ازروی انصاف بکوی وهر جهمی آری ازر وی 
انصاقی سار * 

#۶ عسوی که ۱۸۲۰ 
مجدمم-هن مان است کرعسی موعود در ور بهّدر یکهر "ار وهشُنصد 
وهفتاد سال بش از ان باعلا مات و تاری که درکتب 


1۳۳۳ 


> ۰ ۶ 

عهد عتیق بعتی تورية و کابهای دیکر انیا نشان داده بودند 
منولدشد وازاو مجزات بسیارنر بظهو رآمد وج ازسعادعندان 
باب اب اعان آوردند واین امم درکال وضوح است * 

۶ سل که 
درتوربة ومانشد آن چکونه خرداده اند بطور صی یم وآشکاری 
علا مات وآثارعسی را نوشته اند ومع ذاك بی اسرایّل وعلای 
لهود اورا اتکارکردند و ‌ِ 
1 #۶ عسوی 6 
اری‌حکتب تمد مه در حاهای بسیار ازعسی خبرداد اوصف 1 


انکارش کردند واذته نمودند وبالا خره بدارش کشیدند * 
سره 

عب است که باالهمه اشکاری کار درعسی واخبار صر مد کههد 
ازکتب ساو به وظهور آنکونه محرات وخوارق عادات اورا انسکار 
تن وکذشته از انکاردرصدد آزار او رآنند راسی عفل درتصور 
وقوع ان ام قدری استادی‌میکند ! # ۱ 

# عسوی ع 
جراعقل تصدیق میکند این کار درنهایت وضو ح است‌واز اتکوله 
وقوعات‌در دسا سیارشده است *# _ 
بسیار خوب | کنون بکو به بیئم درا خبرعسی را بطور صر بم 
وآشکار داده اند بطو رنکه بهودان را هیچ راء و یل وتوجیهی 
ماشد و # 

# موی » 
حد میکویی درصورکه شای انکار وعناد شسشند هر رد أویل 
وبهانه جو یی را در الهامات الهیه میکنند ولکن عسی دراب 
بجم بوحنا صر یم کنند است که اکرعوسی دا باور میکرد.د هرانه 
می‌اباورمی‌مودید زبراکه اودرحق من نوشت * 


وم که 
سا 


آومیکفتی آنات بسیار در تورية وضبرآن بطور آشکاری درحق مسیح 
وارد است حال ازقول عسی‌درامحجبلی که بعد از آونوشته اند وحال 
1 معلوم شده است دلیل یکویی وماشر طکردع که مر ازتور بذ 
دلیل تکویی که هم آکنونرا حل اتفاق مااست وهم بهودرا جای 
حرق بای اند * 


# عسوی 
راست است اماآن آنات را | کشون‌در نظرندارم ولی‌در کاب( مبزان 
الق ) ماتفصییل دراین باب نوشته شده است ومیتواند بانج 
عر اجعت تمانید فقط نانبود که شعا عسی واتجیل را بکلی انکارکنید 
معا کر نهودی تسد #۷ 
۶ سر > 


اکر انات یا ازتو رب وغبرآن درحق عسی آنهای اهنت که ممران 
الق شا نوشت اکن ذهاصمریم درحق بغمبر آخر اززمان است 
وهییج ر بطی بعسی ندارد وتفصیل آرا 9 ممران الوازن ۶ نوشت 
اکر مخواهیدر جوع بان کند ۰ وانیکه میکوبی نار این نیست 
کر سا عسی واحیل ۳ انکار کشد حق دار د لکن آداب شاطره 
چنان نیست که شما آورده اد با بغکه عبسی وانجیسل ما را هرکز 
میتوانم ول کرد ومع ذلاگ اسکات دهود نر قرض بز رلعااست # 

۱ # عسوی 6 
مث ازآنات واخبا رکب عهد عتبق را درابجانکنم ازمبزان‌الوازن 
متوان ف4بیدکه حکونه ان آ نهارا میکند فقتط معیی *هنن 
آخری شمارا #هعیدم که میکو یسد عسی واتجیل شٌارا قبول ندارم 
مکر عسی واتجیل ماوشعا یکی نیست ؟ * 

و سر 

آشکار است کر دریان عسی واحیل ماوعسی واحیل سائرق 
بسیار است واز زمين "| آتمان ,اهمدیکر تفاوت دارند * 


۵۷ که 
۶ عسوی > 


این مهن تازیی دارد ماتاحال تهمیده بودم که دوعرسی ودو اجیل 
دنباآمده ات / و 


# مسا > 

خیلی حمهاهست که خی آدمها نقهمیده اند اکر منواهم تفصیل این 
مطلب‌را بشما همان ان حلس کفایت ندارد ۰ همینقدر میکوم 
عسی‌ما کر عسی وأقیی و<فیق است ده خاضع وخاشع خسدا 
وعبد خلوق وعرز وق اواست بیغمبری است ازاولی العرم بعوث 
شده ربق اسرایل تتها ۰ که درزمان معلوم متولد شد 
ودعوت کرد و بشارت داد بر پهشت خام پیغمبران وی از | تکه 
ازمیان رفت دلالت اجیل موجود مسهان ومعلان د روغکوی بیدا 
شدندوآنین‌او را تغیبردادند وه‌شتنهایاورا حر بف نمودند و بشارتهای 
اورادرحق بغمبرماغهان کردند واوصیای حقیق او بسبب غلبهجهل 
وناداتی که عالم را فراکرفنه بود بنهان شدند ۰ اکنون اکر عسی 
ما این است که اعان آورده ام وتصدیق کرده ام ومنکراو راکاش 
ميسدانم ۰ وأکرغران است واو س‌خدا ودردان خسدا است 
وتعین خدا است بس مارا مسذو راز اعان آوردن (همسنان عسی 
موهومی بدارید که مابآآن توحیسدی که عون آثرا درمبران ستین 
ازمیزان الوازن که تواتی دید داخل در دار" شرل والاد نتوانم 
بود ۰ وجدا بودن امجیل مصدق مابا اجیل شماحکه بعد ازعسی 
لو شنند وئیدانم حکونه نوشند ور ضات دراصل ورجه‌ها 
کردند از انقر ا رکه خدمت عاعرض کردم معلوم خواهد شد ۰ 
دیکر تکو یید چرا دوعسی ودو یل میکو ید * 

ممنواهی رای من ند بیان ثالی برای تو باورم اکر چه وقت تنك‌است 


. وراه من‌دور * 
#۶ عسوی 6 


ان کار همه جر مقدم است گهبت را با خر رسانم ۰ بکو ده بیثم 


مس > 


| تخص بسیار خوش‌صورت وستوی اه ابستاده وجندا ی هکذاشته ام 


که اورا اند مجهة انکه خص من ور در جابی ایستاده است 
که ن‌آنیئه اورانتواینم دید ۰ وآننه های‌مذ کوره سك طورنستند 
اولا در بزری وکوک اختلاق دارندو ثانبا یک‌ازآن آسنه‌هابزرك 
ومستعم است وصانی وروشن و بض دیکر باا که بزرك هم راشاسد 
کماومعوج ور یکین اشبی و بعضی کو چجك است و 
عستقم هم نیست واز اعضای خص خارج بك عضورا تیماند لک 
باءسواح بارنك شده باتار ينك بابزرنه از اند از" خلعت وبااین حال 
تمامی آن آنشه ها مدعی هستند که ججال ختص مقابل رامبفايم 
وا نطوراست که مامی عایح * 


| حال‌عسی نیزیی ‏ وزبادجنان اس تکه یکی ازصاحبان مذاهب‌عیسوبه 


واسلامیان اورا مطایق باواقع ونفس ۷ ص شتاحته اندوبانی 
دیکردر شناختن وشناساندن او در عاط هستند وهر حه میکو شتدا: ۱ 
باطل است ۰ پس وان کفت که عدسی ماو پرونستا نها وعسی 

کانو ليك ور و مها وعسی ارشها ولانشهاوعسی لعدو ها 
وتسطور بان‌همه یکذان » است ی بعلت! نکه عسی‌در خارج یکی 

نست وانها اورا باطوار بسیار ختلف سان‌میکنند » ۱ 

#۶ عسوی 6 

دیکردر خصوص‌عسی چه.یکو ید این «خن‌راقبول نداربد کهموسی 

در حق عسی لوشت وازامدن اوخبرداد. ٩‏ #۴ 

از قبول کردن مااین مهن را بثصاچه فایده موسد ۰ اکنون ما . 
می‌کویم هما نطوری که شا کفتید موسی‌درخصوص عبسی نوشت: 
عسی‌در حق مد وشت‌ه رکونه وشته‌ در آن خصوص باوری 


مائر دآنکونه وصر حتراز آن را خواهسم آورد ۰ وا کر عوسی 


ریگ 
درحق عیسی نوشت درحق عیسی مائوشت‌نهدرحق عسی‌تها * 
# عسوی > 
بسح طور شد که بسیاری ازعسویان در زمان‌حضرت مجد که آن 
اخبارکتب ماو بدرا میدا نستنداورا قبول نکردند کاهی جك با او 
| کردندوکاهی کنماجر ماندندجر بهو یاج وفدیه‌دادند پابنکه شنیده ام 
که شعامیکو سد لبغمیرشا مات وخوارق مادات بسیارنیآورد ٩‏ * 


این کارهما نطورشد کر شمامیدانید وا نطور شد که میکو ید بهودان 
اخبارصر مه کتب مقد‌سدرا در حق عسی میا لسنئد واحرات 
وخارق عادات ی مار نز ازاو ددند مع هذا انکار کر دید 
ودر صدد آ زار او برآمدند »« 
۱ # عسوی ۶ 

پس عبت مایای‌ادر يك حلس تام‌نشود برا درانه دران مطلب 
کنتکو خواهیم کرد ۰ وخواهش دارم حلسی ده ریرای تابن مهن 
قرار دهید که شیج جر بهراز ن بتها که موجب بصیرت 
درامی‌دین است خواهد بود 
اکر واقها تعصب وتعندرا ازمیسان بردار د و بادل پاك قدم عیدان 
ا| حاوره بکذار بدو سخنها را خصفانه ععیار آرید من‌شت از ملاقات 
سارا دارم ودر این جلس که خواه کرد بعض سوالات را از یا 
|| تواع آورد * 


# مار هفتم 6 


۱ # درجلس دوم عسوی عسب کو ید که 
شا کفتد که دراین ملاان بعضی جمرها ازمن سوّال عاید اکنون 
بکو بید که ازجه متوله خواهید پر سیدنامن بفدریکه ونم درایراد 


#۶ 1 که 
جواب اقدا م کم * 
# مس که 
درخصوص عسی +حواسم بقم 9 واقعاحکو له دااسته اند 
آبا غمیر نود باخداو پسیر خدا است.. # 
# عسوی # 
عسی‌را بر نمی کو بم عسی خدا است وظهور خدا است ونعین || 
خدا است‌وان‌الله است و ظاهر شدن خدایبصفت ۴ ابوت و شوت 
وروح القدس عه مانند ظاهر شدن بی صورت است درسه صورت * 
وسر> 
درتورية که میکو نید الهسامات الهیه است وخبرعسی در آتجا 
موجود است بعضی آنات دران هست کر دلالت رآمدن ری 
بعداز موسی دارد وصاحب مبرّان اطق ساآنها را بعسی تویل 
میکندپس بدین جسهت عیسی را ببمسبرباید کفت وسبنپایی را 
کر درحق ا وکفیتد»هشایی است کر معتیآنها را خسودتان میتوانید | 
سان کند * 
#۶ عسوی عه 
راست است‌در تور یذ بلکه دراجیل نم بعضی آنات عییالظاهر دلاات 
پربیفسبری مسیمح دارد لکن درانحیل بسان الوهیت واین‌الله بو دن 
اورا آشکارساخته است ۰ هحبنا نکه باز در مبران‌اطق مادر صفعر 
یکصد وهفتم ان مطلب را مشروعا میکوید * 
#۶ سل ٩6‏ 
هتنهای تعارابر بشان‌می ببّم ازبری عسی حقیق کردم تصدیق 
ا| عودی وانکاه ازالوهیت وسمنن آوردیمبر خدا" عی شود وخدا بر هیر 
شود درجایی‌عسی را "میرف رستاده شده‌ر بیی اسرایلنهاهیکو ید 
همینا تکه‌در فصل پازدهم امجیل می نیز نوشته اند ۰ وازیکطرف 
| ات جهان وحهانیان را ازکذشکان وآند کان راو خوص 


میدارید و پراوتصیر میکنید ! #۴ 


> ۱ 


ازبکطر ی خدا راواحد وموصوف بصفات کالیه ومء ازه رکونه 
نعص وترحال میکو جد ۰ وازاطرق‌اورا رالث‌تلاه‌ی‌نامید اسست 
ااوت را ,را وجاری میکند و پسمراز اوتولید میدار ید ۰ درجای 
انکارنسخ درکتب عتقه را آورده عسی واتجیل راتابع وه ود تورية 
وشریعت واقوال موسی میتی‌ار ید ۰ ودر اثجیل هم مینو سید 
کبیگعرفی از شر بعت به‌فای زمین وآسعان برداشته نواهد شد ۰ 
وازاین سوی يك حرف از شربعت موسی را «مول میسدارید ۰ ] 
که بعضی ازان متا قضان را صاحب مان الوازن برای مونه 
مئویستد ۰ ونر ها پرونستانها که تازه تشر یف آورده اد | 
ز همه آداب وقوانین اجیلیان وتو راتیان زده ابد واجیل راعنوان | 
کرد ه د خواه خود تان آیین وآدایی مقررمیدارید ۰ راسق سنان 
مارا سهخت پریشان وبسیار سست می‌بم* ویکسی از شا را تا کنون 
پرتخوردم کرحل این اشکالات واعراضات را که برنساها وارداست | 
تواند کرن ۰ * 
*# عیسوی 6 

۱ ان نها خیی طول وتفصیل دارد میدن انها دسیار مشکل است 
بلکه علسای ما درخصوص معبی تثلیت نوشته اند کی ان مطلب 

سری است از اسرارالهیه ۰ وکسی را مبرسد که در اعقام هی 

و د همینا نکر مان الق مادر صفیر صدوسیر دهم ان 


۱ ان مطلب را .کرد * 
# مس که 


درحبت,اعامکرا نصانیو ی غرطی‌راشرط محاوره نکر د‌مرد عاقل 
هونعند هی را کمدرمقابلثل‌من کسی که شجر حفیقت کو ی‌وحقیقت 
جوبی مقصودی‌ندارد میکوید پاملاحظه واأمل بکوید بهزاست ۰ 
شابرین دست که رکس‌درخالف توحید وخدا شناسی مهنان الایق 
تحضمرت احدیت باورد و بکو ید این مطلب منتهی بذات خدا است 
وهی بشری را جابز نست لمق در ذات خدا کند ‏ وکفتکو 


1 ءه 


درآن‌عاد ۰ حفیقات مبزان الق شا از این خال است که هریج 
خرد هندی قبول نتواندکرد ۰ مکروصاای # سیل که نام را 
ححکه ازعلای تما است واوقرآن را ترجه کرده است تخواند ه" 
کدرا صا پعسویان میکو د (اولا) از حانب شیادر حق مسپاران جبر 
واقع‌نشود (انبا) مطالیی را کرخالف عقلاست با ۲ 1 نها عیان نیاور ید 
زیرا که ایشان ازا بلهان واجعان سنند * 
ان یک‌راهم البته میدانی کر خردهند سفن را عیکو ند که اکرمانندان | 
سشن را در اعّاض راو باورد شاحار اسکات وقالع شود ۰ فعی 
چون "خن اورا بعننه پراو وارد کردی ازا, راد جواب درراند *# 

# عسوی * 
مقصود ۳ از ان سعنان حست که‌ان هه سی زاش را درحق 
من روا میدا رید اعراض شا برعبسویان دراین مطلب چیست وان 
حسایی سادر ان‌مقام کدام است ۶ * 

# ما > 
ما از اطوار ملل واددان قدری آ کاهی حاصل کرد اید ودین 
زرتشی‌را مدانید واه کابهای‌ابشان را که زند و پازند است‌دده‌اید 
که آن کاب را از جانب خدا میدانند وخدا پرستی وتوحید خدا را 
مشاص لخود شان میکنند ومع ذلك آ تش را هییر سنئد ورا وا 
آذها رابت پرستکفته‌ايم ۰ ا کون اکر ]نها بشما یکو نند کظهور 
خدای واحد در حقیقت ار ه سری است از اسرار ذایهخدای 
وکسی را رسد که دراین مقام مهتیی کوید زیرا که این ای اشت 
تخصوص وعذسوب باسرار ذات خدا و ۳ تتواند که ذات باك 
خدا را مد واحاطه وتصرق درآن کند ۰ مارا در جواب 
زر تشیان حه هن خواهد بود 1 * 
وهمیعنین خن سابر بت اک را رب 
میدانند که جله* آ نها را جای ابراد رما از اعقوله سنان هست ۰ 
پس واضجج است که این مطلب اجه در ثلاث وحه در وت 


۳ که 


و نوت وجه در اسجنان عسی در ذات خدا وبانند ائها 
مطلی است مغایر باتوحید ومنانی بانعداس ونر + وکبرای‌الهی 
وهییج خرد مند موحدی مانند ان مان راشادست را درحق‌خدا 
وخاصان خدا روا خواهد دید وتخواهد پذیرفت ۰ وهر کایی را 
کیا تکونه مان را سا ورد کلام والهام الهی نتواند دانست * 
عسوی ع 
راسی ان حث بسیبار بار یت.است شماان مث را دران لس 
متروك بدا رید اکنون اکر از سفتی دیکر در امور ده منساسب 
میراد اهمددکر عصت میدار ء #۷ 
# مب که 
منز باد خواها نم که با اهل عل ِ دارم لکن تباهی وقت را 
نز جایز یدام وصحبی که با انصانی بباشد جر اضاعه وقت 
حاصلی ندارد در ابن مطلب تدلیث برخطا بودن شاآشکار است * 
# عسوی عّد 
نسبت بی‌انصانی را عاندهید که ماهرکن ابی‌نسبت را درباره" خودمان 
کول میکنم وععصودی مجز سان حق وذهمیدن <عیعت مطلب 


۶و سل که 
بسیار خوب میکو ید اماهن تنهابکارنباید هکس این صفت نصفت‌را 
ملکه "موده است ودر همدٌ مواد حاری میدارد يد شام است 
وهمه تجات با او است ۰ پهرحال قدری هم باششا بت 
آوام کر لکن‌جون وفت مازاست سا جنر دفیفه در ابا آرام 


ندارم #۴ 


دار ید تاخدعت تمایرسم ‌# 
#۶ معیار هشم که 


# در محلس سیم مس پعیسوی کفت 6 


14 که 
شا اعنزاض بر اسلامیسان آورده‌اید بانکه حضرت مجد علیه السلام 
اعترانی یکنا هکاری خود در حضرت اله ی کرده است همینا نکه 
از قران نم" استشاط مشود وتعص کاهکار حکوه شفاعت جهان‌را 
تواند کرد ۰ وچون سین کاهکار نیست جات جهان را 
در اومشمصی میداد * 
*# عسوی 6 
حنین است ودرا ممزان‌اطق > مانر سان ابنءطلب‌شده است‌وهمین 
مطلب دلیل خدایی عسی است ز بر ۱ کی بشمرنا حار مصدر خطا و کاه 
واند شد ۰ وان دهند و جهان همسنانکه در احیل وارد ات 
«صحصی بء‌سی است پس واضح است که اوبشمر نیست * 
۱ ۶ سل که 
دلایل میرّان مارا دیده وخخ در آذها یدانکر ده ام زرا 
کح یل تفه وتحرغات وا الا وا ناه مدید 
وماهم میدانم وجنان هید ام که مان الوازن ۷ حعول بودن ‏ 
امجیل ونر فات آن‌را بدرجه وضوح رسانیده باشد ۰ وکذشته ازابن 
مهن لااقل اکنون را حهول اخسال خواهد ود ۰ صوصا 
که ممزان کار در تراع دوحکس ل‌اتفاق ابشان‌است بازاز تور یه 
میتوانید دلیل بساورید ۰ علاوه براین از ااجیل ماد لبل دارم 
که عسی‌نر اعتّای‌بکنا هکاریمیکند ۰ وهمینستنان ما قص‌است 
که دلیل برحه‌ولی اثحیل تواند شد * 
عسوی * 
ازکای احیل بر کاهکار: ی مسج دلیل دار بد هر تحخساطرم ی آید 
پایتکه مکررا اتجلیها ورامه‌هاورساله‌های]نرا ازاول تآخرخوانده ام * 
۱ #۶ مسا > 
مسیجم هن انکه روزه میکر د ضا نکه در ال 
درمواضع جند نبز آورده اند ۰ دریاب سیم لوامیکوید هنکامیکه حدم 
سل تعیدمیکر فتند سین جون تع‌ید دافته ونما زکرد آنمان کشاده 


1۵ چه 
شد ۰ ودر آناز فصل بازدهم لوقا است که سیم شا ز کرد | 
وشاکردان را از آموخت ۰ وکو باتامی‌عسوبان درا زکذاردن 
| عسی علبه الصلوءة والسلام سهن ندارند - لکن عارا یدام 
اکر جد میداثم مازهای سار عیسویان را اعم زابد وحدن دافسته ابد 
وا کتفا غاز مختصری کردر الیل است کرده اند ۰ وجون درردما 
وجله" عسو بان واضج است که عسی نما زکرد وناز همان است 
که در احیل است واحس وز ماه آ را معتریی داد اکئون ه شم 
نمازی که مبکرد حکونه است * 
کلدابنه عسی در ماز حنین عیکو رد ۰ ای ندز ما که دراعاذهاهسی 
نام تومقسدس باد ۰ ملکوت تو ناژل باد ۰ هلکوت توک‌انکه 
در اسان است در زمین نز نان باد ۰ روزی امر‌وزه مادا 
| درامم وزده ۰ کاهان مارایه خشای حنانکه ما کاءکنند کان برخود را 
می‌خشايم ۰ مارا داخل‌اغوا وکراهی‌نکن ۰ 1 نکه مارا ازشرر 
رهای دهی ۰ جون ملکوت وقدرت وعزت ابدا تراست ۰ آمین * 
# عسوی > 

راست اسست عسی در چند با نماز کرد لکن معلو م نیسست دای 
من لوررا خوانده باشد #۷ 


مسا که 
این اس ت که من درخصوص ِ شوه انصافی تأکید دارم 
تمامیکوید اصاق باماهست لکن اکراز انصاق بیرسم کوید نیست 
۲ صثان حتانکه درفصل ششم می‌ماز را بان کرد وتا کیداهم باقامة 
آنمودالته خودمامل برآن ود وحاشا ازعسی که عال غیرمامل باشد * 
# عسوی 6 
راست است ازجتساب سهحی باقتضای بشمریت وحکم ناتضوتی 
کهداشت به‌ضی جیزها ظاهرشده‌است ۰ ر و زهکرفت وا زکردکرسنه 
منشد سترمیکردید مها نید ند ارمشد مصده تخدای ینود وه 
می خواستند مکفت من علامت بونس ن میی که ذوالشون بمبراست 


و > 
سفری برمن داده تشد ۰ وکاهی عاحز ودرماده میکر د‌ ررههی‌نانکه 
۱ دهودان انقدر آزار هادرحقاوکردند وهمه حمل کرد وقسدرن 
خود را طاهر عود ۰ ومانندان کار ها کر معین است از اودیده 
| وشنیده شده است ۰ لکن امر آ جناب دب وعظم وجنبهُ | 
ملکو بت والهیت اوهویدا وغالب اسست ۰ ون الواقم کارسیج 
سمری‌است ازاسرار الهبه که همح کس غینواند !مد ۰ اما کیقیت 
| دمای مذکوررا ناور بک نک من دام وتصدیق ونذیب آ ام 
| واز روی ات مهن را میکوم * 
۶ ما که 
حونشعاان اسرار را میدانید تن را غیتوانید یکند | 
جرا عم اجعت نان ی مایید ۰ کر هم توحیدوخدا شناسی را 
برای ما بیان کنند بطوری که ه رکن توحید بان‌شا یستکی نشند, 
باشید ۰ وهم بوت و یانات اطوار آنرا وهم رو ببت ِِ 
عسی راکه بطور اختلای در امجیل خود تان آو رده ابد وهه 
تفسیرائجیل وسای رکتب کاببعنی ۴ بیل 4 ر این ی ود وستم 
ازآنه ارا يك واعده" کلیه ۰ وهکذا جله* اطواردن و«میقت کاز 
وعلل واسب‌آب این هبه (ختسلافان را ۰ که خدای‌جهان درروی 
زمین باقتضای مقامات خلقیه انداخت ۰ ومتناقضات اعال واقوال 


انیا واوایبا وس رکذ الله وسرکاي الله وسبرر و حالله وممرذات الله 
وهرجه از معقول‌ومنه‌ول‌درامی دین وخدای برسق تصورتوان کرد ۰ 
جله" آنهارا علای‌دن مبین اسلام پرای ما جنان کونند ومشروح 
دارند وکشسف کنند و"عارا بشمرط اعان وتقوی ازعل مین بعین‌الیمین 
وازآئجا حق الیفین رس‌اند کر مسیعم وخدای مسیم ازشما خشنود 
شود ۰ دله‌ای تعاازنتکی بازرهد ۰ جثم ایا کردد 
کوش معا شنوا شود ۰ مهرازدل سا برداشته شود ۰ ومهر وجیت 
حقیقیه برآن بکذاشته آید * 


۱ ِ ادرن * 9 میکوء و مریر وعت دم مومت هدارا 


> 1۷ # 


تخواهی بافتز را که شرع تسامی ثجرآن نیست کوش نان 
کهانس برشنبدن! ذها کرفته نکن بادل‌پاك تدبرهای وانصاف بدء‌وا کر 
شک واشتساهی داری فهمیدن وحقیق ۲ ترا سطد چابر مدا رکرعناد 
وعصب ازشیطان‌است وهییج شکی‌درامم دین اعد زابل‌کردد * 
مان الوازن + را ازروی بصیرت مطالعت کن اکراشتساهی 
واردکر دی‌ازاهل آن بغر صضازه بصدد رضم آ ن. برای ۰ خود وا 
برای روزجر! آماده دادویدان ک‌درآن روز بنهایی سودندهد * 
له | کنون ن از شیه ب سوّالات که درمیان داش کفتکوکنم و کت 
اقرار انیا برکاهکاری خود شا را عبران الوازین حول دار . نها 
بعی پرونستاذها کفته اد رد وا الصلوء والسلام+حرات 
ناور دودر قرآن نرزئی ازوقوع رات وارد است احادیث هم 
معتتر ست ۰ در اتصورت ری نس را بهودان لیا 
کوند ۰ که عسی محرات یساورد وباوجود قول عسی کرنجز 
علامت ذوالشون عن‌جیزی عطانشداً نهم اکرچه وقوع ندارد | کر 
باشد نب دلیل بر*گن, آوردن عسی نست که علامنهای بسیار خدا 
درهمه وقت با قسام مختلفه ظاهر میکندوعسی ول تعا کشته شد وبعد 
ازسد روز ازقر با مان رفت‌ازانیفرار بس‌درحیات خود هییج "ره 
ازاوظاهرنشده است واعادیث ما که عبارت ازاجیلها ونامه‌ها است 
معترنیستاد ۰ درانتصورن شمادر جوان جه‌میکوید بااننکه‌درقرآن 
آیق‌درثی صدور* زان بغمبری بست ولعا اژآنات ههمیده دلیلی 
آورید چنانکه مبزان الوازین تحقیق آترادر جواب میزان السق 

> رده استی:۱ کون خودنان در این مطلب حه میکو بید #۷ ۱ 

#۷ عسوی 6 

عامراعی خواهید زو رکاب بکشید ۰ من واه شمارا هدایت پراه 
جات کم وراستکاری وحبات|یدی رابشعا نشان‌دهم . حال ماهر | 
تالا م دعوت میکند ۰ و یس ازهمه تصیلانسشتان بهود را 
ی 0 وعناد وجعود و ی ادرای آذهاآشکاراست دره‌قام 


#۶ 
اعراض برعسوان‌ی آر بد ! * 
درقران خودتان *ضوانید ۳ ادن اشد الباس عداوه للذین 
آعئوا البهود هن آنکونه رشان متضد رادرشابل کسی 
که ازروی برادری" من میخو ند میتوان آوردراسیی از "مسابعید است 
که ازقول بهودی برما اعتاض یاورید * 

#۶ مس که 
| آفر ین رتوبهودی نباشد ِ «منواهد باشد یدای 
که انتکونه جواها ازمی دخرده‌ند شایسته نست ۰سهتن با بد نکا کرد 
| نه یکو ینده و جواب مهن را بید کفت نه بشیو" جاهلان اعتراض 
| برثص کوننده درخارج ازمطلب آورد * 
خونتشتن جویحه حوی‌زمد * تیکو بی‌وفر بهی‌ولاعری ۹ 

انظرالی ماقال و لاننظرالی من قال که 
# عسوی # 
*عصو دم جواب نکفتن رت تست فعسط از قول دهودان "تن 
آوردن راخوس ندارم خودشا هرجه میکو ید بناور بداکر جواب 
آتراتوانستم خسواهم کفت وا کر توا نساعم اعسترای میکنم ومدی 
ان هم تسام کمن هه جری رادر دسا میداع وماند ان ادمارا 
امیال ما نتوانند کرد ۱ 
*# سر #6 


عتوا نیداز تعصب وغطب تعنصانه بکذر ید ۰ اکنون تصو رکن 
کراین نها کربشعا ازز بان‌بهودان‌آورده شداز عسیلی مشنوی‌واین 
کی راتر علاوه* برمعاژه تمای کر آناعامیکو بید*شعرات بیغهیر شعار اکن 
زوجات واصحاب ا و کسی دیکر روایت نکرده است ٩‏ * 

# عسوی که 
۱ آری مکر شادر مقام اتصاف انکار این کار راتوانید کرد مکر ازر وی 
| حمیعت غمران را اعتفاد توانبد عود 1 * 


۶ مس که 


کرفیتم که این مطلب چنسان است که میکوی فقط از شمسا هیبرسیم 


کا کر بهودان‌وخالفان ایا درحق حرع وکفتهای اودر خصوص 
پسم پالك خود ۰وهحینین در بکر بودن‌او وعصیی کر دراومیدانید . 
وبرها وشهادنهای حواریان اخواص اصصاب او ومانند آ نها را 
درخصوص"هران‌عسی ۰ بشمابکو بند کر همه اینها که عامیکو ید 
دروغ است وتخالف باقول مریم عسی که کفت هیچج علامیی ,رمن 
داد, نشده است ۰ وتامیآ نها را آهخاصی ند ساختند و حیلت 


|| دردلهای‌عوامالناس سایکبرنمودند ۰ ح کارشتل‌عس یکنید و پس 


بدمیکو یی ولکن بپشتر نی بشما کفعم که عم دخردمندههننی رالتیکو بد 


تسس 


ازآوان کشته شدن واهانتهای منسوبه پراورا اسبا مطلومیت 
اوقرار داده وانکسار قلوی را وسیله کردند ۰ واثعیلها و نامه ها 
ورساله‌هاازرآی وخیالان خود شان‌نوشنند ۰ واز ابن‌مقوله سمنان 
کبهودان وضرهم راتو اند بودثعا رادرجواب‌ایشان-هن چست 1 * 
#۶ عسوی ‏ 

را ستی از ما در خواست میکنم که «ن بهودان را بکلی 
دور داز ند ۰ عثاد ونثهمی وطاحت ]نها اشکاراست *ومیداند 
کی که شای‌کار خود را برنعند کذاشت هییج مطلبی را پرا وحالی 
نتوان کرد ۰ ودر ایا عذای ما دوشعری از شاعی ماهر خممروزاده 
حکم تاصس حوانم # ۱ 

# کوردل‌را که مفرتره بود * هجج حالی فهم نتوان کرد که 

#۶ دل کرامپالتوان ساخت * سفهاراحکی نتوان کرد ٩6‏ 
آنهاهمان کسان هستند که باو جود دانستن اخبارعسی از تورية 
و باوصف مشاهده؟ آنهجه "رات وخوارق عادات از ۲ تجناب‌مقدس 
انکار اور اکر دند وروز بروز رانکاروطاح خود شان افرودند 
وبالا خرن میدا یی که جها کردند # ۱ 


« سر > 


۷۰ مد 


رز سکن رادررد , راو ساورند جواب معرون تصواب 
نداشته باشد ۰ ال سل‌ازان بشما میکونند که حدسو بان در قبول 
کت ون یرما طاج وعناد میور ژد ۰ وبا که‌در کتب ماو ه 


وبوسایط اوصیای حقیتی واعان آورند کان راستین عسی واز راهبان 
ومقدسین عسوبه63میده وشنیده بو دد . کیان تشر عظم الشان 

خواهدآمد ۰ ویاهمهههرات وکرامات وخوارق عادات اوخاصه 
مانند قرآن محر" تاه و اقیه که هیچ عاقل باانصانی انکار مجر 
بودن ۲: وا شود کر د ۰ ویعلاوه؟ معشیری که کي خدایی در بالای 
سرآنها بود ۰ اعان با ن حنان باوردند و اهمه تخوت وغ‌ودی 
کر داشتند مار حن به دادن وخواری اعطای قد به ودک حقار تهارا 
۱ پر خود هموار نمودند وتصدیق آن بمبررا ,ر خود همو ارنکردند 
۰ واکئون حکونه مشود که ایشان کذشته ازاهل انصای 1 نهاز ر 
بارنکالیف اسلام بروند خصوصا که پروستانهارا رو سای آذها برترك 

اعال وراضات ی جسمانه معتاد کردند وآنهارا ازاحال بازداشتند ۰ 
درجواب ان سعنان که و شا وار داست حه خواهید کفت ٩‏ ۰ 
اکئون اکر ۳ انصای وندن‌دارد ومتصود"عامطلب ذهمیاست ۰ 
قدری از ان حاو ه صرق نظر حکند ودر کاب ود میران 
الوازین ۶ مطالعت اند بدا کرلازم شد باز گت خواهم 


کرد باهمدیکر آن‌شا ءالله ملاقات میکنیم ۰ ی‌اراششد اسپردم ۰ 


۲ ممارنيم که 


دلائل حکمتی وراهین خداشاسی وقواعصد توحید خسدای واحد 
واحد وتوصیف دات باححکش بصفات کال وناز به وحود حق‌او 
ازهر حکونه تغبرو زوال وامتشاع نطور واحد بسیط اسقیعة 
ازجهه ذان درسه طور واستازام اسجنان وتولید ور به 


۶ ۷۱ ۶ 

در آن‌ذات مقدس‌ه رکونه تغبر وحدون ونه‌صان‌را ۰ باداهت‌ععل درا 

وضرورت مستعم ادراك ۰ مارا راضی تواندکرد پر اننکه 
عسی #6 ن‌رم علیهما السلام‌را۰ بنده؛ مخلوق وعبدمر زوق 
خدا دانم ۰ کرعب‌ادت خدای را جای آوردی ۰ از میکردی 
وروزء میداشی وهجدء *بقودی وضاجات وزاری باخدای‌داشق ۰ 
ودرجاهای بسیسار میکفتی که اعال من‌از من‌نست بل ازخدا ست 
کف ه کر روانبود لا وا مد از این کونه‌مقولات | بایان آورده‌اند 
واز ترجه هایی است که تغیر دادند وا کر اجیل اصل‌رایید اکنم 
خواهم دانست که مخاطب بان ذات خدای نیست که و باهمة 
عبودیت وخضوع وخشوع که آ حضرت رابود عظهر رو بت 
خدا وا یه جلال و ججمال الهی بود وایععنی درجله* خاصان خدای 
وعقر بان ا<دیت برحسب درحات ایشان حاری وظاهر است * 

۶ المبودیة جوهرة کنهها ارو یذ ٩‏ 
عسی‌روح له کلذٌ خداود وهست‌ودررد خداودوهست > ون آن 
کله خدا نبود وئیست ونتو اندهم بشود ۰ زیراکه مکن نیست کله 
لقس متکلم باشد ۰ بل | کر حقیقت کارراب4مم مکن ندست کلم 
نیز ذات زید باشد بعلت ایتکه متکلم اس فاعل‌تکلم است نه ذات فاعل 
واسم غبراز مسمی است بالبداهة * 
شهادة کل صفذ انهاف‌رالوصون که 
گ وشهاد: کل موصو قی انه غرالصفذ 

تمامی مشتقات ازاسساء وافصال ازفعل صادر و ران متفرع است 
و اازمصد رکه آن‌نر فرع است ازفعمل ۰ ملاحظه کن از قواعد 
صرفیه که حفیقت کار برآوروشن کردد ۰*ازفعل ت وک اصَس است 
باذع درهنکام باری کردن ای فصل ازتوصادر حکردد وج 
مدخلیی بذات وحقیعت توندارد وان فعل نصرن را لامن شی* 


> ۷ ۷ 

هس تکردی و بوجود آوردی بعد ازآنکه نبود ۰ پس به ین که ازآن 
فمل تصراسم تاصر رای تومشتتق کردید و رای دیکری نام منصود 
کفته شد و وآلت نصرت مثصر صادق آمد ۰ وهکذا سامی 
افال واسعاء رانسبت بذات فاعسل بغبر اینکونه بتود ۰ وخسدای 
آنات علامات شناسایی خوبش را درخلوقات برتخلوقات 

مي‌عاید * 
بس ذسبت که را شعل مکلم توانی داد ژ براکه فری است ازفرو ع 
تکل که آن‌نکام نیز وصنی است ازاوص‌اف متعدده" زد که آن ز د 


ازحهد دات مارد ازترّل درمعام اوصای است بعی ازحهد 


تزل ذاعی وآن وصف نیست مکرصکريك ظهو ریازظهورات ز بد 
من‌حیث الطهور ۰ وا مطلب را درخود آشکاراتوای دید ۰ 
*# وی انفسکم افلاتصرون که 
خود را بنشاس تاخدای را بثناسی 6 
خدای را ازآنکونه تکلرحکه درخود سنی تزبهکن ۰ خدای معرا 
ازحسدود ومژه ازصفات ‏ وکیف است ۰ واو را زمان وسکان 
وجهة و رتبت امکایسه نیست ۰ اترصفت مور را مانشسد است * 
# قل‌کل بعمل عیی شاکانه مه 
کدٌ خدارا حدود واعراض نیست ۰ وکیف وک وسایر حدود را 
درآن راهنی ۰ وحون درعقام اسف لک عوال جسمایات است 
ظاهر کرد د بعی بظهور اشرانی یکی ازحر وف آن که راعسی 
ودیکربراموسی وحرنی را ابراهم ناد وآن کله ازیکی بیشزئیست ۰ 
و رحسب ظهو رات وتطورات درمقامات وم‌اتب او را ماه 
والعاب بدا کردد کرت حاص لکند ۰ و مه جهل جاهلان 
آن کله را نکر کتند . تا آنکه نادانان را دانش آموزند وآن‌ککه 
همان نقطه است‌که مامی حر وف انجادبه ازان نقطه نوشته 
شلد ۰ وآن تعطد ری استرک بعی مدادی ات خاصنع واعاد 
الهی ازدوات زجت کلیه وفیض ادی خود برداشته ونام آرا 


ِ ۷۳ ع 


نقطه عل ذهاد ۰ وجهان رایدان نوشت وال‌الا بد میتو یسد » 
# ال نقطة کنها اجاهلون به 
که جهل حاهلان واقتضای مقامات آ نها در عوال امکان موحب 
تک رآن قطه شد ۰ واز آن نعطه درسلسله های طولیه ویر‌ضید 
کابها نوشته ته شد وه های بنیار بدا کردید #۷ 
خدای توانا دراتدای آفر فش شمريك کله بیشت چیزی نسافر بد ۰ 
۳۳ 13 حنان اس تکه مقر بان حصرن احدیت لعی تعیذان کلیه 
آن کاه سانش فرمودند و بلفظ یکه فر‌ودند بان‌کنم * 
ان الله خسلق اسا اطروی غم مصوت وافظ غر شطق ۰ 
وبالخص غبر محسد و بالنشبیه ضرموصوف و باللون غر مصبوغ ۰ 
و بألمه‌س غر حسوس بر ی*عن الامکندوالد ود مبعد عن‌الا قطار ج 
عون عنه <س کل «وهم # 
خدای‌تعالی اسعی را آفر بد حفا ۰ کهآن اسم باحروف‌مصوت وقبول 
صوت کننده نیست ۰ و بلفظ بنطق تباید ۰ ولص محسد ندست ۰ 
و شلبیه موصو نکردیده ۰ و برنکیمصبوع وراکین نشده است ۰ 
باجشم محسوس بست۰ ازمکاذها وحدها بری است ۰ ودو راز جمله 
اطار ۰ <س هرصاحب توشمی از اودر اب است و 
انکهکفیمم دراتدای آفر نش آن که آقر بده شاد معصودا تدای 
زمانی ست که جهان را ادا نایدید است ۰ همینانکه انتها 
ی‌پانان است ودر حکمت برهن‌است که #۴ مالا آخرله لااولله که 
آمجه را که نهابت تست دایت نم نتواند بودکه منت خدای قدم 
دروزی سث و وفیص الهی را آاز و بان تصور تتوان گرد 
و اسله اکر خواهم ازکه خدای بی پابان وازکلات کون 
تا ۱ طولیهٌ آن کله ازله واه های مانده ال 
الهی‌هستند در انصا من کویم از مطلب بازمانم ۹ مارا کت 


۷3 
 [‏ الکو یی دراین میدان لك است وان ان کنك ۴ 

#۷ ول لو کا ن الحر مداد ااکاسات ری 1 

# ااف‌دااحر قبل ان فتاه سارت ری 4 دم 
دراول اعیسل توحشامیخو ند ٍ ود درات‌دا کلدٌ وان کله 
درنز دخدابودوآن کله خدا نود #6 عباردست که آنراحر یف کند کان 
از امعیلی ان تفيبردادند ۰ وان تغیبررا دلییی از خارح لازم نبست 
ژیرا که نسست کله راعتکلم حکفتم ۰ وتصور میتوان جمی را 
که غم‌ازدات ت خدا است هم در برد خدا باشد وهم عین خدا باشتد 
وهم غیرخدا باشد ۰ وجنان هیدانم که عببارت آن کله خدابود 
راض‌افه است نی دراصل‌امجیل ۰ وواطحماس تکهآن کل خدابود | 
۰ ووحنا رای اکن بسداز آ نکفت وان بعییکله خسدادرنرد | 
خدابود ۰ وافظ ود نیز درانا ععیی هست است زرا اکه آن کله ۱ 
خموارز دزد با نود وهست وخواهد ود . ورد خداکه کفته 
شدنزد مکایی ندست ز برا ۱ کر خدادر مکان نست ۰ وآن کله او لین 
مخلو ق الهی ا ۳ مرزان خستین کفته شد این است 
کر بو<نا مرک وید هر چبرتی ازآن کله آفرید. شد وهییج چری ی 
آن کله آقفر نده نجد وحیان درا ن کله بود ۷ ز را که آن کله 
خدای جی وقیوم بود ومظهر حیان وقبومیت الهیه بود# وحیات 
نور السان ود بعنی انسان اول که لوق تین خدا ود * 

# اول ماخاق‌الله ور نبيك اجار که 

# تور نمدر طلت در خشان شد وطلت و ررا ادراك نکرد #6 دعی 
استکبارآورد وانکار *ودورو بت‌وعظهربت‌و وساطت‌ورانبذیرفت 
ومو جب سس‌بان کدورتها وشرار نهاوناد اننها درم انب‌امکانبه 
همین استکبار طلت کردید ‌»« 
ان طات ت محخلوتی است که باقضای‌قدرت وحکیت حدای آفر یده شد 
وصاحب دولت وسلطئت بزری کردید که خدای تعالی برای اجرای 
۱ مصا بسیاردر خلوقات خود و راء رای بد مداد اشتن تور خود آنکو نه 


سسجی» 


۷ ۷۰ 
سلطئتی راباو عطا فرمود ۰ وان مطلب سصیلی است که دریانات | 
سای اسلام ازاهل حکمت وتوحید بیان کرده شده است ۰ واکر 
| اصل اتجیل‌دردستودی باهمیننجیل بوحنا پزیانونانی قدی لا آقل | 
| ب‌تحر بف‌حاضر بودی وعسویان (طور اصاق وی غرضی آرایی 
| خواندندی ۰ واصح وآشکار مشد کرجه کونه ضر یف کرده اند 
| اصل وترجچه آلرا ۰ بابنکه اصل امجیسل بونایی قدي نیز تر ججه 
ازعررای تواند ود ۰ وان احیل کهدسی علیه السلام واول کر دد 
بزبان عبرانی است ۰ که هییم بشمبری موی نکردید مکر بلسان 
گوم خود وعدی رالسان عبرایی ود * اصیاهای معروفه را ازراه 
حساز اجیل کفته شود * 
بوحادر اتجیل خود از اصل اتجیل تبرکا یم آیت رابطور یکه 
ترجه آ نهارا آو ردعذ کر کرد بعد ازآن رابه بیان از حالات میج 
مبردازد ۰ و برای‌اهل دران خن برهان آوردن زاد است ۰ 
اجب کایی است آنسای وعطالب‌اوهمه حکتهای الهیه است 
و بسانات توحید واسمرار خلقت ود واندرزو نصهن وشر دعت 
وامثال وعبر ومانند آنها ۰ ته‌انتکه ر وزنامة احوال جسیای 
از ببعمبری بامکالات وافه ال وحرکات از کسی که کاب مذحکور 
برای اودر حبوة وی تازل کردید وخود معط آن کتاب ود ی وآن 
کاب مخاطبان خدا است باییشبر خود ندرواات وصی آن بیشمیر 
ازاطوار واحوال آن « بر حال آ نکه جله* احیلهای مو جود: 
ازاین قرار است که کفنه شد ۰ ودرزدهنص هونشد نرزان 
مطلب آشکار است ۰ نهابت کار ان است که درمیان بانان 
احوال واطوار عسی علید السلام ذکر کرد ه اند کر عسی سلان 
جای‌رفت ویرمردم چنان کفت اچنان کرد و واطیح است 
کهاز محنانی کر «سیهم میکفت یت نی از اتجیل بود ‏ است ول هن 
درا است که آنان انها نیز در حالت اصلیهبانی مانده اند ناه * 
بس امیاهای عسو بان نی ال مانند احادیث اهل اسلام توانتدبود | 


۶ ۷۰ ۶ 
وی نه بسارت. اصل بلکه یرجه ۰ که اکتریا ا<وال هیرجین 
وروات‌نر قبر معلوم بوده بل‌از مان تعبیرات واه مشود که درصورن 
صعت رجه‌های حاضره غیرمولق بوده اند * 


# مار دهم 


۰ ۰ ِِ ۳ 
اکرچه تحرین دافتن تورية وانجبل اص لا وترجٌ مطلبی اسب 
6ص دا ند بااتصاق اقدام برانکار آن نمی کنند ودر زد 
ضرورات است ۰ وی حون صاحب ممرّان الق 
ان مطل ِِِ ویر خود ثابت مود که کتب من بو ره را 
حربف واغیم راه سافته ۰ وپس ازآن ای مهنان خود را 
بران اساس متفر ع مک رده است ۰ شایر ان در حر یف ۱ 
افتق کتب عم لورره باناتی که در ابا بکار اند جه‌ در ان معیار ۱ 
وحه در معیار های آشد ه اب اد خواهیم کرد #۷ 
کذضت 43 ازانکه درائیات اسناد کنب عهد عتبق وجدید عسوبان را 
مهن معیر ومقبولی ندست واختلافان بسار در تعبین مولفین | کنرآن 
کابها ۰ ملل وطوایف بهود وتصاری کرد اند بعضی را که یکفرقه 
ول عوده اند فرقهٌ دیکر آن راغ معتبردانسته اند * وبعض دیکر 
بعکس ۱ ها 8 ونر در حق مولعین وجع کنند کان کنر 
عهد عسق وحدد ای آو رده اند کر نز کنو مخواهد نع ۱ 
وعرعوام زا غاد ار ان مموظط تست ۰ وهر کاه نها اس ترجه ۱ 
وع‌ ضهایی را که درامر‌دین دم را ود ه است ملاحظه کنم ۱ 
معلوم خواهد شد کر حه بلا هابسر کتب وصوف اسعایی اورد » اند ۱ 
- وکسانیکه از کار رججمه آ کاهی دارند میدانشد کر مک تست 
ترجه اصل ععصود را 6 هو بان کند وشاحار تغییر خواهد 


پد برفت * 


"3 


حکنت بطریق وحی ,را نبیا نازل شد ومتف‌دمین حکسا از ایشان 
اخذ وتلق کردندوجون منفرد شدند دراخد کردن حنانکه مشائین 
و رواقیین را اتفاق افناد #۴ بعنی در فهمیدن معانی حقیقی حکت 
خود شان را استقلال داده بصاحبان و مر اجعت نکردند > 
بسی جر ها از فهم خود شان درك عودند که شواعد وج الهی 
حاری نبود ۰ خصوصاً تخر ن از حکاکر بعلت مذصوره 
و مهذانکه متزجمان مهنان ایشان که در کا بهای ایشان پزبان 
وی ود در ترجه بغلط افتادند و بساشد که هرلفظی را <دا کانه 
ترجه کردند وخطا عودند زرا که معیی در بعض القاظ از جموع 
حاصل شد ۰ جنانکه اکر لفظ # قسم ور عه را خواهی 
ترجه کنی وبکویی قسم بعنی مین است و تخور ععتی کل معتی غلط 
خواهد شد زرا که راد احلف نود وت کفتی کل لین عین را 
خو رکه این ترجه از فارسی بعر یی بان حال افتاد 

4 ند حال‌توريه را درحصوص ار مخ خلقت که درمیان ترججه ها 


۱ جه قدراختلاقان بیداکردیده باآنکه عدد سال آنقدرها جای غلط 
. واشتبا» تست واانکه این مطلب کار دین ومذهب نبود وغ‌ضی 


برای محر یف دران متصور خواهد شد مکر آنکه مأخن ای‌اختلای‌را 
مان محعول ورن ودن کتب مذ کوره دانم *_ 

در نسعه های عبرانی وونای وسریای تورية را اختلافات 
جنان است که ذبلا نموده آند * 

بهودان از خلقت آدم تاظهور اسلام را ۷ 1۳۸۲ 4 سال 
کنند # 

جی از کاتوليك ۷ 1171 که سال کفنند * 

کروه‌رومیان ٩‏ 1۱۳۱ >#سال کفنند * 


۶ ۷۸ که 


ودرنزد بعضی ‏ 1۲۱ ع سال معين کردیده وغیر اینهسا نیز 
اقوال در اشاب بسیار است * 

از مشاهیرمورخين انکلیس # چنبرس 46 نام در تاریخ مختصر 
عومی کهآ نرا دران زمان بعی در تشن ه.۱۸۳۸م.اجد<لی افندی 
برک ترجه کرد وشته است ۰ که حون بعضی از ملتهب . 
که تور يف را از زبان عبرانی از زبانی زبای ترججه کرده اند ودر 
ترجه های قدعیآ ذهانار های تلف نوشته شدء است عبی‌هذامدت 
خلقت‌آدم‌را تازمان ولادت‌عسیاژر وی‌ابن تورية کردردست‌است 
نعین نمی توان کرد واطلاعات در ستی حاصل یتوان مود * 
ودربءطی ا زکنب تواریخ وغره جنان نوشته اند که از خلقت آدم 
تا زمان طوفان توح درنسهه عبرانی ۷۴ ۱101 6 سال معین 
مشود * 

درسفه وانیان ‏ ۷ ۲۳۹۲ ۶ سال است * 

ودر لستهٌ ساعرنان ۷۴ ۱۳۰۷ 6 سسال است * 

در تعیین ولادت اراهیم علیه‌السلام که چند سال یمد از طوفان‌است 
اختلاق له ها حنان است * 

کر در سحه عرایی ۷ ۰۲۹۲ 6 سال است « 

ودر لسه_و وان » ۱۰۷ ع سال است * 

ودره سامربان ‏ # ۰۹4۲ 6 سال است * 

واساصل اکر مخواهيم از ابتکونه اختلافها ودیکر دلائل وقوع 
تحریف را در کب من لوره یکان یکان ود ء کاب بزر ی 
باید نویسم وحردخردشد هوشیاررا حاجق رتفصیل 


۱ ونطویل مائیست  *‏ 


درهخذ جع ونألیف کب عهد قدم کذشته از اینکه اختلافات 
پسیار در میان‌طوایق‌اهل کاب وار یج و بسان‌هست ۶ جاعلز ک 

مه 1 ۱ 
3 که ازعلای کانوليك است در کاب خود کردرسله ۱۸۵۲ ۷1 


(۱) ۱۸:۲ ۰۶ [۱۲۹۸ ه. ] 


* ۷ 


طبع شده استینو یس دکر مفنه‌های‌تور ية وسایراسهه‌های کتب 
عهد عتق دردست فشون حخت ذصی پا عال شد بعدازان هر حند 
توسط عر را روانات ی مهن کتب لوره طاه ر شده ود ولی آن 
روا بات نم در حادثه وک پاسال کردید ۰ ان مطلب را یکی 
ازعلای اسلام برمن‌سان کردو کات م ذکور را دشان داد * 

از ریت ترججه‌های اتجیل»هتی او رع نامیزان پرولستای را :*6می 
وبدانی کر رخلای‌اعتقاد فرقه‌های‌اهل کاب واهل‌ع ومقسر ین آنها 
ادما کرده است کر هم کابهای عتیقه وحدید مج است و ب4ج 
وجهی حرف نکردنده است ومتصودش از این سصن‌آشکاراست ۰ 
و کره خوداختلا وان وسعنای‌را که عععان مقسر ن ن و علایعسو به 
در وقوع ه رکونه‌فساد در کتب مزحکوره کفته اند بهمراز من 


واهیداند ۷« 
هورن #6 نام مس انجیل جندامان زا مجیل وکنب توز يةٌ راحرف 
میداندچنانکه درجلددو ع ازتفسم خود نوشته است ۰ ودرانها فقط 
بکفقرءرا برای موه با ود تاجوات میرّان پرو نستایی راکه میکو بد 
محر یف راجهق نبود کر اقدام , برآن کشد معلوم کنی #۷ 
درفصل ازدهم اجیل منسوب عق مئویس دک عسی شروع بکفتار 
درحق ی کرد ومرساندههن را دا تجاکه کفت ۰ یی ازبیمبری 
نیز رکزاستز برا یت درحق او وشته شده است 
7 یی در کاپملاخی کر 9 انك‌من رسول‌خود را درپیشر‌و 
توخواهم فرستاد تاراه ترا ترتیب کند که حما بشعامیکوع که درمیان 
زادکان از زان زرکاز ی تعمید کننده ظاهرنکردد 
امادر ملکوت آما نها کوچکترین ابشان ازا ویزرکنند تاانکه 
کو ند اکراورا قبول کنددآن همان ایلیا است کهخواهد اعد * 
دنسر عبر ای ان کلا ی کرعسی از کات ملاخیا نقل کرده است 
واثبات اخباراوراکرده است حنان است که # اننت من رسول 
خودر ام سم تاراه ماراست کند » 


اه مب 


هورن + ذکوردراصامینو بسد کردرنسهه قدعه کاهی ربیف 
انقاق افتاده است 

هوشیار باش وبذهم کرعلت ان حریف جیست که جون درئو ربة 
اخبار ی وارد بود وعس.خج تصدیق محبی راکر د واورا کعید دود 
بطور یک اکر لظ راتأو یل نکنم رت حسپی از سیم بلاتر خواهد 
ود ز را که کفت درمیان زاد کان‌اززنان ازاو بزرکتر کسی ظاهر نشد 
وعسی نم‌در حرزو زاد کالست و ازا نطرف *سواهند عسیرا 
خدایی منسوب دارند ۰ ان است که عبارت تورية راحر فا بعسی 
نسبت میدهند وحنان میفه‌مانند که ی بان‌جلالت شان‌برای راست 
کردن راه عسی کر خدا است آعدهو بعشت ا وکه مقامش از ری 
بالاتراست هید مقسدمهٌ عسی است ۰ آکرجه این مطلب را اکر 
تغیسرامی دادند وم وشتدکه ی کفت عسی ازمن بزرکنراست 
و مسر صاحب عنم است خخم عبی نداشت لکن خن د روضع 
تحر یف و درعلل واسبات آن است * 

عبارت مذ کوره را کددر کاب ملاخبااست ودرانجیل مي‌ازقولعسی 
باسنشهادآو رددربغضی ازنس‌عهای قد عه عبرانیه بخوی‌است کر کفنه 
شدیعتی لفظ # در پیشر وتو 6* نیست ودرتر جه دیکرازتور بة 
وحکتب عهد عتیق وجسدید که از جانب جعیت انکلزی 
۱۸۲۷ 6 در پارس بتزری طبع شده همان‌عب‌ارت را 
در اول یاب ۳٩۶‏ ملاخیا کر درصفعم 4 ۹۸۳ 6 است حنین 
آور ده است # 
اينك‌من‌رسول شودراخواهم فرستادا ود رحضورمن‌راءراراست کند > 
ان ترجه نیز حالف باعبارت آن اتجیل است که با کاب مذحکور 
دریکعا تر جچه وطبع کرده اند # 

بس تفاوت آشکار ی با اب مذحکور حال اجیسل را برما مان 
تواند کرد که حکونه حر بف‌«یدهند وعبارت مغایربااصل‌آن رابء‌سی 


ملسوب میدارد * 


].۵۱۲۳[ ۰ ۸۱۸۲۷ )۱( 


۶ ۰۱ > 
وادج است بعداز1 که عسی میکو د درمیان زادکان ازز نان 
برز کنراز محبی کسی ظاهرنشد وخوداز او تمید میکردومهوا هند 
اور اخدا و دسر خدا کو نند محر رید هند حه کنند * 
ان‌است که درجاهای دیکر ازاتجیلها:هی‌سبت میدهند که درحق 
عسی کفت بعد ازمن خواهد آمدا نکسی که بیش ازمن! فر ده شد 
ولکن دراتکه ججله؟این مها را دسنکا ری کرده‌اند حرفی نیست * 
اکر تعحصب از میان برداشته شود معلوم است که ابن عبارت حیی 
درحق بثارت ازغمیر آخر الرزمان که تن مخلوق خداست وارد 
شده است واعیتو انشد بعسی تأویل کندزیراکه بقول آنهاعسی 
آ فر بده نشده‌است بل 1 فر بشده است واکر بشمربت اودا کو یندا ذهم 
که قطع نظر ازملکوتی اوحسی ودازاغذبه وازعثاضس <هار کانه 
که طفل ود وباغذبه بز رل شد و اعتقاد مسعیان مصلوب وهعتول 
کردید و شوت ونبعیت ملکوتی آن جسم پاك از قبرر خواسنه 
وی ذخدارفت ۰ که تفصیل اینمطلب رادرضمن بشارات ازامجیل 
خواهم آورد #۷ 
واساصل از همین یکفقره که جزنی تحر ین است ازحر فسات آ نها 
حعیعت حال بر و روشن خواهد شد *« 


وی این‌نکته راهم داشته باش کد عسی ازآمدن ابلب اخبر داد ۰ 
و حنا نکفت کها کر اعان ساورید صبی همان ایلیا است که‌خواهد آمد 
۰ وجون درترجه این کلام نم یی حاصل ندارم ابنقدر توانم 
درمعیی آن کف تکه کاره‌ای‌اوازابلیای است که خواهد آمد ۰ 
وانکونه جلیسان‌را درجای دیکربان خواهم کرد * 
چسون آخرمیزان دوم ان نامه است بسن از #۷ ایلبا که 
درخاهٌ کلام مشام ادراك پرادران روحانی راعطرتالك دکنم # 
لیکون‌خنامه مسکاونی‌ذاك‌فایتتافس التنافسون * 
در مبزان چهارم ازاجیل بوحنانراستیناط خواهیم کردکه در زمان 
عسی‌علیه! لسلام بی‌اسرائیل منظر پرس هکس ودند که عسی‌ودی 
0 


۶ ۸۲ > 
| وا بلیا و یشمبری‌عظم الشان که علوم وهعهود درعیان خود شان 
بوده است وازابن عبارت که عسیکفت 9۴ ی همان ابلیا اس تکه 
مت شهید 1 ۰ وقافيقة ابا نیود 

لیهست لا ِِ ی اشاود 
بر اومیداد و بی راب منتظ راو ودند 9 

درا حیلآورده ای دکه عسی علیه السلام راوفی که بدا رکشیدند هدر 
سدساعتی روی من زار دك شدودر آخرین‌هنکام عسی با واز 
بلدند اکردکه # الباالیبا نا صعنتانی که که ان مهن بزبان 
عبرانی است ودر متی چنین ترجه کرد که 9 اللهم الاهم چراح ال 
عودی کسانی که درا تا ایستاده ودند حونابن"* هن راشنیدند 
بعضی حکفنند اب ابلیا را ندا میکند ۰ تاآنکه میکوید دیکران 
کفتد باشد تابه تم آبا انلیا برای اسشلاص اویی آید ۰ وعسی 
اودیک دای رده روح را سلم ود ‌# 

ازاین هن بقی تزا من تیدا است که ابلیای علی‌الشان در ان 
ابشان معروق وده است که درماند کان را امقائت میکردی وباری 


سس 


مودی وان همان ابلب‌ااست که فرمود * 

ی مع الا دیا سرآومع مد جهرا که 
دراین مان رصاحبان بصبرت واد رال رجعان اختبار کردن دیتی 
ازمي ان ادان ثلثه و کب سه کانه و حکونی حال کابها که مأخذ 
مذاهب محتلفد بهودان وعسو بان است ناه اشکا رکرد بد وتعام 
بیان در طی سه مان دیکر کفته اند * ۱ 
اکرمنصفانه هم مولف ممرّان پر وتسای سهنان خود را 
عغالطا ت‌آورد ومن بالطبع از نکفان با مر د فرمتصف «هحت رجنم 
که هچ جری درطبع انسایی حنان موی تتواندبودکه داندکسی 
حعیت «طسلیبرا میلاند ومع دك در هنکام حشاصه و 
بقاطتدازی سن جک و ی ۶ قر ضامیداد حکه در مان 


۸۳ کد 
طواشٌ بهود وتصاری ودرمیان افراد عا وعفسس‌ین در خصوص 
تور يةٌ بعنی ما یکنب‌عهد عشق درحق اتجیل چه قدرها اختلاغان 
هست ومیداند کر کلا او بعض)ازآنها راججی از خود اهل کاب غبر 
معتبر دانسته اند و کابها نوشته اند ۰ ومم‌هذا مینو یسد که توربة 
واجیل ه رک تغیبر نیافنه است وسهل است ا کر کسی یکو بد اخبار 
عیسی را بهودان از تور ید برداشته اند غلط کفته اشت * 
مجب است ازمولف مذ حکور کر در صفعه ۷ 46 که کابش 
بعد از ذکر آنکونه سای کر خود را عفیدت مصفانه برغم‌آنها 
تواند ود استدلال میکند برعدم نحر بف تور بة بانکه و دیکرا نکه ۱ 
خدا بهودان تا کیدا اه وحکم فرموده بود که هیچ چری بکتب 
خود شان اضافت وک خاشد چنانکه در آبه" سی ودوم ازفصل 
دواژ دهم کات موسی مسطور است پس عو جب این حکم هودان ۱ 
عرتبه متوحه نکاه داشت کتب عهد عتق شده اند کر مامی کات 
وحروفات هر یك از کنب عهد عتبق را شهرده حفظ کگرده اند 
کرمبا دايك کله وحرفی افراط وتفربط کردد که * 
کاش که مولف حاضر بودی واین "هنن را مشا فهت بیان آوردی | 
ومن یکان یکان اختلاغات وز بادنها ونقصا نهای سهه های کنب | 
عهدعتق‌را رای اومی سعردم ۰ ون خودرا که درحق مفالطهٌ 
ا وکذتم روی مبرهن میداشتم ۰ چنانکه مونه آن را آنفا بباری خدای 
در خصوص "اریم وضیه آوردم ۰ وآنهمه تفاوتها رای ابات 
مطلب بقینا کی است * ۱ 
ازخدای در خواست می کم که مرا وجسله" حق‌جوان را 
از صفات ی انصیافی وحق تشناسی نکا هسداری فرماید یدام 
کید خدا در حافظت کات تورية سشتر ود وبادر اعان 
آوردن #سیج که موسی بانها وعده وبشارت اورا داد ۰ | 
وتجب است که آ نکروه تو رية را حرف حرفی وکله بکامه حفظ | 
۱ کردند وتخالفت ام خدا وکلم را تعو دند ۰ وی مانندعسیکذالله ۱ 


۸ > 
ناطقه را انکار آو ردند وغرد ازام الهی جسنند * 
راستی عجب دلیی رای عدم تعر یف ور بة ومانند آن پیدا کرد »اند 
که حون خدا به بهودیها ام کرده بودکه دقت وم‌اقت 
در حفظ وعدم تغی رآ نک بکند پس مکن نیست که آنها مخالفت 
ام خدایرا کرده باشند * 
از دبوان مولانا خالد بغدادی «قدس اللّه سره العزیز»[] 
آی ناه عاصیان سُو یت ببناة آوزده آمْ 
کُرده آم بیحذ طاو التجا آوَزده ام 
بوده آم سهگشته تیه ضلالث سالها 
5 ۳ اس ۳ صس_ 
این زمان رو موی خوزشید هدا رده ام 
هشت مارا دز جهان جانی و ی جان جهان 
وم زو حون توان گفتن فدا آوّرده ام 
توطبیب عالمی و من درد مَثد کار 
زو بدرگاهت بامید وا آورده ام 
زا رة بت بترگاه کرمان اسزاشت 
بو ۰-۱ ت اهاز سا 2 ارو 7 
شاد آرو بر درّت بی زادٍ راة آورده ام 
کوة برُوش از گناه و رخ زحخلت هَمجُو کاة 
دارم آبید زوا کوهٌ وکا أَوردّه ام 
ره و مرو هه ره ۵ 
ششتتش را یك نم آز قزیای لظفت بس بو 
گرحه دیوانی جوّ روی خودٌ یاف آورده ام 
گر بخالٍ درگهت سای جبین ی جان پاك 
آنچه خضر از آب حیوان یافت مَنْ یاب ز 


۰ 
4 


(۱) مولانا خالد بغدادی در سنةٌ ۱۲1۲ ه. [۱۸۲۹ م.] وفات یافت. 


6 ۸۵ # 


بسجهمالك اللك واللکوت > 
# مبران سچین از مبزان الوازین که 


این‌مبران برای سجیدن سنان‌مبزان پرونستانی است کردر خصوص 
انکار محر یفات د رکتبآنعانی آنها وعدم وقو ع سم وتغیر احکام. 
در شرایع انیاء عظام علیهيم السلام ومانند آن آورده اند * 

* وان مان نیز سمل رده معیار است * 


عیار مخستین 1 


نان ملف را درخصوص ائبات صمت تو رية واحیل 
موجود ومانند آذهاوعدم وقوع حرین وسح در آنهابا | 
در کاب میران‌اطق او از صعین" حهار دهم اصهبیز شاه ودوع 
توایم دید واز مقن عبارات او بای «ضان اورا توانیم فهمید « 
درآ مج آنایی چند از قرآن برععت توریذ وامجیل آورد که یم 
صاحب اد را ی درعقام استدلال باحصعی خو درا راضی نتواند کرد 
پراینکه آنکونه دلیلی را که هرکن کواء برمدمای اوئیست در کاب 
پساورد که آن کاب بدست هوشیار ترین ملنها در امر دین 
خواهد رسید * 
برای داد آوری برا دران لفظ انات فران حیسدرا # کر مولف 
در ائثبات گت کب ساو یه موجوده آورد وبعضی از آنا تا نیز 
ماما در ح کرد ِ در ابها ذکر کنم وحکم دلالت آنهار رمطلب 
صاحب کاب حوالت بااهل ادرال وانصای دار م * 


# ۸ که 


آیت نخستین از سورة الشوری > 
وماتفر فوا الاعن بعدماجاههم ال بيايتهم ولولا کلف سبقت من ديك 
ایی‌ابحل مسعی لضی هم وان‌الذناورثوا الکاب هن بعده نی شك 
مته ریب * فلدلات فادع واستقم کم امرت ولاتنع اهو اهم 
وقل آمنت با انزل الله من کاب واعرت لاعسدل بینکم اله ربا 
ور یکی لسااعالشا ولکم اجالکی لا حجذ بیننا وبینکم الله مجمع بیتا 
والید الصر # 

آیت دوعین ازسورءعنکبوت > 
ولاسادلوا اهصل‌الکاب الابالتی هی احسن الاالذن طلسوا منهی 
وقولوا آنثابالذی رن الب وازل ایک والهثا والهک واحد وکناء 
| سلون * 

۴ آبت سيین ازسوزه مانده که 

البوم احسل لکم الطیات وطعام الذ ین اوتوا الکاب حل لکم 
وطمامکی حل 
حاصل وجه استدلال عم مولف را ازانات من بوره بر مطلب خود 
حشان است ۰ که مقصود از اهسل کتاب درقران ید دهو د 
ونصاری‌است کابهایی که برآذهانازل کردید بشهادت قرآن مجن 
تورية واتجیل‌نیست کعیفرماید 9 زل التور ية والاجیل من قبل‌هدی 
| لاس 6 پس معلوم است که همین تور ید واتجیل که در زد بهودان 
وعنسویان است کلام خدا ووی الهی است ور یف و تفیسبرنی در 
آنهاواقع نشد» است ۰ وجون دراین اتجیل جله* «هننان‌وم‌تقدات 
ماموافق‌تفاسر وتا ویلات ماموجوداست اهذا اتجیلیان‌در را‌صواب 
هستند ۰ وا مه اسلایان ازروی بهتان وافتادر حرف ودن 
دالعی‌اذ بالله در تحعولیت توریة با اجیل مهن کفته اند باطل است 
ودعواینی است که دلیلی برآن ندارند * 
سهذتی است رنکین واستدلالی است شین ۰ هرکاه عسوبان رانر 
بدتگوه براهین پرو نس وکرده انددر مه عدالت الهیه همه حق 


ت 


۷ 


مجانب ابشان خواهدود ۰ از و داست آبین پرو نستانی را بذیر ند 
که فردا درآن دنوان‌در حض عسی علیه السلام مورد باز خواست 
نشوند ودرمیان لتها رسوانکر دند ۰ آفرن برادراك شا 
آفربن بره درد ای ی ] واطاصل حکوا مولف رادر مو رد 
سکوی اشتاه شده است. * 
میتوان کفت که دورنیست صاحب کاب دا سهو یکرده است 
وعدم دلالت‌آنات قرآتی را رمطلب خود تخو یی میدانسته است لکن 
حون هدایت مسلانان بصاره" کراه فصراط مستقم پر وستای 
ام بسیار لازی است که داخل کله های پرونستانی 
شوند وعیلتدریج اسباب یکی بودن که درجهان فراهم آیداین است 
حکهاستدلالی ازفرآن باد آورد خواه دلالت حقیفیه بر مطلب 
داشته باشدو خواه تداشتد باشد ۰ همت‌تدر عوام آنها شود 
که قرآن نبرتور يف واتجیل راتصدب ق کرد بعد ازان اسسباب کار رای 
اتمام شرادط راهمایی و راهم و اندامد # 
ای موّلف که نام تورا مقصود ندارم کتب مقسدسه اژخ دا اشن 

والهام خدا است وکلام خد | استچء مدخلیت وکدام مناسبت رانتو 
وانجیل حرفی تو وانجیل «غبر تو تواند داشت ۰ اکرازفرآن 
محتوانی چرا نات تحر یف رای بنی ‏ انزل النور بذوالامجیل من قبل 
هدی للثاس 46 بش ازاین تورية وامجیل برای‌هدایت مر‌دم تازل 

کرد مدلک نکدامین ایل وتور بة است که بدانکونه تزول آن‌را 
توالم شش اسجنت # 

# افیشون بعض الکاب و نکن ون عصض ۷ 

انصاف ازتو مهنواه که آناحر دا کاه باادرا تواند کفت که این تورية 
وانجیل حاض کلام خدا وی خدا است ۰ آکر انصاف دهی 
واز عسی وخدای‌عسی شرم آوری خواهی کفتی * 
مکرخود نمیدانی کربسر آهنه‌های تو ری چها آمد ودردست قشون 
گخت نصر پاعال شد بعد ازان عن را بعضی از آ نها را وروایت نقل 


> ۸ 


خود راروایت کرد آذها ندر حادثث انینوکس تباء شد ۰ مکرماخذ 
انجیلهای جهار کانه و ابلاهایی را که مترجین واهل تأًویل بسرآنها 
آور دند عیدا نید ۰ مکر گههحان متعدده [ ذهاراندانستید * 
مکرمعنی وی والهام الهی رادر تیا فنه ۰ احجیل که بعسی تانل 
شد عبرانی است وا هدر آن امجیل است نعلم است و بشارت 
کر 9 انکلیون که رامعستی چنان است ومتخصود تصلیم جاهلان 
است و بشارت دادن برزدیی زمان ظهور چس‌بریکه در تور ية 
حاضس نم اخباراوموجود است ۰ این اجیل شا که همه حکایت 
عسی علیهالسلام‌و بهضی ازاعالوکارهای اواست تازمانی که باعتقاد 
تی‌امصلو ب کردد * 

مکرنمیدانید که روایات یه حواریان‌دراناجیل‌ماننداحادیث اسلامیان 
تواند بود نه کلام والهام خاص خدای ۰ مکر امیدانید که حوار ان 
ملهم بودند وی نه بالهام تأسسی وا جه از ایشان باتصال سند بدست 
مارسیده است خیم است لکن نه بعضوان اتجیل تازل شسده" 
برعسی جنأنکه ابن سهن درحق اصعساب واعان آورندکان بر بتمبر 
مات باریست ۰ نکر یدنس که یل مق را اوشنود یمرن 
نوشت و هبعضی از بهود که اعان بعسی آوردند داد وازآن اجیل 
اکنون خبری درهیان نیست وصاحب ترجه بونانی آنرانا کنون 
معلو م نکرده اند که کست وحال اوجست # 

مکر میدانید که انا تجیلها را ما خذی یم دردست ندارید و چه 
قدر اختلافات در روایت اصل آ نها ودر نعیین ترجمان واختلانی 
اهل ترجه های [ نها درمیان فرقه ها وطوایی عسو بهاهست * 
ازاحوال واقوال فرقه های عسوبه واختلافات آنها در خصوص, 
حواربان ومولفان انا جیل وسمنان ایشان در وقوع حرضات 
وطهور اختلاق عباران در تورية واتجیل که ازسی هرارتا بکصد 
واه هرار اختلاق عبارت را درآ نها وتر جه های آ نها اعتقاد 
کرده اندمکرا کاه نستی 4 


5 


۱ 
۱ 


ُ 


۱ 
۱ 
۱ 


۶ ۸۵ ک 
فرقه اسون را که در فرن اول میلاد عسی انکار بولوس راکردند 
۱ مکرنشنید ۰" که اورانسبت بار تداد دادند وهسان‌اتجیل مت رامصتبر | 
داد وازکب مهد مق هاتور یراس داد وان مر 
نیز بغراتجیلی کردردستما است رواب تکردند کر کذشه ازاختلازان 
! دیکر پاب‌اول ودو عم انجیل شعادرنسته آنها موجود یست * 
مکرازفرقه مارسیون که درزدعسو بأن از فر قه های مستدعه‌معدود از 
شدند وانهانی جلد* فرقه های دبک را در باطل دانستند آکاهی | 


/ نداری که ترا مجیل لواوده رساله از ولوس را کر یج ازچاشند 1 


وجلٌ کتب عهد عتق وجددرا انکار کرده حرف دانستند ومع‌هذا ۱ 

الیل لوهای] نهابااتجیل لوقای عاءفابراست ۰ مک ازتعداد اصیلها 
کاقریب بهشتد انیللای قدعذ عبسویه شرده بودند وک آنها | 
اکنون مرو است] کا.نستی * 
وااصل‌آکر مخواهیم اختلاف| قوال‌فرقه های کونا کون را کهمه | 
مدعی عسوی ودن هستند عی الفصیل دران نامه باودء من 
بدرازی کشد۰ وهرکس طالب باشد :و آسان اطلاع وانی ازجل* 
فساد وتاهی درحال کتب ورساّل موجوده در دست بهود | 
ونصاریماصل‌تواند کرد۰ ومارادر یان‌زمینهطلب برای هوشنندان 


۱ ود | شاس همی‌عدرها در اعفام کقایت تواند داشت #۶ 


#۶ مباردوء > 


مان پر ولستایی در صفعه نجهس وشت کر بهسهته های کتب 

مقسدسه که ازانام قدعه‌مانده اند رجوع کنم وحند سعّه از آنهارا 
داد کرد ف لت کر سعّدهای ین نوره بزدان وتای که اصل‌زبان 
۱ کل است درکاغذ 9 سین درحهار صدونهاه سال وحها رصد 
سال وسرصلد سال دید از عسی لو شتّه شدم در روما وانکلره 


۱ و یسورع موحوداست وغرازا نها تحنان نسمنه‌هادردست مسهیان ۱ 


٩۰ 9‏ 
بسیارهدند . ویس ازآن دعوی کرد مطاشت همه آ ذهارا با کپی 
۱ کدالاان دردست دار ند زد 
۱ ان يك مهن مولف زا درخصو صکنب مهد سد ععیار بصنرت بعیار ۱ 
آوردم ودانستم که هی است بغایت سقیم ومطلبی است در خار ج 
|| از حل نزاع * 

اولا که اتکه میکوید زبان بونانی اصل زبان الجیسل است ۰ 
ان هن رابطلان حتاح رهان و شه ست پعلت اننکه عسی 
|| علیه السلام را لت عرایی ود واحسیل سای تر یز بان او : 
ٌ ویاسراث( که اجتاب رآ نها مبعوثکردید خواهدبود ۰ وانجیل 
ا| متی که اوخود وشت باعتقاد بسیاری ازعسوبان عبرانی نود ۰ 
وکانو لیکها! تمجبلهای‌بونایی راغرمبردانسته تریج که را پزنان 
۱ لاتین کو ند #۷ 

#۷ انیا که اننکه مولف احوال سیصد سالهٌ اتجیله اراهییج نکفت 
| واصل هه ها را که متی ولو قاو مر قس و و<نا نوشنند مصاوم 
|| نداشت که‌در کا است ودر کدام کلسیامانده اند ۰ ودلیل‌وبرهاتی 
ا| دره‌طایق بودن آن انجیلهای‌قد عه بانسهّه های اصلید نیاو رد باابنکه 
|| خیلی لازمتر ود که ان‌مطلب را ثاب تکند تاآنکه قدعی ودن آثها 
|| بکارآید ون اثبات قدعی بودن آنه‌انیز قرض دیکراواست * 
| # الشا عه اوجود سخان ودعون کند کان دروغ کوی 
| ونحر یف کنند کان که بعدازعیسی بودندبطوریکه انجیل خودناطق,راین 
مطلب استآنادیکرمیتوان کفت که انجرلها درحالت اصلیه بانی‌ماندند 
وحال آنکه اقلاسیصد سال فاصله مابین عسی و يك نسعنه 
|| پزبان بو نآیی‌است که میکو ند در فلان کلسیا موجود انست وحقیقت 
|| حال درآن نب تامعلوم است * ۱ 
|| ۶ رایعا که مایق ودن اب ها روف ادما رد سل که 
۱ ان دعوی خود برهان پرکذب و بطلان آنست ۰ کی وحه وقت 
ودز کاان اعیلهای کهنه را که نان میدهد در حضر «ععدن 


۱ 


> ٩۱ ۷ 

از اهل مللمختلفه مقسابله کردند ودانستند که هیجم اختلافی درمیسان | 
خودا نها وا نها رااایناحیلها کرباغتها والسنه حتلفه ترجه کرده‌اند 
یدا تست ۰ باننکه همین اتجبلهای حاضره نبزجه قدرها اختلای 
باهمدیکر دار ندبس‌شك نیس تکه میم خرد مندی این سعن را نتواند | 
۳ 
در نزد مر دم هو شبار حال تورية واجیل واضحم وآشکار است | 
واکر خواهیم محر شات واختلافان غمر حدوده* ۲ نها رایکان یکان | 
بشمار ع کذشته ازاتکه اصل‌واً خذ آن کتب معلوم نیست ۰ ومتن 
عبارات آ نها دلیل برحعول وغبرمعتبر و دن آ نها است کاب بسیار | 
زری جدا کانه اد بنويسيم  *‏ ۳ 
اکنون قدری ازحال تورية ونان الا بق اوراکه نسبت پانبیا ] 

آورده وخود ساختی خودرا آشکا رکرد درابمحا برای مونه یاو دع 

۰ اکرچه بانان کذ شته درائان مطلب قو باکانی است ۰ ودر 


اب باب معیاری جدا کانه تخوانيم * 
#۷ میارسم 1 


*# درفصل نوزدهم سفر تکوین مخلوقات ازتورية است عه 
دح<مز ۳1 ۲ بعبی دخمراوط علیه السلام 6 بدخترکووك کفت‌,درما 
برشده است ودر شهرنبرمی دی دست کهبعا دن‌همه جای‌باما جعشود 
یبا پدرخود را شراب بئو شانم وبا اوتخوایم واز اواولاد باودع 
« آذلب راشراب بوی‌نو شانیدند ودخت زر نزد اورفته با اوخوایید 
واونفهیمد حه کرد وندا لسته بادختر خواید ۰ فردای آلروز دحز 
بزرك یکو جكکفت اننك من شب دوشین بابدرم خوا بیدم امشب را 
نز شراب بوی نوشانم وتوباوی خواب وازبد ر مان او لاد 
بیاور م ۰ آ نشب را نب شراب به پدرشان‌نوشانیدند ودختر کوچك 
پرخواسته بااوخواید اوهم نفهیرد کر خواید وندااست حه کرد ۰ 


# ٩۲ 7 


| وهردودختر لوط اژ بدرخو دشان بار ورشدند بزری پسمری‌آوردونام 
اورا مواب کذاشت و پدر موایان | کنون اواست ۰ حکوجکی 
|| نز پسری زایسد نام آنراین ی کذ اشت کنون پدر عانیان 
اواست انتهی #۷ 

درسفر صویْل ثانی ازتورية است که سفرملول نی نیز نامیده 
مشود وخلاصة از فصل بازدهم سفر مذ کور میلویسم * 

داود علیه السلام را از پشت یام جشم بيك زن بسیار خوشل صورتی 
افتاد و فرستاد وازاو جوباشد رن اورااست کس فرستاد 
واورا آورد وبا اوخواید وزن بارورشد وشوهر اورا خواسته ۰ 
نکه میکوید نامه نوشته بدست اور اداد وبزدواب فرستاد 


ودر آن نامه نوشتته بود اور را هنکا م جنسك بسیار شدید پیش 
داز تا آنکه کشته شود وحنان کردواورادر جنك کدنه شد # 
درسغرملوك ثالث که ملوك اول نم تامیده مشود نیزدر فصل 
ازدهم است که هم بطور خلاصه درادها ییاور که خن 
بر د راز نکشد #۷ 

سایان علیه السلام غمراز دخمر فرعون زنهای‌حند رادوست‌داشت ۰ 
ازمواییان وونیان‌وادومیان وصیدونیان وحشان» ا زکسانی کرخدای 
ببتی اسبرایی لکفته بود کاآ نهااز دواج نکنیدز یرآ که دلهای شمارا 
مایل‌خدا بان خودشان کنند ۰ سلیان بعلت حبت با نها که‌هزارزن 
از خاصه ومتعه وکنر از آ نماد اشت درحالت ببری دل اورامابل 
ند ابان یکانه کردند و دل اوکه‌اخدا باكنبود ۰ برخلاق دل 
پدرش داو‌دشد و پیروخد انان صید ونبان کردید * 

بعداز این مهتنان تالایق بسیار در حق سلعان علیه‌السلام آورده است. 
کهشرحآ نها را زابد میدام که بالا خره تصمر یم بارنداد] تجاب 
کر ده است # ۱ ۱ 

ه ببنبد حال توریی را که میکو ند کلام الهی است ووی والهام 

خدا است ۰ از ای تورية بپاورم که بوی الهسامی رای شابه 


۷ 


۴ ٩۳ 
* تغییرسوانی ازآن اسشعا مکنی‎ 
از ضیافتهای خدا خبرند ار ید که در حند حاخدا ما نیها موف‎ 
تزدانییامی آید صعود ونزول متفاید و منم ایشان مر نی میشود‎ 
* سغمیر های‌شودر افر یب مید هدالعیاذالله تعالی من‌هذهالا لهامات‎ 
افسوس برچنان مبران‌اق باد کپاهمه این احوال میکوید يك کلهويك‎ 
۰ حرف درتوربة واحیل تغیر ونبدیل وزادت وتمصان واقع نشد‎ 
ودلیل حکمی که دران مقام دارداین اس تک ای را‎ 
وعسی دراجیل , تاد تمام اس کرد که آن کابهارا حفظ ونکاه داری‎ 
کنند وزادوک اند ۰ حال آنکه همان اهر خدا وعسم با نها‎ 
* دلیل بر وقو ع لغییرات درکتب است‎ 
رهان دیکر نم ازقران و کر خدا تور نة 3 واحیسل را تازل‎ 
کرده‌است. پس ازانتقرارنده ابیت لیف کم ونام ۲ را اجیل و باتو رية‎ 
#۷ او ترا خبردادز را که امن امجیل‌است‎ 
واطاصل اکر شم اتصاق ودل بی آلاش _ ری حفیعت‎ 
حال را خواهی دد ۰ وتصدیق ما خواهی کرد ۰ وا کر‎ 
انصاق نکنی وستم برخود یساوری حری پرمن نیسست و جری‎ 
* رعن مخواهد بود‎ 

آنکه شهادت قرآن را درحق توريه واجیل خواندی البته آات 
" خوانده ودانسته ۰ ازئو انصاقی "موادم ک آبااین 
قرآن خوکو ام این »هنان را درءلاء بهود ونصاری 7 ۱ 
ازعلا وبزرکان آنها بطور طعن وتعرض یاورد ۰ واآناآ نها اهل 
لسان نبودند و اولا که از قرآنمی شنیدند که بدرو غکوبان لشت 
میکند وود درو ع فنتشت تحر یش وتغیتررا : ه !هود واصاری 
میدهد ۶ تا این دوسغان متنافص را از اوعی دیدید که در یی 
تصدیق کتب مقدسه موجو د را میکند ودرجای دیکر آنهارا 
حرنیبی "عار دنا بزرکان بهود واصاری باهیه کیرو توت یکه درنهاد 
اعراب نود وازی بهاند برای‌ارام قران وصاحت آن نم بودند کنك 


٩6‏ که 


بودند که بکو بند ای تمد چرا بدرو غ وافترا نسبت حریف را یکتب 
معد سف میدهی وجرا» هحتان مشاقض میکو یی ااتکد خود 


درفران کفتی * 

۶ فصمل اعنذالنه عبی الکاذیین که 

چه آسانترازاین بود ی که این من را بکو ند ومانند نصارای تجران 
نشوند که درمقام مخاصه وفباهله بودند ۰ و پس‌ازآنکه‌اعان آوردن‌را 
عار دااستّد ذلت وخواری جربه وقدا را برخود کرفنند # 

اک رکویم ازترس مشب اسلام نتوانستند عواجهه وآشکارا این سهن‌را 
بکوشد #۳ باآنکه آن مقام جای تعشرومف‌انله نبود بل هشکام 
حادلهباسکن ونفرین ومباهله بود وهنوز اسلام راقهر وغلبه باندرجه 

نبود کفار شبرها کشیده اطرای بیغمبر را کرفته وهرکونه اعزاض را 
بآ حضر ت میکردند #6 پس چرا در خضاوپنهایی این معضان 
خودرا بزانها نداختند وف بادنکردن که درو عغ مغر دراطراف 

جهان منتشس وشایع شود ۰ وش دراین نیس تک اکرسهنیی ازا وله 
عیان میاو ر دند مشهو ر ومعرو نی ماد وهمه کس می شنیدند .۰ 
همینانکه بسیاری از حا و رات وحادلات علسا وبزرکان نصاری 
ویهود وسایرملل‌واددان بیمیر وجانشینان؟ حضرت د زکنب تواریخ 
ثدت وضبط کردید * 
حتی‌در دولظی ازفرآن اعنزاض آوردند که لفظ استهر!» و کاد ی .ی 
وفصیع نیست وا حضرتِ شهادت برع دیاز عرب که اورا علس 
خواستندومکررا اورا ام بتعود و قبام فرمودندآن‌شزکفت انستهرئیی 
وانا شخ کار ۰ پس اعتّاض کننسد کان شرمسار شدند وین 
"مهن درجهان متتشر کردید #۴ 

مکر آباتی را که تودرتصدیق کابها ازقرآن آو ردی می شنیدند وعی 
فهمیدند کر میفرماد اعراض ازحق نکردند واختلاق وتفرقه از راه 
خدای حستندمکر بعداز | نکه دانستند راه خدای را #۴ وجعدوابها 
واستیفتها انفسهم 4 وفرمود دیکر حجتی مان ماوشعاباق اند 


٩۵ #‏ # 
| وت رشا ام شد وحق ازباطل یز نافت بطلان ما وانکار 
وعناد شا آشکارا کردید ۰ حال حکم ماوشعا اخدا است واوبهنزین 
حک کنند کا نست ۰ بعتی درروز جزا اقامت حعت وافای رسم 


دعون خود را درا حضرت با نکم وعناد وماح سیارا هو دا 
هام وخسدای حکم کند 4 

#۴ وهوخم‌الف‌اصلین که 
باوصف ایشهمه تعرضان در امسام ححج واظهار شات واسبت تعند 
وانکار را نها بعدازعا واکاهی ازحقیت یر ۰ عب است 
کرهج تکفتند وبا آنهمه نخوت‌وغرو ر برر ویبزر کوار ی‌خودشان 
باوردند که امدکی مابعداز ع پرحفیت دین تو وظهور جع 
وشات ازئوانکار وعناد کردم ۰ حرارماحنان نسبت تاشادست‌را 
میدهی ۰ و جهذ ابن سکوت مار جزبه ومذلت مقهوریت را 
برخودکرفتشد #۷« 
اکنون اکرئونم عناد حاهلیت رااکه درآنزمان شالع وده است 
ودراٌمان لساس دیکر پوشیده است ازخود دورکنی ۰ خواهی 
دانست که ان اتحبل وتو رية کلام خدا ووی الهی نتوانندود ۰ 
اهل زمان حضرت ۳ قات علیه الصلو وا اسلا که اهل لسان 
بودند ویی مأخذ ودن کابها ووقوع هرکونه تباهی ورف را 
درآ نها وبشارات ظهوراحضرت راکه واسطةٌ اوصی‌ای حفسد 
عسی با ها رسیده بود جهذ نزدیی زمان آ نهابعسی بسیار 
خوب میدانستند وتحال بررد آتکونه اعتراضات قرآنی یسدا نکردند 
وهمان‌سکون الشان ازاعتزاص وخواستن برهانازاوتکم دلییی‌است 
با کاهی آ نها ازحقیقت کار وحفیت طرف مقابل * 
له قرآن شهادت برصعت این اتجیل وتو ریةنساورد سهاست 
کیحرف ودن آ نها را جهان جند آشکا را داشت * 
اماانکه قرآن‌وق بان نصاری و بهود را اهل کابکفتند وا است 
کهای نست از راه توسع در کلام است کر در اضافت ادناناسیی 


۱ کانی توا وتو نکونه اسعمالان در ۳۳ راساتنشایاست » 
۱ عسی را این حعیق * مج ازیکی نود وانهمه ۳ رقه های کونا کون ۱ 
کر ه رکدا می‌تنها حود راعسوی حفیق ۳ را درکرا هی دانند 
| حملکي خود شان را عسوی تامند * 

| پرولستان دیر وزی مجن خود درداعسوی حقیقی هشناسد ۰ 
کاتولیك پرونستان را اهل ددعت میمّی‌ارد ۰ ارمیی لانین را د 
۱ میداد ۷ دعقو ی ملکاوی را غمر مد می انکارد ی تسطو ری 
رومی را مر دودمی بندارد ۰ ومع ذاك دراصطلاح ازجله*] نها 
ذعیسبر بعسوی آو رد ۰ راتکه ۳1 عسی را یره ی ازآنها راشعد 
تلهاازرك فرقه خواهد بود ۰ کر هر کا» تم خسدایی نکر ع 
آنهم درخارج ازفر ود های مذ کوره است ۰ واکرقدری ازر وی 
محعیق نکر يم مجز‌اسلامیان عسوی ی حعیق 4 را بدا تتوان کرد 


» معی‌ار جهارم 4 


ممزان اطق پرونستانی دراثعنرص الهام حقیق شرایطی آو رده 
در ذیل آن بطلان کابه‌ای بت پرستانرا متفر ع برشرایط مذ کو ره 
میدارد و زاد ندست که عبارات اورا درایها بیاورم * 
درصعه ازدهم ازمیران الق من و راست که 

پس دراین صورت اک رکسیکنبمذاهب بت پرستان را بنابر مر وط 
مذ کوره ملاحظه موده لیص دهد او را ضو یی معلوم خواهد 
شدحکه امکان ندارد کر اطوار عسادن ایشان وکلام کنب آ نها 
ازالهام حفییق صاد رکشته باشد ۰ کیقا ضای روح‌آدی را 
کدافتن حقیقت و یی تقصوری و بای وخوش حالی حمیق است 
ه رک رفع عیتوانند کرد ۰ بلکه درخصوص ذات وصفان دا 
واراده" اوتعالی ک‌درخصوص انسان است ازآ نها کانهای تالایق 
واقص صادر مشود ۰ عرئبة که آدمی را ه بت پرستی دلالت 


اه 


تس سس سس ۳ 


1 ۱ ۹۷ ۶ ِ 


سسسسسح 


/ هی عبران اطق بکو ی که ابن اعزاضات بربت پرستان | 


وکابهای آ نها که آوردی برتو وآیین وکاب تونبز وارد تواند شد ۰ 
مکراحیسل شا تقاضای ر و ح اسایی را که افتن <فیقت الهیه 
وی تقصیری حقیق وپای ظاهر و باطن است‌رفم تواندکرد ۰ مکر 
درخصوص ذات وصفات خدا واراده واعر‌ی که خدا وا درتگمیل 
اسان است از آن کانهای نالادق وناقص صادر می شود ۰ عرتبه || 
که آدمی را بهشرل وتعدد خسدای واحد هن چیع اطهات وعروض | 
اعراض براو ومانند ان عشاد واسده دلالت میکند ٩‏ * 

۶ مکرفشنیدی که نبایدتکلی بسهتیکنید که 

2 که همان تن دعینه رخودشا بر کردد که 
موف مذ کو رمتسان خود را مبرساند دا تجایی که میکوید فص 
طالب حفیقت ۶ امامی دانم کدام حقیقت را مصود دارد > 


باید تفع صکند کآنا فرآن کلام الهی است و ااثجیل بأآنکه هردو 


کلام خدا است وحون بسیاری ازمطالب قران واجیل موافق 
همدیکر اد پس هرد ول الهی ندیود وتهایی زاب 


دوکاب را باید کلام خدا دانم و بس * 


پس ازاین مقدمات شم وع پرائبات صحت اجیل وتو ربة وعسدم 
وقوع تیف ومسو خ نشدن آ نهساکرده ودرنظرخویش 
ازعهده" این امی متنع الائیسان برآمده شان آبین پر ونستانی را 
از همچنان اتجیلی که از حال اونی اه ا کا هی جستی استوار 


میکند * 
ٍِِ نله ِ باوحود یسانا کذشه درخصوص توریة وال 


حال انجیل که ارم خدا تتواند درا از اد 
ود مکر قبسول کردن قرآن اراد رکه اکنون مج ازقرن کلام 


| <عیق الهی دردست نیست‌وآکر بضی اآبات و را منوتعا هم | 


۰۸ # 


۱ ازحل تراع است زراصکه کلام خدارا ازر وی حفیسق 
تخاطبان حقیق بآ نکلام مدانند و بس ویرمن وشما ازآن نور قدع | 
|| وسرعظیم که خاطبات حبیب با حبوب است مج پرتوی تخواهد رسید * 
کشت وقوع وصدم وقوع ربیف را درتورية واجیل ضدر 
کفایت | کنوی‌دانسی ۰ وم ند ۲ کاه ی ازآن را نم درطی سانان 
| #مران الوازین که بیدا خواهی‌داشت ها قزرا عیدان 
| بان دروقوع نسحم درححکتب معطو ف دارم ونان مبران 
| الق‌را بعیار حفیق باودع # 

ا| ان بان را درطی معیار های آنده تيك کر وکوش ادراك خود را 
|| بازحکن « 


» معیار هم ده 


درفصل دوم کاب میزان اطْق ازیاب دوع درائیات عدم وقوع 
سح در کتب آسای کوشدهامبکند ودقایق "هن را از عال 
ادراك خود میاورد که عم دبصم ند هو شیار در تباهی آن-هتنان 
| تساج بهبرهسانن از خارجنتواند بو * 

مب ابن است که از قول اسلاعیان در آغاز هن منسو خ کردن 
ژبور تورية را آورد ۰ معلوم است که خیی آ کاء از عفاید | 
توعد بوده است ون رز فون مد بوده اس 
راستی حیف اسث ببانات اهل‌توحید در مقابل اشکونهشتنان آورده 
شود وی‌جه حاره که 74 ومآمور ۰ والمور معذور #۷ 
ای , زادر نت فان کر کات کاب را سج نم یکند وبا طلمی‌سازد 
بل معصود از سح شریعی پشس یعت_دیکر این است که احکام 
شر بمعت‌سابقه که در حق‌قویی مقرر بود بعلت اختلاف وتفیتر 
موضو عات برداشته شد ه احکابی دیکر باقتضای موضوع لاحق 
کذاشته میشود ۰ وآنهم جنان نیست که شر بعت نخستین بکلی 


۶ هه > 


برداشته شود بل جزایی تغیبر را نی نسح ۳ ۴ 
ار واه اعتعاد اسلا میان را در خصوص شر دعت سیم 
از ادم احام دای برای و باختصار ماو رم ۰ واکر در تایی و 
بیدا کردم وسرتوحنی آ از شرا وهنفسی 1 دهارا نم برای 
تو تواء آورد ود 
در مبران نت ین از ی نامه دااستی که خدا, برا احکامی , برای معلومداشتن ۱ 
مطیع وعاضی و رای نظم وع بئس ورای نعبین خسد مت جد 
وجسعایان و برای سار حکتها ومصال دیکر در هرزمای 
لازم است * 
۱ در روژیکه پدر ما آفر ده شد شریعت واموسی از حا نب خدای 
برای او واو لاد اومقرر ؟ ردیدوصحفآنیا ی کر صعف آدهش کو ده بم 
1 را ناب تال اند * 
ان مان ادف شی وعت آدم بودواعد از بت 7: ععضرت 
شربعت تجدید شد ووی تأسسی براونازل کردید ۰ وآن دید 
ونأسس نیرز عوجب حعفآنیانی بود کر عف‌نوح زامید ه مشود * 
| تازعان ایراهیم علیه وعبی آباه السلام شربعت نو ح معمول بود 
و بشمریعت ایراهویه شریعت و ح تغیبریافت بعنی نسحم شد ویرآن 
حضرت نم صهف ساو به ازل کرد ند * 
شربعت ابراهیهی پس از بعلت موسی علیه السلام تغیرذیرفت وان 
شربعت چهار مین شد * ْ 
شر یعت موسی بعد ازپعثت عسی علیه‌السلام صورت سح کرفت 
وتغیبر در احکام سابقه ظاهر کردید ۰ ومولود شربه‌ی که در زمان 
ابوالیشم علیه السلام له طقهٌ ازجنین بود جان کرفت ودوح برآن 
جنین‌داخل‌شد ۰ مزدء* تولدمولودراقلاوحالا داد وکاب او انکلیون4 | 
ععیی تعلم وبشارت ود ۰ ان است که سح بروح ملقب کشت #۷ 
وحون در ازمنه تشکانه موضومات تغیبر .افتاحکام آلهید تغییر بذبررفت 
۱ ات و وت مب پرموضومان است ی رعر مادر از فاضل 


۱۰۰ 


خون حبص غذا مخنورد ویس از تولد شبر*هو رد وجون بزرك شد 
خطاب 9 احل لک الطیبات 46 باو مرسد * 
ان حهان که انسان کب است درطیق انسان صف رکه افراد 
بشم است لح مر تبه راطی کرد چنانکه مواود صغبررا نامام جان 
کرفتن در شکم مادر نم صکونه نغیر کلی است که اهبسل کیت 
ان معنی رادانند ۰ تخست ۴ فطفه است که دوم * علقه ٩‏ 
سم ۷ مضنه #6 چهارم 9۶ عظام 6ب پم ۱9 کنناء مه 
1 معام ولوج رو<ست ای است که زمان موسی علیه‌ااسلام بعنی 
اهل آن زمان سار مشابهت بعظضامیت داششد ودحت دبر فهم 
وطوح بودند * 
تازمان ولادت مولود رسید یعنی عبد خدای صانع‌تولد دافت‌وتوسط 
عبد حقیق آلهی # که پدر حسانی اون ۷ عبد الله 46 بود 
ومادر او اعان بتوحید واهاء وصفات الهیه آو رده از جله مساوی 
ومعصاب #۴ آمثه ۶+ بود شر یعت شئعین که تاسهم شرالع جسه 
متقدمه است مقرر آمد وکاملر ین شر به‌نها شد پعلت اننکه در طبق 
مولود تام اطلقه بود * 

نم انشاناه خلفا آخر فتبارلالله احسن اطالقین عّه 
حون آن مولود را نغیر کلی خواهد نود وهر جه بزر کترشود همان 
!دسان‌است ان است که شر بعت ششعین تغیبر حخواهد باقت تحلال 
| مد حلال ای بوم الهید وحراعه حرام ای وم لد 1 » 
میدام این سهننان را بکدام کوش مشئوی وبکدام دل میققمی 
اکر کوش شئوا ودل آکاه را همراه دا ری خوشا حال تو وا کرخدای 
تخواسته با کوش عصاند ودل بغطشال هسق پس برای اصلاح 
خویش طببی حاذق از توفیق الهی واه * 
| کنون را ازاین مطلب بک‌ذرم وس شرایع را بفهبم ۰ پس 
معصود از اسح بطلان کتب هه ماو یه نیست ۰ وتغیریانات 


در حصوص اساء وصفان ومطالب توحید جاری نتواند ود .۰ 


۷ 
| وهمینین آجه سلی عقول سلیه است از ام حسن اخلاقی 
ونیکویی آداب وخویی مصاشرت با ابشای جنس و رعابت حقوق 
وتركعقوی ۰ وهمینین‌کلی ان احکام کردر کف راهم وتو ربة 
واتجیل نب مصمرح است هرک تغیبر تخواهد نافت ۰ مانشد منوع 
|[ ودن عین کاذب وزنا ولواط وقتل نفس بغیر قصاص وسرقت 
وشهادت زور وخیانت برعرض ومال همسا یکان وترویج زن بدر 
و زوم مادر ودخن‌مادر وئزو ح دختر و روج خواهر ویزو مج خاله 
وعه وجم بین الاختين ومانند آنها ۰ جنانکه در شر بعت مقدسة 
اسلام نب مقرراست وهمینین است اعم خننه وطلاق ونعدد از واج 
وعطلقماز ور وزه وغسل کربعضی ازایتها را عیسوبان بی احرخدای 
تغیبر دا دند ومع ذلك کفتند شربعت بدوام آسسان وزمین بای 
خواهد ود وسخ هم واقع نشده است * _ 
له کلیسات شر یعت را تخیر حادث نخواهد بود ثهایت 
ام ابن است که سانات الهیه برحسب مقامات ال هرزمای 
باقتضای افهام ومدارك آ نها اختلا ف حاصل کند * 
*# سمدهاجون وفق‌مّل افتاد * درافهام خلایق‌مشکل افناد که 
توت مبران پر ونستانی‌چه‌میکوبد و وقوع نسح را از تورية بسیب 
آمدن عسی حکونه برتی دارد ۰ اکر معیی نسضی را که اسلامیان 
میکو نند خواسته است انکار کند زهی اشتباء است ۰ ودر صورتکه 
هم اثری را از بعت موسی در عسودان باق نگذاشته اند وهبدرا 
تغییر داده اند ولسم ععینی تغیبر در احکام است دیکر ان دعو ی 
اصلا جابز خواهد بود و رهانی در رد آن لاژم نساید * 
تب دارم که میکو ید خلای واختلای در مضامین واکام 
وار ده در کنب مقدسه واقم نیست بلکه انجیل کفته‌ای تور یه را 
محکم میکند زرا که اصل‌نیان توورية است وعیسی کفت‌من ,رای ابطال 
شربعت مومی نیامده ام بل‌رای‌شکم کردن آن آمدم * 
فضست آزاین مهن عسی چبزی بذهمم وعصیل العمیانکذرم ۰ 


اکر بصترت وانصاف آورء ازابن کلام وضوعا 0 دالست ‏ 


1 بر ه ومیل و رده واعثال آنها بر دهند #۲ 


۱۰۲ 


3 عسی علیه السلام اقرار ۵ تبعیت کلم خداکرد واورا وشر عت ۱ 
اورا ان قرار داد ۰ وتا, ران اجیل هر کاه از خدای 1 ناب | 

بکذرم درم تبه نبوت ازان من سدامیک ددکر متام کله باکلم ۱ 
فریی خواهد داشت وصاحب بان عظهیر ازصاحب فروعات خواهد 
بود مانند این اس تکه توخانحکم الاساسی را بسازی و بدست رسام " 
ونفاش اجار ومانند آنها ابدهی که درآن رسها وزشها ودر 


وی از-ن " ن‌ مهن الهی استنباط کردع که اون مانشد فوسی 
بغسبری انست مبعوث شده وکار اوعحک ی ش ععت الهبه است 
همعت | که خود فر مود من‌مبعون ۳ ام امکر بر کند کا ن خاه 
اسرایل #ِ 
واماصل صاحب کاب درعطابق‌و دن اثجیل بانور یذ وحکم کردن. 
عسی شیر دعت موسی راشای - حند برای عونه‌آورده است کردر آنصا 
بطور خلاصد ذکر خواهم کردواز مان معنان او بطلان مدمای 
او را آ شکارخواهیم داشت * 
میخو مد درتور ,+ ذهی‌ازفتل‌شده است واجیل کف تکه ی .کویی درحق 
برادر دیتی مانشد فتل است ۰ در کتب عهد عتیق از زنا کردن 
نهی نمودندو امحیل ازنکاه گرد فقوت منوع داشت تا[ نکه مک 
طلاق مود وود که توریه بطلاق دادن‌راجویز ان سیم 


وقوح ز تا آززن اشوهر ؛ عود * 
انصا آغاز اعتای خود صاحب کتاب پروقوع سح در تور ند است 
اکرجه اجیل وء:سی ازاین حکم خبری ندارندوا کر کفته اند عصسیی 
مکرو هیت طلاق درنزد خدای کفته اندنه از روی حرمت ومطلق 
متوعیت جنانکه بغمیر ماعلیه السلام فرمودند * 

#۶ ابخض‌الاشیاء عندی الطلای یه 


درزد خرد مندان نی بوشیده تدست که مأذو نیت مطاهد در اس 
طلاق حه قدرها فواید و کید تارعوا در معاشرن ردان باز نان 
۱ دارد ۰ وتو عدت آن حکوه معامید ومعایب رالازم کر فته‌است #ِ 
کذ شته از انا اکر عسی برخلافی حکم تور به 2 همچنان حکمی‌ا 
آور دهمان معی تن و رک انکار ۲ وا داشتی خواه از راه ه آو یم 
معیی‌عظم نکاح باشد وخواه ازروی اخفایمعیی حعمر نکاح ۰ با آنکه 
این مطلب بوجهی موجب تغیردر احکام‌نتواند بودز برا که معنیعظیم 
تکاحاحصار بزمان عسی تخواهد داش تکس یک معنی نکاحر اعظی 
کرد موسی رانز اوفرستاد ومیتسوا نست آلو قت نیز تو مشیم این 
معینی را ماندا کر این اعر لازیی ود ۰ وکرنه عسی را اژ ان مطلب 
صاحب کتای در فصل دو ء ازاب اول کوید ۰ اننکه عسادن 
طاهری تور یه بعبادت باطتی وروحانی مبدل خواهد شدمطلب تازه" 
نبسودز را که درکتب عهد عتق آمده است کر بعوض عبادات 
طاهری عبادان روحای مقر ر خوا هد شد * 
هرکاه ان من را ازاخیل وتورية قبول کم برهانی دیکر برو قوع 
دس درشر دعت خواهد ود # 
شاهد رمطلب صاحب ک تاب در ت#سدیل عبادت طاهری بسادت 
روحانی ازفصل‌سی ویکم کاب ارمیبا است که در ترجه آن‌نسبت 
شوهری حخدای تعای داده اند وحل شاهد حتان است کر خدا 
میفرماید عهدی که پس از تروزها باخاندان اسرائیل خسواهم یس 
ابن‌است کیش بعت‌خودرا بدرونآنها خواهم انداخت وآرابردلهای 
ااشان خواهم نکاشت # 
متروك خواهد کردید واحم است که معنی شر یعت را ل#همیده است 
وندانسته است که تکالیف جسانیه بدوام اجسام‌دامی خواهدبود ۰ 
ومعهذا فراموش کرده ۰ را که حوددر کابش ازکتب مقدسه 


۱ نقل کرد که آستان وزمین ژابل مشوند وتکم خدا زابل ی ۱ 
| ونافل شده است از انکه هیچ صاحب دیق اعسال ظاهر به را ترك | 
نکرده است ۰ وکذشته ازاشها آدات ن ارمیا را درست حخوانده است 
دش از ان آنات‌عنوانتهان از من عهدالهی ود است‌ وهءصود 
۱ خدا ازان کلسات با" ن قر شه روشن کردد ۰ که فر مود زماف 
خواهد آه که شر دعت‌ر | دردل ادشان مک م کم وعهد مر اذشکنند 
وهمینا نکه بارکان ن عل عا ند از عم فوآد تر " اعتقاد آورند * 
دعد از ذکی آبان ارمیا با ت شم از فصل جهل‌ودو ء 9 
| استشهاد جست وايك باشارت تنهااکتفا کردوانات ۳ رود 
| وه‌عنین اه زا روز ن‌آورددر ههکدام بذکرآنات 
نب داخت وعلت عدم ذکرآنهارا پزودی خواهی داست ۰ 
که #۷ اولا > آن آنات 4یج وجه دلالت رمطلب اوندارد 
زاس که در دس و بدش آناتمن نوره شواهد بت و بشارت 
سغمیرآخ ر ارمان موحود است که از ذکر آنها بر فه * حال 
خوش تدالسته صرق ذظراز ذ کرآنها کرد ۰ ومامه ترجه‌هارا 
از روی ترجده های خود شان در انتجا خواهی آورد اکر جه 
دراصل کابها واطصم از ان وده است که انها در ترجه 
آورده اند * 
*# از فصل جهل ودو م کاب اشعبا است که 
اننك عبد من که اورا دس تکبرم واو بر کرید.* من‌است واز او رای 
هس رو خود را پروی فرستم که حکم روا رناژ ی کند ۷ 
آواز بلئد کندونه درکوحه ها فریاد مابدتی م‌ضوطی را نشکند 
جراع روشما خواعوش نکند حک ازروی حق یاو رد اهنکام 

گذاشتن. <؟ درر وی زین د اس ندده خسهنگرددجن بره ها مت 
شم یعت او باشند ۰ حنین فرمود آن خدای پروزد کا رکه آسعا نهارا 
] فر ند وآذها را دسط داد ایآخره » 

آبت شم از کاب ویاب منود با در تبدیل عبابت ت طاهری 


تست تسس م۲ ۰ ۲ 


۱ 


طِ 3 


۱ روحای شاهد آورد و انم #ِ 


من که خدا هس را راسی خوام ودست ترا کووم وترا حعظ کم 
ورا برای عهد ور وشنایی طوایی‌عيدهم # نا جشعهای‌ناینارا تثاکیی 
واسران را از زندان وطلت نشسان را ازتاریی رهایی دهی ۰ 
پرورد کازمم ونام من رب است عزّت خ<ود را ه سکانه وجد خود را 
تس شها واه داد *# 
آنات کاب اشعیاآن است کر شنبدی ودلالت نداشتن شثمین آبت را 
برهدیای صاحب کاب حنانست کر فهمیدی * 
اکئون ای موی که خود را هدات کنند, «هنوایی وهنو ز خود 
حتاج راشعان دیکری هسی سا و باعن‌همراه ی کن ولوصب وعناد زا 
ازخود دور سای ومعی آناتی را که خود ترججه کرده اند از تورءة 
باتصاق وهوشاری در باب * 
#۴ انصاف بد.تادر اتصا و بازاست که 
آنات ءذ کو ره در مقام ذم بت پرستان است ووعد» بشت بر 
عظیم الشانی که اوعبد خدا است نه خود خدا وله زاد." خدا است. 
واو ر کنیده‌ومصطنی است‌واومر نضی‌است کرخدا از اوراضی‌است۰ 
روح الامین انب وی فرسشاده شود که شردعت خ‌دای را 
درطوایف ام جاری کند ۰ آن عبد خاضع خدای فقر وعسکنت 
افعذارآورد,دست خودنی‌مم ضوطی رانکند کهاورجت رمالین است ۰ 
حکم وشر یمت بیاورد و پرطوایف عم احکام الهیه را صاد رکند ۰ 
در کذاشتن شرنعت درروی زمین اذتها کشد ودلتنك نشود ۰ 
واوعند برکر ند ه وحتار ومصط باشد وخدا اورا صادق خواند 
واورا دست کردواورا حفظ کند ۰ واورارای عهد خود وروشتای 
درطوایف ما ظاه رکند ۰ تاآنکه نایخالان را سا کند وجهان‌را 
ازتار یکی جهسل وتادانی وطات شرل واطادو بت پرسی رهایی 
دهد ۰ خدای بر و رد کار عزّت وجد ود رایاوعطا قرماند واورا 
۶ عن رز ومد وا جد وجید وود وحامدنامد + ک‌عزت وجدخدای 


۱۰ 
ه بکاه و تها رسد ۲ عبد حقیق الهی شهار سیر بجوان کف 
بت پرستان‌را درز ماایکهجهان را غاب باشند مخذول وشکوب 
سازد کم الهی را باستقامت در روی زمين کذارد جر بره هامنتظر 
شی بعت او باشند * 
آبات من ور را عسویان عسیج أویل نتوانند کرد ز براکه صاحب 
شربعت نبودن عسی رادرامجیل تصمریم کرد ند و باندل اعاضی 
کیب مجثاب‌وار دکردید دراتجیل‌نسبت دلتنکي را باودادند باآنکه اشعیا 
کفت د رکذاشتن حکی الهی‌در روی زمین دلتنك نشود * 
# درفصل‌هندهي امیل متی‌آورده اند ه عسی نم جوای داد که‌ای 
اولا دبی اعان ونادان تاک بانعا باشم تای حمل از نما ها کم * 
عسی در ابط‌ال دین بت پرستی وترویج این خدا شاسی وییان 
اطوارتوحید حقیق نکردآن‌کاری را کرمصداق آنان اشعیا کردد * 
متظر بودن بشریعت اورا ازح ره ها هرشئوی که درام یکا بااشکه 


حبوحه مات عاسو بان است حکوه‌شر لعت مقدسدٌ اوظاه رکرد.د ۰ 
وانبوهی از سلسانان دراطراق ]ما دا شدند وا کنون درآ ما 
موجود هستند ۰ ون ] تارشر بعت او تلو رهای دیکر درمیان 
عسوبان سار ی شدو یی دعوت کننده* طاهری بواسطه ععل سل 
که نبی باطنی وشعبه ایست ازآن عفل کل آثار حقیت شر دعت 
متدطر د؟ درجر ر درمیان‌جیی ظاهر آمد وحکم حتد وطلاق ونعدد 
از دواج ومانند آنها درا شا اشکار کردد ۰ وه نات و جانات 
فصل مذ کو ر اشعیا درطی پبشارات درهعیار شثم از مبران جهارم 
کفته شود* صاحب کاب‌در ردیل شی بعت جسعایه بر وحایه اشارت 
دیکر فصل صدودهم زور کرد وآنات را ذکرخود * 

# اينك آبات زبوراست >* ۱ 
خدا قسم‌خورد ونادم تخواهد شد با بین ملات زادق الی الا بد امام 
هستی خدای ت و که در عین ست دررو ز غضب پادشاهان وملکارا 
خواهد کشت واسطهٌ للکری که دشونت براءتها خواهند کرد 


4۱.۷ 
| وزمین‌را پر واهندمود و بسیاری اززرکان روی‌زمین راخواهندزد * | 


مولف شرح ویان آنات زیوررا شام هقتم پولوس کدبعرانیان | 
نوشنه‌است محول میدارد ۰ وسقامن ترجه نامه مذ کور را از متن 


عبارت ز وربا سای توانس دانست که خواسه است بدشوای با ین 
ملك زادقی راک مات سم ودر زمان ابراهم علیه ااسلام ود بسي | 
أُویل کندوازآن‌عدم نأسس‌عسی بت شر یعت جسمانیه را برساند ۰ 
۱ حال آنکه‌در آنات بوره تصرم رلشک کی ودنونث آن لشکر 
.درروی زمین و براند اختن آنها روسا وپزرکان طوابف را اشکارا | 
آورده است # ۱ 
آات هيبدهم ونوز دهم کاب موسی بعت‌توربذ تن رایرای اثبات عدم | 
تغیترشریعت ومبدل شدن جسعانی و وحانی آورد که آنات من‌بوره 
مر کذشته ازعدم دلالت برمدمای اوشاهد ربشت شیر صاحب 
تست بان موم است وال وی از رنه مشود 2 
نات فصل دهم تورية من پوراست 46 
خدای من فرمود که «هضان تو مول است از رای آ نها ازمیان | 
پرادران ابشان بیمبری مانشد تو برانکیرا نم وه‌هناسان خود را بردهان 
اونهم واه را که باوکو ی بابشان کوبد وه رکس "هن ان مرا کهاو 
از زبان م نکو د قبول نکند ازاو پاز خواست کنم » 
*# وماننطق عن الهو ی ان‌هوالا وی بوی > 

واعهح اسست که عبسی از بتی اسمرانیل بودنه از پرادران بیی امرایّل 
کیعبارت از نسل اسباعیل علیه السلام هستند وعسی مانند موسی | 
بیمبرنبود باخدا بود وباآنکه پیشمیر صاحب شربعت :أسسی باعتقاد 
عیسویان نبود ومع ذلك از کای این آنات عدم نسحم د رکتب 
آسماتی باتبدیل عبادت جسعانیه پروحانیه استنباط کرده مشود * 
میدام صاحب مبزان الق بکدام سلاحظه ان فقرات دا رای 
اسان مطلبی آورد که اکران مطلب درجه ون رسد موجب 
بطلان دعوی اوخواهد بو د که کفت نسحم د رکب وشرایع واقع 


۱۸ 


لسبده افیت وحود وقوع تبدیل دراعال وعتادات را کر همان معی 
نس است «شتواهد اسان کت # 


*# میارشنم که 


از برای عنسوخ شدن توردة بعتی احکام شر یعت موسی بعلت آمدن : 
عسی عل»ما السلام دلییی از خارح لازم ندار م وممان دلائل 
صاحب کات کر درانکار نحم آورد برای ماکان خواهد نود ودران 
من بایه؛ ادراك اونیز آشکا را خواهد شد بعلت ابکه همان انکار او 
وبراهین ردیرأسه را که آورد اقرارواثبات دروقوع نسح است * 
کردش انکار حدی که باقرار کشید ٩‏ 
ازجله دلائل منسوخ نشدن توریذ با جیل‌را میکو ند که قربانی دوزمان 
موسی بود وچون عبسی قربان شد دیکرژزوی برای‌آن قربانبهاعاند « 
درآورية ار بغسل وتطهب بدن شده بود اماجون این حکم برای این 
بود که بداننديك شست وشسوی باطتی هسست و بعد از نز ول اتجیل 
پی‌آن شست وشوی ظاهرعر دم آنعن‌را دریافتند این اس که حکم 
غسل برداشته شد ولزوی برای آن ماند * 
اورشلم حل عبسادت وقر بانکاه بهودان ود وخدا ههعنان واعود 
میکرد که درا ساکن است ولکن برای عون ی ود که اددل 
| آدی‌مبزل خداباشدامابعد ازانکه | تحیل‌پسیب اعان کسیم‌دل اْسان‌را 
همیینان محکان مقدس می‌سازد دیکر عبادخانهٌ سنکی وعنی هیکلی 
لازم نبود * 
درتو ری رو زهای عید عقررکشته بود که احدی درا رو زها مشفول 
کاری شود مر ازکارهای دن‌وان عیدها غونه" عیدهای قلی ودند 
که عبارت از تقرب دا است واسحکام رابطهٌ دوس باطتی دا 
بسداز آتکه اتجیل نبر مقصودش اننها باشد وتایعان خودرا بان 
درجه تعرب ودوسی خدا برساند دیکرآن عیسدها لازم ندست #۷ 


|۳۳ 


۱۰۹ 

ادله و براهین صاحب کاب ازان قراراست که نوشت واز اتجیلهسا 
ونامه هاو رساله هانز شواهد بسیار آو رد و باعتقاد خود تابت 
کرد که اجیل تو یذ رافسح تلود * 

درعدم دلاات فقرات مزبو ره پرمدمای او وبالکس شهادت همان 
فقرات برمسدعای اسلامیان یعتی وقوع سح تفصیل ویانی را 
لازم ندارع هرک سی را که ادرای هست آشکارا می‌شد که خود 
| اعّاف بظهور نسم را درآیین موسیبسبب آمدنسبجم بطور وضوح 
آ هوق ات ۷ 

درمطالب مذ کو رب" صاحب کاب سنضنان دیکر دارم که اشارت 
ه بعضی از ۲ نها را زا بدامی دام * 

درخصوص بطلان غسل طهارن باطی را قرار داد ۰ پس سیب 
عسیل ید کر درمیان عسو بان معمول است <ه خواهد ود وعلت 


که عسی علیه السلام از ی تعیر کر فت چه ویر است ٩‏ * 
عبادشانه سک را بسیب میل کردن خدا دردلهای اهل اعان باطل 
کرد پس علت ترئیب کلبسیاها ومعبد ها برای چست ٩‏ * 

اثبیل را تقد د سکننده" دلهای اعان آورند کان بعسی قرار داد 
| وخدا را دران مکان مقدس تشاند لکن معین نکرد که کدامین فرقه 
امان حقیق آورده اند ۰ ونکفت که آناهمة آن فرقه راقلوبعدسه 
هست باانکه بعضی از نهارا هست و بض دیگررانست ۰ ومعهذا 
آنهای که متسدس النواد هستند آلاهمه را درجه پای‌بر يك 
شوال است بأآنکه تفاوت درتقدس دارند ۰ ودراین صورت آنا 
خدا درهمة آ نها بك اندازه مبّل کرده است وا نکه برحسب پای 
آ نها ظاهر خواهد شد ۰ ونر معین نکرد که آناابن هیکاهسای 
قلوب ماتنسد همان هیکل‌سنکی کر خدا ودن خود را درآ جا 
واعود میکرد ناد نکاء صعفا وعوام عسوبان وانشد ود وخدای 
تما درا تهانر ودن خود را واعود میکند باه ۰ ونر بان 
نکرد که فرق‌میان هیکل سنکی وهیکل‌دل جه جمر است اکر ظاهر 


> ۱۰ ۶ 

قاپ است که آرنم یز ازعناصر واز سح جسداست‌و با نکه ازدلالسای 
تبر دیگ ر معصودش بوده است # 
عیسدها را بسیب قر بان شدن عسی باطل کرد لکن سیب باطل 
تشن بکشنه را ی وعلت تغییر سب را بعی شلسه را سك شنبه 
سان ود ۰ اک عیدهای ی کی ود عسویان جراعیسدهای 
دیکر قرار دادند و برخلاق تو ریق که میکفی تغیر خواهد بافت 
وعسی برای حسکم کردن آن آمد رفتار آو ردند ٩‏ * 
آزان هن بکذرع که دراان نامه مبنای کار را براختصا رکذاشتم ۲ 
وليك ازصاحب مان سوالاتی دیکر دارم که جهارت واسب‌اب تبدیل | 
اعال سای را روحایی درای حند مطل بکفی س علل وهای 
اقسام نذرها وادان مفصله؟ آ ذهارا که درشر بعت موسی نود و"عا 
رل کرد ید جرا ذکر عودی ِ‌ 
شد جراعسی روزه کرفت وا پروزه داشتن کرد واکر نشد اطوار 
ازا نها کذشتد ان پرهم‌را درجای ر وزه ازکا آو ردد عل عسی را 
یف کردید شماندستید کرمیکفتدد مح بف در اقوال سییج واقع شد 
| آنا کس ی کذاعال‌جنانی را تغیر دهد بتغییرهشحن‌قادر نتواندود ۶ * 

عازهای متعد مین را جح کردند کر هه آنهارا باطل کرده عازهای 
کونا کون آو ردید هرکاه اسان باجیل مطلق از را باط کرد حال 
آ تکه عسی خحود ما از میکر د وامت را مأمور عاز می‌داشت (س ان 
عازهای عسویان جنست وا کر تکرد علت تغیر؛ساز های مقر ره 
درتور یذ حون ود ٩‏ # 
اکرا زا ک ا قات انش ان هون بشعار م سار 
خواهد بود وعغابرت آنین آ نها ابهودان مطلب واصعی است‌و ,رای 
بات اینکه نسحم بعتی تغییرحکم درهیآن شر یعت عیسی وموسی 
واقع است نها رل تغیبر کانی تواند بود حال آنکه دراعفسام سمراپا 


۱۱۱ ۶ 
تغیرات را می بیتی * 
اکئون معیی کلام عسی و رت من‌برای ابطال شر بعت موسی 
نیامده‌ام بلکه برای جک کر دن آن آمدم ازاای صاحب مبزان 
اد و و دیرف ازشریعت را انوم 
کهاتحیل خر ازآن داد از اوباید مفیق کرد * 


معیار هتم که 


از جله* دلائل صاحب کاب بر انکار و قو ع نسح در سر دعت‌موسی 
گ ت۵4 است سک هد میکو بد یره در توربهآزیرای طاشه 
۳۷ اقترا سل مقر رکشته ود قطع ذظر ازانکه علامت ظاهری ود 
برای‌عهدی که درمیان خدا وآن طاقه ود نیر عونه ود ازقطع 
مودن خواهش سای ۰ وحال اسب اسان او ردن احیل 
قطع خواهشهای نفسانی بعمل می آند ۴ موّلف هنن را میکشاند 
باها یکه میکوید که دراتصورت خن طاهری لازم نیست 
از آتر وی که حال درقاب بطور روحانی بل می آند ۰ ورهان 
ان+طلب را محول‌نامه رومیان وقولوسیان جنانکه بان خواهم کرد 
عیسدارد #۷ 
افسوس دار م ازاننکه باهمةٌ این یسانات خود میکو ند اجیل کتب 
عهد عتیق ر باطل نکرد # ۱ 
راد ایا ِ اکرچه پیان‌این مطلب درجای دیکر 
ن ودی * 

۳1 عهسلد حتدّه زا تهابه ‌ سا سل 1 دسبت داد اآزروی سهو 
واشتساه اس و اعلاحظه ی انله سهو است تک 
۱ هوشیاری اسمّاع وقه‌میدن انمطلب را آماده باس » 
عها خننه له درییای ودوجای ازتورههة است بل درجاه‌ای || 


وه رد ی ی ۳ 
عسی علیه ااسلام که میکو شد ساب آمدن او واعان انجیل اوحکم 
خننه طاهری باطل شد الاتفاق حتون ود با نکه اکر بای دل 
۱ از شهوات مو جحب بطلان حکی ختنسه ودی درپای دل عسی 
اسلامیان و مجیلیسان موه کل واز1 اطرقی<ود میکو ند که آتضات 
حدا ود و دس خدا بود #۷ 
عناد بالهودابترا ۱ درخار ۳۳ بگذار م وتصو رکنم که همینان عهد 
اندی خسدا که بای راهیم ونسل اراهم علیه السلام بسته شد وماشد 
عسی سیم کسی آن عهدرا ازمانب خدای برخودکرفت آامیتواند 
نان ی شاد باطل ۲ تردد ٩‏ * 
رهانیی کر عسویان را درادطال ارنحکم م و کد دای ونر بی که الله 
عسی است دوعبارت‌ضرکافیه را اثبات مدا ازنامه‌هااست کر اولا که 
مأخدآن نام‌هاعلوم نیست و ابا 4 درعر رف اصل وترجة 
آزهاهکتها هست * الا ۶ خودان عبارات دلالت بر ترك 
ختنه ندا رد سل شاهد تف ‏ است * 
۰ منوت وا وود 1 دااسته 
راشب »« 
*# درفصل هفدهم ازسفر تکو بن‌خلوقات ازتورية است که 
پس از یوت < ِ مودار شوت 9۱ دونه ۳ وی 
یمان ور واه تست ما آبه یک ,کرد ۰ 
آنکاه رام ده کرد وخدا پااو ب‌هنن درآمد وفر مود هبا اعهد 
ار است که تو پدر چندین امتها خواهی ۲ ردد و س‌ازان 
نامت اپرام نشدها پراهمم باشد که تر ابدرا شهای انسیا ر کرحم وترانه 
مستار ز راد غواهی کرد واعتها ازتو ید اشوند #۴قبیله ها که از نو 
ظاهر کردند ۱ ودرمیان‌تو ومن ونر افرز ندان رکه ب دعد از توآیند 


سر سس سید 


عهدی میگذا رم که عهسد ابدی باشد وخسدای.تو وفرزندان | 

توکه پس ازتوآند بوده ۰ تراونسل آشده بعداز تراوارث د بارخربت 

خواهم کرد و پرورد کار ابشان خواهم بود * 

#۷ عهد ختده که ذیل کلات من ور" تورية است که 

آنکاه مر اراهیم رافرمود عهد مم! تو وفرزندان توکه پس ازتوانند 

نکاء دار بدوآن عهدی که بادئو ونسلهای آننده*,بعداز تونکاه دارئد 
ا| ان است" که هر ذکور ی از"ماهاختنه شوند غلفهٌ خودرا ازکوشت 

خته کنند تا نکه علامت عهد من بشما باشد واولاد ذکور شانسلا 

بعد سل هشت ر وزء ختنه نماندخواه از نسل ودرخانه و توزد 

کنند باازیکانه زرخرید شا باشند آ نهای ی که درخانهٌ ما وجود آند 

ابتمیت ابنباع شوند البته مختون بشوند که عهدمن در حکوشت 

سا میتاق ابدی کردد ۰ ذ کورغم تون که وست غلهه راختنه 

نکند وعهدعرم! باطل‌سازد ازقوم شویش نقرض وابتریاد * 

| کنون برهان مولف‌رادر ابطال حکم ابدی ومینانی داعی که خدای 

پرباط ی کنندهه آن نفر ین کرد ازنامه رومیان وقواو سیان خوانم د 

آیت 9 ۸ 46 و # ۲٩‏ > از نامه رومیان راشاهد برمدیای 

خودمیسا زدول آیت # ۲5 46 همان فصلرا نیز پیاور که حال 

باطل کشد کان عهد الهی را واهم ینم * 

# آیت ۲۵ + هر کاه شر بعت راحفظ کنی خنان فابده میدهد 

اما کراز شر بعت تجاوز کنی‌ختان تو بغلفه مبدل کردد * 

ان آبت‌صمریح‌در ازوم‌ختان است بعلت که میکو بدختان‌نانده میدهد 
| ذهایت سحخن این است که شرطی رای گعت وفاند» آن مقرر داشت 

که مقصود جچع کردن حکم ظاهر بان است که هجیکدام هی 

سودندهد واین‌همان معیی است که دردین اسلام مقرراست جنس‌انکه 

فرموده اند 

# لااعان ظاهراالاباطن # ولااعان,اطنا الا دظاهر که 

آیت #۶ ۲۸ > و ۷ ٩‏ > زراکه بهودی ظاهری بهودی 


سصسس صت سس سح میت اس ی .> مس یی سب س سسد.. بست و سح ی اه سس 


6 ۱۱) ۶ 


ا تفت وه کرو کشت شاه آست 42 ات نان وی آن‌اعت 
که درا طن بهسودی است وختنه آن اس تکه در کاب نبست 
ودرعصی باقلب است و مدح ینک نه آدمی از جانب انسان تست 
أژ حانب خدا است * 
ا| هیتدان آبات را که صر یم میکو د ظاهررا با باطن مطابق کند 
وقناعت پریهو دی و دن در ظاهر واخنتان ظاهری قاید دلهای 
خودتان را از شهوات بازدارد زرا که ختنه حقیق جنان است ۰ 
تجنسانگه مایت سم کف کر کر شرفت را خوط کی ختان زاره 
مد هد وکرنه ماد این اضتت ‏ ختته نکرده باشی ۰ که روح 
در اعسال ظاهر به اعمال باطنبه است وجسد یی روح زنده ست 
جنانکه روح یی حسد تام تواند ود وهر کدام قآن کی افص 
وابتاست ۰ وه رکس عهد ابدی خندای رااطلکند ازنسل 
اراهیم واز برکت وبارل بودن که خدا سیب این عهسد ایدی 
ا باراهم وذر بت راهم عطافر مود یی بهره وابتزیاد * 
دلیل دوع صاحب کاب ب بر ابطسال حکم خننه فقره" ازدهم ازفصل 
دوم پواوس تاه 2 شولوسیان وشتته است وآن ات 
حنان است " 5 ذیلاآوردع #۷ 
برای اینکه پسیب ختان سبح جسد کاهان کوشی را از خود دود 
کردید محتایی که در اویادست نشده بو د محتون شدید * 
به بیند پایة مهن انها را باچه هی چکونه عهدخدایی را *منواهند 
باطل کنند عسی راخوب سکم کننده" شی بعت موسی دااسنئد 
والکو نه عهد ابدی را که در خود عسی جاری ود ضص ازروی 
عناد وجمودباطواربهودیی حکم آلهی وامر عیسی بانص یم 
درانجیلهایی که حودشان قول دارند *محخواهند بدو عبارن ناقصه 
ازنامه هایی کر میکو 0 وسنداننامه راوصعت 
برچه * آن را نر معلوم : نکرده اند سهل است که آنْ عبارات دلالت 
برعکس مدمای آ نها تواند داشت باط لکنند واه سازند * 


سست‌سضممی 3 


ملک 
۱ مینواع کقت که بعداز مق اقهام ومدارك وذ6میدن هر دم سنا 
وفواند خننه‌را ودانستن انکه رسای مذاهب آنهابسد ازعسی 
ان کار راما خذوفاط رده اندالمته اسلامیان‌را تصدیق خواهند عود 
همعت‌انکه مسنو ۶ شارل مرس 4 کای بزبان فرانسوی 
درسه ۷ ۱۸۷۰ > نام سواره ده قواستاننیئو پل نوشت ودرآن 
حسسثان وفواند اکنری ازآداب وآنین اسلامیت رادرح کرد 
وان کاب راجاب کرده ومتشمر داشت * 

والفضل ماشهدت بالشراه > 
حاصل کلام لخن در وقوع وعدم وقوع 2 بود حمدالله 
که صاحب کاب بی زجتی ِ دلائل آثرا آورد ا کر چد 
درصورت انکار ۱۱ اورد علی‌دلك زاده ران دران مطلب حث نکنیم 
کرمطلب : اشکا راست فةّط در امس هک +کس‌ك شامه ۰ 
در خصوص نکارنده" یامه هادار ء کر کاه ی از د وی افکار ورای 
خودشان ی آنکه مأْذونیت ازعسی داشته باشند باعترافی خودشان 
مهن کفه اند و زاند نیس تکه در ابهسا [ آ نکوزه اعترای را برای "عو نه 
۱ ساودع # 
# درفصل‌هتم نامٌپولوس‌درفتره" 9 ۲0 له کوید که 

ا کون درخصوص أکره‌هااممی‌ندارم ولکن مانند ِِ 
عنایت‌حهانی بودن رادر اد رای‌خود را مبکوی . اکنون‌کان میک 
کهرآی ان‌تتی ومضانقه حاض این خوب است عنی انکو له 
برای آدمی خوب است که چون .زنی تزویج شدی‌طالب تفریق نباش 
وچون تفریق‌شدی طالب آن مباش * 
کته دیکردر انصا؛ رای‌عسویان حفیعت وی درم که‌ان جک 
منع ازطلاق را بولوس‌مقدس باانتکه از ری خود کفت بازحک ادی 
ودائی کرد ۰ بل حقل است کر ازاقتضاء ان تا آننده 
آ کاهی داشته ته وان حکم را موقتی آورد وسبب آن را مضاقة حالیه 
کرد وکفت اکنون را اد ینطو رکرد وهی اعزای مودکه ای 


۱۱ که 


برمن ترسیده است ولی من‌اینکونه مسهحسن داشتم * 


معیارهشتم که 


صاحب کاب فصل سی‌پاب دوع از کتاب خودرا در خصوص عدم 
وقوع تحر بف‌د رکتب مسوبه بوحی والهامتکاشت وید کردلائل این 
مدما برد اخت سهل است که از قرآن عم الشان آناتی آورد 
وگن را بد؟ ار سانید که کویا اسلامیان رادر عدم حریف تور ی 
وانجیل نازمان ظهوراسلام هی نبوده است وابن,نسبت حر یف را 
در بهد ازان کنتند وائوقت که امحیل وتورية منتشی و دند حریف 
مکن نبود دس خن در نحر بش غبرمقبول است * 

اماانات قرآنی‌را کمدراستدلال برمدمای خودآورد کهاژانآنات استشاط 
میشود. تازمان ظهور اسلام کب قدسه تحر ین تیس‌افتند بعلت 
ابنکه درآن آنات‌وارداس تکه بکتب مسهیان و یهودان رجوع کنید 
بس معلوم اس تک آن کتب یم بوده اند ۰ اشکونه استدلال 
از آنات عز بوره با از روی بی اطلای ونفهمیدن آنات قرآانی است 
باآنکه با ین معهود عدا سه وکرد امید وارم که ازروی بی اطلاعی 
بوده است * 

پس در صفع ۷ :۳ > و ۷ ۳۰ 6 آن کاب هردوضم 
ازانات راتدیر وانصافق وان وجوا موّلف را ازکتاب 
خودا و بکوی * ۱ 
اهل ذکررا اهل کاب معنی کرد وانت‌را آورد کر۳ا فاستلوا اهل‌الذ کر 
آ نکم لا تعلون + وی 2۴ اولا که غفلت ازمثل ان‌ای تکرددکه 
میفر ماید #۴ واسئلوا اهل الذکران کنم لالعلون بالبثات‌والبر که 
# ابا که متفت نشد براننکه اکرمقصودازاهل ذکراهل کتاب 
ودی بهمان عبارت اهل کاب آوردن بهتر بود زرا که ابن عبارت 
باعث ميل کرد اهل کاب بردین اسلام مشد * الشا 6ه هرکاه 


> ۱۱۷ 


قبول کنیم کههصود اهل کاب‌است ازعبارت اهل ذکر کهدر مقابل 


اهل ذسیان است استنباط میشسو د که ان سوال ا زکسانی تواندود 
که بشار نهای عسی واوصی‌ای حمیقیه عسی راک بو سابط اهل 
اعان رسیده بود فراموش که باشند ماد عبدا له سلام واصصاب‌او 
وامثال ابشان ودقایق کلام الهی رادر انکونه یانات توان ددنه‌در 
ضیافتهاو6مانیها ونستهای الایق براندیا واولياعليم. مالسلام * 

این آنات رانبز مولف اعتاضا آورده ور بد اکر قبول ک: تم حریف 
کتب مقدسه را ازاین آدات معصلوم است که سعنن‌در وقوع تمحر یف 
نز . ظهور اسلام است اک نوا ن آ ات را در انضانویسم 
# دوایت از سور: البره است که 

# باب اسرائل لاتلبسوااطق بالباطل ولکقوا اطق‌وانتم نعلون که 
#۶ اقتطمعو ن ان بووا لکم وقدکان فر یق منهم بسععون کلام الله 
م حرفونه م ره ط_ یعلون > 

آیت سم ازسور: اه است و 

یکن‌الذین کفروا من اهل‌الکاب والش سکین منفکینحتیتأتبهی ال 
رسول من‌الله تلو صحفامطهره فبها حکتب قوذ وما تفرق الذین 
اوتوا اللکاب الامن بعد ماجا هم البشة * 

درعسدم‌دلالت آبات من بوده. رمطلب صاحب کاب مایم مرج 
وبسطی نبستم ومطلب آشکاراست در آبت اولی موّلف صدر آیت را 
؛هر بى آورد لفظ بابی اسرایل در ات کرعه نیست وازيك ایت 
بان رابرداشته در ۲ حاکذ اشت آنهم ان‌شاء له ازر وی 
سهو است * 

ازهجکد ام ازآنات فوق عدم حریی در تورية واجیل تاز مان 
طهور اسلام مفهوم تواندشد فقط در نزد اسلامیان‌این معییسب است 
که در زد اهل عل از بهود ونصاری آتار واوضاقی وعلا مات 

وسعان حضرت عّی ماب علیه السلام جه ازر وی یه کابهای 

خودشانوجه ات شاه وی مس سب 


سس 


بسسسبسی» 
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#۶ ۱۱۸ ع 


سس ۲-۲۰-7777 
مشٌهور وععلوم نوده است بغو نکه هرک حال انکار ۱ حصرن را 
نداشتند مکر بضاد و رده کشی رآ مه داشتند همینانکه بهودان 


قل ما نت بدما من ازسل > 

در # آبت نخستین 46 آنها را اژنلببس کردن حق بباطل وکقان 
حق زعد ازعم دهی فرعود # 
در # آبت دوع که ان حال شاج ور ف بهودان است 
کر *# اولا ۶+ هفتاد کس که شمراه کلم خدای بطور رفتئد 
وتورية را آورد طافه ازآنها ببهودان کفتند که این احسکام را 
خدا عوسی نازل کرد لکن فرمود هر کدام را که میتوانید وی 
خواهید بمل بیا ور ید وهرچه را نتوانید تركك کنید ۶ انیا که يك 
فرقهٌ ازدهودان اززمان موسی تازمان اسلام درکار محر یف بهرقسمی 
کر هتوااستند در دع کی کردند ان ات یلد | فرمود هدعنان 
آنکه یل فرقه ماع شده ازآنهاآنکونه تلس سکردند وحق را 
دااسته اکفان عودند ۰ کرهمشه امحنان فرقه در مان آنها 
لود ه اند # 

تتشییر موعودی بعلا مات وا ار معلومه <واهد آمد وا آن ۳9 
تیامد » بود اد عان داشد تاآنکه ۲ حضرت ظاهرشد آغاز پر انکار | 
کردند و میبا بست هم بکند که ازرداست وزری وجاه کذشتن "هت | 
دشواراست ه‌عنانکی دهودان درحق عس یکردند 
صاحب کاب سیب تحر رف ووقت تمحر بف وکیفیت تحریف را ازاسلامیان 
سوال کرد ۰ سب ح یف هسان تساط‌شر بر وی شیط‌ان ونفس 
امارهبسوء وظلت عالم خای وغلبهٌ هو اها وخواهشهای نفسانی بر ی 
ادم است کراسیاب وعلل ان مطلب را در ان رام مشروحانتوازم 
آورد وعلی الا ججال همین‌وضع جهان واختلاغات ام وملل و برداشته 


|۳۳ 


> ۱۱۹ 


شدن عظم واعتار درامر دین ازمیان عر‌دم ویاصوصوله‌های 
که درطاجت وانکارحق‌در هرزمانی ا زکتب توار یم وسبر فهمید,* 
ودرجه ناداتی وحهاات اقوام کذشته که میداتی وانقلابات کونا کون 
کی حهة لشکر کشیها از جانب سلاطین وپاد شاهان وظهور 
هرکوزه فساد ظاهری وباطتی درمیان اقوام وروسای آنها 
وسارجهان که باندل تم توانی دانست و بعلت اجرای آیین‌امهصان 
واختار که سثة الله از آدم نا خام برآن جاری است وقوع محر فا 
ولغیران دز کت اسای وقوع سموست همینا که | کون 
یل سح اصلیه که از ق صاحب کاب جاری‌باشداز این کنب 
عهد عسق وجدید ونامه‌ها ورساله های‌حوار بان نز در دست دارم 
تاباصل توربة وانحیل وغره حه رسد * آکرانصافی کنی‌این مطلب 
در فایت وضوح است واما وقت وکیثیت آن پس مهد دانستن 
اساب وعقتضیات محر بن‌تحتاج به نعبین وقت وکیفیت آن‌نیستم ز,را 
که در هروقق بهرقصعی که مکن نود با آنکه دید اتفشاق افتاد 
حر یف دادند وتیاه کردند * 

نه انکه تنها اخبار بغمیرآخر الزمان علیه الصاوة والسلام را حرف 
داششد بل درئامی ففرات جر ث واقعشد از توحید خدای 
و سان اسماء وصفات الهیه ودر اطوار شرایع وعقامات انلیا واولا 
حتی در تواریخ وحکاات چنانکه متن کتب شاهد براین مطلب است 
و بهضی از عونه های «منان ناشایست را که رکن .کلام الهی را بان 
مضامین نتوانم شناخت ,رای توآوردم وبسد از اين نبزدراشای 
با نات عناست خواهی‌شنید * 

سهن دکر فز مریجه‌ها است کریفضی از اختلاق نان خی زا از نو به 
در نسعه های عبرای وبونی ورومی وغبرآنهادانسی حال آنکه 
تار یم مطلبی نیست که قاند » وضرر ی ازآن حاصلکردد * 
یدام بعد از هد سانانی که دران امه آورده شد اهل بصبرت 
وانصانی را نی در وقوع حر ضات د رکتب عهد عتق وجدید 


۱ اصلا ودریچه نی مانه اآنکه ازاین مطلب بکذ رم * » 

| کوب پرادر پرونستانی را بعلت انسی کر بسهننان خود دارد ودل او را 
۱ عبت ابن یل وتو ریه برای اجرایمعصود ود , پرکرد هنوز هن 
بای است وی مه اتود تقایت قلوب و حویل احوال نیس وان 
ام را 99 واکذارم وهدایت گرا هان را توفیق اوتعال 
حول دانم * 


والسلام علی من اتبع الهدی # 

اکمو لف کفت اسلاه‌یان بایستی‌معینءا یند که جاهای تحر یف شد ه 
در توریةواتجیل‌ومانند] آذها کدا همست ا کون ما از او توانم بر سید 
که مواضع رفن نشده درآن کت بکدام است ۰ بلی هرکاء اصل 
کب و جود سطء های اصلیه واتصال سند وتصدیق +غبری 
1 نهارا تو و اون ۳ حر شات را 
زمانا وکا وکنامعينمايم. لکن جله آ نکنبآکر برای‌ماحهول اطال 
نی باشنددر آتصورت تکلیف مادر تصدیق ونکذب معین وشعدود 
اشدیا آنکه حال کنب پرماشم «ستو راست ۰ ودر صورت حهول اطال 
ودن #۷ اولا 6 آ مد در ببانات خداشنساسی وأمیاه و ی 
الهره موافق توحید حعیق وتقددس ویر ه واقعی است [ تونم 
3 از ؟ سب معدسه احذ شد و است *# 
۷ ابا #6 درخصوص اطوار وصفات انببا واویا آمجه را 
که بان مامات عالیه آن مقر بان حضرت معود تعالی است نبر 
مأخوذ از کب آنسایی توانم دانست واه را دراین دومطلب 

رخلای امه کفنه شددر آنها بیدا کنماطای وحرفی خواهم 
انکاشت « 
وهحعنین در سا راد ۳ ق ام دی است ه. ود لادق شان خد! ۳1 
وموافق با!جاعیا ت اهل اب واسلامیان است جله آ نهارا از کنب 
آنمای خوذ توانم شعرد * 
واد دا بای دن وآیین ست از قسل حکارت وتوارخ ازآنها 


۱ 


۱ بر ۲ مه متصعن اسبت تالال 


مدا ومقر بان خندا ست قیول کنم 
وضبر آن را م‌دود وتحعول دانم حنانکه بعضی از عونه‌های مطالب 
مذکور را ساشا آوردع ولاحقا خواهم آورد مانندسی | 
وزنا کردن اوطعلیه السلامباد ختان‌خود ومانند ار نداد وعبادت اصنام 
یان‌علیه السالام با غوای‌زنهای او وامثال انها بو یکه درذهاات 
میزان آخرین نیز خواهی شنید ۰ پس ای موّلف هر کاه جوبای راه 
حقیقت هست ی غرضانه‌در حال کب نظرکن وتکلیف خودر ابدان 
فردا در تحضر عسی وجله* اننا باتو حاکه کنم وشر نا 
شوی وهوا خواهان توازتو تبری جوبند و کی شفاعت ترا نکند 
زرا که حت را د دی وسمنان خودرا سعیدی  »‏ 


#۶ مميارنهم که 


در معیار چهارم |زمران نخستینکزته شد کمصانع تمالی افتضای‌الهیت 
ور بو بیت‌در طبق قدرت وعل وجود خواش و جودانسای‌را ,رای آیت 
شناسایی خویش حامل مطلق آفر ید واورا ای جلال 
وجال ومظهر صفات قدس واوصاف کا لیا خرد ساخت وآن 
انسان را درعالاول معرا از واقص وعیوب کرد ومبء از مصاصی 
وذلوب داشت * 

صاحب کاب در ایسات احصار جات وشفاعت برعسی علیه السلام 
"نخان پریشان آورد احکرجه معنی بیفسبری ومعوث _ودن 
آمجتساب را پربنی اسمرائیل از نص اتجیسل انکار میتوان کرد ور فع 
پردشان کویی درحق آ نا برا خواهد مود» لکن جون ممزان اطق 
نی آدم را در کا هکاری دانست وجله پشس را غبرمعصوم ساخت 
ویکتفاعت کند" عومی که جات جهان را مالك باشدازشر 
وع بش لازم رد۰ و سار ان معدمات جناب مسهتی را زاد.* خدا 
ودرم تبسهٌ الوهیت کفت ۰ لهذا تحقیق اب مطلب را برای باد آوری 


۱۲۲ > 
ا| برادران روحانی زاید آشعردهتخست ازپای اسان در «تخج این معیار ۱ 
آغاز هت کردم * 
ا| در بای و" عصت وحود انسای وکامسل بودن در دایت خلفت 
صاحب کلب اما موافق کرد حنانکه در صیور ۷.۰ 4 کابش 
بعداز دکرآنات بسیار از و رنه واتجیل‌دراین خصوص ودرپار" آفر نده 
|| شدن‌انسان بصورت خدای‌رایا نکه برطیو ر وحبوانات پر به‌و حربه | 


ا| وجله* جنبند کان در روی‌زمینودر ر وی‌زمین <گمرانیکندمیکوید * 
پس ازان آنات استساط کلی حاصل مشود که آدیی از د قدرن 
خالق خود پاك ونيك وی کا» وحود در امده است وشاهت خودرا 
کرخدای تعالی دروقت خلت آدمی باو م جت فرموده‌بود تأویل 
معنی آن شب.ه بان طریق است که انسان درآن وقت ازکا» وم لك 
وتا بای قلب واز خواهشثها وهوس‌های بدواز ضعف روح وجسم 
آزاد وبری وده است وخدارا درکال کا ما بت شاخته ودوست داشته 
وخوالی خود را ض در رضای اوداشته است جنانکه ض 
خدای خودرا مشاخت وحصض اورا دو ست مرداشت وعض 
اوراطالب ودو بس ودرا؛شال که آدمی‌خدای خود را حنین شناخته 
ودوست داشته ودرا وت بافته وروحش از قدرت ومعرقت 
وباک او کردند ه و دکه ک .و ا نهش صفات الهی کشته قادر 
بود که بای تخلوقات عال رباست وحکومت اند انتهی * 1 
ازعث توحید وفواند انجاد وبا مخصوض از این هعراهی که صاحب : 
قّاب دریان من با ما کرد وموافقتی که باماغو د وا زکنب متقدمین 
وعأخرن دلائل آورد کامل بودن و پای وعصت مطلق انسان 
در بدایت امجاد واستعدا د او برندبر وتصرق درتحلو قأتی که دون 
ازرته اوهستند بطور داهت معلو مکردید * 

آکئون باعتقاد صا<ب کاب که جله* انساذهارا ناپاك وکراه و بدکار 
میکو بد و یکدو عبارن تارسا ازنامه ها کر تخصوص اهل ر و م 
کر محخاطب با ن نامه میتوانستند شد ومانند آذهارا و رده استدلال 


تمس 


۶ ۱۲۳ 
| بربطلان مقصود الهی از آفر ینش اسان یکه عکرمترین آفرید. | 
های اواست میکند نظر باد کرد * 
#۴ درفصل‌دهیرمم قس ‏ ازفول غسی کو ید حقا بشمامیکو که رکس 
ا| ماتند معصوم ه بهنی‌صبی ی کا» #+ملکوت خدارا قبول نکند داخل 
بدرون ملکوت تخواهد شد #۴ بس کاهکاران نص‌عسی از ملکوت 
بیرون باشند عبارت تورية را که خود شاهد برمطلب سین آوردنباید 
فراموش کرد باشد که خد افره‌ود انسان‌را بصودت خو دش میافر ینم 
تاآنکه سلطئت در روی زمین وحیوانات آب وخاث وهوا اد لعیی 


مقصود من‌ازاین کونه آفر نش‌ان است وان آفر فش چنان عظم 
ازآفر شد» هادر*4مین هرک باطل نشود و نامه های حهول اطال 
والال منسو خ نگردد #» 
ا کر مطلب این است۲ء خدا برای بیدا کردن صفات وامعاء واوصاق | 
شناسایی خوبش انسان‌را آفربد پس ازان باعتقساد صاحب کاب 
چنانکه درصفعه ۷ ۷۲ 6 کوید شیطایی که مخلوتی ازظلت بود 
جداشد واراده وءتصود حدارا کل ردام زد واسا واولیارا کراه 
مود حت‌عیسی+سیخ الله را از خود کرد واوربالای بام برد وکفت 
اکر توس خداهستی خودرا از ایحا بزر انداز وازانجا اورا بالای 
حک وه دش‌دی برد وهمهٌ ع.‌ت ومالكت حهان یت 
بروی نود وحکفت ار برمن "مجده آوردی ججله*ابنهارا تود هم 
وازانکونه کارهای ناشایست مدای خدا وصفات کاليُ اوتعالی | 
بس هرکاه چنان است ۲ نان خدای نم شایسته خدایی نتواند بود 
وتعای عن‌ذلث علوا کنبرا س 
| ااصل انسانی کر خدای توانا اورا بصورت خویش آفر ید وتهع 
کالات ظاهربه ویاطنبه‌اش ساخت واورا ببای وقدس مطهر تمدیس | 
وید کرد وهیکل توحید وآبت تفر یدش داشت چنانکه درمیزان 
تخستین زاین کاب مستطاب اشارت برآن شد راید قهمید کر علت 
حدو آلودک واپاک نوا ریت وش موی او ابا طلات 


)۱۲ که 


و کد ورنها کدام است * 
ی را درمیدان بان ان مطلب نکا ور "هن ۰ لك 
است وتحال ادرالك تنك مک نکه ازوی آنعاتی درباند ویان این 
مطلب را بالا طرا ی کسانی توانند کرد که خلت اولی را تفیبر نداده 
اند ودرطبق متصود خدای توانا بان عالم ادنای پشریت آعسده 
وشاهد , برخلقت آسمان وزمن وآفر نش موحودان شدند وراسحم 
درعلوم : لهیهکردیدند والشان و ی و کلام لناطق ونکو بت خدای 
هستند وتحر یف و دسج درآنهسا جاری نتواند بود.وهرجه کو ند 
مطایق وی است بل عین وج است * 

دیکراز عهده" بیان اتکونه مطلی که سس مبدء ومعاد با 
اسرار واطوار مذاهب واد انست کسایی وانند برآهد که 3 
از ما خذآن اخذکرده ومتعل ازوسی الهی بعنی کاب تکویی گر یف 
نشده" خدای تعال باشند ۰ و مجرازاین کونه علم ومتعل از آن 
عال که مظهر مالیت خداسست دیطر ص‌دم سران مطسلب پزرك را 
نتوانند کفت *# 

میفرمانند ان الثاس ثثة عم ربانی ومتعم عی سبیل تجا وهح رماع 
اتباع کل ناعق عیلون مع کل ریم ۸ بستضیوّا بنور العلٍ ول یلوا ای 
دی وتی * 

رمری از ابن سر عظم را در تین مبزان ازاین نامه شندی 
وباوجود کی آ کاهی که مر است وعلایق وعوایق زما احاطه 


۱ 
کرد ووضع نامه را نبز پراختصا رکذاشتم از آوردن تعلاتی که از عالان 
ربانی هدر خود همیده ام‌ازشی ح و بسسط دادن درا عطلب اعتذار 
کم وهعنعدر را میکوع که بیان اینکونه اسرار درزد شاوی 
بداتواند شد وهر کس طالب باشد بد اتواند کرد * 
« # آب کجونشنکی آ آور دست * تاجوشدآبت ازبالاو پست 6 
پرسس*شن رو ع کرمةصودازدست رود ۰مولف جات رایکسیم +خحصس 
کرد ودلا ثل نارس از اتجیل ونامها که حال آذها ورجه ها یآنها 


۲ ۱۲۵ #۶ 


واختلاوان درآ نهارا اجالا دالسی وارد ساخت * 
جون دراین نامه اساس استدلال مااز »نان خود صاحب کاب‌است 
لهذا کذشته ازنطوق امجیل حاض رک سیم بطو راحصار کفت 
من فرستاده‌نشده ام‌عکر رکشد کان خانه اسرامّل وهمینان بیشبری را 
رد شرد مندجات دهنده" جهان بل جان دهنده ایا ورسل 
تواند کفت * 
آزاین مولف عبارتی دیده شد که ازصنفی, هفتا ادم از کابش کنون 
آوردم که درعقامٍ ببانان اطوار السانی در آغاز اجاد کفت 
که 9 انسان در آن وقت ازکا» وعر لك ونابای قلب وازخواهشها 
وهو سهای بد واز ضعف روح وجسم آزاد ویری بوده که 
پس ازاومیبرسم که ازابن بسانات تو و سانانی که درذیل این من 
درظهو ر بای وی ومصاصی درنامی انسانها آوردی آشکار 
مشود که العیاذ بلله نعالی این کونه ناپای واعوماجهاکه در وقت 
اول انسان را نبود درسیم علیه السلام نیز جاری شده باشد بعلت 
انکه کف درا ن وقت مر لا وضعف روح وجسم بود و اعتعاد 
خود واتجیل حاضرعسی را ضصف جمم ور لك عارض شد 
وچون اینهسا عارض شد بقاعده" پب‌ان خودت کاء وناپای قلب 
وخواهشها وهوسها ومانشد اشهانی طاری با تجان‌خواهند ود 
س فرق هیان او وسا, رالسانهاحه خواهد شد وحکو اورا خدا 
بسرخود خواهد دائست و حکونه جهان وحهانارا بل اولیا 
وایا را ات تواندداد #۶« 
1 رن بر سا ب سیم روز مکوی ای مولف 
۱ و مسبلاران براه۸ یی کهئو ز خود دران وراک زاهی » 
ای خرد منشدان جکونه 2 <لفت خدای کم توایا 
ومت‌صود اوتعالی اراد ار شش باطل شد وخاصان ومقر بان او 
وانیا واولیا ودوستان او تاباك شدند و کاهکار امدند ال اانکه هدایت 
حهان دردست الشان است وئغونه هدس وصفان کالیة حسدای 


4 ۱۲۰ ۶ 


وحود باك ابشان است # 


درکنب لظیه وحر وفیه محافظت خدای سك جستی و وقو ع 
صریی ولسحم را ازآ نها یکلی انکارکردی اننیا واولیا که خسدا را 
کابهای تکو یه هستند ومعصود خدا ازآفر شش حهان وجود با 
ایشسان است که انشان صفوو الله هستئد حکوزه وقوع رت 
وتغیسیر وع‌و ض کدو رات وطلتها را درایشان روا داشق راستق 
اک تعقلکنی‌ازحضور ایشانست شرم آند وازاین نسیتهای ناشایست 
درحق اسان درکذری ‌# 

ای موّلف انکه مسیم نماز میکذار دواستغفار میکرد و ابیغمبر ما طلب 
مففرت *تقود وههچنین ازانییا واولیا بادرحق ایشان سهتانی کموهم 
کاهکاریاست ظاهرمشد. نه جنان است که امثال ما نا قصان هیفهبند 
کاهکاری ایشان ان تعلق بعالم اجسام و رفتار عقتضیات جهان 
خای ومعاشرت باناقصانست که بافتضای مبزل بابستی ضورند 
و ساشاءند وحمل ازناملاعان این جهان کنند واستغفار ایشان 
نم ازاشتیای حظا ر قدس ومعامات انس وخلوت باحبوب ورسیدن 
عطلوب است # 

ابشان علیهم السلام را برتری ازمالم بشمر بت است که این عقام تسبت 
پعوام علو به که ابشانرا مشازل حقیقبه است علرّله مصاصی تواند بود 
وحکبت خدای برای هدایت وارشاد آدمیان و رهایی دادن ایشان 
ازنار یکی ورسانیدن ابشان بدر جات کال براین جاری شد که ایشان 
|| علیهم السلام پایه* تقصان کبند یعنی بعالم بشری آنند ولباس آ نها را 
بوشند واز جنس ایشان باشند وبزبان ایشان مه نکنند ومانشد پدری 
که طفل را زبان آموزد ی ی پای کوند تا ] نهارا مدای 
آموزند ازحیسوابت برری دهد ابشان را ناطق سازندونه تتها 
پزبان بلی وجود آذها را ناطق از قدرت وعل وحم ودیکر 
صفان الهیه سازد هنارک عسی <و ار بان را کر د‌ تخیر ماسلان 
تم را ناطق مودنه تنها ناطق فرمود بل اورا عرب کرد بعنی صفات 


۱۲۷ که 


کالية الهیه رامظهر ومظهر ساخت واز ] ها ترق داد واو را داخل 
پرزعمه" ال بت نود ودرجسله سس ورهایی کر بشارت ولید 


ایشان‌را ازنسل اسععیل خدای بابراهم داده ود بتعارش آو رد 
واورا عصداق اس تطهیرکرد وخوارق مادان وک امات (سیار 
ازدست | نساب حاری‌داشت * 

واکر محواهی تفصیل ان مطلب ومعی نست کا هکاری واسته‌فار 
اندب| واولیارا می مارا حتاج هید مقدمات جند و ان مطسالب 
دیکر خواه یکرد بآ نکه این ببان ازموضو ع‌مطلبی کدمارادرمم ن‌است 


۷ معیسار دهم 


از یانانی که تا کنون ازتوحید صاذع ازل وصفات کال ونزیهات 
اوع وحل وازدلائل واصعه که در وقو ع محر ضات بل محعول 
واحهول اسال بودن کتب متسداوله دردست طوایف عسویان 
شنیدی وازراهین قو ه که در بطلان معتی تثلیث واسبت الوهیت 


سیم راغ ررسی حکنته شد جواب »نان بی اساس صاحب کر 


که دراین مطسالب دریاب اول ودو م ازکاب خسود نوشت سای 
خواهی دانست ا کنون دراین معیار آخر ین ازسم مان این نامه 
فهرست ماشدی رای تسهیل برافهام راد ن ررحای م‌نب 
دار ع #۷ 

دعوی اه رارقرآن بععت وکلام خسدا بودن امجبل وتو رية باطل 
شد # 

عدم عدم مطاشت مطالب تور بة بااتجیل آشکار کردید * 
وقوع نسح درآو ر به اسب اجیل واضحم آمد * 
حرش بافان 7 تو را.به وا حیسل درهر زمانی باحاء تاه مت توت 


ناوت *# ۱ 


بدایت حال انسان و راه پای ونقدس اهر و باطن درانبیا واولیا 
۱ درجه وضو ح رسید #ِ 


# تسه 6 
انها مطالی است که میران اعطق رونستایی عنوان کرده درا نها 
سفن کفته است و کرته دران مخت امه باوجود هه و شای 
حواس وک ربت واضطرات وقلت بضاعت که ابن عبدکرفتار 
بعلایق وام‌اض را ود عونه" ازمطالب مالیه ونان بسیار بشد 
ارآ مه پشاات الهیه از ار تعلهات عالان و و بایان داشتم بباری 
خدای آو ردم وخدای را کواه میطلم کرهمد بانصاق نکاشتم ودوری 
ازاعتسای خواستم وهم خداوندراست هرآ مه براستکفته شود * | 
لد کان همه آوازها ازشه ود * کرحه ازحلموم عبدالله بود 
دران معبار ازضه سنان صاحب کاب که درالوهیت عس ی کفت 
ازصفین #۷ :۱۱ 6 اودهشنی بیاو رع ومزید کاهی ازا کاهی 
اوجو یم ومتن عبارت مذ کور او این است * 
وا براین مدما که دسوع «سیتع واسطه وشافع سلسلة انسایی‌است 
او حدا دما لد عینی عاز غ» وشاحات وشفاعت کرد است 
وهمت اب نکونه افعال کر ازسیم صدوریی‌افت تابر تفا ضای 
پشربت او بود نه یر الوهیت واکردرخصوص این مدعا سوال عابی 
کر آناحکونه سکن است که الوهیت و پشریت بهم ملق شود پس 
من‌هم ازتوسوالی‌ هام که جکونه مکن است که ر و ح وجسم ملق 
نکد یک بوده‌با شتسد حنانکه در وحود السایی ألیف افته اند حواب 
ان سوالها ان است کرحکم علی الاطلاق (4مه جر وادر است 
وه جسبزی را کی نید از روی کیت خودش میباشد و حث 
تعنمت خدا وندی حسصض غرور وک خردی است وازیرای آ-ی 


هدر کی است که بداند ان مطلب درکلا م خدا وضو ح بوسته ۱ 
ویایت ک رد دا ست # 
اهل اسلا م بعتی موحدان وخداشناسان‌حعیق املاحظه الفاظ وعباران 
مذخحکور»" صاحب کاب مقتسدررر جر ح واوطال مدمای او 
تواتند بود وحتساح باقامت رهسای از خار ج تخواهنسد شسد مع 
ذلك برای مر د ان واشارن بنوان 0 بسعننکنم #۷ 
ان مطلب‌رادر معیارهشت! زمر ان‌دو ع درجواب «شتن پرواستای : 


که میکقت ام تثلیث ایس ز ایازم وکی ۳ 
اقا مکنتک وکند بصو اججال بیان کردع ۰ و چون دراین خصوص 
اصراری‌دارند مانبر ناجار از افزودن بریان خو بش‌خوهم ود * 
۶ هلت من‌هلك عن بينة وشحبی من‌حی عن ببنة 4 
حون اهل تثلی کات سیم را در کتابها ی‌خودشان کواه برعبودیت 
وخضوع اوو بان توحید خدا وق ا له دیکر افشد جنانکه جله* 
انبیا را عادت پراین منوال جاری بودواز آ طرق نم مخُو استند کرد 
تبعیت ور عم دهود که عبر را پسر خدا کفتند سیم را سم خدا 
کو ند وعبارتی دیکر رآن بفزا ند ویکوند عسی خدا است وخدا 


عسمی است وخد ۱۳۹ است تاحارشدند ازاتکه ۲ تختان‌راد وجنبه 
قرار دهند آبات خضوع وشوع وعرودیت اجیل راجل,ر پشربت 
اوکنندو انات محهولةٌ اطال دیکر را که بسیاری از آذهسانم کذشته 
ازاعم تحر بف‌دلالتی برمدمای ابشان ندار ده الوهت عسی حول 
د‌ دارندچتا نکه ازعط امه یانات صاحب کتاب ان معنی ظاهر است * 


عحست عِی قدرن خدای زار هه سم " بفهحم پس‌ازآن 0 
اورا که وان از ا ان برسید بدانم با آنکه کفتهسای ان مواف 
دادسته شود ۳۹۹ 

خدای توانا قادر برهمه جر هست‌ول همه جمرّی قابل تعطق قدرت 
حدای ند واند نود » 

ابن عال اجسام که ای این جه ان وت است در میان پوست 


# ۱۳۰ ۶ 


| تخمی باجوزی نتواند گنجید * 
| خدای را اول مخنوی جرا نکه‌درآغازآفرفش اینجهان آ فررد نتواند 
بود وه چه آفر ده شود درأنجهان است ودر بعد از مخستين محخلوق 
انصههان خواهد بود * 

و حود شر‌یی ح‌خدا را معلق قدرن تتواند ود تکون خسدایی ۱ 
دوع ازقدرت خداصادر نتواند شد زا کهدوء مّکون‌شده هدرت 


خدای خدا نتواند شد * 
دیکروا نز کنبم دیر و ز حدود وجهات درروزی اهر وز نتواند 
کردید جسم دود جسیت غبر قابل ابع‌ادسد کانه که طول 
وعرض وعق است خواهد شد * 
وامال انشکونه مونه‌ها که هرکن مکن نبست متعلق قدرت شو ند لادعد 
ولا حصی‌است پس معنی قدرت را بادفهمید ۰ وقدرتی ک‌دره‌قام تعببر 
از ذان خدا آور ده مشودهمان ذات‌خدا است ۰ وع که کفته مشود 
همانذات الهیاست۰ وهم‌نین استتامی‌صفات ذ اه خدا که ی نعد د 
جهان همه تعبری است‌از کال وجود مقدس باری تعالی * 
۶« اساق تمر وصفانه تفهم که 

پس قدرتن وعل ومانند آذهارا که متعلق عو جودات خلعره کویم 
ذات قدی الهی نیست »که ذات ازل برخلوق واردتشود وواقع نکردد 

وتعلق تکید ۰ تمی نی کدعل خدارا ازدانستن شریك ننیکنم » 


# انژن نه عالا یمل ‌السوات ولاف الارض > 

|| قدرت رحلول در بشی نر همین‌حکم را دارداکر مینای کار ۳ تچتان 

حلول واشحاد باشد پس خدانیست ومانشد یکی ازتخلووات است 
ودر مبزان مخستین دانستی کآنجه در خلوق مکن‌است در خالق آن 
متع باشد واجه درشخلوق منتع‌درخالق تواندبود * 
کذ شته از انها آنکونه حلول واحادی را که میکو نددر عدسی شد 
آا ابن کار نيك بود ید ۰ یعنی حلو ل کردن در پش‌امری است 
راجم وشالسه شدای ازل تعالی وبا آ نکه این اضری است مر‌جوح ‏ 


> ۱ 


و تالایق حضرت او ۰ اکر قسم اول است پس میبابست خدا این 
کار را تنهادرحق یك‌بشی نکند بلکه ستت‌الهرابراین جاری‌سازد که 
در بشمر های بسیار حلو لکند و باآ نها هد باشند بعلت اننکه 

کف ان کار نك است وخدا وادر برهمه جیزاست و کار 7 تيك را صانع 
قادرالته تو لك نکش زبراکه ند کان را بسب ترد تکوکاری مسول 
ومواخذ میدارد ۹ 

*# انأم ون الثاس بالبز وتشون انسکی 4 

حاول در بشر‌سهل است که درکز ین تخلوقان خسویش نیز برای 
اظهار قدرت ولطف خود هیبا ست حلول کند * 
واکر ان کارنيك وراجم نبود پس خدارا ممّء ازکار دوز شت 
باندداشت خصوصا درحق خاصان <و دش # 
حبرت از کفتارهای‌متنا فطهانهادار 9 ازیکطری خودراءو حد کفتند 
واز ثغیر ونبدیل ذات خدا را مره آوردند واز طرفی دیکر انکونه 
تغییران وتبدیل‌درذات او را جازدانستند. میدانم چه میکوند خدا را 
حال حاول به پشی بت عسی‌غماز حال عدم‌حلول است وحال بدش 
از احاد با اومغایر با حال بعد از اشحاد است ۰ و توخود در اول کاب 
وماهای‌دیکراز میزان اطق خود ابن عقیدت‌را باطل‌دانستی بس یکی 
ازاین دو مطلب را غلط کفتی ۰ وجون بدلال توحید به آغیروتبدیل 
درذات ازل تصالی نیست احاری از اتکه از دعوی حلول واحاد 
دردات واحد الهی درکذری وش راجای حسلول دات خسدای 
امادلائل لظیه که ازاتحیل وضبره آورد دلائیی است کرهج خر دمند 
صاحب ادرای آنهارا مأًخذ حلول و اناد ازل تعالی باحمما تیان 
نتواند کرد * 
هرکاه عبارایی است که میکو داز میج شنیده شد که کفت 
ن در پدرم و بدردرمن است ومن واو یکی‌هستم ومعیی ۲ کونههنان‌را 
رفر ض صعت آ نها دلیل خدا ی سم دالسته ذات معدس ازل 2 


لو ۱۳۲ مه 
با لایش <لول واتصاد سوب داشته اند امثال آ نکونه عبارات را 
درحق شا کردان و<واران عسی نیز نقل کرده اندو درانجسیل 
خودشان نوشته اند * 
| نك در فصل هفدهم اتمیل بوحنا ‏ از قول سح آورد اانکه ای 
بدرشمه یک شوندوحنانکه تودرعن‌هستی ومن درتوام‌ایشان ایعتی اعان 
آورندکان سم کدنیزیی درماشوند لا نکه جهان بدانند که توهرا 
فرستاده؟ وعی‌را که عن دادی با نها دادم 3 یکی شوند جنسانکه 
مایی هستم من‌درآ نها هستم وتودرمن هسی ۲ نکه حهان داند 
کرتو عم ابعث کردی وحنانکه مر اد وست داشقالشان رادوست‌داشق * ۱ 
نیز #۴ درآن فصل | تجیل‌استعّد کرعن کلام‌ترااً نهادادم‌وجهان دی 
بایشان کردز برا مانندابنکه‌من‌ازجهان نبودم‌ایشان نبرازجهان نبودند 
وه درآن فصل است که که ادشان ازحهان سنند همعنا نکه من 
ازحهان‌نستم ایشان راحق خود تقدابس فرمای کلام نو # بعتی 
وعده* تودر حق امان آورندکان ۶ حق‌است چنانکه تومر اجهان 
فرستادی من‌نمر ابشان را جهان‌فرستادم * 
# درفصل اول نامه" خستن بوحنااست ۲6 مجه رآکه دید وشنیدم 
بشعایان کم که شا باماحدباشید وفیاطفیقه امحاد ما باندرویسس 
اوعیسی مسیحح است 9 نمزدر آن فصل است > اما آکرما نند ا وکه 
درر وشنا ست‌در روثثایی است‌رفتا رکنم بایکدیکر «خد هستیم #۷ 
#۴ درفصل‌جهاردهم ازا یل بوحنا است 6 باورندارید کهمن‌در بدرم 
ویدر در من است آشه بتی مسکوم از خودم ست بل بدری 
که در من است *# و بعبارن دیکر > در من سا کن است بعمل 
آورد # نر در آن فصاست که در آن روز دانید که من‌در بدرم 
وی درمن هسنید ومن‌درسصاهسم # 
## در فصل شثم یاعف افسو سیان است د خدا و بدر همه یکی است 
که او بالای‌همه‌است و باهمه‌است ودرهمه است ودرفصلٌ شثم 
تام قور نتوسیان است سعاهیکل خدا هستید * 


> ۱۳۳ ۶ 


از اننکونه عباران که دلالت براتحاد وحلول اززل #مالی‌دنحواریان 
وتلامیذ عسی بل در جله"اعان آورندکان سح تواند داشت 
در جبه* اتجیل لایصد ولاحصی آورد اند بس آکر این فقرات را 
که برای وه آوردع وماند آنها را درحق عسی علیه السلام ععیی 
الوهیت او واحاد وحاول خدا درا ناب بدانم س همه خدا 
هستم وخدا درما است ومادر خدا ودر مسیع شدع وسسح درماشد 
ودر حدا شد # 

آکتون برا در ثرا ببا کاهاثم از رموزآن کلام <قبالهی که دراصل 
ورجه ان رشن نتواند ود دشر کفتم که دیکر کواه 
تحر ضات وجعلیان که درکتب آنمانی کرد ه اند خطا های بسیار 
درتربجه‌هاشده‌است کربعات مقاصد بط *مترججان 2۴ اولا عادو بسیب 
مکن نبودن ان اصل مطلب با رججه 9 اناد رکاراست وشاهدخطای 
ترجه را نیز آوردم واین یکی شاهد را نیز برآن بیفايم که اکر 
درفارسی کسی حالکسی را از رویمودت ولطف جو باشود با وکو بد 
دماع ت۳ حاق است و حون خت الاظا ترجه عی ۵ باودء 
انفکی سعین که مشود وچون این ترجه انویه رابه پهلوی 
دای ارت دیگر بو مبشود. 2 ین شا فربهاست که 
که اصل مطلب بکلی ازمیان رفت ومعیی غبرم وطی که مضایبر 
معصود صاحب "هن ود از ترجه ها ظاه آمد * 

معییتلیث را ازآ تکونه سهتنان که درحق‌عسی ور و ح القدس بافتند 
مطلی‌ساختند وخواستنداین کله را کوصریم‌درش رل وا طاداست "جرج 
کنند ونوا نستئد و رای اسکات تا دانان کفنند که حون ازوجی 
وکلام خدا واز اجیل‌حاضراست باید تعبدا حکفت خسدا ثالث 
یله است وعسی سس خدا است * 

س بان قران عظم الشان را کر وی غمر حرف الهی وگرهد 
باقیة بر آخرالرمان است در مثل این بیان فهحیم که آنها خدا را 
تالث له کفتند وخدا خودرا رابع ثه فرمود * 


۱۳ مگ 


# مایکون من تجوی ثنثة الاهورا بعهم که 
راست است دا باخاوقات <ود هست ول ه که حاهلان 
میفهمند ومعتی میکنند ۰ پس اکر در اتجیل ای از ان قسل ود ه 
معانی آنها در رد اهل توحید اشکار ور وشن‌است» وذات ازل تعای 
خانکه در مان مان ودر حاهای دیکر اشارت برآن شد #۰ 
طوری از اطوار مناست وعلاقه ذائبه بامخلوقان حواهد داشت * 
راست است درحق عقریان خدای واعان آورند کان شندای کی 
در 4 سعاو ره وازد ود و ظاهر آنها را اهل ظاهر ععی 
حلول وااد ول میتوا استند کردلکه ن اهل‌نو حبد معاتی هد 
۲ ذهارا توانند ذهعید و بس ۰ و در قرآن محید نم از انکونه 8 
وار د کر دید واهل معر فت نظیا ونر ان مطلب را کت د #۴ 
آن‌الذین ببایموك انا ببایمون له بدالله‌فوق ابدیهم 6 

بیعت پربیشمبر را یعت پرخدای کفت ودست عبر را که در بیعیت 


پربالای دست یعت کنند کان بود دست خداا مید # 
۴ ومار عبت اذرمیت ولکن الّهری 6 
اصاد فعل را حدی بان فرمود که ریی‌را در حالق که رم ی کننده 
حعیق ظاهرا یر علیه ۱( سلو والسلام ود از اومنق داشته ود 
منسوب مود که رمی را تونکردی بل خسدا کرد این است 
که فرمودند * 
۶ من رآنی فقد ری الق ع 
ه رکه ما د ند ه حقیق خدای را مشاهد ه کرد ومولانای ر وی 
درکاب نو یکوید * 
# کر توخوهیی همنشییی باخدا * روذشین تو در حطور اولیا 4 
واطاصل معیی تثلیث واحاد دا را باسیج ودیکر لو قات !کی 
از عباران مذ کوره که از اجیل ونامدها عون آنها را کفتم استشاط 
کرده اند اشکار است که دلالت برمقصود آ نها مخواهد داشت ۰ 
واکر از تعبرات الوتی و بنوتی وبسری وپدری کدر اجیل وغیرآن 


4 ۱۳۰ # 


درحق «سحم کفته اند دلیل با ورند آن نیز هرکز دلالت برمطاب 
اهل تثلیث نتواند داشت ۰ بعلت اننکه همه اتجیسل وتورية پر 
ازعباراتمذ کوره ونسبتهای پدری وبسری در حق سایر مخلوتان 
واندیاو اولیامیباشد ۰ وان تعبرات حدی‌دران کتب هست کر حتاج 
یذ کر مونه های آنها : سم و بعضی را در انثای , سایان کدشته شنیدی 
و در میان بیی اسر حلن تعببرشالع وده است و بهودیها میکفنند 
ماسران خداهستم ۷« 
ی نامف قور نیتوسیان است ۶ خدای توانا برهمه جی 
میفرماید که من *عا را پدرشوم‌ونما نب عر اپسران ودختان باشید * 
هر که | آ و ستها والوهیت بعسی علیدا لسلام تواس_طه مان 
واحیاء اموات است که میکو بند از1 تجثاب ظاهر شد واطحح است 
کین معتی را از محزات که ازحانب خدابانیا واولیا ازروی قدرت 
کامله" الهیه داد ه میشود استنباط میتوان کرد وهییح صاحب عفلی 
تمیمواند بکوید که هر کس م‌ده* را زنده کرد وخود کفت ان کار 
از حانبخدا است آن کسخدا است * 
۳3 مسجم سرد ۳3 را زنده کرد حر‌قیال حندین هرا رکس را زید ه 
نود حنانکه درئو ره لعیی در کات حر قیال در فصل سی 
وهفتم است ۰ والسع‌ترا حیاء میت کرد حیی ازقر او نب اینه‌گن ظاهر 
شد چنانکه در فصل جهارم وسی دهم سفرالسع ازتورية است ۰ 
وا نکونه محران را کر از عنسی روابت کرده اند در حق شاکردان 
وحوار ان*سی نبز در الیل حاضرآو رده اند ۰ دم کاو بی‌اسمرانیل‌را 
عرده زدند وزنده شد * 
اکرحه دلائل لو حید ره و شداهت عفل خدا شاس دستت 
الوهبت ومانندان را حلوقات دادن در «طلان وشحافت ه حنانست 
کرحتاج بح و بسط واقا مت‌براهین دیک رکردد ۰ لکن حض حن بد 
آ کاهی از مأخذ عفاند فاسده" ایشان مب‌ادرت بذکر فقرات م ذکور, 
کردم # 


1 


۳ ۱۳ 


۱ سم وعیدام این‌سهن را فهمیدء نوشت وباآ نکه ازر وی سای 


کر از عوام اهل اسلام شنید در کاب خود درج کرد * 

ایتکه از حکیت خسدا آ کاء میتوان شد با آ نکه از حکمت الهیسه 
تباید حسهوکرد ازههتان حاهلان‌است۰ ودالعندان دانند کر تکلیف 
مارا ف6‌میدن| طوا رحکت وآنارر و ببت خدای‌تعالی جر دیگرندست» 
خسدای توانا اسان را درصورت خوش آفر د واورا بصورت 
صفان واسماء خو بش ساخت ومظه حلال وجال‌خو دشش‌داشت» 
وقدرت وعل وحگمت خودرا بوی عطافرمودومنی پزرك براونهاد * 

ومن بوی الکمة فقداونی خبرا کثرا 6 

ومع ذلك اسکونه اعتذار دراعتقادبه تثلیث ناخود حلول واحاد 
از ل ص‌انه رد خرد هد را شایسته تواند بود ۰ وحنانگه کفتم 
۳ ستان ومانشد آ نهارا راه اعتذار | نکونه -هنسان پی یان باز 
شود ۰ ودرا" تصو رت‌ناحار ع ازا عکه هرک اهلتثلیث را موحد دانم 
بت پرستان را نز آفر ین کویم وموحد شان شناسم۰ و جون دلائل 
عقلیه ونءلیه خود را بر سین وتصددق آن طاغه راصی نتوانم 


کرد لهذا اهل تثلیث را نز در بعرون شارع توحید خواهم دانست 


وکتب آنهارا کنب الهامی نتواز کفت واعغاد با نکونه اسفار 
ورسائل توانم یت # 

س باق ماند از برای ماعکر تقعص درا دین اسلام وکلام الهی 
بودن قرآن وتغعص ازاتکه آااخبار بغمیر آخرالزمان در یه این 
کتب آممانی بیدا مشود بانه ۰ وا مر وخارق عادتی ازآن بمپر 
ظاه رکرددبانه ۰ اکرجه بعد ازءطالعه صاحبان انصافق مواز ین 
ومعیارهای ساقه ان 3 مستطات راعحتاج کر ند حسانات دران 
تامسه نبودع وی برای اکال مت واعام حعت براهل اعان وانکار 
یه سانات درمطالب مذ کوره را درطی دومیران دیکر حنانکه 
درصدر نامه وعده کردم ساری خدای وامداد اولیا درغات امجاز 


۱۳ که 


از دیوان مولانا خالد بغدادی 
«قدس الله سره العزیز» 
لام آی جهرة آت شمع شبشتان وُجود 
السلام آی قامتت سَروبهارشتان ود 
السلاغ آن آنکه تا آرایگاهت شذ مین 
قستِ خالٍ تيرة را جَذ ناز بر جرخ کبوذ 
السلام ی آنکه بای ری 
صَذ هزاران سالة رف آزساحت فُربتْ رود 
السلام ای انکه بر ظّلمت شینان عم 
آز توشد گتجيتة نورنایث راکشُود 
السلام آن ایکه بزکوریی چشم بیدلان 
گرد نعلین آث جواهز رآ شهود 
السلام آ آنکه (غجازت یکی آز صدقزاز 
برتر از گنجایش فشحنگه کفت شود 
السلام ای انکه پیش آز خلق آدمْ سالها 
روی در حراب آثرو یت ملائيك در سجود 
من کجا و حّ تسلیم تویا یر الانام 
ردان جهانث باد رم صَد سلام 


۱۳۸ عء 


بسیر ژی الکیریاء والعطمة که 


#۴ مبران جهارمین ازمیزان الواز ین که 


دریان بلسارت تو رية وامجیلست درحسق بیتمبرموعصود که مننظر 
درمیان جله" ام وقاطبهٌ ملل بود۰ که پس‌ازهمة حر نفات ونباهیها | 
که درآ نکب معاوبهکردند همین یه آ نها وضو ح واشکاوی 
بعشت آن پیغمبر خدای را *بعاید۰ ودرطی این تعلمم و بشارت عناسبت 
عقام برسان مطالب دیک رکه ذکرآ نها بردلهای بال روشایی | 
تواند مخشید اشارت خواهم کرد ۰ وان مبزان نیز درده معیار | 


قرار کرفت #ِ 


۷ معیار خستین که 


آیین امهعان واختبارکه خدای را درحق هرقومی از اقوام ودر باره" | 
هرکر وهی از ملل حاری است اقتضا جنان کر که عسی سح | 
کلالته را مانتدآدم الواللشر علبهما السلام در بیرون ازمقتضیات | 
طبع و برخلایتردب اسیان پرهسیبان‌ظاهر به ساقر ند ۰ وهمینانکه 
| پدر مارای واسطه پدر ومادر جسایی آفر د عسی را نب بی بدر 

| جسانی ساخت واو رامبعوث پر بنی اسرائیل فرمود ومأمور پرتعلیم | 
و بشسار تکرد ۰ بعتی انکلیون را بر وی فرستاد ور وح القدس را 
موید وصدد اوداشت ۰ وا تجتاب اجه راکه مأمور برآن بود ازتبلیغ 
وادای رسالت و بشارت بمل آو رد ۰ وحواردان کر صاحبان ولایت 
وتصرق ودب درجهان ودند از برکت انقاس عسعی تکییل شدند | 


۱۳ 


۱۳۹ عک 
تا نکه وفت رفتن عسی ازمیان | نقوم رسید وهنکام اجرای آیین 


اختار شد * 
سر وحکنت اسانات الهیه را که درهر قومی جاری ود وهست 
ساتقا بحو اججال کفتيم وکسانکه جویای من بد ۱ کاهی از ان 

حکتهای الهیه 11 ی‌اجعت اهل آ نکنند . ۰ وان عبد قلیل 
الیضاعة درشتال هزار و دوصد و هفتادم هحری‌در رسالهٌ «مطالع 
الاشراق» خود که درم‌سائل دینیه ینیه عر بی العباره نکاشتم این مطلب را 
مشروح داشتم . ودر مکتو بات اجد سرهندی‌این سخن مشروحامبن است 
در این ختصرنامه تطویل و شرح و بسط راد این مطلب زایدمیشمارم « 
آیین اجرای اشحان درهر قومی #محو کلیت چنا نست ۰ که بر باولی 
که داعیان پرراه خدا وهادنان و مبشران وانداز کنند کان هستند 


پس زا فای‌رسم دعوت وبشارت خودا زمیان قوم برون‌روند وابجهانرا 
بدرود کنند ۰ نا آنکه اعان آورندکان حقیق ازد روش که بهواهای 
نفسانی وآر زوهایخصانی وحب ریاسات ازروی را اعسان 
آورده بودند یر باند ومومنان اشان شد کان که در آن حال غیبت 
هاددان دزهان فده وحادنه : شان ت قدم مستقم ب باشئد ات کال 
برتری‌جو بند ۰ واین کونه اانات واقع نتواندشد کر پغیاب ریس 
وهادی آنقوم * 

# احسب‌الاس آن ینزکوا ان مَولوا آمناوهم لااشتئون ٩6‏ 
پس از نکه کلةالله عسی را موعد رفتن ازمیان امت رسید جله* 
وصانای خودر امکرراوم کدا برای تلامیذ واصحاب خولش با نکرد 
وازوقابع وفتهاً که میبایستی بعد از اوظاه رکردد خبرداد وحنانکه 
در تقیه | حیل‌است و بزودی ,کفته حواهد شد سار بت سغمیرآخر الرمان را 
#محویکه آ تجتاب وکتاب نازل شده" راو که تعلم و بشارت بود 
میمایستی ظاهر کنند بعمل آوردند» وفرمودند که بعدازمن مسصان 
در وظکوی‌یداشده سهنان ض‌ انغیرداده اختلای عظم درعبان‌امت 
‌ سواهند انداخت ‏ وکلیان [" زرا بهشاد ودوث فد متفرتی شواهند 


# ۱۵۱ که 


شب ارت که جله* 1 نهادر هلا کت است مکر یکذرقه که تابعان 
عون ااصفا هسنند #۶ 
در » فصل دوع » از رسالهٌ تاسه سعون الصفّادر حقعان 
بعد ازعسی میکوید لکن درمیان مر دم یشمیران دروغ کوی و دند 
حنانکه درمیان ما ۳ : مان در وفکوی خواهد آمد. خدایی‌را 
که خر بدار آ نهاست نم انکار کنند وعقاند باطله را کر شالسته 
اعنت باشدبه بنهاآی ادخال نمایند و یزودی ,رای خودشان هلا کت 
آورند وجبی رایم‌طر ؛ سه های مضرت آمی آنها شوندو اسبب آذها 
درخصوص راه حق د بدکویا واطال لسان‌شود واز روی‌طبع به‌هتنان 
ساخته #۴ بعنی محعول 6 سا ها را مجای متاع کگذارند بعنی 
«حترند ومیفروشند وجارت میکند وشاع حاری آنهاشا 
هیما شید # ۱ 
در * رساله م ذکوره که درفصل‌سم است‌مهلت دادنخدای راوسبله* 
خلاص‌خود دانید۰ چنانکه اه ماپولوس نبزازروی حکمتی 
که باوداده شده ود بشماتو شته است۰ همعنانکه در جله* توشتحان 
ا وکه در ان مباحت توشته است ودر ان مطالب‌مانر حرر‌های‌هست 
که فهمیدن|نهادشواراست » عم دمان نادان بی‌تبات‌همینانکه درحق 
کتابهای دیک رکردند نما را نیز بطورهایی که دای رهلا کت 
ابشان استتاً ویل‌کنند ۰ ا کون ما ای دوستان این کارهارا پیش 
اوقت بدائید وحذر کنبد که سیب ضلالت بد کار ان گرا اهی نافته 
از متانت خود از اند # 
در فصل‌دوء مکاشفات بوحنااستازدر وغکویافتن تورسولانی‌را 
که میک دما اهل رسالتم ور سول بو دندو دروغکویی آذهارا 
راهان دانستی ۲ کاه شدم * 
شحر / بف ودست کاری در اتجیل وکمان ازاجیل بعنی تعلیان 
و بشاران مسصی وتغیرات و بدعتها که درآیین | وکذاشنه شد ۰ 
واعال وآداب آ تجتساب را که رای وقیاسان ون و یلات باطله برهم 


۱4۱ که 


زدند همی‌نارکر بعضی ازعونه های آن را پدشتریان ؟ وازصوم 
وجنه وعسل وطلاق ومانند انها عونه آور دم جله* ان امو ر 
دراندل زمایی تعد ازرفع عسی علیه السلام ۳ بالا درمیان رابعان 
1 ناب واقم شد 1۷۰ نکه کار ای رسیدکه حوار بان اوعشهور 
ووت شدند ودعون کناد کان وهعلان در وغکوی ممعنانژو 
مسیم حبرداده نود بامم سیخ وحسواران «سیج دراطراف وا کاف 
طاهر شده وهرحه خواستند کردند *« 
و مهرد ر خ<شنٌّده‌حونهان‌شود # شییره بازیکر میدان شود ۹ 
وحون پشارن عطر بی که آن ۳۹3 که - آن بود «زده" 
تزدکی دعات ی ات ودی علبه ااصاو و وال لام ک * از د وزمان 
آدم انتظار آن خلاصه [ د ر اش را داشتند و بعضی از معلان را 
محر از ابطال اساس دن ای وایرات رت وتاهی در روی زمن 
معصودی نبود وچنان بندا شتندی که وعده* هی درظهورآن 
ورقدم آزی درهمان زمان ردیل انحاز خواهد شد . ۰« بدین موجب 
هبهمت خود شان رادر اقا وادطال آن ماوت "ی مصروقی 
کردند تن ذللك بعلت کرت شهرت ودن ان بشارن 
۳ ۳ ۳ برد ارند ولورحق را خاموش کنند « 
#۶ والله منم نورء ولو کره الشمرکون ه 
صاحب کات اک ار جشم بصرن واتصای ند حوا د حقیت کار را 
مطابق سانات مذ کوره تصدیق .< اه د کرد وازاعٌض آو ردن 
پراسلا میان با بت کر عه ۶ میشمرا پرسول‌نانی من بعدیادعه اجد که 
اعتذ ار خواهد حست . * 
ای‌مولف درفصل اول‌ازباب‌سم کابت کفتی کردره ح صععه وسطری 
ازاعیل عون آبت من و ره که دلالت ربشارن عسی بر (#*مبر 
آخر الزمان داشته باشد باقت ی شود ۰ ودر ان صعمن سای 
که دور از شیوه" ادب وازشعهٌ دانش است عبان آوردی ۰ تست 
جواب؟ نکونه-هان‌را ازمامخواء ۰مکرجوابمطلب‌را وبیان هی را 


> ۱۲ ۶۶ 


ک هکفی حون *سحح خبرداده بود که بعد از او لیعمران در وغکوی 
خواهند آمد این اس تکه صاحب قرآن‌این آیت را آوردکه تکوبند 
اونیر از آن دروشکو ان است *# 

انبا همین عبارن بیشبران راکه ازاجیل میکو یی لظا ودلاله تغیر 
داده وتحر یف کردی حنانکه عسی واوصیای اوخبر داده اندوان 
خبرراحهان‌هستابت خواهد بود ۰ تاانکه‌دولت الهیه ظاهر کردد۰ 
معلان در وغکوی‌هعوار: » درمیان عسو بان درهر زمای بساسی 
ظاهر توانند شدکه محر ضات تطه وا ودلیه صود خود شان را 
از پدش برند زبرا که همان علت وسیب که در این کار پیششان آ نها را 
بوددراینها نیز بطریق اتم واگمل خواهد بود * 

معصود عسی را که درخحصوص مراه 1 کان دعدازخود خبر داد 
ومولف مابدیکرعبارت شآوردازفصل‌سی‌دهما مجیلی قس بفهحم * 
عسی علیه السلام صکه از خراب شدن بناهای بزرل ومانند آنها 
درهتکامیکه ازمعیلد برون 3 خبرمیداد اکه‌اب ازاو نهای پرسیدند 
کهای‌علا متها که ظاهر خواهدشدعسی‌شروع مجواب کرد که حذر 
کند شمارا کسی کراه نکند زرا که بسیاری بعنوان مسعی میانند 
وننام من کسان پسیاری را گمراه کنند * 

عبارتی را که صاحب کاب بعسی منسوب داشت که کفت بعد ازمن 
جعمبران‌در وغکوی خواهند آمد فان اعشت: کر نکارش اقت* ومولف 
آنرا حریف کرد وبشداشت که اسلامیان بروایت ونقل او اعتاد کنند 
واعتقاد آو رند ۰ والاصل معلان ودعون کنند کان در وغین دعد از 


مسیع‌ظاهر شدند ودر ابطال‌دین خدا کوشیدندوجهرهشاهد مقصود 
حفیق را در رده" احضاگد اشنند۰ ودوست ندارم که نسم ورسم 
آ نها تصر یم کنم ورللعصب باهلانه" طرق مقابل را بح ريك آرم ۰ 
که این نامه بدست جاهل متعصب نبز تواند رسید ۰ واکر بیغمبران | 
در وغکوی‌نبز بآآن ءعلان بکویم باصطلاح‌خودشان خواهد بود ۳ 
# مبشمر؟ بر سول یی من بعدی‌استه اجد #6 


۶ ۱۳ که 
| ای‌صاحب کاب بعد از یانان‌راستین که دروقوع تحریفان درکتب 
ساو به وظهور معلان وداعیان در وغکوی بعد ازعسی علیه السلام 
و رداشته شدن امحیسل حعیق از میان عسو بان هه حدون 
اسان وعلل در طاهرو باطن کفته‌شد اسلا میبان را باعتزاض 
خود در خصوص آیت کرعه که خراز بشارت عسی میدهد بغلط 
نتوان‌انداخت باانکه اعنزاض معادر این مطلب کذشته احذ فیان 


ور فان از جهات دیگرنر مد وداست * 
# اولا ۶+ متصود از آبت کرنه اشارت زبشارت دادن 
عسی.از بمبر موعود در زبان جسله* انیا است چنانکه پزودی 
. تفصیل این بشارت را در یه کتب ساویه خواهی شنید ۰ و لازم 
زگرفته است که اين بشارت را بلفظ قرآی‌در اجیل بیدا کشیم حال 
آنکه‌در احیل اصل بلفظه بت است * 

#۴ انا > مدلول آنت قرآنی آکاهی دادن از بشار ن بمی رآخر 
ارنمان است‌بلفظ عسی‌عیی‌ندینا وعلیه السلام نه‌مندرج بودن آن‌درا یل 
حاضر"عاٍعبارت مخصوصه که فرمودندعسی بشارت میدا دبا مدنپشمبری 
کدنام پاكاوا جداست ونگفتند درا تجیل بان‌عبارن نوشته‌شد که مبشرا 
پرسول بای من‌بعدی اسعه اجد فرمود نه مکتوبا نی الاثمیل بل ی 
اسیه اجد ۰ ویس ازآنکه وضع زمان بعشت عسی علیه السلام 
وعنساد وانکارملت بنی استراییل وقوعات بعد از آن‌جثاب و بشهان 
شدن اوصیای‌حقیق وکلان و بشاران او بو که عیی الا ججال کفته . 
شد معلوم کردید ابنکونه اعتراضان راکه ازامثال صاحب کتاب 
طاهر مشود محل و وقیی نتواند ود * 

<فیت دین اسلام باو جود تجره و برهانی مانند قرآان ویانای 
کر اسلامیان را از روی<ق وصواب‌دردست است واستواری قوانین 
شرع وناموسی که ازجانب آن بر بیتمبران نأأسیس شده است‌حاجتی 
بذکر دلائل وشواهد دیکر از خارج تخواهد داشت مکرآ نکه رای 
ید بیان وتا م کردن <جت برمتکران يك ججله ازآنات وفقرات امجیل 


بعس سس سس وی ی ۳ 


موس مت ۱۱۱۳ مس هن هس 6 6 کی 
| 


وتوربهةٌ وسابر دلائل و اهراک وعده کردع درطی این اوراق ۳ 
باری خدای < اهم ۲ او رد ن 
اهل اب بشاران وازده دران یه کتب آسمای را که درحق 


بمیرموعود ومنتظراست و ی‌میدانند ولی بعلت ز ون‌ودن دلهای ۱ 

آنودء" اشان ازسلطان جهل وعناد جنانکه عسی خبر داد راه ناویل 
و دهانه حوی رادر کلات الهیه بیدا کن ند ۰ وس از عا وآ کاهیی 
ازحمایق امورانکار وجعود آورند ۰ چنانگه بهودان درحق سح 
و دنسارتها ی وارده درمسیم ودر *هزان ظاهرء از سیم ودراعال 
ورد هایس بر وهمینانکد ماع و ازروی بی‌شری به 
میت کفار عرب فسبت نون وصمر ع العباذ باه بر مجتان بشمپر 
| عظم ااشحان داد مسج و حی را نون سوب ذ اشنند * 
افسوس , را تکونه دنداری اد ۰ ای‌صاحب ۱ لیف درا رل شودت 
از بهودان و مکران خی که ارس شیطانها ۳-۲ 

مراه است وهرحه میطند بدستیاری او مد نئد ۰ ودرحق 
ی نم مانند ان خن را دشنیدی و تبعیت بر او دان را رخود شاک 


9 
تدانسی : و 


# معیاردوی ع 


سین مناسیت ازه‌هن آوردم ۰ ومعلوم کردم کدانأت مر بوره درحق 
ارت از *مرموعود است ودلا لی سح نتواند داشت ولی‌صاحب 
کاب در فصل اول از کات ر کابش خود کنیها درناٌو ل 7 
من لورده: نشد ۰ ولفظ ‏ رادر را ک‌درتور یذ کفت‌از. برادران؛یآمسرا 7 
پیمیری «صفات وغلامات معلومه مسعون 1 نم می خواهد ۳ ق و 
کراهل ذوق‌وادراك درجرح وتعدیل‌آنکونه و یل کردرلفظ پرادران 
کرده است تاج به سای دیکر نستند ۰ ویاللدبهه پرادریکتوم 


‌ 


۱ 
1 
ا| آنات ۳3 موسی زا اکدا را تور یی کفته انددر معبارشتم از مان ۱ 


۱۰ 3 


طانفه دیکریاست کرازيك بدرحداشده‌اند حنانکهاینمعیی درحق‌فسل 
اساعیل وأصق > از اراهم عی‌نینا وعلیهم ااسلام متواد شدند 
و بت اسر ال باق وعرب‌با-عاعیل«سو نب کردید ند واطست ۰ 
این دو طابفهٌ عطوه برادوند ودر کناب موسی است که یکلم خویش 
عیفر ماد خدای پر ورد کارتوازمیان رادرانت #غمپری‌را ماتشندتو 
۱ مبعون خواهد کرد ودر آبت # ۱۰ 6 از کاب مم‌بور از فصل 
|| هید هم است که خدا فرمود #۳ از برای آ نها تتمبری را مانند 
"و ازمیان برادر آن ايشان مبعون خواهم کرد #۶ ویان دلالت 
این کلات را بر ید «مبرموعود وراست یادن 1 نهادرحق‌عسیخصوصا 
ععتعدان عبسوبان کزدر؟ تجثاب دارند در معیار مذ کور آوردم #۷ 
درصفعه #۷ ۱۷۹ 6+ میزان الق پرونستایی کردر بان ان آنات 
بسن پرداخت میکوبد ۰ تا ازآنات توریة آشکار ومثبت میکردد 
کرد هیر وعده شده‌به ی اسمرایلبعی آن ذر بدٌ وعده شده باراه ۳ 
که بسیب وی هرد طواش عم , برکت خواهند نافت از سل امحق 
و بععوب مبعون خواهد شدنه انشکه از اس از ۰ وا 3 
درایها آورده است کره کر دلالت برعدمای اونتواندد اشت 3 خدا 
|| بابراهم فرمود هنن ساره رادر خصوص هاجربشئو وا نهارابدار 
عی بت هرست وازساره بان مهن تاخشنود ماش ذریت تواز سل 
امسعتی نبرخوانده مشود عه خدا باق نیز وعده داد که از ذریت 
توزمین برکت خواهد دافت هیچ تنانی وتنا قض باوعده" خصوصه" 
الهیه کمدرحق اسعاعیل وذر بت اوداشت ظاهر نتواند کرد ۰ واکر 
عسی پرستان‌ومدعیان عسی برس أنصاق وادراك بش آنند وکوش 
کنند مطلب بغابت روشن‌است ولکن ۰ حب الشی" می‌و بصم * 

جون اساس ثذن را بقدر امکان براختصنار کذاشتم درمیان ان 
مطلب ووعده ‏ رکت روی‌زمین که راهم وذریت ۲ تجتاب داده‌شد 
از من تور ید شد رکقات اهل داسن و بصرت خو اهم آورد ۰ 
و جوا اهم کود که و عد حصوه صد خدای درا دسل امعاعیل علیه | لسلام 


پم مت یعس سب جح ی مج ست مت م سم سس مس 


۱6 مه 

حکونه نوده‌است ودر*مین یه تور بذ در لصی بمح ر‌طلب اسلاعیان 
سهیی در بیرون ازمع‌ام کفتکو نظرم رسید در ایجاییاورم تا آنکه 
مدعیان د نداری را اسیان ترلك تعصب چاهلاله کردد و راء حفیق 
الهی را بیدا کنند * 

الهام وکلام الهی نه چنان است که هرصاحب سواد ی که اژخواندن 
وئوشتن الفاظ ولغات آ کاهی دارد از معاتی لطیفه و کانات واشارات 
دقیقه واسرار و نکات غبرحدوده" آن‌الهامان‌اطلاع‌تواند جست ۰ 
و بش رکنم که ابر مشسابه صفت مور است ومیان مدركك ومدرك 


وحه مناست لازم‌است ‌» 


وکلام‌الهی رانر تواند فعمید خصوصا که آن کلام تغیبر نبافنه ومکدر 
دشده باشد ۰ مانند مسج علیه السلام که ازاوازروی! جه در ظاهر 
بعتول وافهام: قصه وقاصره میذهمیدند هن میکفنند وت آکنون نیز 
میکو بند وعقام حفیق اورا احدی از امثال ماها نتواند قهمید ۰ پس 
کلام الهی را حواس الهید مهنواهد که *4مد ویاین کوش حیو نی 
میتواش بشنوی * 
بدا ن که اولاد ابراهم واسعاعیل واه‌هح شد نکذشته از انکه در عال 
جمانیان و توالد وتناسل بشسری ار بست‌عظم وسری است کرع 
۰ وپای اعراق واصالت نسب کاری است لازم الاعشا ۰ لکن 
ته جنان است که ای مطلب دا قا نون کلی برخود قر ار دهم ۰ 
با آنکه خدای را حبوربطوری غبراز طورم‌روف خود مان دانم ۰ 
وکو ی مکهز بدبایدازنسل رو باشد ناحکی فلانی‌درحق‌اوجاری کردد 
۰ که انکونه ملاحظان در خدایی خدای توایا جاری نتواند بود ۰ 
وکسی رادر آ حضرت جای اعاض "و اندشد ۰ پعلت اینکه ی 
اطلای ما واءثال ما ازاسرار وحةایق امور آشکاراست * 


۱ # درفصل سجم اصعیل می‌است ی که در سش خود تان نکو د 


۱ 


کلام خدای مانندانسان است آکرکسی حفیقت انسان رافه‌مید وی | 


۱6۷ که 
وتصورنکنید کریدرما ابراهیم هست زیر که من‌بشعا میکوی خدا ازاین 
سنکها بر برای ابراهیم اولاد حاصل تواند کرد *« 

۶ در اتجیل لوقااست 46 اکنون میوه هسا را عرشایستکی بتویه 
بباورید خود بخودنکو پیدپدر ماايراهيم هست ز ,را کمن بشما ميکويم 
خدای از این سنکها نز برایابراهم اولاد واند آورد. * 

|| ای‌مولف تص توريذ کسان که عهدایدی‌شدا را برداشتندازنسلابراهم 
منفرض وابتر خواهند بو د وایراهم واولاد حقیق ابراهم از باطل 

کنند کان‌عهد ومیثاق‌خدای بمز ارند ۰ اکرحبت خدارادردل‌دار د 
وازعصیان را ورستالك هستید درکآردن بصبرت جو ید وحقیقت‌را ! 
ایید۰ وا کر تخیالا طل‌بکو بیدمابلفظ عسی وا تجیل ابا نآوردیع وعسی 
مارانجات خواهدداد ومارارها یی خواهد خشید شا کهعسی خرسندی 
ازشماوازعقاند واعال‌شاداشته باشد بآ نکه شارابشناسد وقیو لکند ۰ 
همین‌آبانی را که میکو یی دراختصاص برکت‌اهتها برنسل اهحی است 
آو ردی ‏ وکفتی که دعوای تمد بان باطل است ۰ آنادر ذیل عهد 
ابدی‌اله یک براهبم ونسلراهیم رامأمور ختده‌داشت ویاط لکنند,* 
آرا ابر خواندا مذ کور ساخت ۰ مکرشهارا هیج ربطی درطن 
کلام نیست ٩‏ * 

از آات همان فصل هفدهم کاب نخستین موسی برای تو یساورم 
کر وعده؛ خصوصه خدای رادرحق‌سل امعاعیل یکقدری بدانی * 

# درمعیار هفم از مبزان سم # صبارات تور بذ راشنیدی 
ووعد»" خسدا راب براهیم در خصوص برکت افش جهان بذ رت 
اووظاهرشدن سرورها از سل اودا ستی ۰ آغازسگنن را از 1 تجابکر 
واستواری ام میثاق ادی رادر خصوص خننه معلوم مای ودرذیل 
آن شارت الهیه را بذریت اسب اعیل در یافته پابه" یسان مولف را 
درخصو صکردن مبارك شدن زمین بذریت اهق‌مشاهد, کن * 
«درآیت هفدهم فصل تکوین الخلوقات از تورية است 4 ابراهیم 


۱۸ که 

راهم علیه السلام دس از و رود خطاب الهی درباره" تولداشق 
| شد ۰ وازطن کلام خصوصا تشر ننة لفظ همان باهمانا ابهاعیل 
درحضرن وزند کایی کاد روشن است کمقدمان بشارات وتولید 
آمیی ها از اراهم در میان او وخدای تعای معهود لوده است 
زیرا که خدای تعالی در بشارت از اسحق این سخن را کفت ودر 
خبرداده وفرمود # واز برای آمعاعیل‌زیر تراپذ رتم اينكاورامبارك 
خواهم کرد و رکت خواهم داد واورا عظیم خسواهم مود واو را 
بغایت بسیار خواهم ساخت ۶ دوازده فرزند » از اوتولید 
ا| خواهم کرد واو را صاحب امت عطیه خواهم مود ۶+ وپس ازین 
مکالان شر وع میکند به يان جاری کردن راهم علیه السلام‌عهد 
ختنه را که میشاق ابدی بود وان همه پشارات درحق أمی‌اعیل 
واق در ذیل آن تعاهدواقعکردید ۰ واراهم نود ونه‌سال‌داشت 
که بدست خو دس خود را ختن ه کرد وجله" اولا د خود را درا روز 

درطق اهر دای که از حانب خداصادر شد حون ساخت * 
اماصل قبیله‌ها از دوازده فرزند ‏ که خدای تعال 
درمقام منت ابراهیم درضمن بشارات اهیه و وعده مبارك شدن زمین 
بذریت بر ابراهیم محخصوص یذ کر فرمود همانا ‏ دوازده فرزند » که 

صاحبان قبائل مختلفه بودند 


شکرفیض توچمن چون کند ی آبر بهار 
که اگر ارو اگر گل همه پروردة تست 


۱٩‏ که 
| کنون اکر اهل کاب را نصفت همراه باشد آنات من بوره تور ية را 
خصوصا ش هٌ بشارت عظمی که در خصوص ذریت اساعیل 
و لودن امیرها ازاسل اونا وی وتوجیه صر حذ الدلالةدرحق تیشمبر 
موعود خواهنددد ۰ وازتقلیدجاهلا نه بر برادران پروتستانی کذشته 
و برادران بی اسراسل را همان ذریت امعاعیل دانسته مبارك شدن 


زمين رادر هردو سل از اولادا براهم حواهند شناخت ۰ و #مسبر 
مانند‌وسی رابصفان معلوعه که یکی بودن کلام الهی از زبان اواست 
جثانکه سانقا کنتم جر از آ آن مظهر کلام الهی که مسامی ا<کام 
ِِ را درحه کال رساند وخداشناسی را درجهان ثابت الاساس 
ث خواهند دااست # ۱ 
۳ راکه دراختصاص , 0 ت افتن زمین ذربت احق درتأویل 
عبارات تور بة درصعیر » ۱۸۹ 4 کاب مبران الق پرواستاتی 
آورد بس ازه‌طالعه سانات حقاند که شنیدی رفرض گت 1 آناتی 
که از اتجیل معلوم اطمال است شخو یی خواهی دائست ۰ که ه رک 
آن‌آنات‌دلالق پرمدعای اونداردو همه استدلالان صاحب کاب من ور 
دراها مانئد دیکرهناناوسقم وغرمستقیم است ۰ که‌ازجله* آنها 
هی است که ازقول عسی کفت که ۴ اکره‌وسی را قبول میکردید . 
۳ تیر : ول میعود بد دءلت اسکه اودر حق م من نوشت ۷« واز ان 
"خن میس‌کوید که وت ورب ۱ براهم *حصر پعسی 
است و مر ی که عوسی کفته شد خواهد آمد عسی است ۰ ودر 
عدم دلالت آن هن بر این مطلب صاحبان انصاف از شد تأمل 
تخواهند بود ۰ نوشتن موسی درحق عسی اکراتحصارین آنات 
توریة داشت پس‌حق مانب بهودان است > اورا انکار ازروی 
صواب کرده اند ۰ پس عبسی را اقلا پیمیرکو ند که مطایق الفظ 
تورية باشد وجواب بگیره از اعتراضات بهودان را متوانند داد * 
جای حبرت وافسوس این است 3 باابن تفصیل «هنان بی اساس 
خود هیچ آزریی نکر ده وعیبکوید ۰ پس دعوی تمد بان 


هس۳۳ 


۰.3 > 
باطل شد ودرآ ععام سضنان حاهاز نه که شاستهٌ اسوال 7 ۳3 
اوتواند ود شدرح ساخت ۰ وحون‌دا شیندان را ابراد آنکونه 
سهینان نشاد از جواب برا وکذشنی * 
#۴ ولولا الشعر للعفاءبزری * لککنت الیوم اشعرمن ابید که 
# معیار ِ 4 ۱ 
کوش ادرالك خسو درا با زکن عف‌اند موهومه را واحه برآن مألوی 
وء‌أنوسی ها دل کر وهرفه در راغ ماع خود را 
برای فهمیدن سهنان رات من‌درنزد من بعار بت پکذار ۰ ویس 
ازنل معصودکه رسیدن عقام ادراك وفهم سعنان است درذظر کاه 
خدای اختار خوبش راه بهای * 
از بشارات ی کتب آممایی کی درهه های موجوده درتزد طوابف 
ملل ازاهل کاب درحق بیتمبرآخرامان است درایجا یاورء ۰ 
ومیران پروسای را عران راستین حقیقت شناسی بسجم ۰ وس 
ازاامت نات وراهمایی طالبان دین حقیق ایشان‌را درقبول وانکار 
کنات وحرا ازحانب دای محول دار م # 
تخست از بشارایي که درخصوص بءثت خان انبیا وقیام سرور کاثات 
هه لس والسلام در تورية واجیل وارداست بطریق اججال بیان 
کنم ۰ ودر ابن معبار از زوم پرخواستن آن رجت کلیه الهسیه 
باتعشیر ومستقم شدن دین‌خدای ِ وحسام‌غالب که دردست 
بداللهی ود ساری خدای سفن کویم * 
خدای جهان راحنانکه بصفات رجت ورأفت وعطوفت موصوف 
دانم صفان قهر وغطب وانتعام را نبر " دزان حضرن اعمای 
خواهم داشت ۰ وکذشته ازدلائل ضرور به ک‌دز ان مهن ۰ عقلا 
وارداست کب سماوبه را پرتصدیق ان فطلب واه راستین 
خواهم دادست * 
آرارصفان قهر وفصْب خدای درهرزمای بطورهای کون کون 
درحق اقوام وملل دظهور آمد تار یم شناسان جهان از تفصیل ان . 


۱۵۱ مه 


هه سس 


| آکاهی بشاسته دارند ‏ # 
»» تععون ا الصفا 4 و یار دوم نوش ت که لکن 
انها طعایی ادراك وده ماد <یوانانی که . رای که شسدن آفر نده 
فلا اند کرفتار شلم هد فساد حود سان که دم وقدح ۳۳ 
کارهایی را که وان حاهل هستند هلا خواهند شد * 
خدای قهار منتفم ا زکشید, شدن تعش‌ها یام او وهلاك مودن 
حیوانانی که برای کته شدن هستند بل نکند ودرکب او ه 
شواهدان خن بسیار است * ۱ 
» درآات فصل‌سی ودو ء از تور به مق آنمنتتت 4 
ابا هوالذیانا و لس می اه غبری‌من ز ند هکم و کرام ومیر نمومبکنم 
کسی را از دست من‌ره ای دست دست حود را بردا دم وکوم 
که یابدی‌منم ۰ ۱ رعش رهند خودرا . سداک دم و بازوی م ن مک 
رسدازد نان انتعام خواهم ۶ رقت اعدای خودرا معاوان خواهم 
داد یکانهای خودرا مست ازشون کنم ۰ مره نکوشت خواهد 
خورد وازخون از تکان واسبران وسر های سرو ران دسعنان 
خواهد آشامید * 
» درفصل ست وشتم سفر وین ازو ر بة است بردعنان 
الب خواهید شد وازعشرهایعادر بدشر‌وی سا . سفتّد ۰ ودم جح کس 
از عاصد کس‌را غالب شود وصد کس‌ازباده هرا رکس را امخاون‌سازد 
تادشدانتعادر بیش روی‌شها یفتند 6( درفصل‌دهم انجیل‌می‌است یه 
کان نکند که من برای کذاشق ص در روی زمین امدم بل برای 
ور ستاده شدن سمش آمدم ‌#» 
در 1 خستن - عستطساب گفنه شدکه ِِ ِ 
شاه شران 1 رای وجادی است چم واعت‌ار 3 الب 
بشری عظهربت وحاملیت آن توراعظی است که هیکل میاه وصفات 
خدایی است و ره 4 حسد خاک را درصورت دوری ازآن عل 


> ۱۵۲ 


پای هبا وی بها باند دانست * ۱ 
طوات جهان در نظر الهی هرک شان وعطمی تواند داشت | 
مکر آنکه مبادی مالیه را حکایت کنند وروح انسای را باخود 
همراه آو رند ‌# 

# درفصل جهل از کاب اشعیا است عه طوایف در نظرش لاسی" 
بل از لاسی" کر ود رازد او اح معدود شود * 

سراپای ان جهان عمزلةٌ انسانی است که بتی آدم ازججله اعضای | 
آن انسان‌است. وهمنانکه انسان‌جرو رام ضها وعلتها بیدا کردد 
انسان جهای را نم امراض واعاض دید آند ۰ که خدای حکم 
انیا واولیا را در هر زمایی اقتضای آن زمان ععاطات آنها 
کارد ۰ وجون علت شقا قلوس که يك عضوی ازاعضا عارض 
شود طبب حاذق درا فظت حیان انسان حتاح ه بر دن عضو 
مزحکور کرد وناحار از قطع آن شود ۰ آنکه آن انسان 
مکرم را ازع لك رهابی دهد ونکذ اردسرایت جمله" اعضا کرده 
هلا کش سازد * 

سبرت‌جنك ونفر ن‌وهلاك ساختن اقوام در انلیای عظام جاری‌بود ۰ 

و جون اقوام را در اطوار انکار ثابت ورا سح میسافنند ومی‌دیدند 
کر ازآنات‌وهشران‌متنبه دشدند تاجار ميشدند از اننکه بای رآنها تفر ین 
آورند و شهر واتقام الهی آنهارا میتلا دا رند که دیگر اقوام را 
موجب عبرت واسیاب هدایت کردد که هنکران را مجززاز هلال چاره" 
در اصلاح‌نست * و سیب می دن دلهای ایشان حامل آثار الهیه 
تتوانتد شد ومقصود الهی از ساختن آن‌قالب جسمانی بعمل تباید ۰ 

وبا آنکه با خدای شعشررمی کشیدند وبرآنهای نهادند وحنك . 
میکر دند وشوکت باطل‌را می شکستند که دین الهی پاعال شود وراه 
خدا شناسی ازمیان نرود ۰ چنانکه موسی‌کلیم خدای باعالفه کرد ۰ 
وحتکردن موسی و پس ازاو جذ كت کردن بوشع ین‌نون معروفست 


وس حسس سب س مص ح سح متسیس کم[ 
تسس سس سس سس سح 


ومشهور ۰ ودر تور به ودر کب توار ی حن لو ر ان 


وسطور # 
# در کاب تاحوم از تور بة است »6 

خدای غیور وهنتعم او است خدای منتعم وعصنال است خدای 
از د نان خویش انتعام کشد غضب خودرا بر دسنان جاری 
کند خدای درغضب ماأنی ودر قوت عظم وبزرکست # 

# در فصل نهم کاب اشعیا است 6+ جنك جنك. آوران باهنکامه 
تزديك شد لباسها خون [ لود شوند دس ازآن غذای اش شسده 
بسوزند ۰ زیرا که برای مامولودی بو جود آند و رما داده مشود 
کر ساطئت در عقب اواست ونام‌او *# تیب وناه‌شج وجبار 
و رب‌الاندیه وسلام وسلطان عء است ۰ اژد ناد سلام‌وسلطتت 
بر دوی تخت وعلات اوبلا نه‌ایت خواهد بود ۰ غبرت خدای 
آ ترا ازکنون تا اید الا باد پاندار وبر قرار خواهدداشت 

بس ای صاحب 3 از "عشمر خام یتمبران که دام خدای کشیده 

سوت اسجاب مکن ۰ وازروی هوشیاری وضع زمان 

برخواسن آن تام جبار را که از داد سلام وسلطئت بربالای تختکاه 
عدالت الهیه کر مسئد شم بعت اواست بلائهایت‌خواهد ود درسی 
ملاحظه ای ۰ وغلبهٌ جهل ونادانی وتراع ات وکدورنها 
وشیوع آیین بت برسی وتضیع دين وشریعت خدایی وظهور 
بدعتهبا که دردن حق کذاشته شنده ود همه را بالاطراف 


تصورکن ۰ وشربعت وبشت آن خائم بیعمسبران را جوم بدان | 


بطور یکه میبایست <کم اودراقطار جهان جاری کردد وجربره‌ها 
منتظر شمریعت او شوند ۰ پس آالازم نبود که آن طلتها را 
بردارد وارهای تاز »2 يك زا که پرروی خورشید دن الهی لو دید به 
بروق عشبر اطع حر تفع سازد ۰ وشان بت برس را برانداز د 


صیت توحید وخدا شناسی را بلئد آواز کند آنالازم نبود بصویکه . 


خیسبی بشارت داد آن قالبها را مانند کوزء های کوزه کر بکند 


که تس > 2۳ #ه سح رت سس بجع ادص سای لاصو سس دی ۳ سک ی سس تس رس سر مر سب سس یم 7 7 0۳۳۳ 


4 ۱۰ 

وکوزه‌ها بطرز نو ین بسازد ۰ وبانتشر آهتین حکومت کند ۰ 
حکم ابدی را درجهان‌بکذ ارد ۰ آالازم نبود که عضوشفاقلوسیرا 
بریده افسان شریعت را ازهلا کت وتباهی محفوظ دارد و * 
ای‌صاحپ کاب متصفانه جواب یار ۰ در جنان حالی اکر آن 
هادی مطلق سکوت میکردی ور سم دعوت را مائند دیکر میرن 
کر جشك کر دند مینهسادی حال جهالت جهان وشیوع آنین 
بت‌پرستی کر در ششصد سال بعد از عسی با ندرجه رسید تا کنون 
بکیامی انجامید با آ نکه این کاراعر‌ی بود موعود واراده* بود ازجانب 
خدای مبرم چنانکه پزودی خواهی دانست * 


راست است ۱ کرآن هسادی مطلق منای کار خود را شهسا «سعشیر 
فیگذاشت ونبوت مطلقَه خودرا بشعشر نها جاری میکرد نان 
اهل انکار را بای تصدیق‌توانسیی ود ۰ لکن بس از آنکه رات 
باهرات آورد واز جنس حروف وکلات که در زیانها بهر کونه 
توکیب ولغسات تالف مشد ودر ۲ نروز فصاحت کلام عرب را 
| ماب منرت بود ۰ سعتی از جانب خدای آورد که شامل بر جواهم 
وحاوی احکام واسبرار ومبین اطوار کاشات ومکونات بود ۰ | 
وآن کلام ر ی ی نظیم ونر و ونیی ببرون از اسلوب کلات. 
قوم طظاه رکرد ۰ وحدی مود وکفت ابن کلام خسدا است |]. 
| واکر شک دارید یکسوره ازمانشد آن را بساورید ۰ پس انکار از 
کردند ویعادن دران خو بش درعناد اصرار عودند ۰ واذتها: ۱ 
وآزارها را در حق اوروادیدند ۰ صدی که فرمود # مااوذی 
نبی مثل مااوذیتع ومع‌هذا بشیو" فقرومسکنت زفتار مود وفرمود 
# اناللسکین جالس السکین۰ والفقر ضری وبه امه عه وباهی 
خدای فرمودند #۴ ماکنت دعامن ازسل ۶ تاآنکه بت پرستان 
| وحالفان دن حقیق وصاحبان هواهای نقساتی که بظاهر اعان 
عوسی وعسی داشند شرم نگرده واتصای نعوده اقرار تباو ر دید ۱ 


> ۱۵ 


وکارجایی رسید که درو طن خویش ودرمیان آنقوم نتواٌست 
اقامت کند وازآجا هعرن فرمود در تا نیز آسوده نکذا شتند تا 
آنکه حکم الهی را وقت اجرار سید وکار جر جهاد واستعمال قود* 
چیرره شتد ۰ ويامی خدای غضنناك هلال کنتر م* فر عون‌وشداد. 
وازپای در آو رند» قوم مود وماد+ مشب انتفام را برآنها نهاد. 
وآیت قهاریت الهی را برایشان ظاهر کرد * 

فلا آستونا انتتمنا که 

# لطف حق رائو مدا راهاکند ع 
*# جونکه از حد بکذری رسوا کند عد 
ه چنسان است که بضرب "عشیر وطعن بیکان ونان هر کسی را 
که برا و دست مییافت در قبول اسلام واعانش حبور سازد که خود 
از جانب خدای میفرمود ۴ لا۱کراه نی‌الدن که بل بسیاری ازآ نها را 
درپد ,رفن دن ودر دادن فدبه وجن ره بر مید اشت » 
چون آن هادی مطلق را از ص سمش باقتضای زمان بعلت شکستن 
شوکت اطل واعلاء که حقه مقصود ود وان معصود دراندك 
زمای وا ست خدای دست داد ۰ و رشد وراستکاری اژغی 
و گراهی‌نبین کر فت , ولازم لو د برحها بان معی حضوع 
وانکسار رابو! کل نز بقهساند واآنها را کاء سازد ازمتصود 
حفیق شود کمغير بود بش رکشی کمتصودبالبع ومطلوب بامرض 
ی " از دیوان مولانا خالد بغدادی 
«قّس له تعای روحهٌ العز بز» 

عجایبٍ نشنه زین دامن کهسار می آید 
وگوّیی بانسیم بح بوی یار می آید 


۰ ره ۳ ِ. ۱ ۲ ۰ 
زخا کش یافتِ تسکین زخمهای سینه ریم 
تعال اه جسانْ ریش این کزدارمی آید 


سجسس ت یت مه بت سور تمس ود بت تسه سب و بر سس یی جح ریس طسو صط ‏ ب موی یرت مب سسی 


۱۹ 
یشانی از ملال عیدٍ وصل دُوشت می بَخشد 
هرن نقش زسم تون زظوار می آید 
نمی دانم از کجا می آید آمّا ایْقَدَردانمْ 
مادم نفخهای بل عظار می آید 
علامثهای روژو شب بکلّی از تیان برزخواست 
زبس نگسشته هم پرتوآنوار می آید 
آگرنه جای آن سر له یشکین غزالا تست 
جرا زین خالٌ بوی ناف تاتارمی آید 
لي این جلوگاه در بای ام آشویّست 
که تصو یر نظیرش بر جرد دُوارمی آید 
ته تحت تمی آن مایه حانٌ حلوه گرگردد 
خاک تا محثر هت گلزار می ید 
نشانی ارکب پاش یش بهرمترن که شذ پیدا 
ان حاسرمه - 0 می آید 
همه آزاد سَرُوانْ بندو بالای اوگردند 
روبزم جلوٌ د رفنارمی آید 
نگین خاتم جم مرا هر وازه 2 
زشوق لعل أو آژدید؟ خونبار می آید 
دلامشیار باش آز رو خسن ال اینجا 
تحلیها مادم بر دل یار می آید 
به بیداریم داد آنچه دز خوابتش فیدیدم 


سا بین تاکز دوات بیدامیآپ 
۱۱ ۱ 


۱۷ 
سح سَرَبَشته تاگی بانسیم صُبْحلَم سیْحتم خالد 
شمیم اه کوی اد ختارمی آید 
آمین (ی مع اله) مَخرم آشرار (ما اوحی) 
زهي وصفش که گویم بر تر آژپندارمی آید 
شهی تخت لك شهسوار عرصه لولال 
ملد ها ناش زیزد دادارمی آید 
زیْمْن پای بویسش فزش را یرعش تفضیل است 
سشعودٍ تخس را انکار دَرآنکارمی آید 
ز آتوانٍ خلالش برصُفوِ زائرانٍ فد 
صدای دور شوّدوز ز درو دیوار می آید 
زهی آیوانکه کت ده گانٍ آستان او 
زشاهتشاهی روی زفیتتن عارمی آید 
ززیرین پایه آش شهباز کرت تا فراز عرش 
مقصد نارسیده خوزش از منقار می آید 
جنون ذوره دارد جرخ از دای پابو تش 
ازین معتی جنین در گزدش دوّارمی آید 
گرز آهل عنام دز رهش خاری خلد برد رل 
کجا گلچین ز خار کلشتش آزار می آید 
مراتاتاری از گیسوی طرارثل بح افتد 
کجا هرگ سخن از تاتارمی آید 
زهی شاهی که نایّد غیر اندر رشته وصفش 
زگنج عرش اعظمْ هر ذری شهوارمی ید 


۱۸ 


دهد ی مویش رشته تور از کت 
و ال در آشعارمی آید 


ات از خرة دزتلکینای امتناغ أَفْتَا 
ما اجان از عفل ایسقدارمیآ 
با زآفرینش آفریتش باد پْمایی 
همین جانْ آفرین از مهد:ٍ ای کار می آید 
ار میتوان ده دانه بر ۵ خاش حاگردن 
ول مدحش کجا در حیّرْ گفتار می آید 
کوقر و عالَمْ زو یلك انتظام آمد 


ٍِ 


1 


شوه ار کو عفر ورن شردان من آید 
۱ ۰ 
ز آسرار درون جبرئیل ‏ گه نخواهد شد 
زبهرشق صَدزش گرد می صَذبار می آید 


پافژزوگربی کر وجود فائض وان 
در از دریا که از خاره گل از خارمی ای 
نیابی غنچه لب از تبسم با نا ده 
اگر از خسن فش بحثِ در گلزارمی آید 
بت ال ما تن تون ژوزی 
که از گرد فرارانْنالهای زار می آید 
۱۳۹ میگردد ز اعجاز سر انگشتهه 
گهی بر تشتگان از بیخ و آنهارمی آید 


۱۹ 
که هرخسته "7 مر ور آزرمی ۳ 
۱ ۳ تس ۵ ,مه ۱ 
نه تنها اهوی وحشی بتصدیقش زبان تکشاد 
زسنگش. خازه بر اعجاز أواقرارمی آید 
دك مُدّتی رفت و بیامذ باز راهی را 
که بَریيكِ خرّذ پیمودنش ذشوارمی آید 
ملائك تابسدره صَف کشیده دَرسَر راهش 
۲ ۶ عم ۳ اج 7 ۰ ‌ِ 
بشارت گوی و بیّن هَمْ سید ختار می آید 
ی ی مر عم عم 
ا گرب مشتری خورشید رو یش حلوه کر گردد 
مه کنعان ند جانْ سوی بازار می آید 
۰ ًَِ_ ۰ ۱ تس 
زهجرش چوب مینالیّد زاژ و تونمی میری 
و ‌ 1 ۰ ۰ .22 ۲ 
اگرمردی ترا زین زند گانی عار می آید 
جرد شرمنده این ترس 7 ۳ 


۱۰۰ 


اگر ازمهر گو یی پرتوی آز آنوار راو ناشد 


و رازگل قطرةٌ خوی زا گل ژشسارمی ]: اد 


بوذ يك جذبه از عشق وی پرتواز و یش 


۳ 


نیار از بی دلان وناز ۱ زدلدار می آید 


3 ود ی + )6 وه 

ارو خیرد مجلی از دترحت وادی آَیْمَنْ 

ر و و ۱ ۹ 

وزو بر طور موسی طالب دیدار می اید 
و و 


(7 


برون ا زآسَیَیتش پنچه هّارمی آید 


۱۹۰ 
زجودش ابر گربرخجویش گْریّد جای آن دارد 
و۳ | صد هزارانْ و تحار می 1 
ا کر بر حکد یكْ قطره ازدریای احسانش 
بخشکی هرطرک صَّد فلزم زخارمی آید 
درینْ معنی نج کوردك اندر غلط اف 
وساطث زوس گفث از کنبد دوّارمی 1 


زسر سینه پالك وی از: نص الم نشر نشرخ 
همین دانی وس کال مَحَْنِ ارم 7 
گذارد انیا زا زره آندرمَوقن حشه 
ا کرت جلوة حلوو در عرصه اظهار می آید 
کتذ ناموس کف رها آزغاِیه بزذاریش 
بلی زین نکته برحیِّ مَل سالار می آید 
سح در وصف او زین پایه بّسی بالا تزشت ام 
اگر یرت زوم اآهل را کار می آید 
بیان چون نکنه از فضل بان 
نخشیین آز مهاجر وانگه از انصارمی آید 
جوانْ مرّدانٍ گردون جاه دشمن شود شیو آفک." 
که آصای پیمبر در همه تکرار می آ: اید 
ز جود خویش گوشرمنته شوآی حانّم طایی 
کزو گردن فرازان بَحْتْ از ایثارمی آید 
نه چون آن مهتر آزاده گانُ سر ماه امان 
که در فزعلقیث مر دفترآبرارمی آید 


۶ ۱ ۰ 


صلیق سرورو صذیق اکیرآنک درشاتش 
بقرآن اني ئنین دهم ف الغار می آید 


۰ 
9 


ملائیلک * زنده پوشش از حرفه بشمیته آو بثد 


لو زد ارنضاتش ریرد دادار می آید 
تکام مارپابگذاشت تا ز ودوستِ نیازارد 
4 ۰ سب ت‌- 
نواین یاری نه پنداریکه از هریارمی آید 

تکز کشوزیتنیتاخ بخشی خرقة یشم 

که باعره مش مقارن سطوت قهارمی آید 


۵ 


گریزة آزشکوهش دیواون چون پشه وس 
ی مرو گن چنین کزدارآژدتارمی 7 اید 
زعلم و جلم و عدلٌ و فضل و عرفاتُ و کمالاتش 
س ۵ س ۵ ی #ِ- 
جرد سر تر از گزیش پرکار می آید 
فرونگرفته دز هز و ترا هزدو سر آزپاییش 
چنین باشد کسی کز بح رخوُردارمی آید 
پیا قداسْتانِ پورداستانْ را قلم بکشش 
| که بحث از گیژو دار حیدر گزارمی ید 
اکننون از بشارات کب آعانی درخصوص بعثت خاتم مسبران 
| بباود ع وتخست ازانات وکلاتی که قیام او وقوام شربعت اورابسعشر 
۲ کاهی میدهند ذ کر کنیم * 
# معیار وف 4 
سا 


سس مریم سم بسح 


۶ ۱۱۲ مه 


صاحب کاب آنانی را که ذیلا از ز وردرحق شارت یر موعود ۱ 
خواهنی شنید درصفین و رم که کایش!: و رده وازیامهٌ 
عبرانیان آنات دیکر درتفسم] نها ذکر میکند ومیکوید بدلالت آن 
نامه که ازعتفر عات اتجیسل ابشان است واصحج مشود که آنات ز نود 
دلالت , و بشارت مجدی ندارد * 


آنات زو ررا عایی ازر وی ترجه های خودشان در ایا او دم 
وتصدیق آنرا حوالت بار باب ادرالٌ وانصا ی کنم تابدانشد که آبات 
من بو ره دشارت برپشمیرآخرالمان است وبادلاات بسح تواندداشت 
ومعلوم کنند که نامة عبرانسان درس تکفت انامه اعانیان * 
واکرمی داستند که نو اسنده" آن نامه جه بلاها بسر انعبل آورد 
ونام عسی حه قدر دم ءرا از مطلب دور کرد ونام خود را 
تب مقدس خواند هر کر نام از نامسه اوعیسبر دند و بدمان 


اوعسك ی <سنشد » 

#۷ آنأت‌هن مور جهل وبهم زور است 6 
دل من-هن‌يك برآو رد ۰ کارهای خودرا برك عرضه کم ۰ زبان 
من‌قل دیبرما هری است ۰ کوتر ازاولا د بنی آدم شد قاطا 
رلبهای تور مخت بدین موجب خدای ترا بدوام دهر مبارلث داشت 
ای توانا تشر خودرا بر روی ران خویش باو بزکه عزت وشهرت 
توازآن است ۰ درشهرت خویش کامیاب پاش پرای حق جدالت 
ور اسکاری سوارشو ۰ دست راست توکارهای‌مجیب وهییتنا کت 
باموزد ۰ یکانهای توای توانا تر " است دردلهای دثعنان مك 

نشتّد ۰ اقوام مقهو رتوشوند کرسی توای خدای اید لا باداست ۰ 
و ملکت عصای عدالت لست ۰ کی را دوست داشی 
و بدی‌را دمن حرف و بد عوجب ای خدا خدایت ه ,رری 
ازشی تکانت بروغن‌شاد کی عسوح داشت می‌صانی وعود وسله | 
ازمامه های تست ۰ازمتازل شرفال تومابی‌است کدرا شاد کام کند 

دخنزان پادشاهان درمیان ز نان مکرمات تست ملکه آرایش ا افته 


۱۱۳ عءه 


| ام زرین درخدمت تو بایستد ۰ ای دخترپشتو ونکا‌کن و یکوش | 


خود استاع‌کن قوم خویش وخانة بدر خودرا فراموش مای حسن 
نورا ملات خواهان شود ۰ زبرا که او پرو رش دهنده خدای ئست 
وواورا-جده آوری ۰ دخزان صور,رای پیشکنها بیاورند ۰ 
آوانکران ازطواث دیدار توحسرت رند همه بزر کیهای دحنرمل 


ازدرون از حامةٌ زردوزاست دخمان با کره از یی جامهای ز ردو ز | 


رفیقغان آنها برای ملاث او رند و برخدمت توتعدم کنند ۰ 
وباب#جت وسرور ابلاغ دارند وبسرای مك داخل شوند ۰ 
اولادتو نجای پدران توباشند وایشان را برمامی زمین سی‌وری 
ِ تب ۳ ۳9 وامتها دوام دهو ر ی 


31 الم » 


شهادت‌دادن ان آنات‌ازژ و ر ربشارت بر وورائت علباء ات أ 


اودر زمین درترد هوشندان ‏ کاء اشکار است واز جله جاهایی است 
که درایت فرای اشارتن ترا فرموده اند * 
# ولقد کتننا ‌از ور من بعمد الذکر عه 
# آن‌الارض برتها عبادی الصاطون > 
ا| بعد ازذکر پیتمبر واوصای واطوار] حضرت‌حنان نوشتند که وارنان 
ا| ومالکان زمين بنشدکان صاخ خدا است که ایشان را برهای زمین 
سی‌و ری باشد و وعده" خدای باراهيم درحق ذر یت امععینل 
۱ اچساز ید * 


صاحب کاب آنات مذکون* زور را شأویلات بعید, مهو اهد 


سیم تفس رکنند ودلالت آ را بربشمبر صاحب السیف ولطافة الکلام 
انکار اند وحال ۱ یی اورا ی درشهات تامی آنات لوره 
برحضرت پم رکقایت 


کر رایاجرای‌دیاست خود شدای خواند ۹9 ۱ 


ان بعضی از حققین ی 


۱ ک 

خود بدعتها درآیین‌خدا کذا رد۰ درمن نام که بعبر انیبان نوشت 
وخواست دلییی برای ایشان از تورية یپساورد ۰ این است 
کرد وایت از همین فصل ز ور بعتی من مور جهل و بجم را آورده 
واستدلال برعدمای‌خودکرد۰ وان موّلف هارهب تبعت |وس‌هندانی مود ۰ 
۳ نام بو لوس که موّلف مبزان پروتستانی "سك با ن مشود 
7 ابدی واز است عصای 
ملکوت توعصای عدالت است صلاح را دوست داشق د عوجب 
خدای بعنی خدای توترا برو غن بهعت هم کرد ورا ا از رففان 
و برتری داد * 

در ایایل (فظ مسیعح کرمطابق باترجه له ی‌ازعسی واندلود بدا کرد 
ودست آو زساخت بس ازانقراردر هیچ جایی عارت مسیعح ناورند 
فان 1 نکه‌درتور بة امثال‌این تعبردرحق انسیا بسیار واصطلاح توربةٌ 
دای ی است ۰ وم بر وفن (4ت ععنی شاد کام ومسرور 
داشتن ۰ اکرراست میک ند بات ز بوررا چرا در نامها عای 
۳ ۰ ونر * همین دوآیت راصه 
قریفت برعیسی ول میکنند کوب شرینه لفظ 9 ای خدا ٩‏ 
اقفت: کز عسی راحسدا تاهیده اد و بکس دیکر دلالت نکند ۰« 

اهل ادراك ازمتن عب‌ارت حاضره ز بور د اند که خدا تعبرازظر 
ازل تعالی‌استحجنانکه درذیل آ نکفت خدابعیی خدای توواحم است 
کسی که او را خدایی باشد در واقع بند" خداست ودر انصورت 
بهرمصیی کردر عسی کونند این تعبردر حضرت بتمیری بطریق 
اول تواند بود اعتراف بعبودیت آن پیغمبر توانا کرد بااینکه 
طوایف بسیاری بخدایی آذ بزر کوار اعتقاد کردند هین دو 
فائده که در وقت تنکنایی مبادرت بنکارش این نامه کردم 


4 ۱۹ 

ای‌بعاره جشعی با زکن همين دوآیت را که آوردی به بین که پولوس 
چکونهحر بض‌نمود ۰ وجنانکههعون پطرس درحق**آن‌دروشکوی 
کفته بود تحر یف رابه بنهانن داخل کرد # عصای ملکوت‌تو > 
که در رجه کفم درنسمتن که زو ر بلط عصای استعامت تو 
ودر بعضی از یرجه های و عفت ی علکت 1 ورده 
شده است # 

وعلت همه این حر شات این اس کر در آنات مسذ کوره خطاب 
ندا وند شر وعت دای کرده است ۰ وهی ومیکود کرسی توای خدا | 
ابدی وازی است عصای استقامت دم ماوت عصای عدالت 
تست ۰ ودراول آدات جنا کف تک عشرت را ای توانابربالای ران 
بیاو بز رای حق وعدالت واستفامت سوار شو ۰ واین مصانی مجز 
در پیشبر آخرامان‌صادق‌نتواند ودعسی‌را نه سیف ودونه آ نان 
سوارشد که عدل وداد واستقامت رادر زمين بکذارد وه اور اکرسی ‏ 
وعصای عدالتی که عبارت ازشردعت موّسسة داعه باش دکسی اعتقاد 
کرد بادعوی موده است ۰ این است که بو لوس این کار را 
بعالم ملکوت انداخت که يك قدری اژ نیان تأویل تأسس کرده 
شود نآ نکه پروتستانها آمده در ترفیع آن بنیان بی اساس مهن 
کوشد * 

واطاصل ی در آنات زیور است کر هفده آیت است و ای ذکر 
حضرت پمبر وا طوار واوصاف ایشان واشارت بأصحاب ایشان 
واولاد وزوجات اولاد اطهار ۲ حضرت است * 

مرّوری روی زين را بایشان‌علبه وعليهم السلام مس داشت وچون 
دلالات واطصه آنان بر حضرت درنزد هوشند باانصاق‌حتاج بشرح 
وبسط نیست ویرتکران تعصب جوی سودی ندهدلهذا اختصار 
در تن رابهزددم #۷ 

زنورچنین می‌سراند و‌هنان خود را حضرت‌ملك اللوك موجودات 
عرصمه میدارد * لیکو نون اولاد بنی آدم شدی . و هرن 


6 ۱۱: 


۱۰۰۳ 
مخلووات کث لطافت وفصاحت وامجاز برلبهای مبارکت آمهفت .۰ 
وتان . خدای باظافت از آن‌لبهای نازنین ظاهرشد ۰ وبد ان سبب 


حنانکه 1۳ راهم وعده داده‌شد, بود ید وام‌شی دعت وسلطنت‌دذر ت‌خود 
که دوازده فرزند از اسماعیل بودندابدالدهرمبارك شدی و.رکت 
افی‌ای‌قوی‌وتوانا بر همه چیرث‌شیرخودر ایربالای‌ران خویشبعادت 
ع‌ی‌یاو پزو بکوی انأنی ب بالسیف ۰ که عزت توو دین تو وشهرت 
ام ار توورسیدن شریمت تو یربهار بت سیف الهی 
نوائد ود ۰ برای کذاردن حق عدالت وراس‌کاری سوار شو ۰ 

یکا نهای توا ی تو اراسصخت تم است که ترانداز ی از بدرت آسعاعیل 

برای جنان وقق ا باد کارت شد که بردله‌ای دسسنان مك تششد 
اقوامتهور: توشوند کرسی‌توای خدا وندشر یعت ابدالا باداست ۰ 
وش بمت توکه ناموس استقامت جهان است ابد الدهر بوده عصا 
وعاد درعلکت | مادعصای‌عدالت نست که بو اسنطه شرعت غرای 


مستعوه ان در جهان نهادی * 


وبالعدل قامت السعوت والادض که 


نیک را دوست داشق و بدی رادئعن کر فی ۰ ودین جهان 
کیعرض کردم خدای بعینی خدای توترا ازسایر میرن کمدر بتمیری 
اتوسهم وشريك هستند برتری داد ونرا اشرفی انیا ومم‌سلین کرد ۰ 
وملاك وجودین ومالك دار نت نمود ۰ و بدین سیب ترابا تهاج دانمی 
مسمرورداشت * 


ميدانم صاحب کاب دراینآیات چه میکو ید ودل او چکونه کواهی 
میدهد آناخود تصدیق میکند که آنات من بوره درحق عسی است 
و درحق آن اشرق بتمبران تست ٩‏ * 

با عبرائبان آورده ود نررسید کر جکونهپمیسی 
او؛ أویل 9 9 ازشریکان ۱ کرشرا اکت در نبوت‌است کاعیسی 


6 ۱۱۷ ۷ 


یر نبود اکر در خدایی است خدار انمز جر دوشر یت که یکی ذات 
اب ویکی روح القدس است شم یك دیکر اعتقاد نکرده اند ۰ عکز 
آنکه بکو ند از ان دوش یك اورا رتری داده شدلکن آنوقت 
خدا بعیی خدای آورا بوتری برخدا دادعب‌ارت بسیار مشکلی مشود 
کیماها امیتوانیم 83میدی بلکه دیکری دغهمد # 
ب است‌ازمولف ماه عیذو .د سراین آنات آخری ازاای ز ور 
مصود ازآن 1 بأت خضرن معمیرعلید الستلام نتواند ود بل عسی 
معصود است * 
بسیار خوب اتجای آنات که اشارت کردم دلالق بر مسیع از آنها 
ظاهر نتواند شد وعاما صریم در حضرت خقی ماب علیه الصلو 
والسلام است وه آنان‌نمزدلالت بر داخل‌شسن‌زنان پادشاهان‌وروسای 
اقوام و بزرکان ان" بیمبری داردحه در زمان خوبش وجهدر زمان 
خلفاء واولاد طاهر شش وحه درحالت غلبات وفتوحات کصور یت 
وچه درهرحال دیکر برض وعیولات که اریاب آ کاهی ازتار بح واخبار 
عبل التفصیل داشد ۰ شهر بالودخسم بزد جرد پادشاه ابران 
درخاله" حضرن حسن رصی اللّه عنه بود ونم مادر چند سرور 
پرژکوار از پادشاه زا دکان است * 
3 عیی نینا وا له وعلیه السلام زن تبرد واولاد از اونبود وهدابا 
برای اوییرفت وفایی این اخبار زبور را بطور وانی در بیان اوصاقی 
واطوار حضرت خامی علیها لسلام وانم فاست وبس ۰ وپادشاه 
بودن ابناء اصحاب کرامآ عضرت در ظاهر وباطن واضم است ۰ 
ودرایها نان بسیار اطیف دارم که درهر کله از کلات زیور برای 
برا درا" ء بطوری تواع شح و بان آورد که حبرت ععول وعدارك 
کردد ويك !نفد ها ان مق کنات نم که بسی ازنها را 
ههد وقق وبهر کسی اند کفت ۰ ومع هذا وصیت میک 2 
شدیر ویامل ال متتانن, قعرایی زور که را موحب رن دك آ کاهی 


کردد #۴ 


۱۰۸ گِ ِِ_ 


تفس الهاعی که 


ینز انکه صاحب 3 در ذیل انات من و ره" زور از مکا شقان 
والهاماث و‌خنا آ بای دراات مدیای خود آورد که مان 
الهامات لوحنا رهان حدا کانه بربعشت نی موعوداست ووجهی 
دلالت برهسیع ندارد اجه رسد باتبات مدای موّلف که ی خواهد 
ابات زور ن آشکاری‌را ال چسییع کند دام خوی برای حود 
درست کرد خانه خودرا دست خویش خراب ساخت * 

خر بون بیوتهم بایدبهم وایدی الونین 6 
در معیارهفم ازمیران اول نی وعده* مان آنات مکاشفات بو حثارا 
کردم وليك تقل عباران بوحتا را در ایصانیز بیاورع واین فقرات 
در فصل و زدهم مکاشفان است * 
امین وصادق میک ننند ۳ ای حق استقامت جنك میکند ۰ جشمان 


زایی بود که جر او رکسی دیکر میتوا نمی آ را خواند ۰ وجبه خون | 


لودی پوشید ه ود که نام آترا کلام ا(هی میکفتند 5 وجاعتهای 
آمعان پربالای اسبهای سفید با جامه های سفید ولطیف پر ندی 


در دشت سس اومر فتند و برای ژدن‌طوارف معشر قاطعی از دهااش 


۱ بر ون‌می آ مد و اعصای آهنین حکومت خواهد کرد ۰ ومعصره؟ 


شراب قهر وفضب حدای وادر ر شمه حیز را خود وشار میدهد ۰ 
و رلباس وران خود نامی دارد ععن ملاك اللوك ورب الا ریاب * 
نضست از محر یی صاحب کاب ی بنقدی رای تو بکویم که میزان 
کار آ ذهارای ات بشناسی * 

ان ترجه را کر در انا از مکاشفات وحثشاآوردع ازر وی دو 
ترجه‌از خود پرونستاذها اس ت که یکی را بتری درسته ا ۱۸۲۷ که 


تست مس .سس 


۱۱٩ ۶ 7۳5‏ که 


در بار دس از حانب ججعیت اک و ومیکوید , 1 
| کتب مقدسه در اطراق وا کف انکلستان وسار ریم کون طبم | 
ره - ودیکریرا نو" بنزی درسنه ۷ ۱۸۵۷ « در لئدن 
آزجانب جعیت | ۲ مجا جا یکرده و میکو ند که ان کاب باطلاع فلان 
۳ ودرانکلستان وساء ر مالك ربع مسکون 
منم سکردید ۰ کون ضابله کنم ان ترجه را باعب‌ارا ی 
کر در صفی را ۹ ۱۸۳۱ ی جود شان آورده اند  #‏ 
کذشته ازسایر صریضات عبارت آخری را کر معصر»" شراب قهر 
وغضب الهی را تا آخر باشد در مبزان اطق خود چنين نوشت ۰ 
که #مضانه" قهر وخقط خدای قادر مطلق را پامال مسازد که معتی | 
عبارت چنان می آید کر خدای قادر برهمه چیر را دیکر صفت قهر | 
وصخطی بای خواهسد ماند که خلوتی ازمخلوقان تصرف در ذات 
وصفان تعالی کرد ان دوصفت را بامال ومعدوم سازد ۰ 
ومع هذا آن خدا قادر رهمه جی است حال ] نکه در ترجه های‌تری 
ای "جخانه در یکی باصی است ومجای پامال میکند چینیه جکدر 
۰ ودر دیکری بعوض شاه معصس, است که آلت عصی از 
وفشار دادن انکور وشرآب‌متصود است‌و جای پامال‌میکند کفتهاست 
۱ باصاجقدر ۰ ومعیی عبارت موافق این دورجه بکلی ضایر 
وعنانی با ترجه وله در مبزان است که مقصود ظاهر کردن 
1 ثار معط وشضب الهی است هر ننه + لظ خدای هدر بر همه حیر 
خصوصار نه سوق کلام که کفت رای زدن وا ور 
اژ دهان او برون آمذه ناعصای آهنین بعتی کنخ ۳۹3 اهئین وحر بة 
آهئین کر همان شم ببرون آعده از حکم وا او است حکومت 
خواهد کرد ۰ ومعصر:" قهر وغضب خدای وادره‌طلق را خود 
معصو رکرده ۲ ار معط الهی را در جهان طاهر کرد ه انسا نهای 
با نکار واهنل خسران‌را هلاك خوا هد مود وان عصی در یی 
اتف اسر همان است کدر قرآن محبسد آنرا باد فرموده وبان 


وحون در قواعد عریه مصدر ۱ آید بدلاات امجیسل 
۱ مقصود ازعصر خود حضرن بتمسپری نیز و لد ود کر تضهن 
کننده* شرای مشدط الهی , برای دسنان دی ود * 
باه حبرت ازابن دارم کر ازکای مکاشضات استدلال برمد مای 

وود . آکر از لفظ کلام الهی وعبارت امه خون آلود است 
زهی ی اطلای است بس سار کات را کر میج ف‌اسبت عسح | 
ندارد حه خوا اهد کرد ,۰ مخانه را در ست کرد هشیر برند ه تأامعشیر 
| دوسررا کر درس اصل|تجیل است باعصای‌آهنین وحکموحکومت 
۱ با آن را جه مکند ۰ آن‌سوار را جامه کلام الهی است که کفت 
| ۲ ترا بوشید ه بود دس سوار غبراز آن کلم است وآن کلام حبهآن 


۱ سوار وحافظ آوازحرد ی ۱99 ۰ آن چیه 
۱ دورد وه آن نا را عیتوانسی باخود دارد : ۴ وآن کلام 
۱ همینازکه درمقام الفاظ مین وزفت وعروح دین وشریعت وبیان ۱ 
۱ دب احکام خدای ود ۰ درععام انسای نیز آن سوار اژل را 
۱ کلام ناطق الهی در بر بود که هر نکوینی او ود ورواح د هد و8 

دی او بود ومظهر مایب و عین اوبود که عدد نام مب‌ار لك آنکلام 
خدا باعدد عين مطابق ود * 

فسلام لك من اعحاب الیین که 

آن کلام اطق الهی بدست شی رن محلوقات درحال سعوو ومعام 
مناحات امعبود آزض بت آن ملعون ازل واد خون آلود شد #»ِ 
ای موی موب و 
درجام وبهاوی نّ سوا رکه , برای حق اصاق واستعامت سوار شد 


۴ ۱۷۱ عّه 
تامی و شتّه شده » ود بعمینی ء سلاک لللوده وزب الا بات ‌ ز لو ست ۱ 
وسلطات عومی آن‌ساطان جهان کر <ص قرآن برمامی موحودات | 


هم 


وت ور و ت داشت .۰ و آن رو بت کنه عبودت مطاشه 
حضرن ود در آن حاسه کر کلام لفظی وندویی بود لفف 
مکتوب‌شد «وآثار بشت‌واوصاف وکالات آ تحضرت رایبان‌فرمودند 
ور مالین تذبر وهادی نامیده ۳۳3 ودرحامه که کلا م تکوینی خدانود 
فعلا و کونا ربو بیت اوظاهر آمد ۰ وجله" اوصافی وولابت مطلقه | 
اورا آن کلا م تاطق‌الهی هظه رکردید * ۱ 
# هوصنع الا له والذلق‌ط ۲ * صنع م من کادانیکون اله) > 
بیان ر بو بیت مطلقه‌امکانیه وسلطئت عومیه آن‌حیب مطلق خدای 
راو اججال درمعیار هتم از مبز ان نضستین ودر سایر سابات خویش | 
دراین کاب مستطاب آوردع ۰ کی من بد کاهبی را خواهی‌عر اجعت 
بکتب ومولقان از اهل حقیق وعلای دن اسلا" م مای #۷ 
# وادلنه رب العالین 4 
کاش‌عرازیانکو بای میشدو ترا کوش شنوایی ومدح آنجد الهی‌را 
۱ که دب جهان ور ست نم بدا ونهان است بزیان 4 ۱ 
درآهایی کم #۷ 

* غران‌شطق لی‌یکشادمی *# درمد حش دادهعیی دادی *#« 
ای غلط کقم وخطا آوردم این التاب‌وربالاریاب ۰ کلات خدای | 
ا| 4 بانات حهان وحهانبان دود شود ومدایخ آن مد ح اعظم 
۳ به‌حنان امکان وا کوان معد و دنکردد * 
*# قل‌لوکان "اهر مدادالکامان‌ر بدا لهحرقیل آن‌نفد کلا‌ر ی عه 


# معیار:ج مه 


ٍ 1 0 با ۱ 


۶ ۱۱۷۲ ع 
پتسیجم ون سبیم کو ید اورا در شم پا کان سیم کنر ۰ 
اسراییل با فربشده" خوبش فرحتا ل شودوبتی صیهون علك خود 
شادمان کردد ۰ نام او را بدفی وطبل وعزمار سب مکنند وترتیل 
مایند ۰ ز برا که خدای ازقوم خودخشنود است تواضم کتند کان‌را 
باا-ضلاص شرف وعن ت دهد ۰ پا کان بعزت ابتهاج آورند 
ودرخوا بکاه خودشان شاد کام شوند ۰ تکبم‌های خدای بردهان 


ایشا نست ویغ دوسردر دست] نها است ۰ تا ۲ نکه ازا مها انتقام 
کرندوآنهارا ادی‌آمو زند ۰ ملو آذهارا مقیدکنند بز رکان [ نهارا 
مفلول سازند . تا نکه‌حکم مکتون را درحق1 نهاجاری ماد ۰ ان 
مزرکی جله پا کان را خواهد ود * 
این بسارن درحق سلیان بن داود نتواند ود کر بعتیدن اهل کاب 
خدای از اوخشنودنشد بل درنهایت زند کی دل اوراز نان او مابل 
بفر دا کردند ۰ و بعسی‌ن‌هرم نب تأٌویل‌ان آنات جابز تخواهد 
شد ۰ هماناخاتم بشمبران واعان آورند کان با حضرت و دند 
که تکر عیگعتژد وتعشیر دوسر دی ذو الفعار در دست اشان 
لود ویامم خدای‌از دسنان دین انتقام کشیدند ۰ وجهالرا بشریعت 
وناموس داعی ادب آمو ختند ۰ سر‌ها وس ورهارا در قید 
مقهوری تکذا شتند ۰ بزرکان رابز جبر بصاری ونجول مغلول داشتند. 
و سک مکتون خدای را درحق اشان حاری کر دند ۰ 
و ان بزدی می سل" پاکان را از جا نششان] حضمرت بوده 


وخ‌وا هد بود # 


تعلم و بشارت د 


۱ اک ۳" ‌ِ 
تحریف دادن اهل کاب کتب؟ مارا اصل ترجه یشان 
کرده اب ۰ و بس‌آزوضوح دلالات‌واشاران درهمین‌شیه کر غفلت 


3 و کذاشتته اند در لعیین حاهای مر رش و تخیر رجوی ندارم 
بح سس سس سس سس ...| 


۱۲ 


۶ ۱۷۳ ع 

کر همان حل شاهد درسان مطلب واثبان عدما کشابت کند ۰ 
وابن "هن رابکلیت در خاطر خسوبش نکاهد ارومتظر پشارت 
از انکلیون بال * 

#۷ در فصل دوع از مکا شفان وحنا است که ازقول عسی 
۱ کفته مشود ید 

لکن اکنون] ده را که ممادار بدا آمدن من استو ار بدار ید ۰ 
آن کسی که الب شود وجله اعسال عر انکاه دارد حکومت پرطوایف 
رابوی دهم ۰ مانندآنکه من از پدرم درب فتم اون باجاق آهنیت | 
۳ نهاحکم آورد ۰ وا نان مانند کوزء های کوزه کرخورد خورد 
شکتند ۰ وستارء"صم را بوي‌دهم . کسانسکه کوش‌دارندبنتوند 


که روح حم‌اعتجه کفت # 

آن ساطان ام که الب عی‌الا طلاقاست پس ازه‌سییم ام نبوت 
وحکم شر وتو شمشیرآشکارشود ۰ وباسشیر رطواین حک مکند 
واعنهارا بنکند وا ذهارامانند کوزء ها ی کوز هکر خورد خورد کد 
وهمینانکه‌عسی از جانب دای اخذمیکرد حکومت الهی ازعسی 
کذشته وی رسد وعسن براوو اکذارد ۰ واواعسال عیسی را 
تصدیق کند وحفظ ماید ۰ بر خلاقی ۲ مه معلان در وغ کوی تباه 
کرده باشند ۰ ستار»*صحح کر علامت معس‌ازل وظهورکلیالهی‌است 
. ویك‌طلوی ازآن بعلت بشارتی که ازعسی ظاهر شددر تزدعسی 
بود بروی‌س کردد ۰ وآن ستاره بکلیت درآن حامطلق ظاهر 
آید۰ کر آن ستاره‌همان و روت مطافهٌ او بود واز اوود که بشو بات 
واطوار در انبباء وار ار ودیءت از او ود ۰ جون صاحب ک وکب 
بام وکب جسمانی هو داشدآن امانت عالك کل آن اعادت شود 
وامتئال ای الهی بعمل آید کر میفرماید #* 

۴ ان‌الهبأح کان‌نودوا الا مانات الی‌اهلها که 


۱۷ مب 
در امحیل‌در حاهای حندعبارن حکومت بعصای اهتین بعاران مافه 
موحوداست ومادرائثای سانات کاهی بلظه وکاهی شکرد کاه وکاهی 
حربه وکاهی بشعشبرازان تع رکنم وجسله* ابنها میج است ۰ 
ویکی ازالقاب حضرت نبوی علیه الصلوة والسلام در اجیل همان 
#۶ صاحب الهراون عه است بکسرهاء واین لفظ که ععیی صاحب 
عصای طمیمه وجاقست تعبر وکایت از قهاری وغلبه اضت ومانند 
ابن تعبپررا در لسان فارسی نیز موجود دارم که می کو یم فلانکس | 
صاحب چناق است بعی‌زور ضدو توانا است وغالب وقاهر است ۰ 
س عبارت اجماق آهنین حکو مت کند تعبرو کایت از هنت 


واستیلای حضرت لبوی اسست که سیب *عشسپرواص جهستاد 
درشی دعت اواست وما برای مین در تعبر بساران حک‌ونا کون 
در تقسرها آورده ن 
اهل‌تاریخ نووشته اند کر سطیم نام کاهن معروف از نام ضبن 
بصاحب ا(هراوه تع رکرد ۰ در هنکاءیکه درشب ولادت باسعادت 
نبوبه الوان حکسری شکست وا الا ن درحوالی بغداد در حل 
مدای !#مسان حال بای است ۰ وانشکده" فارس خسواموش شد 
بعداز | نکه هرار سال بود می سوخت ۰ ودر اجه ساوه خشکن ۰ 
وم بدان درعهدانوشیروان که آر و ز پادشاه ایران و بزرکترن 
سلاطین جهان نود درخواب دیدند که شتران سر‌کش اسبهای 
عر بان را میکشند ونهر دحله منعطع شد ودرپرها پراکندهکردد 
نوشیروان ازظهور ان امو ر هت بنزسید وعبد السیم را ببژرسطیعم 
کاهن فرستاد که ازسر‌وحکمت این کارها ۲ کاه کیرد ۰ عبدالسلام 
بشام آمده سطیع را درحال سکرات‌موت دافت وازاوسوٌال کرد 
سطیم چنان کفت # اذاکرّت التسلاوة وظهر صاحب الهراوة 
وفاضت محرء ساوءة ونجدت تارفارس فلست بابل لافرس مصاما 
ولاالشام (سطیح متام عك منهم ملوكك وعلکات‌عیی‌عدد الشمرافات 
وکلاهوات ات 4 وعدد شرافات که کنکره‌های ابوان کسری 


4 ۱۷۰ * 


بود ودرلیل البلاد تبوبه نهدم کردید جهارده بود ۰ که تازمان 
خلافت حلیفه سم (سان عدد ملای وملکه درا حاسلطن تکردند 


و بزدحجرد آخراذها بو دکه درزمان خللافت حصمرن ععان «رضی 
اللّه تعالی عنه» هلال شد و تفصیل این وقوعات در کتب تواریخ مسطور 


۳ ۱ 


# معیار ششمم که 


از بشارتهای تو ریة بت حضرت نبوی را ازاول فصل <هسل 
ودوء از کاب اشعیا درطی معیار بجم از مان سم توشتم ۰ اکلفن 
بشارن دیکرازآن فصل را حنانکه درا صحا وعسد کردم در ان 
مقام ماورء د 
# ازانات نهیم فصل #۲ 4 عه اشعیااست > 

اننك‌کارهای تین وقوع بوست ۰ از حادئات آند» نز شمارا 
آکا هکم وببش ازآنکه بشود بشما پشنواام ۰ ای سوار شوند کان 
در باها وسا کان وا کم کان جر ره ها خدای را مك یج نون 
سیع آو رید ۰ جد اورا ازنهلات زمین بکوید کراها وثهرها 
که درآ نها است آواز رابلاشدکنند ۰ دهکده های مسکونة قیدار 
وسا کا نکوهستانها ازروس جبال کلبانك زشد ۰ خدایرا معیسد 
کنند وجد اورا محر ره ها رساند ۰ پر ورد کارماند جباری 
برون 1 ۰ مدل مر د بهادرغرت‌را سدا رکند آهیب زند وصهه 
کند بردسان الب آد ۰ زمان بسیاری سکوتکردم وصب نعوده 
وهی نکفتم ۰ دیکرمانندزن زاشده فريادکنم ۰ هم ویران 
سازم وهم فروبرم ۰ کوهستان وصحراها را خراب ماع مانات 
انها را تکام ۰ هر هارا جر بره‌ها کم دراحه هارا خشك 
کردام ۰ تاشابان‌را براهی که نمی‌دانندرا هما شوم ودرشار عهایی 
که | کاهی ندارند آنهارا واه رم ۰ تاریکی را برای ابشان 
روشنایی کلم ۰ وکبهارا برراسق عبدل سازم ۰ انهارا درحق 


اییان < 3 هر 2 برایشان واه کر ح ۷ 9 شاننواهم 
داشت > ابا زکفت‌کنشد ۰ کسانکه براشکال تراشیده اعنماد 
و رزند هرز عت و 3 مام خواهند افت * 

پردانا ان اسرار ۲ کاهی وثجات افتسکان از ار یکی جهل واطج 
وروشن است ۰ ک سیح نوین وجد الهی ازهمه اطراف ر وی 
زمین عبارت ازظهو ر شر بعت تازه"؟ عومی دی است ۰. ک.نهانات 
زمین واهل صعراهاوشهرها وسا کان جز پره‌ها ورا کان پدربا ها را 
جک اسر اف عر! وناموس ال الهی جاد ی است ۰ وشمه 
جهان مخاطب با ن شییعت تابنا کند ومأمور بنسبهم خدای‌باً ن 
تسیع جدید وجد رساوشاین شدایی او > 

دهکده های مسکوه فیدار را که عصوص بذکر فرمود صر 2 
تعبری است لطیف از انکه حامل آن شر بعت الهیه ازنسل قیسدار 
ان امععیل وظهو راوازءب ودرعرب خواهصد بود ۰ کایانت 
از رس جبال وتعید خدای ر وشن عب‌ارتی است در ظهور اسبیج 
وتلبیه و سید دراطوا رآیین آن «تمبرپاك که بر بالای کوهستان و جبال 
|| درمکه و بطعا بهنکام ادای فربضه وآد اب جم بای آو رن 
ازاطراق جهان ازدر اها وصراها کر تاو آن مکان مقسدس 
رسند ۰ وامی‌خدای وخذا وند تاموس اعظم امتبال کندد ون 
خدارا که میف‌ماید #۴ واذن نی‌الناس یاج بًنولك رجالا وعیی کل 
ضامر تین من‌کل فج عیسق #6 از جان ودل پشنوند وشریعت 
پردلهای ابشان نکاشته آند جنانکه در کاب ارمیا نوشه شد * 

بجد وستایش خدارا مج بره ها با درسانند دراوقات ماز های بهکانه 
جهاراً تکپیروتوحید وعید خدا برا جای آورد در بلند بهاو ستها 
تام خسدا وا اشکا ر کت پر وردکار را مظهر جباری برون آعده 
غبرت را بیدارسکرد وحکم جها درا آورد ۰ تا نکه ورانیها 
درجهان بدد آید وخرا بها فاهرشود ۰ قالبهای انساتی که مانشد 
نبانان صعراها هستند خکشيده ونانذید کردند ۰ رای آنکه 


هدایت خدا در جهان ظاهر آند وشوا 


ود کب 
خدای صور توانا پس ازآنکه در زمانهای طولای نارا سنیهنای | 
جهان رابسکوت ,کذراند وصبرکند ۰ بهنکام رسیدن انام قهار یت | 
برای اظهار دن خسدا شناسی و نکانه پرستی وابطسال اظوار یکانه 
پرسی وبت سنایی وشناسانیدن تباهی عشاید شرل وتثلیث آو ازی | 
قوق العاده برآو رد ۰ ودهیب زد وصصه کند ۲ نکه +بهادری | 
پردعنان الب وقاهرکردد وتار یکیها را بابن علبات پروشنایی تبدیل | 
ساز د گیهسارا راست‌واعواجاجهارا مستقم فرماید ۰ کسانیکه | 
پرشکلهای تراشیده اعتاد آورند و رصورتهای مخلوقات که خندایی | 
آنهارا خود حعسل میکنند ستایش انند منهرم وپربشان | 
۱ 
مبزان الق درصفعهٌ #۷ ۱۸۳ 6 خواست این آنات‌را تاو بلات | 
ودلائیی که ازاتجیل معلوم اطال دارد سیم علیه السلام نوی کند 
واهل ادراك را دربطلان دعوی او وبطلان دلائل اچیل اوهسان 
متن آنات اشعیا برهان اطع است وحتاج به سانات دیگرنیست ۰ 
عبسی کدام جبار بت الهیه‌را ظاهر کرد ۰ ک مانند مرد بهادر 
بر ون آم‌د. غمرت را (#-عسان آو رد ودعره زد وردتنان عالب 
کشت ۰ طوایف عرب که مسا کن اولاد قیدار نود درا بااو سیم 
جدید وشرععت تازه برپا کردند ۰ مب است که آنات دیکر ازیاب | 
(۰) اشعیا درتلویت هن خویش آو رد که آ نها دیکرصر محر 
در دلالت بشاران مذ کوره" اشعیایی بر مر آخرالزمان است - 
وهمان آنات را بمادت مألوفه خوش در ترجه لغیر داد ومع هدا || 
اصل مطلب تمّاز آن ترجه ثعر بی شد, آشکارا شد * 
همان آنات باب ( 2۰ ) اشعیا است 6 
آنبوهی شمان وجازء‌های‌عدان وعیفاتر ااحاطهکنند ۰ همدساکان 
| سبانزد تو آمده طلا 


| همه کوسفتسدان قیدارپرت کرد آشد ۰ قوچهای نبسابوت ترا 
خدمت ند ۰ ازردوی شوق رسد مج من‌رآنند عرت خانه خود را 
ا| عزیز کردانم * 
ان است برهان مولف که مسئوی ۰ وا ازاسکو نه استدلا لات 
| اوست عجب‌آد ۰ کر انکونه استدلالها را صاحبان ادراك مستقم 
درگایی که برای هدایت با اضلال لت مانند اسلام مین یسند هرک 
عندر ج نتوانند کرد ۰ ودست خود شان خود را رسوا نتوانند 
۱ مود ۰ ودلیل حکم دیکر پرطرف مقابل درخلای قول خود شان 
اسان تتوانشد داد 
مبزان اطق عبارتهای مذ کوره را تغیر داد سسهل است که فقرد" 
ججازء های‌مدسان وعیفاتر احاطه کنند را چنین آو رد که # کلسیای 
هي رامستور خواهند کرد حال آنکه خود مخو یی مداند 
که پر وتستا نها معتقد بکاسیای ظاهری مسهی نیستند وحکم 
معید های ظاهری را برداشته اندو ععیدهای معئو به اعتقاد میکنند 
ودرانصورت میبایست‌کلسساهای معتویة مسشیه بایچاعت عدسوبه‌را 
یکو ید وجهءیت پروتستای‌را قصد کند وآنهم راست تباید که جماعت 
جاعت را احاطه کندیی معیی خواهد بود ‌# 
واطاصل همین فقرات تانو به از اشعیا مکدوهبین آنات اولیه است ۰ 
شنان وججازه های مذکوره قبائل عرب است وکوسفندان فیدار 
صریم تعببراز این معنی اسست ۰ قوچهای نبابوت روسای افوام 
اس که بانواع خدمت درحضرت یمبری ایستاده اند ازروی شوق 
رکوه مابرآنند وان خدا وعزت کمه و بطعارا سفراد الی‌آخره * 
صاحب ای درصفعه (۱۸۳) اعستاف باحصار بشت عد.ی 
علیهالسلام بربتی اسمرائیل درطبق مدلول امجیل چنانکه بیش اشارت 
برآن شد مود ۰ وکفت که دهکد * مسکونه قیدار درآنات مذ کورد 
اشعیا طوابن عرب است ومع ذاك حنا نکه شععون الصفا کده بود | 
۱ بعیت برهسان واهسل تأویل کرده آنات باب ( ٩۰‏ ) اشعیارا | 


یرجم یاهارجا رای مس کل بیع نت کم تعرس ح ‏ جاعع عم ریصن رحس اس ام مقس 
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۱۷۹ که 
قر شهٌدلالت آنات من وره درفصل ( 46 ) کاب اشعبایعسی | 
کرد ۰ وصمد الله که انات من بو ره درعد نظررمااست وسبك | 
عباران ‏ وکلامها ون مقال را ارباب زکاوت وفطانت با سای 
دانند وامدن عسی در رو زاخرکه در احیل نی کفته شده است 
هییج ریطی عضامین آنات مذکوره درهرسه فصل کاب اشعیا ندارد ۰ 
وشیوع دن سحی در دئبا بعدز دالستن مقدمان مطلب و«حصس 
دا شتن خود ۲ تجناب بعلت خودرا ه بت اسبرایل ازه‌شتنایی است | 
که جر ازجاهلان پی سعادن‌فریب با آن ور زد * 
شبوع دینسصی رانگفت کدام‌است ومتصود ازآن را معلوم نکرد ۰ 
با" نکه اولا مسب صاحب دن حدا کانه تبود رای تا کید وتأید ۱ 
شر بعت موسو به آعد حنانکه خود شان ازایل کفتند ۰ انا 
اکر مقصود شایع شدن طر مه مهد ئهٌ پرواستانی درروی 
زمین‌است آذهیم کدبانفای ججله اهل‌ادبان‌و تصدیق‌فر قه های عسو بان 
خارح ازعسو بت ودن عسی‌است ۰ ورمواف است که ابن مدمای 
خود را مبرهن سازد وان موضوع را معلوم کندتارسم بشیوع 
دین مسصی درجهان وایعان آوردن طوابف عرب ومساکن قیدار 
با ین پر واستاتی # 

زهی ی ادصانی است صتد آنات واه الد لا لات پر !سیر 
عظیم الشان را بدانکونه تصورات باطله وتخیلات بی اساس شخواهند 
ابطال کنند ومعانی دیکر دهندازاسقرار بهودان عم دمان بادرایت 
و باالصای وده اند * 
صاحب کتاب جله" نان خود را بريك منوال آورده 
وبطوریی ادی و ی انصانی تعبران تاشایست از اسلامیان آورد ۰ 
وان ده راشایسته مجران نیست که از جواب بره‌تنان پر بشان 
اوجنم یونم ۰ ودرخارج از مطلب حقیع حقیق سفن نکوم #۷ 
درصععه (۱۸۵ ) ه آبت هتم فصل بست ویکم اشعبااشارت 
| کرده ومیکوید ‏ ۰ سای 3۶ از حهد ب ی از کلب «قد سد 


# ۱۸۰ > 
آیت مذکوره راحضرت #داسبت داده اند عال آنکه از آنات قبل 
و عد معلوم مشود که آن آنات ربطی حضرنشجد وسیخح ندارد ۰ 
بلکه یبان خرایی شهر بابل است وآن درسواریکه یکی راکب جار 
ودیکری راکب ججل ود وابت اشعیا دلالت برآن داشت ابلغار سیاه 
کمسس و ود که پربابل جله آوردند و اسر مودند 
عبارات کاب اشعیارا حنان پرشان آورد که اصل مطلب از میان 
رفت و بس ازآن مخبال خود معیی عود۰ ودوسوار ار رااباشکرکهضسسرو ۱ 
معیی 1 د واسلامیان رابه بغنبریازکتب آهعایی منسوب‌داشت 
آیت کای اشعپا جنان است که دوسوار راکه یکی راکب جار 
۳ جبل تود دید ۰ وابن مشاهده را اشعیسا بعالم روبا 
است داد ه ۱ خران شدن شٌهر تابل راندست عساکر بادشاه ا, بران 
کرمدان لعیی وارس ۰ وسعت شرق ابران وعیلام نی آ درا ان 
وطرف غر را مالك ودخرمیدهد خن یگ درایت د هم میکوید 
آن دوسوا رآمدند ونداکرد هکفتند قد ال اند وهای خدا های 
آنها شکسته‌شده بر زهمین " امدید # 
اسلامیان دوسوار را برحضرت بوی وجنای مسصی تفس کردند 
که در ما مکاشفه براشعیا ظاهرشدند ۰ ودو بست سال تقر یبا 
مراب شدن بابل مانده بود که اوراآ کاء از خرایی آتجا وسرنکون 
شدن شها داشتند * 
درنزد اهل حقیقت که رو ح معایی را ازا لتاظ وت ی 
که مقصود ازخراب شدن یابل وشکسته شدن بتها واصنام وا اهة 
مصنوعی در روانای اشعیایی تعبر ازغهید مقد مات انکسار شوکت 


آیینبت پرستی است کردرآتر وز شهربابل مکربت پرسی لود * 
اکرحه بدست پادشاهان طاهری باشد کرخدادین خود را بهرقصمی 
أّید فرماید ۰ وتعیر راکب اممار ازعسی عبارتی است که انکار 
آترا من غبرمتصف کنند ورا کب ال بغیر از حضرت بیشمبرنتواند بود 
کدآن دو بر کوار برای برداشته شدن آیین بت پرستی بودند واشعیا را 


> ۱۸۱ 


ازظهوررك عقدمة نزديك آن اعرآ کاه داشتند * تِِ 
س از میدن | ی مطلب و احعت برجه هایی که خود شبان 
در کاب اشعیا کرده اند ۰ "مان ورجه های‌گرفه مو"لف را 
که در صفیر مذ کوره وشت نظر دقت نکاء کند ۰ تا آنکه باه 
سان اوآشکار شود وبی اطلای او واطلاع کامل علای اسلام 
ازکتب‌مقدسه وحرضات واقعه درانها واز و بلات باطله مأولین | 
| کالسعسن وسطالنهار بدندار وآشکار کردد * 


معیارهتتم که 


اتجیلیان برخلافی پشسارت واواحر صادره ازجانب مسعی پعلت غلبة 
جهل وناداتی در آنزمان وسبب بسیاری کدورات در آن اهل‌همتها 
بر تغیعر بشار نهای مسیعح برظهور ام بمب رآخر الزمان کاشتند ۰ 
و ِِِ بشارنها را اصلا وترجه ازمیان برداشنند ۰ وی چون 

بت خدا (#مه جابی باند برسد وحلوق انوان ار<ق وصود 
لمی را بکلی باطل نتواند کرد *# واله فالب عسیی امره > 
ان است که باهمه دست کاردها که در امجیسل کر دند ونر نها 
کر اصلا وتر ججة وتفسً وویلامودند ۰ شواهد بسیسار در بقیه 
اتعیل حاضر بای ماند ۰ واکرجه در ترجه‌ها از ترس اسلامیان 
ءلا حظه ایتکه حجت برآنها نشود نباور دند بازآناتی چند که جزنی 
أمل‌دلالت آ نها بربشارت بببری‌طاهر است در همين ترجه‌ها 
مذدر جح کرذد . حتانکه بعضی ازآنها راشنیدی و يك له 
دیکررا رز ودی‌در این نامه خواهی دید ۰ واین مطلب برهان فوی 
رآشکاری ام دین اسلام است * 

# بریدون آن بطفوّا نورالله بافواهه والله م اوده # 
# ولوکر» الش کون > _ ۱ 

عسی علیه السلام مازی را که تلم کرد وما از اجیل در معیار هتم 


همسنانکه پشارت میداد برطهور شریعت حده و بطلان‌ام بت‌پرسی 
وشکستن شوکت جهسالت ویکانه برسی که سیب معشیر اسلام 
میبایستی بشود این مطلب را جرء نماز خود کرد ۰ وامت را نبرای 
مود که همه اوقات از خدای در خواست کنند که آن‌ظهور ملکوت 
خدا حتانکه در مان است در زمنهم حتان کردد ۰ "ومتصود 
«سیم علیه ااسلام نه تتهسادر خواست قوی ولالی ود بل مامی 
امت را احم کرد که وصاا و بشاران ولعلیان ۲ ماب را حفظط 
کند وتوبه مانند ۰ ومنتظر پرظهور ملکوت "موات که آ نار 
توحید وخدا شاسی وهو ندا شدن اطوار اساء وصقات الهیه 
درب آدم بطوراکل ود بشوند ۰ ومعاوات بصاحب آن ملکوت 
خدا بسبب اعان واطاعت خود شان کنند ومقدمات آن ظهور 
علکوتی را روز بروز حکم دارند * 

در آغاز مهن لا در فصل سم ااجیل متی است 4 که یی 
علیسهالسلام عردم اندرز میکرد ومیکفت تو به کنبد که علکوت 
آس‌انها تزديك است * 

# درفصل جهارم می است 6 که عسی ازآنروز آغاز 
به تصصت دادن مود وکفت تو به مساید که ملکوت سموات 
تزدیك است * : 
حون بعثت عسی علیه‌السلام را برکشد کان خانه اسرایل میدانی | 
این است که در یاب دهم > انجیل مت دوازده کس حواربان | 
خود را مور د عون فرمود وحنان دستور العمل داد که بسوی 
کوستندان گ شتالای زارد امترانل برو د وجون با نها رسید ید 
بند بدهید و یکو ند ملکوت آعانهانز ديك است * 

*# در فصل نهم اثجیل لوا است > که عسی حواریان را جسع 
کرده وایشانرا قادر وتوانا بر ججله" شیطانها مود و بردفع امر‌اض 
مأْذون داشت وا نها را رای دعوت وندا علکوت الهی‌وشفا دادن 


۱۸۳ که 


تاخوشیها فرستاد *# 
# در فصل دهم اتجیل لوقا است 6 کب نها بکوید ملکوت 
آسیانها برشعاها نزديك شده است ونم" #۴ در آیت باز دهم است که 
ولی هحقیقدانید که ملکوتسعوان تزديك برشاشد م است ۰ ومانشد 
این عبارات در همین اجیل حاضس که ترجه های آنها را بهر زبای 
حان کرده اند موحود است * 

| کون مقصود ازان دشارت حبی وعسی ودوازد ه تفر حوار بان 
باهفتاد 5 میکو ند از جانب سبح مور د عون شدند 
9 بود ۰ هر کاه معصود آ.دن عسی لود در بشارت ی موجه 
مشود ۰ لکن بشارن خود عسی و «شارن دادن تلامیز احضرنت 
رای هوتندان با شکاری *ب۵ماند کر ملکوت کلیه الهیه را بشارت 
میدادند ۰ یعتی عیسی ظهورامی عظیی را مراد, میداد واز آمدن 
پزرکواری که حامل وظهر ملکوت کی الهیه است جهان را آکاه 
مساخت ۰ وملکون خدا وندی وعرت وساطثت آسعانی در ز مان 
عسی وس ازآن ظاهر نشد مکر بظهور بر آخر الرزمان 
علیه الصلوه وااسلام ۰ که سینت آن شان کفروبت پرسی ازر وی 
زمین رانداخته شد ۰ واساس جهل ونادانی نهدم کردد ۰ توحید 
حقیق صانع ازل در جهان ظاهر آمد ۰ عدح وجد خدای متعال 
بشایستکی آغاز بانتشار در ار کان ز مین نماد ۰ مدارك ومشاعر 
تغیییافت ۰ شریعت کم الااساسی که حاوی برتامی احکام 
وحد ود الهیه بود مقرر شد ۰ واطاصل ملکوتیی که 7 وتلامید 
آ مجناب جهانیان را عبشم با ن میداشتند مج ازظه‌ور امر خائم انیا 
جر دیکر تتواند بود ۰ وهر حه تأوبلات دیکر در ان شارت 
ساورند آازروی ی الصا باشد ۰ ان است ححکه عسی 
قبول نکردن ۲ تکونه امتان وصابای او را و نهان کردن ایشان 
بشارتهای انا را دانست وجنانکه درا یل مق‌در #۷ فصل ۲۱ >ه 
کفته اند بایشان فرمود ۰ بدرن جهت است بشما میکوم که ملکوت 


الهی ازشا بر برد اشته سل و 330 7 ن 


با را غر ساورند بعیی»یو" آن را ائع ورسید ه عمساشد # ۱ 
ات علیب4 السلام , رای ملکوت الهیه مثاها آورده و محواربان 
فر مود ۰ ۰ گر . میاه | ددک زان سر و حفیفعت 1 ۳ کیفهمند 
ودر ظاهر سضتی مشنوند وکاهی حبه وزرع وکاشتن وبزر لك 
تفای آن دسنیه آورد ۰ وکاهی بای عشمل از آن کفت * 

#۶ در قرآن در سور الم در وصف موّمنان میفرماید که 


*# ذاك ملهی نی الُورية وله ‌الاجی لکررع اخرح شطاه که 
فا ز رهناستدلظ واستوی‌عیی‌سوقه بمب الا علبفیظ بهی الکفار که 


حصرات بوی صاحبت اللکوت علیه الصلوء وااسلام ۳ 
دز اشارت ان ملکوت میهرماد ۰ مم رشه 1 در حت الهی بِ 
وتابعان ویروان مایرکها وور قهای آن درخت هسنند ۰ وعلوم 
ار 1 شخ وه الهیه است * 


اما معنی لظ ملکوت که جر در<ضرت خی ما ی وشردعت ودین 
او مصداق بطور 3 نداشت ان است ۰ کر ملکوت صیغه فعلوت ‏ 
ازملاث است واووتا برملث افرو ده سل ۵ است و ععی عرن وسلطان 
وعلکت است‌وملکوت‌بالا تراز ملات است ۰ وکفته اند که ملکوت بعداز 


جبروت است و جروت اعد از لاهوت است *# 


پس عزت وسلطان خدای عوجب بشارن «سیح وانکلیون و بشازت 
حوار بان واحاب عسی علی 4 السلام ویا-محابت دعای ایشان 
که در مساز ها میکردند در زمین ظاهر شد حتا نکه در آنعان بودی» 
لکن جه واند ه کر «علسان وم ولان راه عسی را تفیبر دادند واوامی 
اورا عهمل کذ اشتند ونکذ اشتند جنانکه مقصود الهی بود ملکوت 


> ۱۸۵ ۶ 


سوان در روی زمین آمحثان طاه رکردد * 


عیداع در روز رت جواب سبح را حه حواهند 6 واز ان هر | 
طلات وکدورات که بسبب خن داشتن آنها بشارات‌عسی‌را و برون | 
رفتن آنها ازطر شه حقیفیه که عسی‌باً تهاامر کرد درروی زمین | 
با ماند وشادع سل <گونه عدر خواهئد آورد ۰ وازعه‌ده" وال ۱ 
کر اه شدن هراران هرار شد کان دا درهر قر ن وزمای که شم 
تو اند برآعد ۰ عایی او زار رعهده" «علان هواپرست‌ور ناست طلب ۱ 
وجاه جوی خدای نثثاس است که درهرفرن وزماتی همه فتنهنا | 
از | تکوه روسا ومتبومان هوا پرست در ر وی زمین بر پاشد ۰ وعوام | 
ضعفاه کر ازعقل وادراك دور ودند بان آنهافرب افتند | 
وفردا درتخص الهی عذری بدانتوانشد کرد وخواهند کفت #۷ 
#۴ رنناانا اطضا سادتشاوکیراشا فاضلونا السیبلا کی 
الا به 


۶ مار هشتم ٩6‏ 


ازبشارات انکلیون درحق ظهور صاحب اللکون که محمانی آهئین ‏ 
سلطت اآهیه را در زمین ظاهر داشت آبایی است که دراحیل 
وشنااقی است ۰ تون اس ازدستکاری دررجه ها نبیر 
اسلامیان را حعت باهره درازام خصم است ۰ وآنات من و ره در 
#۶ فصل چهاردهم بوحنا 6 است که ذیل" ثدت میکنم ونف‌اسر 
آنهارا از ر وی حق وراسی بیان می نايم * 

میج علیه السلام درهنکام تزدیکی رفتن خویش‌ازان عم کفت * 
| کرعما دوست میسدارید وصیتهای حر احف ظکند ۰ ومن از بدر 
درخواست میسکنم که پار قلیط را دیکر بسوی ما فرستد که داغا 
درمیان نعاباشد ۰ روح حق را که جهان نتواند پذیرفت زیرا 
کر او را تسواند دركنعود ونتواند دید ۰ وی شاآ را درصورتی 


آو اد دید دنز شام بأشد ودرمیا شا باشد ان بلاعب ۱ 
میکذارم من‌نیز بشعا خواهم آمدبعد ازجندی از ژمان ۰ دیکرجهان 
عم انه ندلکنسعا که بزند ی من زنده باشید عر امی‌سند آنکاه میدانید 
کهعن‌در بدرم وستادرمن هستید ون درعاهستم . دوست دارند؟* 
| من کسی‌است کروصتتهایم ۱ اخذکند وحفظ تعاید ۰ و کسی کدرا | 
دوست دارد حبوب خدا شود ومن‌نمٌ اورا دوست دارم وخود را 

راو اشکارک نم ۰ بهودا امانه اسر بوطی وی‌کفت که ازظ‌اهر | 
۱ کرد خودت رما وظاهر نشدنت برجهان چه مخنواهی بکویی» 
عسی جوان داد و ویکفت که ا کرکسی ادوست دارد کات 
ا| ماحف ظکند و بدرم او را دوست بدارد مانب بسوی اوآمد» دروی 
أ عکن دایم ۰ آ ای که عم ادوست ندارند نان مرا خظ محخواهند 
کرد ۰ وشن که مبشنوید ازمن نیسست بل ازپدری است که هرا 
عون کرد ۰ من‌درحالتکه درمیان شا بودم انهارا بشما کفم 
| اماپار قلیط ۷ بعتی روح الشدس #6 که اورا بدراسعد 
من‌خواهد فرستاد همه جر را او لیا خواهد آموخت ۰ وجله* 
آ مه را بشما کفته ام مخاطر شا خواهد آورد ۰ ومن‌سلام را بشما 
وامیکذارم ۰ وسلام خودم را ما میس‌دهم ۰ امانه حنان سلای 
کر حهان میدهند ۰ دلهای سا اضطراب فتد ورسناك نشو د ۰ 
شلید ردحکد م ن بسا کون هکنفنم هن مروم وا " پسوی ما خواهيم 
آمد ۰ اکرشا را دوست میداشنید از انکه کم پسوی بدر مبر وم 
شادکام مشدد پعلت انکه پدرم ازمن زر است ۰ اکنون من 
| پیش ازآنکه واقع کردد بشعا بان کردم تاآنکه درهنکام واقع شدن 
اعان اور د ۰ ن‌بعد ازان باسعا سحتن زادی تخواه مکفت زرا 
که سلطان این حهان خواهد آمد ۰ وازامه او راهست جرزی 
درمن‌نست ۰ ولکن جهان دانند کمن بدررادوست میدارم وآکونه 
که بدر برمن‌ام کرده بود آ محنان کردم ا بعتی‌ام خدای را درتبلیع 
ان‌بنارت جای آوردم > 


سس 


۱۸۷ ۱ 
# در آشر فصل (۱۵ ) بوحنااست لک پارقلیطی کابشع ازجانب | 
پدر فر ستاده مشود بعیی درزمانی که دوح حق‌از پدرصدور ابد برای | 
من شهادن خواهدداد مان شهادن ب هیدز برا که تما از خست 
ان هن :9 
# درفصل ( ۱۰ ) بوحنا است 6+ لاجرم مجهذ‌اننکه من‌ان 
نان را بشعا کفم قساوت دلهای عارا برکرد ۰ لکن‌من بنیا 
پراستی میکو م و برای "عانيك است که من روم بعلت انتکة اکر تروم | 
پار قلیط برای‌شانخواهدآعد ۰ وليك‌چون من بروم او رثعافرستاده | 
شود ودر زمانی که او ساید جهان را جهةمعصیت وعدالت وحک الزام 


| ماند. ۰ اما کاه بعلت ایتکه بر من امان نساور دند ۰ واماعدالت 


عوجب ابنکه من‌بسوی پدرعبروم وعادیکرعر امخواهیدد ند ۰ واماحکم 
هه اننکه سلطان ان حهان مدان و وشگعس. 4 شده است ۰ 


«حمهای کفتتی با بسیار دارم لکن شا | کنون گمل] نرا 

داشت و ی هنکا م آمدن آن روح‌حق اوشارا بر همه جی ارشاد 
کندو اهاز آننده هاخبردهد واو ما مجید کند ۰ زراکی | 
اواز آنکه از آن‌نست اخذ کرده بشصا خواهد آموخت * 

# نبّدر فصل من بور که بعد از آنکه نان *سیم رادر خصوص 
غیاب خود وظهور خود بعد ازجندی از زمان شنیدند ههمهمه‌افتاده 
معیی1 اسان را از همدیکر مییر سیدند سیعح کنت # 

حما وحمیقة بشما میکو ب که تماراله وفرباد میکند اماجهان مرو ر 
خواهدشد . سا مأم میشو ید ولی عم ما بشادی مبدل خواهد 
کردید ۶ ان درهنکا م وضع جل در دراك شود کر ساعت آن 
رسیده است فقط بعصض تواید مولود جون اسان جهان آمده است 
از سرن درد را فرامو شک بل ۰ اکنون تعانر نا مشوید 
امامن نب : یار اخواهم دید ودلهای تما مس ورخواهد شدوآن 
ممرور شمارا کسی از شاد ورنتواند کرد # 

اکآ بوحنامببایستی! ورده شود ودین تفصیل‌عباران 


۱۸۸ ع 


آن‌را آوردم که رشتة هن مر بوط کرددوازهم نکسلد وعتکران روح 
حق‌نکو ند کر بس وش آنان شاهد پرمطلب دیگراشت ۰ وجون 
این مطلب در میانعلنای اسلام وعسوبان محل اعتنا کردیده امجیلیان 
نیزدر ناویل وتفسم کلان من وره قبل وقالها عیان آورد, اند ۰ 
لهذا تفسم آنات مذکوره را بطور استقامت درایصا خواهم آورد 
تاسیه روی شوده رکردر اوفش باشد 6 
نعصب وطاج را ازخود دورکن و باجشم بینا وکوش شنوا ودل ۲ کاه 
آماده برمیدن اثجیل باش ۰ و بدان که هرکس‌این وصاای آخری 
سیعی راحفظ نکرد دسکن سیم ودشعن خدایهسیع افت:* اکتون 
از آغاز آنات اجیل را که نوشته شند يکي یکی نظرآو رده مصای 
آنها را بفهم # 
رده ن‌اولکئت دوست دارینده* هن کسی‌است کروصننهای احاظ 
ند ک عبارت از بشارتی است کرهمواره میکفت ودر تایی ان سمتن نی 
0 #۷« 
بن از بدر در خواست مب یکنم که # پار قلیط 46 را دیکر بسوی 

شا فرستد کر داعا درمیان مایا شد این در خواست همان مستلی است 
که عسی‌وتابعان ناودرعاز ها ازخفای‌شکروید کرهلتکوت تودر زمین 
حنان باد که در آن‌آسمانت وآن روح حق کفرمود جهان آ ترا قبول 
نتواند کرد زرا که اورانتوانند دید مطلق ار واح الهیه مقصود است 
بعنی ارواحی که هدامت‌جهانآنهاتواندشد ۰ مانندروح‌من‌احم الله‌وروح 
العدس وروح الامین جبرایل وروح عبی ملا بکذا 2 تعب وروح حدایی 
کاز انرا رآن د ریم علیهاالسلام ظا ه رک ردید وف رمودند ها فنه‌عنا 
فیهسامن روحنا 46 وروح‌اله عسی ورو ح خستین لو ق خدا 
وهمینین ارواح انبیای عظام ۰ که‌عسی بان هادی و جات 
دهنده" جهان‌رامیکرد وکفت روححق را این عال اجسام برای‌رفع‌حوایج 
هدایت وجات ازخودشان نتوانسد دد که ازاو حصیل حوایج دین 


واطوار خدا شتاسی را نماد ۰ ولازم است :هو یکه سثه الله برآن 


۱۸۹ ء 


حاری بود وهست هدات کنده  ِِ‏ بش باشد * 
والبستا علیهم مایلبسون که 

شندد علتاتکه در زد شعاودر میان معاراشد ۰ 

امااکر آن روح حق درنزد ما وددعالم حسم وحسددرمیان عانباشد 

حذونه اوراتوانیدددپس بایداز اسحریشر پار قلیط بسوی ی تمایاند ۰ 

وعن ۰سی‌ارابلا عقب میکذارم دعیی پار لبط از ععب من‌می آند من نو 


بشما خواهم آمد ۰ بعنی اکر حه آنکه می‌اند غسرازه ن است لکن 


جون در بك تامی ازمعامات من واو یکی‌هستم مانند ان‌است کهعر 
خود نز آمده ام که اصاد اشراق وفع ووصن بااو داد م 9 

۶ «عدیانهای‌شران خداست که 
دراباه‌هننان‌باريك واطیف دارم‌لکن و قت‌آن‌نست. منناحیل‌شهازا 
شهمم 9 ولا تو "توا ااستهاء اموالکم 6 دیکرجهان‌مر انهبیند اکن 
سا کر حیسات من‌زنده راشید رای : بسی وانکاه هیتهمید معیی اصاد 
م۱ در که امیش خود ف_ستاده بود واحاد مر ایا سا کر حیوه 
معئو ند ۹ معظهر بت‌اساء واطوار خدایی است و لسلب من د رتماظاهر 
کردیده است‌شارابعالم احادیامن‌تواندرسانید۰ ز برا کمحفظ کنند کان 
وصاای من‌ازمن حك ود اند و یامن کفتد اند ودرمن‌کفته اندودر راه 
من‌شد,‌اآند ۰ ومانشد آسشد ها که ز دمعابل را عاشد بشاران عر‌آعوده 
و بهدایت و<یوه من هدایت بافته حیوه داعید رسیده ای # 
بهودا که ار بوطی است زاین نان سیم چنان فع‌مید کی تجناب 
ابنسمتنان را عوجب مدلولان ظاهربه کفنند ۰ که دیکران‌عماعی 
بیشد لکن‌شماهامی بیشد این است کرسیم چنان معنی کرد که دوست 
من دوست"تخصانی من‌نیست کین الب جسدی مر او هیدبه ینید : 

و آ را نتوائید دد ۰ ز برا که آن حسدنم روحاتی خواهدشد ۰ بلکه 
تد ار امن کناست ی ایمنیبشار نهایرا ِ 
دست بل ازخدایی 2 5 


> ۱۹۰ 

تسس ینیس سس سس سس سس 
آلسعتنان را بشما کفتم ۰ لکن # ذارقلیط 6 که اورا خدا 64مان 
نامی که من‌نامیدم وسعان وعلامای کیان کردم خواهد فرستاد ۰ 
همه جبز را از علوم او لین وآخرین وعلوم کاثات ومکونات وعلوم 
ملکوت وملك وناسوت وعلوم جبروت ولاهوت وعلوعی که تا کنون 
بان آن از هی کدام ازاندیاء و ی مین اه است له آن 
حم ها را ذار قلیط بسا خواهد آموخت ۰ زرا که مدنهعلی من 
پار قلیط مو عودنیست * 
# فان‌من‌جودل الدنیاوضرتها * ومن‌علومك عااللوح وال که 
آن پار قلیط مخوا طر تا خواهد آورد] نجه راکه من بشعا کفته ام 
زرا کهاوعال است بر مه من بنعا کفته‌ام ودا ناوآ کا هست ازآشجد 
جله" اننیا برامتآن خود شان کفنه اند ۰ و شاهد است بر خلعت 
آسمان وزمین زیرا که‌اوتخستین مو جود درعلل امکان است وتمایی 
عو ال بوساطت اوآفر ندء‌شده اند ۰ ودر رو زتحشس که انبیاورسل 
شهادت درحق امتهای خو بش دهند آن مالك ملك وملکوت 
شهادن ر ججله" ایاولیع وادای رسالت اشان وجله معاملان 
انیا امتان خود شان‌باورد * 
فکیفاذ اشامن کل امد بشهید وحشاك عبی‌هولاء شهید۲ عه 

سیم پس‌ازادایترليع بشارن خود درخصوص پارقلیت کفت ۰ سلام 
پرخدمت آ تحضرت رابشما وا کذ ار میکنم که دآیید بتوسط اوصیا 
واوصیای وصیای‌من سلام حراراً حضرت رسانید ۰ چنانکه در این 


خصوص از را هبان ومقدسان‌عسوبان روانات بسیار تعل شده‌است 
ود رکب اسلام وتوار مخ وسرسطور است ۰ که خدمت ۲ حضرت 
رسیده واعان آوردند وسلام مسیع علیه السلام ربا حضرت تبلیغ 
کردند ۰ وک اجه" اوصیای اوصیاسلان‌زارسی و د که ازاکعاب 
کار آن پار قایط موعود کرد بد. * 

وسلایی بکهعن بشما ای‌تبلیغبا ن حضمر ت‌در بزدسعاو دیعت نهادم وعار ۱ 
بسلامت ازعیبهاومعاصی وتغیبران خواندمنه‌ازآن سلامها استکراهل 


۱۹۱ که 

جهانبیکد یکر دهند پعلتابنکهآن‌پارقلیط ومن باه عالی دیکرد ار بم 
که خارج از اين جهان طلایی است 

دلهای ها مضطرب وترسناك تشود من‌باز بسوی"اخواهيم آمد کر 
شماعر | دوست‌مید اشتیداز رفتن من خرسند مشد بد بعلت! که خدای 
من بأآن‌پار قلیط که‌عر اپدر حقیق است از من بر زکنر است ۰ ورفتن 
من‌مقدمة آمدن او استا کرمن تروم‌او تخواهدآهد ۰ زیرا کهازجانب 
خود درعال اجسام ها 1۳9 وهادی کرد ۰ ومن ازا وهسم وخود 
اوهسم اودر من‌است ومن‌دراوهسم ۰ و بانودنمن‌درعام سای 
جهان‌را د و #مبرصاحب دعوت مستقله نتواندود ومن اکرزمان اورا 
درباٍعبعنوان نبوت‌دعوت نتواغم کرد زرا که اوخام ب#مبران‌است وضبر 
ازاوو بعدا زاو ری حخوا هدبود * 


محال ست سعدی که راه صفا 9 توان رفت حز در یی مصطفی 


این پشسارتهارا بشعاد ادم وقبل الوقوع شا کفتم جه اینکه 
در هنکام واقع شدن آعان ساور ند ۰ ومن بءد از این,اسعا کفکوی 
زبادیمی کم وزیاده ره کم فیکوم ۰ زراکه 2 سلطان 
ان‌جهان وصاحب ملکوت زمین وآسعان ورب العرء والساطان 
خواهدآمد ۰ وازا مه اورادرمقسام تفرد واصالت هست ازجهة 
ذات چیزی درمن‌نیست اکر چه من مظهری هس از مظ‌اهر 
کلیه اوو طهورات او اما من هست ۰ وی مظهر را درمتام 
ذان ظاهرجای نبست وآلنه را ازذات زید نصبی ی ۰ و جهه 
ظهور اعمر او واشکاریجلالت شان »تسار اولا زم نبود کههنن 
زباد درحق اوبکوم ۰ زرا که اوحتاج بتعرین من نیست 

وجراغ را ترسد که روشنایی آفتاب را ماند ی کند ۰ لکن رای این 


۱ کم که + اند و 7 و و و وم وحت ۱ 
| اور اورزیدم وشرط حبت را که امتثالبراهم اواست مجای آوردم * | 
| پار قایطی که از جانب آن پدر است ورب النوع ابا است وحقایق | 
| انیا از قطرات نور پالاواست وتجسم اودراینجهان‌ظهورکلی اواست | 
ك وهمت‌انکه فاعاست خام و" #سن کل است ۰ درزمای 
| کر ظاهر شودوروح الا مین جبرایل ازآن مقاماعلی‌صادرو با ن جسیم 
| پاك وی الهی رایساورد بر من‌شهادت دهد ۰ ومرافبول کند | 
| ویذیرد ۰ زرا کمن آيينه جمال وجلال او بودم واورابراسق 
۱ ودر سق مسودم . شمانم باعان آوردن برآن نور باك وشهادت 
دادن من‌برآن اریکه یرای عم لولاك شهادت دهید ۰ و بداید 
۱ کمن شهادت خودر ادرحق اوادا کردم زرا که از رو نخست شا 
| بامن ودید وهمثٌ بثارتها وشهادتهای را دربار" اوشنیدید * 
| مأیراز رفن من‌ازمیان شمانشوید که رفتن من برای شعا سودنداست 
۰ واکرمن روم او بعنی پار قلیط بسوی‌شاا بشربت صوصه 
خود تسا بایدمن بروم وزماتی چند شد مها لشود ِ وخبانت 
وملشت معلان در وشکوی دعد از م من‌آشکار شود ودراءشحانات وفتتها 
بفتند و جهالت وطات جهان را احاطه کند ۰ تاآنکه آن پار قلبط 
بسوی شا فرستاده کردد وجون اد جهان را ازام وتو ؛خ وغلبه 
کند ۰ وازام اوتجهذ کاه وتخالفتعایی‌مدعیان عسی پرسی‌است 
راز امی‌من و بشارت من تخلف خواهی د کرد ۰ وکا هکار خواهید 
بودونم اززام بعدالت واستقام تکند زرا که من بسوی پدرهبروم ونیا 
مرا خواهید دید ۰ ومع دلك , رخلاق رضا وامی‌من تلف 
ازاطاعت پارقایط کنید ومیکو سدی‌امسیخ رامشناسم وبس ۰ حال 
آنکه حک مدعوت من باطل‌شد ومن از زجمهان‌رفم و کی مرو دی ۱ 
مکر حفظط وصیث منوا" تظاروقبول آنکسی کر براوشهادت دادم * 
وا اور اوخلینه های آووسرو رهای موعود 9 وحودان | 


وا لتیتة انکارعمآکرده اند ووصانای مرامسترول داشته اند ۰ 
بعدالت وحکم شمارا ارام ومفلوب سازد و برشا تویها ووارها 
بگذارد # 
سنهای سار دارم کربشعا کفتینی است لکن آتراحامل نتوانید شد ۰ 
واکر بکو یم با+حمل عیشو ید وبا نکه جل ونقل‌آناً ن‌زمان‌سعادت 
واهل‌آن زمان برایتعامقدور نکردد ۰ زرا کمجهل ونادانی جهان‌را 
فُرا کرد واوصیای من‌شْنی و نهان‌شوند وءعهور ومظلوم وعفتول 
کردند ۰ *سان وهءاولان جهان را کراه کنند وآن مان 
من ازمیان بر داشته شود * 
اوجودآمدن پار قلیط وامدن روح السدس وروح الا مین ازجانب 
خدای‌بسوی او لازم نیست که بابمحال آن «هنان رابشعاییان کم زرا 
که او بهترین بان کنند کان است واو"عا را برهمه جبری ارشاد کند 
وا آ ند ها وغیوب تمامی اشیا شا را آ کا" سازد * 
مرانمجید کشد وطوری بیان حال مر اکشد که پاعث عزت و حد 
من کردد ۰ ه مانند شا که رخلای رضا وام هن رفتا رکند 
وباوهام باطله درحق من*هنن کویید که باعث تذلیل من‌شوید ۰ 
شراب را که خدا ثهی ازان کرده است خون من مینسامید ۰ 
تا را که هرحی‌وای وهر اقفر ی آترا مصضو رد حح و شت 


منشنوانید ۰ ومانشدان عشاند باطله درحق من‌فیکوسد ۰ 


وخدای واحد را که من‌برای اثبات احدیت وصعدیت ومعوث شده ام 
مانشد مش کان تالث ثلثه وصساحب اولادش داسته ۰ تدلیل 
احدیت الهی رای کنبد ۰ وم‌اخوار وذلیل مسازید ۰ ولی 
عید شابسته‌عم | آن پار قلیط ظاهر کند ۰ وهرجه درحقءنکوید 
ازر وی حق وصدق باشد زبرا که ازآنکه من ازاو اخذ کرده 
وبشعا کف اون ازانحا کوید ۰ کید کلی ماج از یکی نیست 
وهردواز حانب خدا کود نم # 

تلامیذ عسی ک از ان اودز جسرمن 3 خودش بطور 


۱۹6 مه 


تیه والغا زکنت ,م‌همهمه افتادند ومع‌انی آن کلات را از همدیکر 
پرسیدن کرفتند «سیحج کفت ۶« 

شاعت‌اله مشو د اماجهان پسب آمدن بار قلیط شادمان خواهد 
و وهای سا مبدل به؛معت وشاد کایی کر دد 2 ان 
جهان را انیا تر یت کردند وحنین الهی که میب‌ایست متولد شود 
| درچهار شریعت بتوسط آدم ونوح واراهیم وموسی بدرحه 
| عظامیت یعتی اسخوایی‌رسید و در زمانءن‌هنکام اکنساء طم وولوج 
| روح شد ۰ وآن مولود جان کرفت و بدین موجب من‌رو ح اله شدم 
و زمام از آن جهار برتری حست ۰ تآنکه در زمان پار قلیط موعود 
مولود و جود آند وانسان حقیق تولد بابد ۰ وشریمت او بعلت 
تغیر نبافان‌موضوع حکم دی ودا ۳ شود ۰ ٍس بساب تولد آن‌مولود 
همه غهنا یکسو کردد. ۰ وجله* تعب وهشتنها که انلیا واولیا 
در تریبت آن مولود اعظم کشیدند فراموش آید ۰ مان عناك 
۱ نشو ند جنان نیست که من بکلی ازمي‌انٍ رفته باسم پلکه همراه 
ار لبط خواهم ود وشارا خواهم دید ند وما چا ان دید ۰ 
| دلهای عابسب آن مولود رد ۰ ی 

۱ ازشا دور تواند کرد که اراد" الهیه برتو لد آن مولود تعلق 
| کرفت ۰ باید جهان باید ویر شود و عرئيه کال عفل بسبب 
| تریتهای ظاهر وباطن بااسباب تزديك و دو ر جهان را کام لکند ۰ 
وشات ان نایک عقل عم اکبربنی 3 هار ی رگزین ٩‏ 
همراه مسیع که وزراو است ونر جان جهان است دراین عم 
هو دا کردد . وچله* دشاران صک تب مودسه ک «طور یج 
و راستی نوشته شده است عامت پدید کند * 

ان است‌مجلی از آدات را تفی رکردم ۰ واهمه اجمال سشتتان باريك 
واطیف از موه" آن کلان آورده شد ۰ کر سح برای اصحساب 
خولش علاحظان حند بان نفر‌مود ۰ ووعده" بان آ نها را 
ببار قلیط داد ۰ و رثعی از رصان قطرات د رای علوم واسرار 


> ۱۹۵ #۷ 


1 ازان فد نید عم الهی تواسطهٌ ربانیان وحانشنان سم ور ان ۱ 
دین پالك باشال این عبد یاجم قلیل‌البضاعه رسیده ۰ ای نده‌نی | 
جهن نداشتن حال ونیافتن اقبال از جانب دل پرملال کمی از بسیار 
پرای نادآو ری‌را دران ر وحانی دران‌نامه آوردم ۰ واکنورا 
همینقدر برای اراب درابت کایی تواند ود * 


وار قایتا که 


املای وار قلیتا ضاویاء زارسی در اول وطا وتا در آخر جاپزاست | 
واملای #صوصی ندارد که معرب شد ه و در عری فار قابط است | 
ودرفارهی بار قلیط وپار قلیت میشود * 
لو ظ فارةلیط معرت ازاظ بونایی است که ۳ ۷ اجد ود وود 
وستوده ومصطیقی #ويك ملاحظه ععیی تسلی دهنده وامداد کننده 
ووکیل است * ۱ 
۱ لفظی که ازعبارت عسی عبی ندینا وعلیه السلام دراغورد صادر شد | 
بلغت عبرائیه است ۰ وعسی راز عبرانی "هنن بلفت دیکر نکفت 
۱ 
/ 
۱ 


که اسان خود وقوم خود بود ۰ و بعد از عسی که اختلاف | 

ا| درتعون ااصفا کردند ۰ واختلافات درمیان فرقه های عسو به 
بیداشد ۰ وهزح وم جح درد خدای‌ ظاهر کردید ۰ واصل 

| اثجیل کی بلفظ عسی بیان شده بود بکلی ازمیان رفت ۰ چهارکس 
۱ که یی ولوقا وم قس و بوحنا باشبند درضمن تاریخ بشت و رفتار 
عسی تاروزرفتن ازمیان آنهاکلتی ازعسی نقل کردند ۰ ک بعضی 
ازآن کلات آزبشس بت عیسی بود بعیی نسبت باقتضاء ان ما جسمانی 
داشت ۰ و ری اجه الوهیت که واسطهٌ روحرآنچتاب روح اللهی 
مبرسید ۰ وحقیفت انجیل‌همان قمم یی بود وآن چهار تار ی بعلاوب* 
نامه ها ورسالءهاوغرآ نها که تحوار بانوهلان‌دیکره‌تسوب کردیده‌است | 
عرو رزمان‌درمیان ملت عسوبه باجیل معروق کردید وازراه | 


تست سس هواس سوت . 


> ۱۹1 ۶ 


محسازجمو ع آذها را اتجیل نامیدند وعلامت تجحاز حعت سسلب است 
اعد و اصولیه * 

چون بوحنا آنجه در<ق بشارت اجدی صلوات له علید ازسیع 
شنده بود دراجیل خود درج کرد وبنهسان نود ۰ وآن انجیل 
بدست‌جاهلان عسو بان صاحبان هواوثم‌وات که نام خود شان رامع 
کذاشته ودند ودست دهودان که طاهرا اعان بسی علیه السلام 
آورده بو دند افتاد ۰ وست میولان سای واساب وعلتها 
که بءضی از آنهارا دران نامه شندی شای ه رکونه تغیر ور بش‌را 
کذاشتند ۰ همینا نکه احر وزنونة آن تحرفات را از پروتستانها 
برأی العین مشاهده میکنی که باوجود طسع وئشی کتب عهدین 
که بهر زبانی مکررا ترججه کرده وطبع ی تمابند دوترججه بیدا نتوان ی کرد 
که باهم مطضایق باشند ۰ پس درآن مان که مردم نادان 
بودند و کون های کتب کیاب ودوکار در دست‌یکا نکان افتاده 
بود بهبین جه‌جمز نمی توانستندبکنند ۰ واحاصل دامن اینسهن را || 
پر جیژه عم که ازمطلب بازمانم #۷« 

نارق برکلوطوس است > و ععنی ۶ اجدوتجد 
وود ومصطنق ۷ می آیدوتحرین کنندکان آ: رادر آوشتن 7 پارا 
کلیطوس 46 کردند بعتی تسلی‌دهنده ومعین ود وو کیل و نایرهردو 
معتی مطلب مبرهن است * 


# ازالذ وهم که 


مخاطبان سیم درآنات مذ کوره همه بلفظ ما است کر اصای آمجثاب 
باشند ۰ دورنیست به‌ضی ازناقصان‌تو هم کنند که آن اضاس 
تازمان حضرت خقی ماب زندهنبودند که ان بشارتها ووصاای 
عسی با حضرت راست اد ۰ حنانکه بلق 
درصفی #۷ ۱۸۷ 6 بیان کرد * 


۱۹۷ ع 


کسی که ادنا شعور وا کاهی داشته باشد وازسك و والهسامات 
وکلان مقدسه اطلا ع باید خواهد دائست ۰ که خصوصیت 
مورد هن ماع ازعومدت خطاب نتواند شد ۰ ودر کتب حاضمره" 
سعاو به از | عکوه تعسرات لابعصد ولا حصی وارد است ۰ ودر خود 
همین آنات سیح میکوید منبسوی شا خواهم ی 
الرمان خواهد آعد * 

اکرا زاشتباهکار بهای صاحب کاب که درمیزان اطق آو رد خواهیم 
دراین نامه بباورع هنن بدرازی کش ۰ وپس ازآشکار بودن 
حفیقت کار مری از ذ کرآن تفصیلا ت رای مانسنست وهو سندان 
جله* آنهارا بادناً مل‌دانند * 

درصفعه #۷ ٩۸‏ 6 کابش آناتی از زور بست ودوع درحق 
سجم ذک رکرد ۰ که هرک ز و ر راه ند خواهد داست 
کر ظاهرا هیجم ربطی سیم ندارد ۰ ای است که داود 
درمتاجات خود کوید ومعانی جداکانه دارد وآنات را حرفا از زود 
حنین آورد * 

تمامی ببنند کانم عم | استه! میکنند عبوسی با ها کرده سررایی جنانند. 
که حداوند توکل عود با که او رارهایی دهد ۰ حونکه از اوحفوظ 
است ۰سکان مر | احاطه نمودند ۰ وجماعت اشرار دور مرا کرفتند || 
دستها وپاهایم را سوراخ کردند ۰ الواب مرا درمیان خوز قنعن 
عودند ۰ و جهه باسم قرعه انداختاد ۰ وازان قسل دردیل 
کلات از زور آورده و بعسی توجیه میکند وحال اکه عسی درآ زمان 
نبود وزیو ر اززان داود است مکراً نکه عناست بدری و پسری 
که‌میان داود وعسی ود سخنان‌داود را از قول عسی عارند ۰ بعنی 
آمد که پردسس مشود بعینه بدر شده است زراکه اولاد اجزای 
آیاهستند جنانکه از آنات قرآی نز استباط مشود که درذم کسای 
که کند ملالکه دختزان خدا هستند فرمود * 
وحعاوالهمن‌عباده جرا ان‌الا نسان لکفورمبین که 


از اب ن جهت است که حضرت ام ۳ فرمودند ۰ هیچ ببمری را 
اذیت وجفا۲ تحنان نکر دند که من کردند . که يك اشارت بزرل 
ازاین کلام برواقعهٌ اد وشهادن عم شهید او ود ۰ و بدین 
جهت آجد زور ازقول داوذ درحق مطلومیت خود کفقت اتعیر 
از مظلومت عسی تواند ود * 
ازاین جهت است که در خاطبات قرآنی جون بهود ان عضرت 
شیر عرض کردند که مااعان آورده ام با نمجه پرماناژل کردیده است 
وحال آنکه احیل را انکا رکردندوآمت کر عه اژل‌شد وفرمودند * 
#۷ قل ف تتلون انیا امن قبل ا نکنتم مومنین که 
ای بهودان ا ۳ اعان آورندکان حعیق بو دید س حرا «میران 
دا راهتل رسانیدید ۰ با نکه بهودان آنرمان ری وان 
ودند ۰ ویشابکفته میزان الق میبایسنت اعتراض حضرت 
پیغیبری کنند ودعواجی شوند ۰ که فسبت؛هجایی پرما دادی وما را 
قاتلان اندیاء الله خواندی ۰ وی جون ازموارد مهن سشتازمولف 
آکا» بود ند حال اعتراض را نداشتند ۰ بس اولاد خط‌ایات بدران 
وپدران تخطابات اولاد تحخاطب مشوند ۰ واین پدری وبسری‌عد<لیق 
بعلم طاهر نها ندارد ز راکهد وت ونوت معئو به اقوی 
وحکمزاست * 
ی درجاطان عسی‌مطلق اعان آو ۳ ندکانا مجتان معصوداست ۰ 
کس‌انیکه زمان ظهور پار قلیط را دربا بندو با انکه هبشارت ونام 
مبارك اواعان ساورند * 
ظهور اشتاء ووقوع شك درمدلول لفظ شا درانات مذکوره" 
بوحنا عم خردمندان را رواخواهد بود ۰ معلوم است مواف 
اسلامیان رادسیار نادان شناحت لکن درغلط پزرك افتاد * 


۱۹۹ که 
ویٌامها عبارات وتفاسبرا ذهارا شنیدی واطخم وآشکاراست ۰ 


که متصود از آن بثارا ت‌آمدن ثقصی است کر در میان حر دم 
قام باشدو هر چیزی را با تها ساموزد ۰ زرا کدروح راجسانیان 
نتوانند دید وازاو نتو انند نع جست ۰ که معل وهادی هر قوی‌را 
از جنس و نوع آنقوم بابد باشد ۰ هرکاء‌اهل زمین ملا که مبو دند 
جعمیری ازملا که برای ابشان فر ستاده .شد و حون بشر هستند 
هدایت کننده" ایشان نبر میبادست بشم باشد * 
# قل لوکان نی‌الارض‌ملانكة عشون تین که 
» لزلنا عايهم من‌السیاء ملکار ولا که 

پس !هنن ناویل کنند کان نادان اعد نباد جست که خواسته 
اندآنات‌من بوره رابظهور روح‌لقدس کیمیکو بند دررو ژعیداط سین 
پرحوار بان ظاهر شدتآو بل کنند ۰ حانکه در باب دوم از اعال 
"حواریان نوشته‌اند که ابنسنرر فررض تسام تنانی وتناقض پابشارت 
از بار قا.ط ندارد* 

مب است کر صاحب کاب درصند # ۱۸۰ ع>#میکوید ک‌درهيچ 
حایی دبالفظ روح لهسدس تامیده و تحخاطب نشده‌است . وئيدام 

مقصودش از*جج جاچه چاست هرکا؛ دراصطلاح وکتب ومولفات 

|| خودشان می کو ید ۰ راست است همسنان تعبروسییهنباید درآنها 
|| باشتد ۰ واکرکتب الهیه رابکوید همین آبان وحناحاضمراست 
کراتتات رایروح‌القدس نایدا نکه روحالعدس مسدد جله"اننیابود 
ول بوجوء و زوس و بکلیت ظطاهر نشد مکردر حضرت خاتم رسل 
وصاحب ملکون الهیه ۰ واکر مقصودش کتب اسلاهیان است 
کر میکو ند همیعنان یی در حق بغمبر خود شان تکفته اند از راء 
ی اطلاعی از کنب وعاند اسلامیه‌میکود ۰ راست است اسلا میان 
بهتلیث معتقد نتوانندشد لکن روح القدس خلی ازروحانیان از عین 
عرش رجن ومقایی از مقساما ت <عیقت شجد ه است و از نان 


ا| سروران‌دن‌است که میفرماند * 
#۶ روح القدس ف‌جنان الصافور: که 
4 اول م ن‌ذاق و الاصکوره ه 
و اند > 

ز در کب آمایی وتعرات زرکان دن دعطی عبار ارت هنت گر معی 
احاد دو جم‌را مان میقرماندللکن هم نانکه آن‌دو جبزرابدهت انحاد 
هست <هت دعدد وافتراق نبر هیب‌اشد وکرنه دو جر : عشدند یب 
وید عوجب تاقصان ود ادراکان خاصد دعصی از عسو بان درامی 
مدلیث واتتحاد روح القدسباسیج باتحادآ نها باذات واحداژل تعالی 
تسا وعاط افتادد وازحههة فرق وعیر آن دو حر 9 «عران کفته 
مشود یی ادراك ماندند * 
: بدانکه دوجی را که یکدیکرجل کنندذ رضا کو دزد آهن‌است | 
با روا نش است تا زحهد حامعد ۱ نکه درحقیقت 
اتان آهن‌باآتش شدن باشد #۴« 4 
نارهت کی ۳۳ فرموده ند 5 حنسی ووی 
۱ قسامرا فصیلی لازم است کهان راهه را ۳۹ ۳ تست 

و برای موه مثای‌ازبعض اقسام اصادات برای تو بیاورم #۶ جل 
۱ ت‌ط هره" ز بددرآبیثه بازیداست کرصورت را: 
زید خطاب کم # حل فعلی > مانند احاد وکیل باموکل‌ویی 
بودن صدر اعظیم باسلطان است اکر کوییم صدر اعظ پادشاه است 
احادذای‌رامعصودنکنم رلکه| فعال وندیمر ورآی‌وصواندیذاو بلافرق 
افعال ورآی ان ی ۰ وا تکونه احاد در تعیبرات 


شالع وذابع است‌اين است که حدا دوس اسیا واولیا را دوس‌ی 
خود راهید مب که 0 ۰ ۰ ِ 
و را ۳ خو بش داشت ۰ و همپنین تص تم 


سس ۱ 


77 دا ملسسوب مشود در انیا ومقر نان لهی نت 


هاشسود ت 
یدام اهل کاب درهمین یه کتبآنیا ی معاناسکونه اصادات‌را 


فهمید, ودانسته اند که احاد فعلی کدام است واعاد دای | 


که مستازم‌ش رل واطاد است کدام ۰ ومع ذلك‌در اس تثلیث ومانند 
آن عفاند باطله ظاهرکرده اند بأآنکه ای معاتی را شهمید:ازظاخر 
الاظ کابها بغاط افتاده اند * 
| اما #۶ جل‌وصق که بس حنان‌است کر دو کس مثلا درصفیی متفق 
باشئد ولی‌ذانا مفایر باشند کران د وکس‌رادر آن وصف هد کو ند 
و بیکدیکر جل‌شوند ۰ پس اکرعس یکویدمن موسی واراهم هستم 

مب کنناست رات موی کو یداو وآد‌هم راست کفته‌است 
کردر پشمبری و تأسس شریعت وغبرآن هدند ۰ الاصل هن 
در اعاد روح القدس ناحضرت ت خام #۳ السلام بود 
کیدین مقسدمات و جوءحتدطر یق احاد ]" یناب باروج القسدس 
ویاعسی وجله انیاواصح واشکاراست۰ وان حفیقت مقدسه 
در عالم احسام باطوار تعینات ظاهر کردیده وعقام تفرد وکلبت او نو 
مبزه‌ازتزل بدرجات ازله* <سعایان است ۰ ومقام روح القدس‌را 
در اواخران کاب حخواست خدای خواهی شنید * 

ازالة شهد که 

۰« بوحدا که مس ع کفتٍ من دیکی باسعا کفتکو 
بسیار نک زیرا که سلطان ان جهان ی آند ۶+ ومعاتی آذهارا 

الوا تم اجال برایت وکفتم ودانستی که اهل کاب از کتب 
وتفا سیر کتب خود شان بی خبرند ۰ ومیران اطق بعادن مسر" 
خنوود خواست وونل دیکر کند واات واطصه الدلالان احیل را 
۱ تأویلات پعیده* بالادق‌ماً ول دارد ۰ ان است کدر عبارت سلطان 
ابصهانمی اند در صمی » ۱۸۹ ۶ مهیدات در "هن کرده 
۱ ان است ت که دیس شرور بعنی شیطان ر ِ جهان عاید 


2۳ درد د از رت وتو ت در ر نار بیط معصود تا 
0 است درآعدن کسی که عسی ام او راعظم 
سشمارو ۰ وحنانکه کفت پار قلبط شمارابهمه جمزی ارشاد وتعلم 
وراهت‌ایی میکند میکوید من دیکربانصا هنن زباد امیکوم بعلت 
اننکه مالك وصاحب ملکون زمن‌که صاحب عزّت وسلطان 
ا| است می‌آید۰ لهذا حارء" کارخود راجنان دید کهاین‌عبارت واطهحه 
در شارت چغهیر را بالاس ریس جهان نلبد و بل کند ۰ 
با بنکه در احیل نوشته اند کر شیطان بسب‌آمدن عسی مقیدشد ۰ 
ودرهمین کاب ا زکتب آسمانی کوید که عسی سمرمار نی 
شطارا خواهد کوسد ۰ وبا انکه در جاهای سار تزدیی 
ملکون آسمان را بشارت داده اند ۰ وبا اننکه شیطان هم در<هان 
| ود وخواهد آمد را بشسیطان موحود وجهی معیی عیئوان کرد 
۰ وااصل‌هیج صاحب شعور بااتصانی عسارن مزذحکو ره را 
» که ساطان جهان‌می آید باشد که به آمدن شیطا نکر هیچ : عطلب 
مناسبی‌ندارد د خحصوصً فراین کلات ت سانقه وقر ننهقام‌ه رکز ۱ 
تتواندکرد۰ عکر برادر بسمرشیطاناشدو خواهدتلیس واشتباهکاری 
ا| کند باآنکه خی نادان باشد ۰ دلالت آنات بو<ا بربشارت‌حضرت 
۱ ام الانبیا حنانکه شنید ی رهوثندان مستعم ال دراه بات 
واخیج واشکار است ۰ و بکمزتدیری بطلان نان بهوده" 
صاحبان و بل وتضلیل روشن وهو بداااست ۰ وان معبار را 
در ابجاختم کننم # والسلام علی من بنصف ربه ٩6‏ 


# ميارنيم ۴ 
ازاحیل بو حنا شاهدی دیگر برای متتظر بودن ی اسرال رظهور 


بیعمبر موعود باود ء ار دز یله ای دیکر نز همین 
مطلب موحود اففیت ۰ ول ترجه *ذهارا آشکار * حر بت کرده اند 


چنسانکه پزودی آن تحرنضات را خواهی دافست * ۱ 
درفصل اول وحنا است # ۱٩‏ ۶ هتکا میکه بهودان فر بسیان 
ولاو انم را زد یی فرست‌ادند که ازاو سوّال کنند که توکستی 
شهادت اوچنان شد # ۲۰ 46 اواقرارکرد وانکار ناور 
وکفت من »سیم نبستم * ۱ ۶+ ایشان از او پرسب‌دند که پس 
| کنون توکیستی توایلیبا هس کفت نی توآن نس برهستی کفت نی | 
۲۲ که آنکاه ویکفتند پس ت وکسیتی که برفرستند کان خویش 
جواب ببرع درحق خویش چه میکو بی #۶ ۲0 > وا یشان ازاوسوّال 
کردند که | کئون | کر توسیتم .اخود ایلیا و باخود آن مخمبر نیستی 
چکونه نعمید میکنی 9 ۲5 46 شحب بایشسان جواب داد وکفت 
من‌با ب تعمید میکنم آمادر میان معا کسی وا خواهد شد کر شا 
او را خواهید شناخت # ۲۷ 6 آنکسی کر بهدازمن خواهد آعد 
آن است که پیش ازمن شد » است مننلایق نبستم که ند پاپوش اورا 
با زکنم * 

9 درفصل هفتم امحیل وحنا است #۶ بسیاری ازججاعت که آن. 
مهن را شنیدند کفتند که حقیفاً ابن همان بیشسبراست ۰ دیکران 
کفتنداین سیم است‌اما آآنججاع تکفتندار*سیم از جلیل می آید عکر 
تو ر ده نگفت که سیم ازاسل داود و ازقصهٌ ت الم مسکن داود 
خواهد آمد۲۰ تکاه درمیانججاعت درخصوص اواختلای سداشد * 
] ازمط‌العة فقرات مر نو ره اشکار مشود که بنی اسراسل از در وی 
۱ اخبارکتب وانبیای سلف‌مننظر بمبری بوددند کرضیر از سیم نود وان 
| ببس بر چنان عظیم ومعروق ود که درانکونه مقامات 
| محتاح بد کرنام مبارك آن بعلت اشتهار و تجهه تعظی نبوده حرف 
|| اشارن ازاوتعبر میکردند . ویکفتد ای ی حال که توسیع | 
وابلیا وآن بیشیرنیستی چرا ید میکنی ۰ و # درفصل هنتم کب | 
ا| نم پس از آنکه حاضران درانمن عسي مهن او را دداعی دعوت | 
شنیدند اختلای کردند دراینکه آنامجثان سیم است ویاخود همان |[ 


سس سس سس سس سس سس سس سس و۳۳ 


هسیر «وعود است ۰ و ی درفصل اول کید ان بر عطم 


الشان را چنان‌کرد که او پیش ازمن موجود شده بعنی اول است وآخر 
خواهد آمد ومن‌شایسته شدی‌ او و بازکردن شد پاپوش اونسم ۰ 
وان من را درحق عبسی نگفت ز را که عسی در آُوقت حاضر 
نود و حی اوراغسل تعمید داده ود ولیاقت با زکردن ند پابوش 
1 را داشت ۰ سهل است که خود سیم در<ق او چنانکه درفصل 
نم اجیل ِ است حنان شهادت داد که هن بْعا میکویم کردرمیان 

تا از زنان بزرکنراز عی عمید کننده ببغمبری نیست امانسبت 

علکوت 5 ٍ دعتی صاحب ملکون جهان > آنکهکو جکتر 
شنت زاون رگراخت ۰ ونر ی کفت خواهد آمد و بعد ازمن 
است پس ناویل دیکر در ابا غلط خواهسد نود واین مطلب را 
درجای دیکرمحشسق خواهی افت * 

# در فصل ( :۲ ) انجیسل مق است > 

ال ابن امجیل ملکوت بر" #سامی جهان وجله امتان برای اتکه شهادت را 
باشد باد پشارت داده شود وان ژمان آخر خواهد آمد # 
اکر اههد های قد عه 2 انمیل درمیان مشد محر یف ترجه هارا 
۳ ای اتجبلیسان بان میکردم وعلوم مشد که درعبارت آخری بعنی 
آن زمان آخر خواهصد آ.د حه کرده اند * 
درفصل نهم لوف عبسارتی است که قرب یل بوحنا ترججه را 
تغیر داده اند * 
آبت # ۱٩‏ > اینسان نب جواب داد هکفتند بعضی "ید کننده 
حبی وجمیی ابلیا ودیکرا نکشنند از بعمران قدم یی قیام مکرده‌است 
دعیِی زنده شده است * 


حکایت ه 


درسثة (۱۳۸۱) بعیی شش سال سس ازان درحدود ابران ازجانب 


+ ۲.۰ ( 


۷ و داشتم درقر بة دیکاله ازدهان 7۳7 مان قسسی 
ازنصاری شدم وججعی از کششان وعلان ازفرقه های عسوبان 
که درا" حاهستنسد درآن اجمن حاضر بودند ۰ *هجن ازپشارت 
اتجیسل‌درحق پر موعود بعد ازعیسی را عیان آو ردند شش 
ا| احیل فارسی را خواستم و باب اول وهننم آرا باز کرده ازآ نها جواب 
طبیدم تاکار حساط سکردن لسعّه های حند از اجیل کشید .۰ 
ازعلای «سهید در آن رم از ماتوليك وارمتی وکالدانی ونسطو ری 
و پرونسنان ودند ۰ واز جله اتجیلیها که آوردم انجیلی بود 
که درپوست آهو هم سمربان نوشته شده بود وی بعضی ازجاهای 
آن احیل سقط شده ودرلایی بازدر بوست توشته شده وغام کرده 
بودند که تار م2 آخرامجیسل من و رکه از او راق تازه" او ود تهصد 
سال تعر پا بش ازآن تار یم ود وعب‌ارن وحنارا که دا کردع 
معلوم شد که و لسنده" آن نکته مهن برخو رده ادان عه‌درا 
# که درلاظ آن بیشیرهسی بود 6 حذ ق کرده ووشته است 
# اوه وت 4 بعیی پیشمبر نبستی * 
دران ن.زم وسف نام را کر ازمعلان پروستای ود وحسن‌طی رادراك 
اوداشم کر م وشصف قرار دادء با لاخره اذمان آو رد که ی را حد 
ار فد کی 0 استراسل رتتمبر معهودی 
مفهوم میشود لکن من‌باید دران مطلب وقوری ی کنمرن ام بکایی 
ر ببس پروتستانها بودمر اجعت کرده و لشعا جواب 
م ۰ کف سالها تومهلت دادم که جواب این مهن را تووشمه 
7 ن ازروی ااصاق برای منیا ور بد و پس ازآن تار یم 
بارها بااهل آن محلس مسلاقات .کردم وجوای دران باب ازابشان 
تواستم بیدا کم ۷ 


تسس 


جثاب‌شحیی را که در خصوص حضرت 
<می ما ب کفت ودرععیار کذشته ازانجیل آوردع ۰ کر ناب 
کفت بعد ازم ن کسی خواهد آمد که من لایق باز کردن شد پاپوش 
او نیستم واو پیش از من است . ودر دیکر اشیلها نم بان مصونها 
از ی دار دکرده اند درصفیٌ ۶ ۱۹۳ 6 خواسته است‌آنهارا 
تأو یل پعسی تاید وکفته است نهایت شجدی در ابها نبر غاط کرده 
وخلاق‌سان وده اند ۰ و پس ازآنکه جواب اینسمخن را در معیار 
سایق فمیدی وتأوبلات آ نهارا از قسل اجتهاد در مقابل 
نصوص مشاهد» کردی وحکم کلام ُمعون پطرس را که در باب 
سی نام دوم خود در خصوص آ تکونه تأأویل کند کان دانستی ۰ 
غلط کوبی وغلط کاری را بهر کدام طرق ک ادراك واتصاقی 
تو تصددق عاد منسوب دار * 

اما آنای کاز امجیل بو حنابا ن مسك جسته وکفت کیان دلیل 
مقصود از آن کلات عسی است دشهادت بدا هت جنانکه کفتم 
عسارت من بو ره از اطاقیات در اصل ور جه ها است ۰ بعلت 
انکه عبارت بمد از من خواهد آمد ودرمیان میا خواهن؛ ود 
کرمطابق بشارت‌عسی‌در-ق پار قلیط است ۰ و رنه تمیددافتق 
عسی از محبی ومو جود بودن «سیج درهنکام کفتن حبی ان کلان‌را 
وصاحب وی جدا کانه بودن تحبی وسایرر فتارهای حبی در حق 
عسی و مواعد الهیه که مارا در دست است ۰ .هي اشتباهی 
درالاق ودن فقران ۷ 2٩‏ ۶ و #۶ ۳۰ که فصل اول 
بوحنا خواهد بود * 

امااینکه شود اصتراض آورده وود تجواب شود خوزش را ساکت 
کرده وکنت ۰ اکرکسی کوید که در ان صورت کر مسیحح در آن 
وقت موجود اوده پس نسبت‌باو حبی مه طریقمبوانست حکفت 
کر بعد امن خواهد آمد ۰ جواب این است که حبی این مصون را 
ست نا نکه بعد از آنکه حبی تبلیغ 


4 ۲۱۷ 


رسالت خودرا ام ۳۳ سیم خروح عوده تعلم ون مسودن 
شی وع ساخت ۰ معلوم است ان #معاره از معتی نبون ور سالت 
وا اطوار دعوت وتعلم آ کاهی‌ندا شته است‌سهل است که از اتجبل 
خود شان نیز و جهی مطلع نبوده است ۰ ی خطا کننم از اعیل 
حامم خوب اطلاع دارد زرا که سمرمايهٌ کارشان آن است لکن 
هدایت وارشاد کردن راه باطل را آنین جنان است که تست 
در اصل کنب تصرق کنند و کذارند و بفزاند بس ازآن ترجه 
ها را بعبار تهایی که موافق دخواه است او رند وآنکاه | کرمقصود 
تمام نشود تأوبلات پردا زند ویاهمه اننها در هنکامیکه آنکونه هدایت 
افتضاکند کتب مصدقه خود را نز فراموش سازند ز را 


کر متصود باید بدست بیاید * 

ااصل‌جواب اورا که پرسوال خود آورد همم #اولاء راست 
است حبی صاحب وی جدا کانه بود وعسییم او را بسیار معید کرد 
وخود صاحب‌دعوت بود وعسی واسطه دعوت اونبود لعیی‌م دم‌را 
پس از توحیسد به تبون عسی دعوت یکرد همسانا وی ااهی 
پاومبرسید ۰ ومع ذلات‌صاحب شر بعت موسه نبود یعتیطابق آن 
شر بعت بود که عسی با ن‌میکرد و درا ال ودن‌جندییةهبر در یکرمان 
*بول ومد اول بوده است ویالعکس هر کا» دو تشییر صاحب 
وج‌اسیق در بکر‌مان باشند مج یکی آزااشان ناطق نتواند ود ۰ 
زراکه شردعت مج دکی تواند شد ان است که عسی کفت اکرمن 
از میان سب روم فار قلیط بسوی نیا خواهد آمد » پاسا د 
از جواب او براعتراض خویش چنان معلوم شد کر سچح مادا میکه 
ی حی بود اعلم نکرد ودعوت عود وهحرات نساورد ۰ وحال 
آنکه ان سعْن شاعد." مذکوره غلط است ومولف باوصف ۲ کاهی 
از دعوت و*تمزات سبح در زمان حبی اسلامیان را بغلط منسوب 

ا 


داشت ۰ # 


# دراحیل لوقا که که ازاتدای ظهور ام هس کرفنسه 


1 2 ومواعظط اورا نافصل هتتم ۳7 کرده است 
درآیت‌شانزدهم فصل من بو رکو بد ٩6‏ و رهمه آذهارعب فالب شد 
وشکر خدای را ای آور دند وکفتند که درمیان ما بر پزر ی 
ظاهر شد ه است وخدا نظر اطف خود را بسوی قوم خود انداخت 
( ۱۷ ) کفتکوهایی که دراان خصوص شد ولا نی که در تمامی 
بهودا واطراق آن ود متشس کردید ( ۱۸) وئلاعیذ محبی 
از جله" این وقایع با ن جنساب آ کاهی دادند ( ۱۹ ) محبی 

دوکس ازشاکردان خود را زد خود خواسته آنهتارا زد عسی 
فرستاد وکگفت ببرسید آن کسی کر خواهد آمد توهسق بآ نکه 
منتظر یکی دیکر باشم (۲۰ ) آن دوححکس زد عسی آمد ه 
و کفتد که مارا حبی تعمید کنند, بسوی و فرستاد وکنت آن کسی 
کرخواهد آمدتوهسی با آنکه اتظار او راداشتهباشم ( ۲۱ ) وهمان 
درآن‌ساعت جندکس را از رض وعلت وارواح شی بره شفاداده 
وجن دکسنایینا رایثا کرد ( ۲۲ ) پس‌عسی جواب‌داد ‏ بایشان کفت 
پرو د وازا شحه دده وشنیدید حبی را ۲ کاهی دهید کد تاشاان 
بنامشوند ۰ وزمین کیان راه مبروند ۰ وتجذومان ازعلت پا 
مبکردند ۰ وان شا سگرن ورد کان زندی هیبا ند ۰ 
وبجارکان را اجیل آموخته مبشود ۰ یعتی محبی از ابن کارها 
میداند که من‌دعوی آعشانی ندارم وبکار شارت وتعلم پرداحته 
مقد مات کار را ریب میدهم ۰ وانه‌اهمه از ترجه ها ی است 
که پرولستانها کرده ودر اطراق جهان عنلشی داشته اند ومع دلال 
هیکو بد عسی‌باوجود محبی تعلم نکرد ود تن کشت هرا .ات تلود ۷ 

سس رای خص ی و هد ( (۲٩۹‏ 
1 ۰ ) فصتل اول اتجیل وحنا کر مواف بد آنکوه جواب 

اب کمتانی با آنات مذ کوره؛ امجیل لوا است عنواهد تا و پل 
ِ شك واشباهی بای اند # 

اکر وا هم در جله" مغنان ممزان اطق سانات مقصله آورده 

یعس سح سح 


| حنیقت کار را آشکار کنم یذ ذ کردلاثلازخارج شتا سم و ۱ 
کابمذ کور ازابن هی سر ذکر شد "ولونه 1 ترا در همین راهم" 
پاك مشاهد هم کردی * 
# دراجیل لوقا ۶+ پس از تابر" محبی باعسی که رسولان او بسوی 
آو رکشتند میکوید عسی شروع کرد بتعید نمودن از حبی وان 
او صافق ومقامات او ۰ و شدرهفت وهشت ابت مفصله در آثبات أ 
آورد وکفت جله" حدم بذنیدن ان مان اقرار بعد الت الهیه 
| کرده مودیت صحبی ت«مید کرفتند ۰ و بس ازابن «هشنان بازشرو ع 
تفصیل دعوتهاونهیان و*حران عسی مماید * 
عیدام ن معسال وحدو دمن وقران حااید برای و ظاهر کرد 
| که حبیمبر‌بود کی تو سط عیسی‌ب مر دعوت وتعلیم ومقتضیات 

نبوت ام بود ۰ وآنکه بعد ازمن کنت خواهد آم غیرازعسی 

بود ۰ اآنکه از نعصب اعصاب وعرو ی ترا فرا کرفته جمج 
درقسول ان هن داری ۰ وی مار اجزازیان حقیقت کار تکلینی 
نیست ۰ ماراستی نوشتم‌وراسی خواندم واکرچشم توناینا واحول 
باشد برمن<رحی نیست ۰ عیسی بدان جلالت شان که نایشابان را 
بشا کر دی و کران را شنوامودی انکار وعنساد منکران راحاره 
تتوادست کر دِ #۷ 
جون دانسیی که حی عایسه السلام درزمان حضرن مسحی 

ی وحاضس بود وباعم نبوت ودعسوت قام ودرزبان عسی محصد 

ومعظم کردد ۰ ودرمیان آن دو هیر حلیل الشان محخابرات واقع 

شسد وعسی نب درآن حال دعوت ونع للم میکرد ۰ و حبی درآن 
وقت بشارت ازآمدن بزرکواری میدادحنانکه درمعیارکذشته شندی 
وذیلاعبارت اجیل را نو رک مشئوی ۰ پس بدرابت وادرال 
منصف‌انه" خویش مراجعت کن وه بین که اکر مقصود از خص 
مبشر وموعود که درحق اومیکفت من‌شابسته بر بندی اوندستم 
| بسداز من خواهد آمد وپیش ازمن هست ۰ چن‌افیه سیم 


رفظ 
علدالام ودی آر بعدازمن خراهد آمد را 7 1 آنکة 
ود ءسم غسل تعمید داد وزداو ایلعی فرستاد ۰ و وکذشتته 
| ازان آکر میدیدی که اوهمان پیخمبر موعود ومتظر است الم 
خدمت اورا ميکردي ۰ ودرجرل تلامبذ واصصاب اوعی آمدی ۰ 


ومی‌دم رابسوی اونمی خواندی ۰ وحضور درخدمت اورأمفتم 
نمی شعردی ۰ وخاکیای اوراعی بوسیدی ۰ چه میکویی ای مدعی 
وداعیه جوی دین داری ان مصالی‌را تصور کن وههتن را 
دااسته بار » 
»» عزن بی تأمل یکفتاردم # نک وکوی آکرد رکویی چدغ 1 
| # درایت‌هتتم که از فصل اول انجیل مقس بشارت نی مناظر 
۱ وصاحب ملکوت را ازقول حبی کوند ۰ درهتکام وعظ بی کفت 
| که بعد ازمن بسیار تواناترازمن کسی خواهسد آمد که من‌مزاوار 
آن سم که نج شده دوال تعلین آورا باژکنم #۷ 
۷ ان همان تعلیناس تکه عرش‌الهی بدان زت کرفت ه 


# پاان مهن که 


| درخصوص بشارات ا زکتب آنعایی در<نق حضرت انم انیبا علیه 
السلامعماءاسلام لیغات بسیارنوشته اند ۰ وا کثر] نهارا بعلت نبازمند ‏ 
نبودن ملل اسلامیه در اثبات حفیت دین خویش را نها مطبوع 
وشتشی نکرده اند ۰ وآجه طبع ونش‌داشته اند معدودی از آنها 
است ۰ واکر موازنه بشود بااخباری که اتجیلیان ازتور یت درحق 
ا| تصدیق عسی دارندالیته دهمساوی آن بشسارات که درحق سیم 
از تور بةاست بشارات توربة وانجیل‌درخصوص حضرت حقی‌ما ب 
| خواهدبود۰ آکنون‌موازن* حالمنکران عبسی باشکرا نآمعضرت رعقل 
| درالك هوثتتدان ن باید کرد واز ایشان تصدیق اد خواست * 
ك ان عبدماجز از شارات وسیر مط‌الب ب درا راهبه آوردم 


۱ کی بود از بسیاران وغونة بودیرای ناد آوری دلهای پا ۰ بعلت 
اینکه ان نامه را پاسلوب دیکر تألیفات ننوشتم ۰ واکرپاورکنی 
ی مسوده وم ۰ وباهمه کرفتار بها وردشان یک مرا ود وّادر 
رتفصیل نکاری بودم واز خود ستایی تتحصعاشم ۰ ومع ذاك 
امید وارم که در رد دالشعندان موقع قبول بابد ۰ ونوا قص آنرا 
بهمه جهت ین توجه خویش نکیل ماد ۰ ومرا بصدق 
نیت وخلوص عفیدن خود که دارم برجت بادکند » 


# نابات که 


الهی >4] نان که ترادافتندچد کر کردند واآنانکه ترا کردند جه‌بافتد» 
الهی ##دین تواستواراست‌مارا برآن‌استواریده وراه وستعم است 
| مارا درآن‌راستکارکن۰ هی 4 دوستانتواز ‏ وکوبند وازتوشنوند 
مارانیز چنان کن که ازابشان شنو واز ایشا نکویم ۰ ۲ الهی که 
۱ دلهایدوستانت عشاهدان توخرم است ۰ دلهای مارا دیدار اسان 
خرسند فرمای ۰ #الهی #6ماخاکيايممارا بکرم خویش به مخشای 
واز این ناد یکی‌مارا پروشنایی ایدی‌برسان ۰ 9 الهی که توشخشانیده 
| ومهربان پرما آمجنان ک که درد کفتی « 


# چهکنم پامشت خای جرآنکه پبامرزم که 


ولی چون شه مرا برداشت از حاك لا سزد گر بگذرانم سرا ز آفلاله 
من آن خاکم که آبر نوبهاری .لو کند از لطف بر من قطره باری ‏ 


اگر بر روید از من صد بان لو چوسبزه شکر لطفش کی توانم 


بس ال ارعن ارحیم ٩‏ 


میزان مین ازمیزان الوازین که 


مطالعسه این نامه را ندانستم کر بکدامین نظر تا ابا رس‌انیدی ۰ 
اد و ارم که از ر وی آ کاهی ورك آیین عناد وجاج وا موشی 
ازقواعد انس‌و یادا ملدران ابن هنان پا ازآ لابش تاراستیکردی 
. وحفیقت کاررا در افتی واز زندان تاریی ره‌ااب کشت وراه 
خدا شاسرا سبراغ کرفتی * #۷ وعلی الله فصد السبیل که 
برای امام سانات مقعصوده دران نامه را ساری حجد | وباران دا 
درخصوص رات ووی والهام آسعانی وستایش ازفر آن الهی 
وازسایر اطوار دن‌مبین اسلام برحسبکایش حال وسعت مقدرت 
ده معیار استوار بساودم ۰ وال جله باه معیار راستی را 
کردرطی بجع مبران مر تب شد جای اساس «شحاهد اعانبان داسته 
در عید اطمسین خدا شاسی و نکانه برسیق عها ححکنم وحتها 
علیم و بار ! دران اعانی بانفای رسم معایده پردازع »« 
اخوان عصیی سررهتف‌ابلین که 


# معبار نخسنین که 


مبران اق پر ولستای ازروی آبین خویش در صفعه ( ۲0۷ ) 
سمْن ازاوصافی ببشمبری آورده وجند آیت ازقرآن که ه رکن رمدعای 

اودلالت نتواند داشت ذ کر کرده ودر صفعه ( ۲۳۹ ) میکو د 
ازاین یات منهوم میکرد د ده وت گر ه ِِ و بظاهر 


ساشتن م2 قادر : نبوده است ومانخست ازکار مضه 7 
خن باودع تاءصقیق محران یغمیری که جهان پرازهحن های آن 
مالك مك وملکوئست بسرد ازم ۰ وحفیقت حال را مشاهده 
کنم *« 

صاحب کات دراول کات خودکفت کر وی والهام راعلامت 
چذان است که در مدلولات ومضامین آ نکاب‌آسعانی اختلای وتناقض 
پیدانشود ۰ واختلافان ظاهره ازامجیل و توربة اشان را قدری 
درم اذهای کذشته محهد عونه دانسی ۰ اکتون در خصوص 
«مران هسه ی که درا اجیسل خود شان تعل کرده اند ه سم 
دراعیل ۳ ۷ 

درفصل‌شاترد هم انجیل‌متی ع# درآیت‌چهارم است کهبعدازخواستن 
فربسیان وصادوقیان "رات وعلامات را از سیخ جنان کفت * 
سل شیطان وزنازاده علامت #صنواهد امایرای او ۴ بعی‌عسی > 
عسلامت دیکرجرازعلامت پونان بر 2 یعنی بونس بن مت که 
علامت دیکر داده واهد شد * 

ازان عب‌اران سیم آشکاراست که حکفت من قادر برآو ردن 
علامات و"جرات نبستم مکريك متحری که پس از مصلوب شسدن 
رستان حرا بکنسند و شرم کذارند . 
وههیعنا نکن بونان مب رکه ذواللون وئس باشدسه روزدرشگم ماهی 
هر ار اند ۳ ر وز در بصن ماه ی خا مانده وا تکاه بیرون 
آمده سر بافلاف میکث تشم ۰ وجون نکره درسیاق نی افاده" وعیت‌را | 
کند و عدلول ظاهر و جدان نیز واطمج است که بان عبسارت 
عسی درنحت اتحصار ظهور رات را ازخود ق کرد مسکريك 
رنه راک آن هم بعد ازمات بود واذهم "ره" خود بوده قدرت 
ای خدا بود وآن هم درصورتی است که ان هن بدرجه تبوت 
رسیده باشد کر همان جبرزی واقع کردد * ۱ 
درنهسایت فصل سیر دهم مت است برای اوستزت نید 


۶ ۲۱ ۶ 


ولی عسی بابشا نکش تک هییج بیمبری بی قدر وی اعتسارنیست 
"مکردر وطن خود ودرخانه خود ۰ و جهذیی اعان‌ودن‌ایشان عسی 
چندان مهرای برابشان ظاهرنکرد # درفصل هشتم اجیل 
مقس 4 نوش تک فریسیان متیر آنسانی ازعسی خواستند 
واورا اصان کردند واوآهی ازدل برآورد وکفت چرا ان نسل 
روت منخواهند حف) بشما میکوع که براین نسل *ضرء وعلامت ظاهر 
تخواهد شد * #۶ درجهارمین فصل اتجیل من بور است که 

آنکاه عسی از جانب رو ح بصن بامس رو ح القدس :هرا رفت 
کرازشیطاناههحان و روزی روزژه کرفت وانکاه بنهایت 
کرسته شد ۰ کراه کنده نزدوی آمد ‏ وکفتاکر پسر خدا 
هن اکن ان متا هم نان شوند ۰ لکن اوجواب داد وکفت 
توشته شده است که اسان نان تنها سیر امی شود فعط اهر کلاعی 
که ازلسان خدا جاری کردد نز سرشود ۰ واین فقرات صلی‌است 
که جایی مرساند که شیطان بعسی کفت خورت را ازالای 
بام یز ر بر داز کر نو شته شده است او رملکها امی‌کند ودربالای 
ا| دسهای خود شان تا بردا رند و پای و بسنك نخورد ۰ عسی باو 
کمّت همینین باز نوشته شده اس تکه خدای پرور د کار را اسان 
7 | یکی ۰ اآنکه شیطان اورا بربالایکوه بلندی برده جله* ملکتها 
۱ وملکورت زمین‌رایا وظاه رکرد واورا ام تسد خودعود۰ وعسی 
اوراطردکرده و ِ تدای پرو دکار باید ده کرد ویاوتنها باید 
عبادن عو که جنین وشته شده است . آنکاء شیطان از وی 
دستکیدیکها 7 امده خدمت او را میکردند ۰ کان عبارات 

ری راعطنصا] اوردم »» 

كت مذ کووه دی خااص سیع علیهاسلام ات 
کر محل امصان افتن ازشط‌ان ودی وروز کرفق و بشدن 
کرسنه مسشدی وسهدم وعیادت حود را رخدای و ال تعمای 
عخصوص مداشی وجایز ات نان کردن خدا اهاز 


فدرن خوش از کب آنعانن بان کرو ردی * 
جون فعران من وره را دانسی در اطوار انیا واولبا درست تدبر 
ای و شواعد توحیدبه وءقتضیان <دود بند ی و بشد کان را 
ملاحظه کن ۰ وبدان که خدای هیجج کاهی و#یمج طوری ودرهییج 
امر‌ی تابع هواها وخوا هه ای محلوقان خود نشود واکر بشود 
خدا یست ون کارجهان را سر اسم تباهی رسد * 

# ولواتیع اطق اهواههم لفسدت السعوات والارض که 
انیا واولیبا کر ءظاهر ارادات واو ام الهیه هستند واتصای 
باوصای الهیه دارند ابشان نیز بو جهی تابع آراء واسد, وهواهای 
تساه ازرعیت نشوند که اساس کار خدایی پرایتکونه کذاشته 
شدواست # 
# وان ترضی عنك البهود ولا اتصاری < حق نیع مثمم 

صاحب کاب‌رانمی دام چه چبز وادا شت رابنکه کلات صم نحدعسی‌را 
که در خصوص قادر نبودن خود باظهار مطلق رات کفت ناویل 
وتوجیه کند ۰ وطوری هم ناویل کندک اهل دانش غلط بودن 
آتکونه تویل را از برایآ نجنان کلامی بقاعد عم تصدیق نمابند ۰ 
واز آنطرفق در همی‌نان مقامی همان تأویل کننده ازر وی هواپرسی 
وباتباع ابالسه آنی از قرآنی باورد که نه لفط آ "را فعمید, است 
وله معنی آ را دانسته ونه ازمورد آن ۲ کاهی جسته وه از نکات 
واشارا ت آن و ی برده است ۰ راسد ی از جنس اننکونه حسار لها 
در راه کراه ی کنند "هت تبنای آید۰ ابنك دو آیق که صاحب 
کاب ر مدمای خو یش کواء آورد 

> وافوا بلله جهد اسانهم لن حانهم آبة لیومن بها که 

2 قل اما الا بات ی عندالنه ومانشعر ع انها اذجاات لایومنون* عّه 

*# ماعندی مرانستتلون به ان الک الالله شص الق ب ِ 

۶ الفاصلین قللوان‌عندی‌را تست لونبهلقضی‌الامریتی و بتک م« 
۱ آتهای مذ کوره ین هی دلالق ندارد سهل اسث 


۳ د هو ند شهاد ت دادن 73۳ در وود آبار ت الهیه در زد 
آن آبة ابله اعظ صب ی اللهءلبه وس آشکار بشد که فرمود آنات‌در نود 
خدا است همیینانکه عاس یکفت این اعسال از من‌نیست * 
مولف هن عسی‌را کر کفت مر امشحن ی داد ه سم اس ال 
أویل میکند پراننکه هر خاصی از او خواستند ومی خواستند او را 
اما نکنند آن *معز مخصوص‌را انکار کرد ۰ وبا اننکه ان تأویل‌را 
که از مداول لظ خارح است در ابا رواد ید ۰ درات 
کر عه #اقل این قدر توحیه رانر حابز نداسته تکلفات «چخواهد 
ازمدلول ظاهر برکردانید ه عقصود خویش تأویل کند * 
احاصل عدلول قواعد الهیه وکلات زر کان واعتای خود مولف 
انیا واولیا در مقام آ*هان جویی اغلب *شجرات نیاو رند ۰ وسر 
وحکمت این کار در نزد اهسل حق واحم است این است که عسی 
کفتءن متمن‌ندارم نه انکهتنهانا ور د بل انکار از قدرت خود رمطلق 
رم کرد ر 
ایا *# آیت خستینکه کددرسوره" انعاماست از اول آبات‌معلوم مشود 
گه درحق خر وان تاژل کر دد ۰ ومورد آن نان است 
که مشمرکان کفتند اکر *شعرانی را که مامی خواهحم یاوری اعان 
آودء ۰ وکفنند کرک رکوء صفا را پر از طلای اج رکنی ومرده های 
مارا زنده ای وملا تک آتمان را برما ای برتواعان ساورع. 
و دای اسوکند شدید خود شان قسم ناد کردند که | کر ۳ 
ازاینها بشودالبتهاعان‌خواهیم آورد ۰لهذا فرمود بکوی ای‌مظهر 
آنات من که بصفیق جله* آنات درنرد خدا است که آن نزد خسدا 
حقیقتمن است کر خدا را نزد مکی مجز از دل حبنب‌خویش تست ۰ 
بس ازان فرمود آبا تعسا را آ کاء نستاخت ازاننکه درهنکام ظهور 
مره اعان تخواهند آور دِ» 
بعد از آن درایت بعد میفرماید دلها و دید» هایا نهارا برمیکردانم 
همینانکه در عره" اول # که *شحرههاآوردی وشق الثمرکردی 


7 7۳ 7 امان ۳7 وآنهارا و شان ۳ 
معا یم ودر سر کرد کانی طفیان سر برند » 

ودلیل راتکه کفار فر دش "ردان محصوصة مذ کورء را خواستتد 
۱ همان ذیل آیت کر عد است که عیفر ماید #۷ 

ولواا تزا ایهم اللاکذ وکلهیالوتی‌وحشرناعلبهم کل شی" > 
| # قلا ما کانوا لیوا الاان بشاء له ولکن اکزهم جهلون > 
واما ات دوع که صدر آن را ترك موده واو رده است آن نم 
درجواب کفار وبت پرستان قربش است ۰ که کفتند آکراوپیتمبری 
از جانب دا است‌عذایی برماناز لکند و دران بای استال‌میکردند 
این است که وی الهی رسید کر * 

*# فل انی‌علی بينة من‌ریی وکذبم به داعندی 46 ناآخرآنه . 
واآبات دیکر نب درهمان صععه و وعد از آن نقل کرد است که «حران 
#صوصه خواستن کفار ازمن آبارت ت وادحج است وهمان لفظ آان‌را 
در ایا برای ذکری ییاور ع * 

از1 ماه آبانی است که اعد از ات حدی بعد م اقتدار جن وانس 
از آوردن مانند قرآن حنانکه بز ودیتفصیل 1 ترا مسْتوی‌فرمود #۷ 
وفالوا لن من اك حتی نیرآ منالارض ینبوما ۰ اونکون لاث 
جذه من‌تخیل وعنب فتفعر الانهار خلا لها تتعرا او تسقط السیاه 
کا زعت علینا کسفا اون یله واللاكة قبیلا ۰ اویکون لك ببت 
من زخرف اوترتی نی السساء ولن نومن رقيك حت تنل علبتا کاب 
نقرق. ۰ قل ستجان ریی هل کنت الابشرا رسولا * که 

جون کفا رکه از سل شم بر بعیی شیطان ومانند آن بودند با نکونه 
تعبران *شحره ها خواستند آن آبت الله علی الاطلاق یام الهی 
فرمود # ان ری ۶+ مه است خدای من از اینکه من او را 
باملانکه رزمين بیاورم ۰ با نکه خدا را تابع خیالات وخواهشهای 
هاکم ۰ اخسود تب ازیو اوغام وهو اهای ما کردد ۰ 
مکر من راز رسالت وشربت اظهار مدمایی در حق س 


بسعاکردم » ۱ 
اژآنانمذ کوره اهل‌اد راك حفیقت حال رامعاثه کشد وهمان‌عبارن 
* کازعت 46 دلیل وا است برانکه اظهارآنکونه آنات || 
ومتجزات را از کارهای دیکر ومشحاتی که دیده بودند استدلال کزده || 
۱ بودند که دعوی قدرت براظهار آنهارادارد ۰ و بدین سیب ازدوی | 
اهان ومکاره‌آنمحرات رادرمقایل حدی‌درامی قرآن خواسنند دعینی 
| پس ازآنکه فرمودند اکر #سامی‌جن وانس بعنی تخلو قات نهای || 
| واشکاری ووحثی و مدنی وهمین جن وانس ممر وق از اکئون 
۱ اقیام قیامت جع بشوید ۰ ماشد قران را تتو اند آورد وآنکاه 

کر مر خودرا دران کارمشاهده کردند وخواسنند که عالطه 
وخلط *هن‌همی‌نانکه در هرز ماتی کفار ومتکران رایيشه وآیین‌است. 
| قوت آن‌نحدیرا کهدرصوص؟ اهر" عظود وانت‌قدعه داز دکردد 
| ب] تکونه -هضان بنکنند؟ تکونه مجمران خواستن راآغا زکردند ۰ | 
۱ وجواب ردشنیدند جنانکه از مسح شنیدء بودند * ۱ 
۱ وافههتم نوره ولوکره الش کون > 
| پس وام‌است که رات تابع خیالات واصانات نتواند بود.وخد! | 
[ ومقربان خدا که در نزد خدا هستند وجله" آنات وآثارالهیه در زد ۲ 
| ابشان است ه رکزیهواها ومیولات نفسانیه که جاهلان وعتکرا نراست 
رفتارنتوانند کرد این اس تکه تعضت خان‌رسل وعتو ع‌جرژ کل فرمود 
| # ولاننم‌اهواه‌هم 6 وا حضرت فرمودند 2 آن اتبع الا ما بوعی. 
| ای 46ودرخاعه این آنات کشنیدی فرمود قل همان ر بی‌هل کشت | 
۱ الابشر؟ رسولا ُ فیر ه است پر و ردکار من آنامن جر بشسی ۱ 
رسول هسیتم ۰ ودر آیت دیکر فرمود # ما کت بدما 
| من‌ارسلک ی بنی همسجم در هنکا میکه باعتماد همان مطلوا 
1 پره‌مردار بر آو رده‌شد بهودان میکفتند ابلیارامی خواند ومیکو دای 
ابیاچرا مر اترل ودی چراعر! جات نمیدهی به یم الب ابفرباد | 
| اومرسد ۰ وعسی دا را معواند واکر ممخواست از دست بهودان | 


اسنتلاس هم می‌بافت او امانند اورا و وافستند کسید ۰ 
ودر آن حال نب قدرت برهر کوئه رهایی ازدست آنها و ر هسلاك 
مودنآ نهاداشت ِِ وليكازجانب خدا مأذون نبود وارادهاه 
رآن متعلق نشده بود ۰ بس مانند بهود ان نبابد کف ت که جرا 
حهری که مادر نظر داشتم عسی با خام اسیاساورد ۰ و جرا 
کفتد که جر عصلامت بونس من هت "ره برمن داده نشده است 
باانکه آات ومران دررزد خدا است * 
درخصوص *تحرات واظهار وعدم اظهار آن ویان من" <قه 
کهازجانب خدا است وا نجه اسر وشعبذه وباستعمال علوم چها رکانه 
کر ییا وسچیاور یا وهوب‌ااست آورده مشود ۰ ودر حقیق 
| اطوار واوضاع وحشایق وصور وظواهر وبوا طن ان امور | 
| که از جانب خدای قادر حکم در مظاهر وراه وطلانیه کذاشته 
شده‌است ۰ وهمینین اخبار از غیبات وتصرفی در مکونات 
که برباضات حفانه وباش‌طانیه مرشود ۰ ودرخصوص سارعتفرعات 
| بران مطلب بزرله در نرد عطاه امت یغمیر که درحق ابشان فرمودند 
ولعلادامتیکا نا بی‌اسمرانیل عه با ۷ افضل‌من اننیاءبیاسرائل > 
صحفیقات ۶ یبه و یایات لسیار بشد توای‌بافت‌وغونه آن‌یانات درکتب 
ومژافات اسلامیه موجود است وطالبان را طر یق رجوع بر نها 


حمایق امور وصحفیقان ان مطلب را دعی اطوار "رات انسیا واولیا ۱ 
| وامجه مشاه +شحه وخرق عادت از شیطائیان ظاهر مشود کی | 


رات 


بر *ستعان خدا جوی وخداشناس ک‌آ شه های ادراك ایشان مطالب 
و سانات الهیه‌را باستقاعت بیشدصاق‌هو بدااست کراهل‌عناد وباج 
بعلت تاراستی ۵ جاج که درم | بای داهای ایشان است | 
مطالب هه و سا نات حفه وحرات باهرات الهیه‌را نار است 
وععوح بیند * 
عسو بان ان معنی را درشیهٌ کتب آمی‌انی از اطوار کفار اقوام 
ومنکرانملل کربااندیاء عظام درقر ون‌ماضیه داشتاد توانند فهمید ۰ ۱ 
واز طوا, رت نهود 6 در انکار عسی و شارتهای عسی و کرامات 

و*جرات عسی مه کوه عو د آوردند واصرار کردند وتأویل 
عودنديك وانند دید * 
» چشم بداندیش کی کنده ه باد # عیب ماد هیزش‌دراظر که 
ازهمین رك*جن صاحب کاب که درحق *شیرات باهران حضرت 
فتر رسل علیه الصلوة والسلام آورد معیار جهل وی انصانی را 
آشکارا توایی دالست * 
الاصل صاحب کاب واءعثال اوهمینانکه ازهییج جای در ادن 
خدایی [ کا.نستند از معییتبون ورسالت وازاقتضاءان مام عبودیت 
شدکان حفیق واز اسرار خاطبات دوستان‌و یکا نکان و ازنکات 
عم وصل وااصال تروق برده اند ۰ یس حکوه توانند ددم 
عیدان صفیق در اعم دن کذارند بکد ام وی والهام اتصال 
آوردند واز کدام روح القدس پرشداد و از رشد کان پروح‌القدس 
میدید ‌# 
أخذ مان نافص وابزّا نها مج از خیالات وتوهمات خود شان 
نتواند ود ۰ حال امجیل وتورات ایشان رامعلوم کردی وعدم اتصال 
سند] نهارا که یه ازاحادیث حواریان و بامعلان محهول الاحوال 
۰ شک الاساسی دانستی ۰ ومع ذاك یی و جودمیین ونفسر 

کننده" که ازحانب خدا #صوص وخصوص باشد وت الهعابی 


سحه سمچه -. 


۱ 


۴ ۳7 آسعانی 1 ۳۹ هوا وشهوات تفسر ۳2 د وتأویل 
کنند کان که بکفته تععون الصفا در کنب انعاتی دخل و تصرق 
ان سعو ع العول در اس تأویل ونقسر توانند بود * 
حال *محزات ظاهره از حضرت سور کانان در زد خرد ندان 
هوشبار بکمرندری معسلوم اسست ۰ و در اثبات ان 
مطلب ک‌واهی بهنر از مقابله بالثل که عسویان درخصوص 
*حرات‌عسی دارند اکنون را لازم ندار م رت ون رواات فلت 
اسلام اتصال مان طهور *حزان از خام انیا علیه وعلهم 
السلام داشته وحکمتر از سند روابات ون است کر هلان 
دروغکو ی دست فیس درک.تب و روا ات آذها نهتاده 
اند ومتن کنب آ نهاکه عمله کتب احادیث اسسلامیان توانستی 
بشود ۰ دعیی هر کاه ی رف ودفیم بادصال سند دست مامرسیدی 
شاهد بر پر یشان کو یی ایشان است ۰ واکرانصاق بدهند <قیقت 
کار را چه درخصوص *محرات باهرات وچه در وقو ع بشارات 
از سیخ واز ججسله* ابا در<ق عبر آخرا مان وجه در ظهو ر 
آ حضرت در زمانیکه بت پرستی وکفر وشر وجهالت جهان را 
فراکرفته ود وحه دره‌تهورداشتن آن صاحب اللك واللکوت 
بت پرسنان و کفار را باظهار *حران ومشحره" باقیه وقاهره" نخود 
وشکستن شوکت کفر وطلت را بسیب جهادی که ببغمبران کذشته 
ازآن خبرداده بودد وچه درنهادن ناموس بزركك وشر بت استوار 
در روی زمین وحه در راسی ودرستی او واطوار وآداب آن صاحب 
خلقعظم وهمعنین جله احکام خداضاسی وخداپرستی ویکانی 
خدارا از "عظهر کلی خدای آشکارا مشاهد؛ میکنند * ۱ 
وجود پاك آن خاطب لولاك سراپای "جر بودی ۰ وآکر نصاری 
بعیی عسویان درانکار ان کار طاج وعناد کنند کار تاز" نکرده 
اند # ولست باول‌تارور: کسرت ق‌الاسلام ه ۱ 
فان کذبولفعد کذب رسل‌من قبلاك او باببنات واز پروالکابالثب ره 


۲۲۲ 


متابعان هوا و پیروان نفس شرب رکه از لت زادند ودر طلت بزرا" 
شدند هموار» درتکذیب اهل حق وده ند ز راک تادیی دمن 
روثایی است حانکه توربت نوشت * 
(نعت محمدی) ع 
ای شده در دور لعلت تازه ایام مسیح 
نده گشت از دم جان پرورت نام مسیح 
عالم و آدم گرفتار خط سبز تو شد 
نه همین زنجیر موسی گشست يا دام مسیح 
پای کی بر تارك گردون نهادی از شرف 
گر نشد بر بنده گیت ختم انجام مسیح 
گر لب او را بدی خاصیت لعلت چرا 
عالم سفلی سلیمان وش نشد رام مسیح 
خالدا مردانه از دنیا بر انشان آستون 
کز تجرد گشست گردون جای آرام مسیح 
#۶ می‌اردوم > 
عبارت بزر کان دین راافری خصوص دردل تواند بود . 
#۲ وفیکی والا فالدیث مخلق * وعتکم والافاحدن کاذب که 
میفرمایند يك شیخ نصرانی ی ازاولو 
العزم از پیغفمبران مرسل بودی واو رادر نزد خدای شانیست عظیم و 
قدری است جلیل و او اشرف انبیا است. پس از چهار کس از اولو 
المزم و اوح و موجوداست وا ز آسمان چهارم بالارفته دربیت . 
للعمور حای گرفت. و او از حاملان عرش است و از بعض ظهورات 
او بینا کردن نابینایان و شفادادن مبر و صین و برانکیزانیدن 
زمن کیران و زنده کردن مرد کان است. و مقام آنجناب بالا تر 


وزرکز ازانها است ور زآن‌است که ذصاری کود ۳ رم 
وليك تنصاری دشناسایی شاستهاورانناختند واورا توصرف بغرصفت 
ا وکردندو بهلامت دیکرعلامت زا وآوردند کاهی‌اوراخداییموصوف 
داشتند وکاهی ان الاهش کفنند وکاهی او رانک از تعینات خدا 
دانستند ۰ ورانند نها از سمخنان من خرف درحق اوذ ک رکردند ۰ 
مکرکسانیکه تایعان شععون الصفا شدند وا جثاب راندیتکونه توصیف 
کردند۰ که او بنده" خدا ورسول خدا وروح خدا است که عرع زا 
القّا کرد وعثال اودرئزد خدای ماتندآدم است کارا اژ خال آفر ند 
واورا کفت ۷ کن ه واو موجود ومتکون شد واوعلیه السلام درفغر 
ودرشرق بالا ترازآن است که ماکو بمم وجله کویند کان از طبقة 
رعبت کو بند واین اعم واعمح است وشکی درآن‌نیست وشبهة برآن 
وارد تباید . ولکنعسی‌استنکانی میکند از انکه سون او شوت تبون 
یدی علیه الصلوة والسلام نج بشسود واویکی از رعینها وامت 
اعضرن باشد #۷ 

» لن سکف السیج ان‌یکون عبدالله 1 

ی . تج یر « دس *مرات باورد بل (عشر 
امد ولکن «ممزی از او نل تاو ای سا حجکونه محر ای 
که با زقسل جیزهای ود که اظهار آنها عکن بود يك‌حیلت که قوه" 
شم هازءهده آن رمی‌آند و بآ نکه ازجی‌هایی ود کرشهودحال‌نداشت 
و باآنکه ازاء‌وری بود کیحال‌است‌آوردن‌اذهاوعقل آذهارا دعیدمیداند 
مانند 9 انشفاق قر + که حکایتکرده اند وهمهٌاینها بطور ی است 
کر اعماد بان وان کرد *# سای نان شیم مر ور کلامی‌است 
اطل وه‌ففنی است حتث وزائل ۰ امااشکه کفت مد عليسه 
الصلوووا السلام مشیرران نباورد بلبشمشی را امد کدامکگره است هو دا 
واشکار تراز فرآنی که اکرجن وانس رن اجقاع کنند مانند آن‌را 
تتوانند آورد ۰ اکرچه همه آنها معاونت همدیکر را عانند وکدام | 
مره بود عسی را که نساوی بااین *هزه کند کامانده که اقو یز 


4 ۲۲ 

ازآن باشد ۰ بیدا استت که ابراه اکیه وابرص رابس‌اهست که راه 

ش هه بان میکردد کراطاهماهرآنرا توانند کرد ۰ ماننداحیاء اموات کاتفاق 
افتاده است ازبعض اطبا »که عرده" تازه را زنده کرده اند ۰ اکرچه 
۲ مه بت روعدسی اورد احیاء میت کهنه‌بودلکن شبهات ر! بکلی برگی 
دارد مکر شران دیکر خلاف 5 قرآن که مان حروف والفنلی است 
کر از رن ارا استعمسال میکتنتد کش الدو را فست ۰ 
وحمرزی است که برلسان جاری است‌ماده ومابه" آن‌هوا است وصورت 
آنتقطیم حروق است وحم به‌ضی ازآنها بربه‌ض دیکر وان سهلرزن 
اعمر‌ها است کر برای‌هر کسی باشد ۰ ومع دلاك کله آورد آن رسول 
خدای يك لیف وترکیی را که عاجز مود مامی جهان را از آوردن 
اد ارت وحدی کرد . رادشان و کنت۳ا فأنوا بسورء من منلد کداکر 
باو رید سب آن نبوتش باطل شود وس عم کردد اوصف 
این‌احدی توادست ازمانند ۳1 ترا ساورد آ نکه حارء ی‌سازد کلام 
خودرا بر آن‌مسلات ۰ بعات | که قرآن ن هرکرشیبه وماند یکلام ناوات 
نشود ۰ نه بکلام مشورابشان ونه منظوم ایشان ونه خطب‌ایشان 
ونه مانند آنهارا ازاطوا رکلا مهایی کی استعمال میکنند زرا که فرآن 
ماد اسان است هر کا: کسی تو ااست خلفی ماننشد اسان 


باورد قادریرآوردن‌يك سوره ازدثل آن‌تواندشد ۰ وچون نتوااستند 
وایی‌الاند نی ق‌در پرآن نتوا" ند شد وخدای الشان را «عکن از ان 
کارند اشت ۰ :۳ لعیق واعتعاد وطعی حعیق دادس عم 7 
کی قرآن *شهزه ابست که جله* هن هادر نزدان ست شند ۰ 
واز آوردن مانند آن طبایع وغرا زکنك آمد ۰ وان "ری است 
بای و*-عراست اروز قیامت ۰ و کدام گر از زان انسیا است 
کرمصفر ویااشدید وام نبوت اوء وان کار جرد میرم درهکدام 
از بعمبران حصول نامد ۰ ودران حال انکار* مر بودن‌آن ن با ازکال 
بودن ادصای ود<ول درطل واعنسای است ۰ و با رکه ازکی 
دراك وفهم وضعف مر فت و نادانی برمواقم اشیا 


9 
پبس هرکا» انکار کنی دیکر محران آن حضرتن راوسعت بست 
ترادرانکار قرآن ۰ زرا که آنهری‌است آشکاراتر ۰ وا کرمم ادرابن 
ام تصدیق نکیی بس مانند آن را ويك سوره از مانند آ را بار ۰ 
و باری مخواه از همه ۲ مه تخواهی از انس وجن وسا<ران وکاهنان 
واهل‌جفر جامعه وازهر چیری که امید واری,رای حصول این 
مطلب از ان تو ای داشت ۰ اکر حنامحه آو ردی باستان را وت 
آن بتمبرراباطل توانی کرد ۰ واکر چنانجه مبنای کار برپبروی کردن 
ا<قالات بدینکونه باشد هیچ بیشمیری را نبوتی ثابت نتواند شد وهجج 
رسولی راشر بعتی برقرار خواهد کردید ۰ پس مطلق دین را باید 
سلام ی »» ودن ودشداری را دای اند سیر د ۷ وان 
ای است واضمم وانکار آن کیره برض ور بات و مصادمه 
برد بهیان است * 
بعد از ان سانات درییان ششم آوردن ۲ حضمرت اشعار فرموده اند 
. که بعطی ازآن سانات ایشان است آنجه درمبران کذ شته 
ازمن‌شنیدی #۴ کان همه آوازها از شه ود + بش از آن میفرمانند 
| کر پربمبر ماایر خو استن بنعشم را عیب جویشد هرکاه از جهت 
ابن‌است کنیوتانکونه اقتضارا ندارد ۰ بس ازروی‌صفیق دانستی 
کرپس ازاظهار "من همین 9 بعنی حکی جهاد وجنكبا کفار واهل 
انکار ها زهعتطیان نیون است.۰ وکرهمامیحد ودواء برات وقصاص 
وامحه دان ماندباطل مشد وبطلان این * بعتی بطلان باطل شدن 
احکام من بو ره + معین است زبرا که در کتتب آسعانی‌اس تکه شردعت 
بدوام آسعان وزمين رقرار خواهد ود 4 واکراز جهة این باشد 
که عسی مش نکشید پس بعمبر خدا موسی اين کار: را کرد ۰ واکی 
مبنای کار براین باشد کر هرچه عسی‌نکرد بر سار بیشمیران حج تکردد: 
نبوت جمله "یبد باطل‌شود ۰ بعلتابنکه عسی زن‌نم" نبردو سایر انا 
ازآدم نامام همه تزو مج کردند۰ وعسی را اولادنبودوجله انیارا 
فرزندان واولاد بودی ۰ وهمعنین است سار احوال واوضاع ۰ 


۲۲۰ 4 
کر بخمبر براعناط نیست ابنکه :بر خصوصی کارمخصوصی را جای 
باورد افعل خاصی زار ۵ تماید ز برا که اقتضاء ات انییاومصاح 
راصت وفاتت.. دهااختلاق خواهد ود ۰ بلکه مثاط در ری 


آن است که #محقیق برسد ادعای نبوت وخرق عادتی کباحدی مفرون 
باشد ۰ وی ۳ قتل ونهب واسرکردن وقصاص واقامة 
<دو د مهف جناات ومعصاصی معلو مه ودع برات و عامی این مور 
ازاقتضاء ات بعمبری‌است‌واز فروع نبوت است کی آنهایر پانشود 
ووام نکردد ۰ وکاهی بعضی ازانیا رحسب مصاحخ رعیت خودشان 
مأمور ومکلف شوند با وردن جمله* آن امورهمینانکه اراهم 
وموسی و میرم علیه وعلیهم ااسلام ک ردند ۰ 2 ءصیی 
در آوردن بعضی از آن امور وتر لك بص دیکر باشد همید_ازکه 
محبی وعسی عايها الستلام کو دید ۷ 

اماخن شح تهمرایی که کفت *ران بتعمیرما بااز قبدل ۷1 امور بود 
که بيك حیلتی که قو" بشر به ازعهده" آن توا نستی برآند مکن بودی 
آورده‌شود .یدام کدام بكاز*ران رامعصود کردهر کا» م2صودش 
قرآن‌است کدامحیلتدرحور بش بت زعهد." آوردن‌مانندآن ‏ آید ۰ 
بسجرا آن‌حیلت‌را بکار نبردندوءیند ومانندآن‌رانیاوردند وخلاصی 
ازدات وخواری مجستند وعار وشئار را اژخود وند اشتند ۰ واز دادن 


ذات ودمیدادند 4۶ رهایی تب‌افتند ۰ واکرازآن "مرا سابه 
نذاشتن آن حضرن را مقصود دارد که در هنکام استادن 
درآ فتاب‌سابه ازآن‌جسد انورنیغتادی ۰ بالسبی کردن سنك ررزه 
دودست‌مارك اورا ۰ ویاناله کر دن درخت خشك‌شد» ازفراق 
آ تحضرت را ۰ وا تن رکردن‌پای شی‌فش درسنك خارهوما ندن 


اترآن‌در ربك‌ترم وخاك وکل‌را۰ و باارتفاع و بلتدعودنآ حضرت را 


از ه رکسی کر با اوایستادندی که برحسب انظار واقفان با حضرت 
. ۲ تحضرتبلندتر ازهمه بودند ۰ <تی‌عر نان هوا ازبالای مسرعبارل 


۶ ۲۲۷ ع 
ایشسان میکذشنندی #۴ زیر کآن حاک رجله کا ات بهزین 
آدهیان انشرن کز در تور یه کفت اسان را لصورن حود بافر یم 


که برجله" طبور وحیوانات وجنبند کان در روی زمين 
و درا وهوا حکومت وساطئت عاید ۰ ورعیت رانمی رسد که برتری 
برحا ۶ خویش کیرد #۶ ومامن دابة ‌الارض ولاطا ر دطیر مجنا حبه 
الاام امثالک ‏ ویاجوشیدن آب از حاء خشك‌را که آب آن فرو رفته 
بودبسب‌آب‌دهان مبارك | حعضرن که با ن‌حاهانداختند ۰ وباشکافته 
شدن الوان حکسری درشب ولادت اورا ۰ ویاخاموش 
شسدن آ تشکده؟ فارس ۰ وفرورفتن درباجه ساو رادر آن هنکام 
وامانند آنهارا ۰ تضراتی که هرکر آنها را احصاتوان کرد 
وا<دی را استعصای آ نها عکن بت ۰ نس کدام حیاق است 
در خور قو" پشمر به کردراین امورعذ کور» هست ۰ ودر رای 
که‌عوسی وعسی آوردند آن ح<یلتها نتواد بود * 
# مالک کیف تعکمون یه 
تاک با <سق وراستی 99 ۷ واز حق وراسیی دوری میور ز بد 
#۷ کاع جره‌ستنفرة فرت ص فصسوره « 

واما هنن شخ نصرانی ۰ که درخصوص "هزات کفت که بااز قببل 
تحال است کرعقّل را بعیدمیشمارد مانند 9 شق مر که کدام محال‌است 
درانشماق شر و ندو نم شدن آن ۰ هر کاء ازحهت ابناست که خرق 
والتیام روانیست پس این مطلب را در بسیاری از مباحث ود مان 
برهن داشیم که این هردو در فك جاز تواند بود ۰ ویرفرض 
عدم امکان از اذشقای فرخرق‌والتبامی لازم خواهد آهیه کرستازه 
قواپیست متاألف ومارض شده برجم فلك و عبر وسواشدن این قوء 
موحب خرق والتام خواهد شد * 

واین مطلب را ازروی حفیق در بسیاری ازکتب ورساله ها 
ومبا <ثان خویش مبین ومبرهن داشته 4 کر کون خواهد رجوع 
بانها ماید ۰ که عرا با وجود کرت اشغالی که دارم وبعلت تبلبل‌بال 


۲۲۸ چ 


وس سیسوس سس سس سس سم 
وزحجات‌سفر بسبب حل وارتصال کعر اهست‌ز نباده رآجه آوردم‌وسعت 
مفال ست ۰ وی درا مه کفته شد علیل را مفااست وئشنه را 
بت 
* وله شول اطق وهو بهدی السبیل که 
واکر از جهت ان است که نصاری و بهود درکنب خود شان 
آراننوشنند و در دف‌های خود درح نکردند ۰ اکرجه ان کی 
دلیل برحال بودن مطلب نست ۰ پس میکو م که سایقا برای تو بیان 
کردم اشان مح وکردند و بر داشتند ازکنب سعاویهآمجمری را که دلالت || 
برنبوت "یرما وجانشیی جانششان و امت او 
ودر ان حال حکونه 
فیئو شذاد وثابت میکر‌دند رات ونان و شات او را ۲ 1۹ ه رکه 
منک می‌اند تعیکو ند وذ کر میکند جم بر دهد خصم او اسب 


آن غاب شود ۰ واما تصدیق کشد کان نبوت اویس حما نو شتند 
وکفنند و وادخح عودند ۰ وانك کب واریم مطالءه مای 
ونکاء کن تا آنکه قارافت ظنه کل . ونر در قرآن مد کو راست 
واکر وقوع داشیس جرا انکار را حضرت تاور در لا لا والله ٩‏ 
اکر میتوانستند انکار میکردند ولکن بسکه ام ظاهر ود نتوانستند 
هثکر شود ‌ 

جون‌ستذن بدیتجا کشید کلام دیکر از تجناب را که درکاب مذکور 
درخصوص پشمبری را ستین ودر وغین دستور المل ادرالك وتصدیق 
وتکذیب تواند بود آورد ه اند درطی»«بسار دیکر ترجج هکنیم ۰ ۳ 
کر کلام ملول ملولك کلام است * 


ترسم نرسی بکعبه ی اعرابی ۳ کین ره که تو میروی بترکستان است 


۶ ۲۲٩ ۶ ۱ 


3 مارم > 


» لته ی بدانکه هر کا. ۳-3 افعای نوی لاد باننکه معو ن 
از جانب خدا است از دوحال برون ست ۰ این است 
که ر و رد کار خو در او صیف ند بصفان کالیه ونم به 
*تعاند او را از اوصاق تدیصه امکانند ۰ وثات میکند راو سهازه 
تحاسن افعال را وتزّبه مسازداورا از قبایع اعال ۰ ونم او خود 
از سلسله" شر تفه معروفه است وعر دی است کر الاخلاق وطیب 
الاعراق ۰ مور است ۷ لعیی مسا آورنده آو ام است 4 
بداجه امم میکند ۰ ونتهی ۳ وترك کننده است ع جیزهابی را 


که از آن نهی میکند ۰ بشسیعت خود عامل است ۰ وعاید است 
پروردکار خود را وزا هد وتارك است غمراز خدا را ۰ رضای 
اورا طالب است و عولای خود راغب ۰ وااآنکه بان طورها 
نبست‌بل خدای‌خود را بصفات امکان موصو میدزرد ۰ واز عیوب 
وشصان تزبهش‌نیکند بلکه ثابت میکند پراوجهل و وکیف 
وحدود وقرانات واو ضاع‌واتصال وانفصال وحرکت وسکون‌ودیکر 
صفان امکان را ۰ ونر خود مور نیست بدا ری که ام 
میکنند ومانهی نبست از آمجه نهی بناید ۰ پس هرکاء قسم 
نی است واجب آید تکذیب اوا کر چه از خوارق عادات چندان 
یاو رد کر جر خدای ساره" آن را کسی نتواند ۶۶ چنانکه سیم 
درفصل سم دهی یلم فقس کت زرا کره‌سهان در وغوی 
و خر دهد کأن کاذت طیاهر خواهند شد وعلامات و"حرزات 
خواهند آورد بطوری که اکر مکن منشد برکز بدکان را نم کراه 


۲۳۰ هچ 


میکردند اما حذر کنید که بدش از وقت لیا کفتم ‏ ۱ 
ولازم است حکم کردن رانکسه تکونه خارق عادات "هر است 
وشعیذه است ومخاریق وحبله‌ها وتو دهات است ۰ راز استعمال 
عل سهبا ولعیا ورعیا وهیبا آورده مشود ۰ زرا که اد عای اودلیل 
بربطلان اواست ۰ وآنکونه توصیف او بروردکار خود را دلیل 
بر کذب او است . بمد ازآن ترك تکردن او نهیات خود را وعامل 


نشدن او بر مه در شربعت خویش است دلیل است رعدم ووقی 
او برآن ۰ بس شکی نیست دراننکه اوحکذاب وخبت است ۰ 
وجایزنبست التفات کردن راو واتنماد آوردن براو و رههتن او " 
واعتنا مودن محمزی از رام او . ولازم نکرفنسه است که این عرد 
حامع باشد جله* او صایی را که دروحه تآی کفتم ۰ رل هر کا» بك 
خصلتاز] نها در او باشد در زوم اجتناب کردن ازاو واعراض 
حست‌اژ او واللفات تکردن بر او کفایت کند ۰ زیراکه دعوی او را 
دلالت مستفله بر ابطال اوهست ۰ وهرکاء از قسم لخستین باشد پس 
موجود ودن صفان حسئه در او وتعات وعلامات حود برای او 
در تصدیق نبوت ورسالت او کانی تواهد بود بل باوصف انها 
تاحار از اصان واخشار کردن او است اطهار *حجرات وآوردن 
خار ق مادات "اآ نکه از جانب خداابودن اومعلوم کردد ودانسته 
شود کرخدا او را فرستاد, است ۰ بعلت انکه در اخلاق واداب 
او وتو صیف اوخدای را جبزی نیست که منانی تبوت اوباشد 


ودر اادال واجب است اخشار اوباآ بات ات ودلالات ظاهرات * 
و عطالهٌ خرق عادات ا کر چه بز رل وعظع باشد ۰ زرا که آن را 


از دش خود امی آورد بلکه شوء الهیه که پرورد کار او وی 
"عطا کند ظاهر ساز د بل قاعل آن خدای هانه است 2 جنانکه 
عسی کفت که ان کارهاازمن تست بل عامل آ ذها ری است 
9 فرستاد ۷ وخدای دا 8 جر از امکان درمانده تتواند 
کرد اکر جه عظم و حلیل ودشوار باشد ۰ س هرک اقراح 


ومطاله کند از اوخرق مادتی را و آوردن ن یکمهن؛ را واو باورد 
آن‌را بی آنکه حیلت وجار" بکار برد با آنکه تفکر وتدبر وطلب 
مهلت اد و عض خواستن واقمّاح آن را بباورد ومقر ون دی 
ماد #۶ بعتی بکوید که این برهان بغمبری من‌است وا کرتصدیق 
ندار بد مانند. آن را اور ید #6 پبس شك وریی در ان نیست ک او 
| از جانب خسدا است ۰ و کسی کر را آورد لیغیر خدا است 
که خدای در وغکو ی را تصدیق نکند واغا برباطل تاید ۰ زرا 
که رکاء اواز جانب خدای نباشد ودر ۲ ال حمی که دلالت 
ر دطلان او کند مو حود تکردد لازم اد که خدای اعر اه باطل کر ده 
محلوقی خود را »-ل وس خود کذاش شته باشد وآذها را مرن 
انداخته باشد ومم خدا را هر کزان کارها جایز نتواند ود * 
واکر کویم کر احمال سصر رر همان مقای برای رد.ع ومنع کانی 
تواند ود ۰ میکویم پس دران حال باجه جسم میم داده شود 
کران احفال در هر حال حاری کردد ۰ ولازم آید که خسدای 
سص‌انه بند کان خود را در حبرت وکرا ه یکذارد ۰ واساصل 
هرکاه آن*حص‌ادمای بوت را کرد وخارق عادات را آورد وبحدی 
0 داشت وکسی ععام معارضت توااست برآند ۰ لازم است 
که قطع وحکم کرده شود ر انکسه صاحب آن خارق عادت همان 
پر خدااست مق وبلا شك ۰ وا محسه از خارق ماد دات آورد 
پي شهه "هر وحیانت یست * 
در اب ان واعده" کلره را و رخدای شاکرباش ۰ وپسوی راه حق 
سلول ای آکر طالب آن‌هستی ۰ که اصقیق رای تودر ان حتصر 
رای انبات ون مجد علیه (صلاه والسلام بیانکردم سهلترن راهها 
وواهترین واشکارا ترین طرق را ۰ واگر انصاف بدهی 
و کوش بداری در حالتکه شاهد و شاناشی در ان مطلب هر کر 
محتاج مر دیکر مخواهی ود ۰ پس تيك بفهم آعه را که بسوی تو 
الاک رد * 


4 ۲۳۲ ۶ 


و آن کس که نیافت درد نایافت بس است 


آن کس که بیافت دولتی یافت عفظیم 


» معیار جهارم 1 


مر د هو شیار وخرد مند از مطالعةً ان دو معبار کر از کلسان مقدسه 
وال اسلام بتزجه آوردی دستور العمل دین وعقاد خویش را براستی 
تواند کرفت ۰ وحال اتجیل وتو‌رية حاطمروپریشان کویی آذها 
ونسم‌ای‌نالایق آنها را ک‌عفام ااوهیت وبند کان‌خاص وعمبران پا 
داده اند معلوم کرده عظمت قرآن و جلالت شان آن برهان الهی را 
باد بد»" روشن ودل‌پاك از آلایش مشاهد. تواند کرد ۰ وتوانددانست 
که جر دی اسلام درزد خدای دیق تواد ود * 
آن‌الدن عندالله الاسلام که 
جه ها نده وجه‌حاره که ا کروضماین مخذصم افتضا میداشت وتحخاطب‌من 
ا| کهيك رویجعیت رونستانی باحالت انکاراست کوش‌شنوامیداشت " 
ومن حکد شه از موادع دنک عنوع از ان بهءضی از مطالب 
واسراردن درای رامه تمب‌ودم باری دو ستان حدای ازاطوار طاهر 
وباطن اسلام وآداب اسلام وشرفی اسلام ود اسلام فیدر ازجا 
,رای و بان میکردم 
+عنواهی از امس قرآن رای عونه در ا:ها اشارتی باود ء ۰ وليك 
ه از اطوار فص ات لاه مان وتان مات کات آن 4 ۶دی 


ی 


اسلام کادهای دسیار درا:صوصهانوشته اند ۰ وی 1 ید منرای 
| رادران روحانی عرش خواهم کرد از عم روحانیان است و کوش 


۶ ۲۳۳ 


روحانی که منظر توجه روحلقدس تواند بود شایسته اسقاع اسرار 
کلام الهی خواهد شد پس راستی بشئو نا مستقم شوی » 

۲« ان‌الذین قالوا ر سا الله تم استقاموا تتزل علیه, اللانکن که 
خیال نکنی که ملاشکسه بارو ح القدس تنها محواریان مسیح وایعان 
آورند کان با تجنساب تازل مشدند باآنکه ها ایشان را تسدید 
وناید میکردند که اکر مر انب خلفت وطعان سلبه های وحود 
وتفاوت نبودن در آفر نش خدای وسایراطوارای مطلب را بخو یکه 
علای دين مین نوشته اند ملاحظه ای وبفهمی ۰ خواهی | 
دانست کروجود و کون کوه رکرانبها است که لك وعل آلوده‌اش | 
|| کردی ۰ ودل تو چکونه آليشه جهان 4ااست که برنك آلابش 
| جهان مححخدرش داشق ۰ روح القّدس وملانکه آسعانها 
وعلوات‌ترا احاطه کرد ه اند وتو ازایشانغافلی ۰ بكکوشه‌ازآینه‌را 
پاك از کد ورات کن تاعونه" ججال پا ان را مشاهده نمایی * 

آن اللاکة خداضا وخدام محبنا که 


حکت عرشیه ی ۱ 


در میران تخستین دانسی که لوق تخسنین ونعین اول واسطه کبری 
ونی ءطلق وه‌عون شد » برکافه محخلوقات است ۰ ورجت کله 
کیری خدا است که خدایاو فرمود # وماارسانالالارجهللمالین که 
و چون قرآن در آن عال سرهدی بعیی هنکام‌هست شدن آن تین اول 
کهوجودشهدمر زمان وزمانیات است نازل‌بران وجودمقدس شد ۰ 
بس‌ازآن خسدای انسان را بعنی حقایق انسانه را نازل کرد 
بعالهای پایین که قدرت خویش را بر نها واز آنها غاید ۰ واسعا 
وصفان خود وادله حکنهای <ود را را ها آشکار کند ۰ وحون 
آنهار | هادی و راهمای همراء آمد بعتی نی مطلق وصاحب ولابت 
مطاقسه رای پشسارت وانذار با ایشان بود آن صاحب الراستین | 


:۲۳ #۶ 
|[ کرنوراهق الفربینوالشرقیناست والواقف‌عی الطجین ۰درسزل 
تین فها که عم انوارشد قرآن را کذ نم بعالم آ نها نازل کردید 
برای ابشان بان وعلم فرمود ۰ وقرآن درآن علل اتوار نو ری 
ود لامع وضنیای بودساطع ۰ درهیثت انسای کامل الثضخص 
ودردست خو بش‌عصابی از نورداشت ۰ واهل! نعالم جله بدءهحال 
وصفت ودند ۰ وفرآن ابشان از سح خودشان بود ۰ پس بتعلم 
لسان الهی قرآن‌را و بان قرآن راشاختند ۰ وفهمید ند هدر یکه 
استعداد داشتند وبه رکونه کرقابلیت‌انشان اقتضا کرد ۰ بسازآن عال 
بمام ار واح‌ازل شدند و نیطلق و کاب*#عن نز بعالم ارواح‌آمدند. 
وبااین عال معیی‌آیت ,کر مه ۶ وکذلات اوحینا اليك روحامن اعرنا که 
پرامت نی ود ۰ که آن ر وح جله ارواح کناب الهی را 
که نیز روحای ود برای آ نها تلاوت فرخود وببان کرد ونعلیم 
عود * 

# ارجن عل القرآن خلق الانسان عله الیبان که 

آن‌مظهر رجانیت الهیه بتعلم قرآن خلفق دیکر با فریدن خسدای 
واحسد که مزاودر وجود موّ ری نیست و برآن معل الهی ماخلقت 
اذخلقت تواند کفت درانسان‌در وحوداسای‌طاهر فرمودی‌و بان را 
پر او تعلمم و بادمیداد یکه اسان ر! مالك وعلك کرداند ومتصود 
| خدای را از آفر نش اسان آشکارسازد » 
| این است معتی قرآن کر «هزء" آن‌واسطه خستین الهی است اکر يك 
| نادانی تصور درالفاظ همین آیت عبا رکه ماید دور یست بکوید ۰ 
| ۴ عالقرآن کی پایستی پیش زو خلق الانسان ی#باشدز راکهتعلیم 
| فرآن‌فر ع برخلقت انسان است؛» وا اصل‌ندبردرمعتی مذ کوره موه 
بعال ارواح مناست جوی ودرست نفهم که مقصود من‌از ای نفسیر 
درایت کر مه چه بود 9 وماهوبالهزل »4 
پس ازآنکه اهسل الم ارواح حسب‌الاسستعداد نصب خودرا ازع 
درمزال سم رسیدند بعی بمال اشاح وعلل 


کات پرداشتند ۰ 


> ۲۳۵ # 


دوم آمدند درآ جانیز نی طلق‌علیه الصلو: والسلام قرآن را برای 
الهسایان فرمود ۰ وفرآن‌در ان‌مالم اوری بود سب برنك اهسل آن 
عل حنانکه در ما دوم ور اصفر ودی ۰ وپس از اسعال السیان 
کون تاری‌درعی جهچهارم ناز لکر دید وفرآن‌درآن عال وراج ود ۰ 
که از شدت صفای‌جرت جثم را خیه میداشت تا انکه بعال کون 
مایی آمدند وقر آن نم نك آ نام نوری بود لامع تابعالم خالك وجهان 
صورت ومثال آعدند ۰ وآن حقایق کامله دراین خاذ تره کر اخر 
تال است مسستور ومودو ع شدند ۰ وقرآن دران علل برنك نور 
اخضرو مایل‌بسیاهی ظاهر کردید * 

#۴ سیاهی کر بدایی نورذانست * بتاریی درو ن آحیات ت است عه 
وجون هرمرنبه ازم انب راکه قرآن طی میکرد مر‌انب اول 
در باطن "یاند ۰ وهمان‌ظهور آخری یدا وظاهر بود ۰ این است 
کهقرآن‌راششبطن وشش باطن دران رثبه اخری‌موجود کردید ۷ 
چون درآن هنکام کبانسان با ری رسید ومعیی‌ابت کر مه #۲ لمّد 
خلقنا الانسان نی‌ا<سن سن وم عم رد دناء اسمل سافلین مد ام شد 
آن‌مل ترا نبردر کال استقامت بود وکوا کب‌در شرقی حود شان 
بودند ۰ وطالع دیاسرطان ود ۰ ودر آنوقت آفتاب در وسط 
السیا, بود وهنکام طهر بود وعقام ظهو: د الهی ود ۰ وجله" ال 
آن عالم درآن تحشس حاضر وق بودند ۰ تا آنکهبتقدیر ین بزعلم 
از حر کت افلاك وکردش کوا کب وییشی کرفتن شب طاسانی برروز 
روشن وحفق الم وحصول بعد کامل از خط استوا ‏ تغییر درخلفت 
اسایی حاصل امد ۰ وآن فطرت پالث آلایش پدرفت ومشدل 
شد ۰ 1 اطواراختلای واتلاق وخفا وطهور 
وقوت وضعف وم‌ض وت ولاعری وفر :یو کوحی‌وزری ۰ 
وهمه ابنها بران خلقت پسپب مشتهیات وخواهذه‌ای ظاهری 
آنها راء بافت اکرجه برخلای خواهشهای حقیقیه 1 | نهابودی : 
ود غوجب عضهارا جک غالست درااشان طاهر اند و آنکوله 


۶ ۲۳۰۱ 


ام اض محتلفه در آبشان «عکن شد ۰ ودرآن حال قر آن عظم 
ااشان برای هدابت وارشاددر قالب الساظ وعبارات وحروف وکلات 
واوضاع ودلالات حنانکه توان د دلباس ظهور را بوشید ۰ زرا 
که جهانیان را درآن حال آ لودی بارای تحمل از تورا قدس وفیض 
مقدس لطف له عیی العسالین وخمة الله نی اسعوان والارضین عایه 
الصلوة والسلام نبودی ۰ بءلت اینکه اععلال وتباهی درا تصورت 
بروجود ایشان راه میبافت وعکن نبود که آن نی مطلق بغبر صورء 


عالم ایشان ظاه رکردد ۰ زیرا که حکیت الهیه باطل می کردید مانند | 


اتکه أطفه را قابلات عمل ظهور روح ندست مکر ازیس برده وازوراء 
حجاب ۰ ویدین جهات آن‌هادی کل هردو وی الهی را ازنس 
پرده جهانیان میبایستی برساند ۰ ان استک‌قرآن نیز ازبس پرده 
برحسب اقتضای زمان ومکان تثعب وعتفرع کردید بر # صعف 
آدم وصحف لوح وصدف ! براهم وتو رده موسی واحیل عسی ۷ 
بطورکه طب‌ایع اهل هر زمای دراقتضاءات حال ولسان معتطی 


فدنشد ‏ # 
ا آنکه نورالهی آشکار شد وظهور حق بدیدار آمد وشِهٌ جهان 
نمچ رفت . حدیکه عمل ظهور آ ن ور افسدم ونی اعظم 
صی ی الله علید وله وا عع‌انه وسل را توانستی کرد ۰ قو ان نم 
نازل ک ردید با اوجنانکه می بیتی باالفاظ وعبارات واشارات 
وتلوگحات که رحس اقضای ما قدو ر وظواهر است ۰ 
ودران متام قرآن راهفت بطن وهفت پاطن پا ردید * 
واما آ که مقر درمیان ظاهر الفاظ ومی‌الی‌واطوار فصاحت 
وموارد کلام وحد ود وقرانات آن که در کابهای تفسیر نوشته اند 
واز پسیاری | ه درهمین تسم طاهری است عددانهانعاره تباید ۰ 
س دامی آذها در افهام ومدارلك خود شان و رحسب استعدادی 
کر داشته اندسان کرده اند * وکرنه ام فرآن عظیم است بس 
فران قدم جنسان نیست که خصوص وجهی باشد ودیکر وجه را 


11 


تسس 


۲۳۷ #4 
| شامل نکردد وباآنکه اختصاص شومی تنها داشته باشد ۰ با آنکه 
اختصاص الق نها داشته باشد ۰ وباآنکه اختصاص وقت 
وزمایی ااهل وه‌کایی داشته باشتد ۰ زرا 1 کلام خدای‌شمشه 
زنده است ومانند درحت میوه دار با کره درهران غرمی‌دهد ادن 

خدای تعایی و ت ن خدای را مر 2 وتباهی روی نهد ۶ 

# لایا الا طل و دون ند به ولاهن حلعه رل من حکیم جید که 
ای برادران 4 ان باز يك زا که ازق من«هنوانید ازعن نیست 
بل از مکاشفات اعانبان وازفیض رو ح قدسی است کر ر وششای 
وی از لعات ِ الهیه بواسطد شام بغراخعقاق رسد است ۰ 
وتحص اشارت رآن مقامات عالبه مونه کی برای شادرابها آوردم 
اکر استتعداد دار بد وخواهان هستداك کتب ورسال دود سد 
که علمای دین ما نوشتند و بیان میفرمایند. با خصوص مکتوبات امام ر بانی 
محدد آألفن ثانی شیخ احمد فاروقی سرهندی ازین علوم شریفه و اسرار 
عحیبه مالا مال است [۱] 


قرآن بعینی همين الف-اظ وانات باك و ری ود ازانوار قدس درنحت 
ان واحدیت وان قدم وسس قدم است ۰ وان اسان مطد 
نورامه الهبه منت کر درجله عوالم ومعامات ظاهر وهودا کردید #۷ 
#۷ ِِ شت اللطة ادا ره * وم رل قی ذانها ِ 1 
»« ست عل ال شیاه حتق فوضت ندنام ال" خر ۳3 
جون اهل ان حهان ار تا ِِ راد ءعام حسوسان ادراثد معنهای 
بار يك ۳ را تواشد د ۷ برای ظهو ر آن ور قدم الهی 
درقالب الفاظمئالی ساور عم کرطلب رانادر ال مانزديك نعاید * نمی دتی 
درخت میوه دار بزری را کرشاخ و بركك ومبو های‌آن راب آور داز.ك 
<صه تخ است کرد رحال تسین آن‌شاخخو رل وغررادرآن‌نتوانی‌دید ۰ 


)0 امام ربانی در سنهٌ ۱۳۳6 ه. [۱۱۲ م:] در سرهند وفات یافت. 


4 ۲۳۸ 


نی نی ماست و پنر وزوفن وسمرشر واقسام ] نحجه از شم حاصل 
کردد جکونه درغیب شم بود ۰ ملاحظه کن نهان بودن صورت 
انسانی رادر باطن نبانات واوراق ورکها ومیوء هاودرختها وحبوبات 
وطعامها ودر ۲ مد دردهان تو جهه خورالك است ودرکیلوس 
و یوس ودرعر‌وق ورکها ودراعضا واجرای توا آنکه میی شود 
ونطهه در رم مادر کردد ودطفه علفه وعلفه مضذه بس‌عظام 
. شوددس ازان ععام احک_نساء حم رسد وانک بهء‌د ازطهور دران 
صورنهای کونا کون آ نصورت الهءه پدید آند * 
فت ار الله احسن اخالقین که 
امساصل آکرد ران نامه وا اهیم کی از اوصاق ومقامات کلسات 
الهبه سان ؟ شم نه مارا بارای‌جنان سان است وه‌زمان را اقتضای 
آن ونه اهل‌را استعدادی دا نکونه‌مشهود است * 
ای‌کروه پرونستان وای برادران هواهای نفساتی چرا زجت کشید» 
بهوده اتلاق زند کی را درر لیف کردن [ آنکونه کابهامیکنسد ۰ 
پولها خر کرده کتب ۲ شجنانی را طع نید وان دم میدهید» 
وا کتفا براتها کرده ضعف‌ارا اطمیع عال دئیوی مشاید ۰ 
ان و واعظان دراطراق می‌کا رید تخب‌ال اینکه یکعوام بهاره" را 
غرور دهید وحکول بزبد وبطر هه خویش داخل ِ ۰ چرا 
مینو سید وترجه میکند اسکونه کابها را که ماب رسوایی خودنان 
است ۰ اعتفاد مکی رای تست که جد ن عب‌داله قر آن را حود 
ساخت واو ردن ماد آن بمی آسان است ۰ ومیدانید که اعظم 
*حرات که اسلاهیان بدان توسل جوشد قرآن است ۰ ومدانید 
که اهل این زمان دانار وعالتروا قدرت "راز قرذهایکذشته است ۰ 
ومیسدانید که جر دم شدکان درهم ودنار هسشد ۰ ومی بشد 
که دنکن ملت اسلام غررازعا همه جای دبارا فراکرفته است ۰ 
از بهر شکست‌دل من بسته‌صیی #اراز طرفی و ر و زکار ازطرنی ٩‏ 
دن همت کر شا هستید وا کنون درعرض مدت پانصد سال نع با 


۱ 
۱ 


تسیب وی سرت مسجت وس ریسفت 


ژد 


۲۳ > 
درهمه جای دنا بر و زکرده وبهر ملتی دس بافته آید ۰ پس چرا 
اتفاق یکند راننکه حاره کار را یکدفعه نعایید ۰ ملتهای مختلفه را 
ججم آوری کند واسته‌سانت از نها جویید باری خواهید ازعرب 
وازغبر عرب‌فعها را انجمن‌ساز ند بول بر بزید يك سورء" تنها ازمانند 
قرآن یاو رید ۰ ودروغ آن +#مبررا ظاهر ساز ند وحعت اسلام را 


باطل دار ید ونفس اسلامی‌ان را قطع کند ۰ ودن مدی‌را 
رسواعایبد ۰ وهمیکه ان کار شعا صورت کرفت شین داد 


اول کمی کر ما را تصدیقکند فععا و بلف‌اخواهند ود وسای ین 
بالطبع تابع خواهند شد » 

چرا همت یکنید جان الم را فارغ می‌سازید تمس جرا یکدفعصسه 
بدین راء آسان‌مر دم را بهدایت می رسانید جهان را يك کله ويك 
کله بان امی سازید ۰ لکن این نکته را هم بشما بكوييم که کله پانها 
م یکذارند سعا کوسفندان ایشان را بدزد ند * 

ای اهل ادراك دلیل ان کاب نو بس را درابطال امم قرآن به ببشد 


که فینو بسد من‌دار نام کفته اس تکه مکن اس تکمی مانند قرآن 


کلامی باورد ۰ حال آنکه مررند ودن حن‌دار واعتفادات «هذیفه 
اورا که مکفته است <دای راد روغکویی و کذت ومانشد آن 


حابز است خود فی‌داید ۰ ومی‌داند که ان مجو ب زکذشته ازانکه 


مفید تحال اونیست لازم نکرده است که عزدار فسبت داده شود بل 


خود او و رادران اومانند ابن هنن را نز توانشد کفت و کفت | 
تاکردن دونااست ۰ ومانند ای است که هثل منکسی بکوید | 


من‌نمٌ مانتسد سیم می ده را زند. کم با نکه ماد کلم چویی را 
اژدرها سازم وازسنك خاره جشعه ها جاری سازم لکن کووک 
و حکونه # 

میکود فلان انکاس یکفته است‌که مقامات حریری وععامات 
همدای افهج ازقرانست ۰ و عانند این «هننان کرهیجج خردمندی 


درهسام انصافی وحق شناسی نکلم 1" تکونه -هضان را جایز نتواند 


ب رتست سر سس سروس تسوت مرح رو دوس سس وس سوبس 


۲۰ < 


دد خو است درفصاحت والاز قرا ی که حال آرا اجمسال دانستی 
[ راه ادطال بیدا کئد #« 

الساصل آن کلام خون آلود الهی که یساس بالابوش تبوت خام 
الا ما علیه السلام است ت‌ازنکهرار ودو ست وهشتاد وهمت سال . 
بیش تااعم وز بندای فصیع وآشکار عسامع چهان وجهانیان مبرساند 
ونحدی‌میکند ۰ کمن برهان حکر وشن باهر برآن‌صاحب‌ملکوت جهام || 
کر عسی و حی مزد ‏ تزدیکی آن را آو ردند ۰ هرکاء انسکارازان أ 
| معینی دار بد له جهاایان ازجنی وانسی واز بدا وینهای انفاق 
کند ومعاونت هید گر عاسد وك سورد" کوجکی ازمانندم یاو ر د 
| وجون توانسنید والی الا ند بدوام هلت خسدای نم تخواهید آورد 
۱ ومقنسدز خواهید شد ۰ بس ازپیروی‌هواها وشهوات تفسانه 
و دش اعراض‌کند واز بعت وتعیت بشر ردو ری جوید ۰ 
و یاید پسوی من کر شا را در راه راست خدای عقسامات عالیسه 
برسام ۰ ویاید بسوی شربت‌حفه وآبین حکم اسلام وآن 
انشساق وزجان را که در مذاهب محتلفه خویش دار ند اتفاق 
بااسلامیان دردین با اسلام تبدیل نمایید ۰ که بسیب این اتفاق 
ما با ابشان درین خدای قوت‌کرد واهشکام پذرد ۰ ادان مختلفه 
ت پرستان ومذ اهب منوعه 2 مشس‌کان ن‌ازروی زمین برداشته شود ۰ 
ی دسان وعدان را بازار کراهی واضلال ک‌اد کردد ۰ حاهلان 
ونادانان عل دین بسامو زند ۰ وبعطت این همراهی ممسابااسلامیان 
عی السدرم کار توحید وخدا شاسی وخدا برسی بالا کبرد وعی 
ندرم اساب ترویم شم بعت حقه فراهم آند وظات وتار یکیها 
مدل پروشای وتو راست شود ۰ 1 دای حشانکه ۱ ۱ 
درآسعاذهااست‌دراقطا ارر بع‌مسکونا تذشار واشتهار ناد ۰ وموردحسین ۳ 
خدای وآفر ی مقر بان اوشوید . وا کریاوصف داذستن تعاحقیت 
دین اسلام وراستی شرع جدی را از ر وی هوا وهوس و عفتطیات 
| عادات وطب‌ایع ناراست خویش رد و واع‌اض عاید 


1۳۳۳ 


| ودد ور دیکر کراهان جهان وله" بت پرستان و بی‌دیشان ۱ 
وحاهلان راو زارانکار وحکمران میا افرود» شود ۰ ومع دلك 
ازان حشاشت وانکار ۳ واز اصرار سا درشاد وطاج خویش 

| ص‌ری برحال من و ,رحال اسلام واسلامی‌ان و بر خدای اسلدمیان 

|| ثر متصور خواعد نود * 

وم نکغر فان الله ی عن‌العالین 


معیار هم 


|| اماایتکه میزان حق پرونستانی درتفسیر آبت کر ع ‏ افبت 
الساعةٌ وانشق المر ۶» وغبرآن وقوف واطلا مات خود را بان 
کرد تا که درقرآنا زمیات بو به مذکورنکردیدهاست 
وان آنات دلالت‌بر وقو عمتحرات ندارد۰ بس» هی است منان‌باانصانی 
وموافق بای اطلای ۰ درصفع ( ۲۳۲ ) شروع :محقیق کرد 
ودرتفسبرآنان مذکوره حفیفات خودرا مجای آورد ۰ ومزه" کار 
در این است که عبارن کشا را تغیبرون تمام ذ کر کرد و بنداشت 
کر آنچه در تفسبراتجیلها کرده اند در تفسیر آیات قرآ نی هم با بدیکار 
بر د ۰ وماعبار تن کشاق‌رانهادر ابها نقل ,کنم‌و یهن رایادراك 
هوهمندان حول دارم که تعطو یل کلام دراین عقام برای امثال مولف 
زاداست » ترجه عبارن ز مخشر ی در کشا جنان است ی 
که از بعض مر د مان روابت شده است که هی از آن نان است 
که ماه در روژ قبات بدونم شود و قول خدای تعالی #۶ وان 
پروا آبة بعرضوا و ولواصر مسق 46 آن هن را مر دود مسازد 
وکانی ق‌است: درردیرآن فرائت‌حذفه که وقدا نشق مر کفته است ۰ 
بعیی ساعت رز ديك شدواز علاعات رز دیی آن ان افجید کر بصقیق 
ماه بدونم شدچنانکه کو #۷ ال الامبر وقد جاء البشر عدومه که 
امری آید و و احفیق مد دهنده شدوخ اوآمد. ۰ تواز 7 روایت 


4 ۲:۲ 


کر ازور ان شظیه وان و کفت 1 کاءباشند کر قیامت نزدیت 
کردید و بدرستی که ماه درعهد بیشمبرشعا بدونم شد ۰ تام‌شدترجة 
زتخشری ۰ اکنون اکر کسی خسواهد رچوع بعب‌ارات مبزان 
الق مذ کود #ساید وبه بیند چه میکوبد و فهمد چه القایکند * 
ترجه ظاهری ونحت اللظی آبت کر عه ومابعد آبات آشکار میکو ید ۱ 
کر مقصنود از شتق العمر همانا محر حضمرن خاتم الا نسیاه است 
وج و حه دلالت راشعاق دردر روز ز قیامت نتواند داشت ۰ 
زرا که در تال ات است کر یه را ماید لا و ان بر وا یه یعر ضو ا 
و شو لواههر «ستّر ه در روز قيامت آکر ازجانب خدای همینان 
ظاه رکردد حنان میدام که اعراض وانکار نتوانند کرد ولب 
بکفتسار اصواب نتوالشد کشود وخدا را منهم با وردن "هر +ستر 
توانند ساخت ۰ غی‌دام باعتعاد من که له خرد متدان رانر در 
ابن‌عفیدت باخودشريك یدام چنان است ۰ واکر رو نستانها 
ورفیقان ایشان رخلاف ما کو ند جواب] ذها باخدای توانا است 
وما را جزاین نیست کهاین سفن زو رایشان را نربسار«هختان ایشان 
عطف کم وان مصراع را که در غیراین موضع‌ست نخوانم » 
7 کان‌هم پرسرماز های زستسان که 
باه براان است ۲ (د مر میکو ید اکر بل لفرض قبول کنیم که شتق الامر 
*وع امک ات ذران ال نبر * هر شید خواهد ودز , را که هدر 
ودات و نه من بعد ۳ ۳۹ ۳ ان ام و سیله وحهت 
تمد وقوع دافت خر سحفتسان ا وک بافتضای خیالان خو یش 
کفنه است * 
کاش‌یکی ازٍن ‏ دی پرسید که ترابا ببن پر ولستانی خودت سکن 
میدهمم هر کا: در قرآن میکفت که مجد علید السلام شق شق المر 
وواتع وآشکار این رو دیکرمتهران 1 حضمرت را تعداد ۳ 
۰ آنانبوت اورا تصدیق میمودی ومیکفق که جون صریم کفنند 
کشق القمروم اج وساه نداشتن و ترنگردنربایعبالك اود رخا 


۶ ۲۲ 


ور وی ورانندآنها گرا زا تعضرت است 
واد قول کرد ۰ خص کلف ان ی 
هسی " میدام من ن ازروی مین‌شهادت دتم .رد اننکه کتا ار نددن 
آن‌آنان واطهه و دیدن "ره بودن < دفرآن حعودوانکارکردند ۰ 
کار اين زمان بژنیدن من از آ *هرات حکونه اعان آور ند 
مکرآنکه عنایت غییه آ نهارا هدایت کند ۰ و روح‌قدسی 
بدلهای انشان‌ندمد و رده را ازدلهای ابشان بردار دو جثم وکوش 
ایشان شتواو شا کردداس ازانکه کور وک ر ودند * 

مک فرع 
درخصوص آت کر عه 7 ارت درمیت ولکن الله ری ۷ 
تفصیل دیکردر ذیل آبت من بوره آورد که پس نفاهراست که ازجنین 
الفاظ غبر معینه نزد ماقلان وعار فان "رد" شجد ثابت تخواهد شد ۰ 
نهایت بنایر+صعون احادیثءفسسر ی می‌توبسند کردرغزوء" بدر باحئین 
تجديك مشت ريك کرفته بطریاشک رکفار انداخنسه است جنانحسه 
حشمهایالشان‌ازر ك‌پرشده آنها هر عت‌واش بافته بودند۰ ومیکو بند 
رات علوره اشارن بدین واقعه دارد لکن بااحادیث ماراجه کار 
ما<ثه ماباة رآن استو سان*جر:انفصیل ولءیین از قران خواسته ام 
ه از احادیث ۲۰ خر نان اوکه بران شان‌ست خو بش 
متفر ع ساخته است #۶ 
ودرصععه ( ۲۳۳ ) نم مانندان هن را آوردحکه هیبااست 
درفرآن یکی یکی "رات نبوبه را بنعسارد چنسا نکه ممرات موسی 
وعسی وحواران و رهم درتورية واتجیل تفصیل بان 
شلد است. #۷ 
آکرچه باوجودهعین بودن حال اتجیل وتور یه حتاج تفصیل دادن در 
ان مطلب نیستم ول ابتفسدررا برای برادران اعاتی بادآو رشوم ۰ 
کاین تاره از وضع تجیلهای خود شان غافل شده اند وندانسته اند 
کداکراحیل حاضررامتبر وگیم توا نم دانست علله احادیت اسلام 


)۲ هه 
نود ۰ وهمان عتن عبارات واسم مولقین آ ذها کدا آنهابعتی 
عیاهاونامه ها ورساله ها وغم‌ذلك است شاهد صدقران 
ِ . وواضتخ است که # ت‌ولوفاوم قس وبوحنا که 
ودیکرانآ نهار ادر سان‌س سکذشت‌عسی وتارها< حوال‌واطوارا تجنان 
نو شته اند ۰ اقلا امجیل‌هر عم وعسی را که از جله هفتادوهفت اجیسل 
منسوبه با" یناب و<وار بان و تلامیذ و دعوت کنند کان راستین 


ودروغین ود و درمیان ان عسوبان بکلی منروك وغبرمصدق است 
می آو ردندوا-تمهاد مکردند بازوجهی در ان کونه اعرّاض 
میتوا سنند داشت * 
۶ درهمینا تجیل‌وفادر فصل‌نهم کب نوشنه اند که عسی بدوازده 
حواری ام کرد که دهکده هارفته امجیل را بایشان ناد دهندو تدشبر 
نماند ۰ ونم هنکامیکه صعبی شاک ردان . خودرا بزد مسیع فرستاد 
وازحال اوخبر کرفت آنجذاب در جواب رسولان ی کفت ۰ اتجیل‌را 
به بیئوالان وعظ میکنم ۰ ودرجاهای بسیار از اممیل حاطم ازا وله 
نان وارداست ۰ ٍس واطحم۱ شنت وا ان آسمانی‌واجیی کر سیج 
اِ1 ترا اعلم میکررد ناشاکر دان‌را برای تعلم آن عأمور هیداشی غران | 
اه ای تیدا وغمر ذلك‌است ۰ که بالاتقاق جله* آ اعد 
2 عاسیه الستلام نوشته شده است ۰ و میا درآن احیل 
کر عسی رالودییان احوالات حاضر" خود سیخ باتجران اویود 
مکر بعصی ازخطابات الهبد وود هایی که درخصوص ‌اوواعان 
آورند کان با" شجثاب بود ۰ واخبار از کذشته وانده وازقصص انلیای 
سسلف وانذار از رل دن وشر بعت ۰ ومواعظ واصاع وآداب 
واحکام طاه رنه وباطنیه ۰ واطوار شردعت ونهذ یب نفس واهی 
ازقاع اعال و یان مثکلات ت آن قوم ۰ واماصل جله* آ جرزی 
ک ,سب قتضایاهل وزمان ووضع‌اموراسباب ب اصلاح امت‌توانسی 
تسود در احیل اصل بودی ۰ وان مهن ره مج مء#صف آکاهی 
اتکار نواند کرد * 


۰ 


خیال ننکیی که علای اسلاعیان از اطوارام, و کتب میزله پراندیا ورسل 
آ کاهی ندارند که اکر مخواهند حرفا تعرف از آناز اجاد مر پشمری 
تااکنون اسامیکتب و بیفمبرانی را که صاحبان کابها بودند واطوار 
امتهای ایشان واه را که بسران کابها آورده اندیرای و ان 
ند # 

واطاصل کلبه کادهساکه تصاحیان شر نعت موسته ناژ ل کردد 
ویشزاشعار رآنهادرءهث سح شر بعت کردم # شش کاب 
اک ری را 
که تابعان اولی الشرایم بودند نازل کردید یکصد وجهارده ويك 
روایت یکصد وسبرده کاب است کرنوشته اند ۰ تمایی آ نهاتوابع صحف 
و کی است که بر صاحبان شمرابع موّسه نازل شده است که ابشان 
# آدم ونوح وابراهم وموسی وعسی وعجد + علیا وعایهی السلامند 
وقرآن اصل واس واسطقس است پرای صعف ‏ وکتب من نوره 
حنانکه بانی ازان مطلب را شنبدی * 

اه تن در بیان "من هابود که بید کب آعانی زان صاحب 
کاب را بعارد . وهیج عاقلی اين سشذن را نمیکو بد که بیغمبر حامر 
"رات ببساورد و کابی که ازجانب خدای باازجانب پدر با ومرسد 
متقل‌باشد بر ببان‌همان رات کبی دربی ازاو ظاهر مشود ۰۰ بان 
معیی که خدا بایسرخدا یکو ید که ای بغمبرمن توفلان روز فلان ‏ 
عی‌ده را این تفصیل زنده کردی ۰ ایس رکوید من‌در فلان وفت 
و درفلان مکان فلان تاث‌ارا نا عودم ۰ از اتکونه فان را 
حبرت آند ظاهر قالب وقیافت ووضع تال وکو پال وذطق وعقال 


ای طانهد رانعیی منکران دن میین‌را کدی طتی وء‌ثنوی‌وقی وعطعی 
درم حسله متسین ازاشان مساهد ه "تیان ۰ وجون تأمل کی 
ودءعل ور زی مسا قالب ادس‌ایی را دارند ویس ۰ بعینه حکایت 
آن‌نستاش است۰ کرزیرکانش کاتی‌جندناد دادند ومتاع تاحر بمحاره را 
بردند وآن‌حبوان را ترلك هسودند ۰ وهرچه تاج رکفت این خسدام 


4 ۲۱ ۶ 

توا رفتاد آمحیوان همان-هن خود را مکرر مید اشت که ۰ ببرند 
وبه بنند پستدیدند بردارند تهسندندند باورند * 

این بهبار کان !#مان‌تفصیل که مبین کردید کلایی از کذشتکان بدست 
آورده ونام آن را اعیل وتوربة کذاشته اند ۰ و سول خواجه 
نصرالدین آنقد رکفته اند که کوبارخود شان نیز مشتبه شده است ۰ 
وهره‌طلی که عیان می آید نی‌الغور سك !مان امام زاد * ساخته 
خود شان و ند ۰ و با ن-شتان محمو له دشسشان خود شان 
در‌طالب واهیهٌ خو بش دلیل میکو ند .که درفلان‌ابهٌ فلان‌اتحیل 
افلان اب فلان نامه فلان مع عبسوی کفته هت .سکیا 
رس هکوه است عثلا ۰ اسم است وفعل است وحرفی ز براکه کات 
ند عنم است ۰ کاهی خدا راجتم کنند کاهی کبوتر سازند 
کاهی بدا رکنند کامی شران مینامند ومهورند وکاهی نان فیکنند 
وهوّم میدهند کاهی‌خدارا دسر وسف تجارهسا زند کاهی و اید 
اورادرآخور میکوند ۰ واطاصل ازپریشانی ابشام پراشای پیداشد 
وپر یشان نوشتم وعذر از پرادران «هنواه که مرا ملامت نکنند 
کآخرشب است واول صخ * 

لد اطفالهسراج فد طلع الص جع 4 

جان کلام ابن است که برون ماندکان از اه اسلام درآغا زدین 
وعقاید جود شا نکه شناختن خدای سصانه وتوحید | وتعالی است 
درغلط مانده اند ۰ حنانکه در بدابات ان نامه اشعار کردم وحون 
درینیان کم هستد ناجار نار کم خواهد بود ۰ این است که درامر 
توحبد تفکر وتدیر بسیسار بادکر د وخدا را باید شاخت ۰ تا آنکه 


اطوار بعث رسل وابزال کتب واصدار رات وجله* اوضاع دین 


وآبین‌دانسته شود ۰ وازان‌اس ت که زرکان دین مبين فرعودند * 
# اول الدن معرفته وکال‌معرفنه التوحیدله که 


۱ ی ۳ 7 ۳ وزمن من ام و وخ بیغمیران و 1 ۱ 

*ونت الهیه برتعامی‌موجودات <یب‌خدا وعبد خدا ۰ جه انیانرا | 
دعوت برآن فرمود و یرای اثبات واس‌تقرار آن دعوت هرکونه 
منت واذنهارا از حهال ومعاندن حمل مود وعغب الا حتانکه 
مقرر ود تعشر حهاد وفتال را بر ۲ نها نهادا ال وید ود 


که فرمود * 
# قواوا لاله الاالله تغشوا > 

کاش معیی‌همین که طیبه را میذهمیدی و پی حفایق وارواح مییردی ۰ 
و بایات اهلحق را درك متمودی تاج الت کو 0 که بانات دران 
که ب‌ارکه ازچند وجه اسست 46 9 یکی + در ترئیب حروف 
وکلات ان کله است ودر آوردن استشا وخصوص همین هیلت | 
با له وتعیین جر.ء مقدر که آناموجود است امکن واسعق للعباده | 
واغبرانها # دوم 4 درخصوص حروق ان کله است و بان 
ودن <روق آن بعدد معين که دوازده اسست ا سم #6 دریان 
اصول ان حروف در ان کله طییه یی کر اوق حرق است 
(ل۰۱ ) ویای دیکرتکرار آن سه حرفی است و بیان انکه علت 
1 چدست و وجه آن کدام است ونکرر هرکدام بطور خصوص 
از جه راء است ۶ چهارم #۴ در بان فرق مابین لاله الا الله ولا اله 
الاهو » بم غ در بان باطن وسی ان ک امه معدسه است ۱ 
بش ششم ##در بان ظاهر طاه ر آن است لو هفت درا و بل آن است 
# هنم 6+ درباطن باطن وسم‌سران‌است * نهم 4+ درخصوص 
حهیمت لام وس آن وحقیقت الف واطوارآن است ۶ دهم 
دریان لوط حلا له النه وا ید متعلق برآن‌است وا جد دان اضاقت 
داده شود ۰ ودران که طیبه مساحث دیکر هست که نم هتفرع 
و سای ار کوزه است وان او راق را ؟ هایش سان وتفصول 
آهاست # 


» وا صعع عنهم وقل و فسوقی :ون * 


۱ نله ی مرا واه ووانات ازیعضی ازاصعساب ۲ مجتسات 
| باسّمان ترسید که حال آنها وحال روابات آنهانر هنوز موقع عم 
| تتواندیافت ۰ وضنان بسیار درخصوص خودایشان ور واتهایی 
| که کرده اندهست ۰ ودر خصوص ومایط وسندهای ر وانتهای 
اسان ازهرار وهشتصد وهفناد سال شش از ای تا اس مان 
| ودر خصوص نه های اصلید" 1 نها کر هحبکدام ازنوشجات 
ابشان دردست یست ۰ ودر خصوص اصلا حات و مات 
که درزمان سلاطین عدوبه درقردهای زديك بعسی رای برداشان 
اختلاوان ودبکر مقاصد وظوران که داشتند کردند ۰ وهمیعنین 
دراب ترجههای آ نها خصوصا درترجه های پروتستانها که باتفاق 
جله * عسسو بان واسلاهیان حل ولوق واععاد نتوانشد ود ۰ 
ودر خصوص امحیلهایی که نهان کرد آندبملت اشکه 
اختلازان عظيبه درمیسان ۲ نها وبان امجیاها پداوزدودر ستایر 
اطوار واوضاع ابن اتعیلها وفروعات آ نها که قدر قلیلی از آ نها را 
درای نامه _برای خونه شیدی ۲نقدر راء کفتکو بازاست که یکی 
ازان اعناضات تدها در موثق نبودن آن رواات کانی است ۰ 
مب از ان است کر در *شعرات عسی بانکونه ز نت در ان مدت 
طولانی با[ هه انقلایات وباوجود داخل شدن ان در وغ کوی 
ومصان کاذی در میان هلل عسوبه وباوجود دی مانند بهود 
که غاب وقاهر وحیل وتباه کنند.* دین خدای بودند و بد انکونه 
اختلال طاهری ویاطی انداختن را در طر مه و کتب عسی افتدار 
داشنتد ۰ حنانکه درحق خخص ات از هر کونه ساد کوناهی 
نکردند ۰ امه ان تفصیل باد اعقاد آورد وخبرهای سل 
وفطم الستد کذابی را اد ول کرد ۰ وازا خطرف "رات باهرات 
ام دغمبران را که همان آداب وشریعت طاهره" او واطوار توحید 
ویاات خدا شابی ۰ اون 39 ی او ی رهای ازخارح 
با زد کرن دلائل ورین بر <عیت آحضرت وراسق 0 


۲٩ #‏ مطخفکف 
هط مورا اراس و ان رات 71 5 
|| ازنغان وحععدن داید در این زمان نزديك ی وقوع صدیات | 
واقلاانبدست ماومده اسیاد اک کرد ودایل نار و چان | 
باید آورد که جون طالفهٌ تو ظهور پر وتستایی بامانند آ نها بعضی | 
از رسائل مر و به از*تلان تحهول الاحوال باخود معلوم الاخوال را 
امجیل نامیده اند ۰ ودتمران مسیح یکان یکان‌در آن اشجیل مشمروح 
ومبین شده است وقرآن اسلا میان که مره" امجیل است مانند اتجیل 
را شجدی را ی لام بد نو تفصیل بیان نکرد ۰ پس 
یردان حضرت تمد را بابد انکار کرد بعلت انکه کاب آیانی باند | 
"مجرات 2 4 بر صاحب اب کات و | باد رعداد عاید حانکه 
احیل *حرات مسیهم را رگ د زود #۷ 
عیدام ی نز را که اجمال 

رای تو میکویم بآ نکه ی 8 و سط هسیی * 
آبات ت سات وتحران اهرات که از حضرت فخر انلیا خلاصه 
موجودات علیه السلام واز خلفای را شدین و ل طاهری وا صخاب 
کبار ومومنین ومتقیان وعای اعلام ور و سای شریعت معدسه 
آن قادر تران لو وان ۰ درهر حره زمان ودرعهد واوان طاهر 
کردد وظاهر است وظاهر خواهد شد ۰ درنزد اهل بصبرت 
واعان کا شعس ف‌رابعة اشهار واضجج و آشکار است ۰ وامانسل 
شر بر و زناز اد کان جنانکه مسب کز ت علامات وههحرات آمعانی را 
تخواهند دید وقبول تخواهند کرد واعان مخواهند آورد * 

جواب این سهنان پرونستانی را در خصوص *جزان عسی بهودان 
جح هکونه میکونند مولف از نها بایستی درست تعلم کرد ودر انکار 
خود بر*ر ان یمیرما براطلاعات خویش بفراید * 

درخصوص فك رات دران مراصی زاده براان مهن را محتاج‌سیم ۰ 
در قران عظم‌الشان لا ومفصلا بعضی از آبات وحرات سان 
شد ۰ ودر احادیت تح از تا هعایر از سادیت اجیلیان گ 


۱ یل کید ۰ + واکر از رات دیکر ایا حری باق ماد 1 
مک رواات وحیکا بات محمداننه سای اعطم "ردان :مرها 
علیه الصلوء والسلام حاضس وموجودوسیوناطق است * 
مر اند که ۱ 
ن کنتم ف‌ر یب 4 زان‌اعی عبدنا فأتوا بسو رن منشله وادعوا 
۱ ِِ من دون اقه ان کتم صاد فین # 
| قل لئن اجقعت الانس وان یی آن بأتوا عشل هسذا القرآن 
| لب تون بثله ولوکان بعضهم لبعض نها * ۱ 
| ان هذا القرآن بهدی الق هی اقوم و شم الوين لین تلو ن 
الصاطان ت آن له اج ۱ را کمرا ۶ ۱ 
هر که تست ت 7 دیدن روی نبی سود نداشت 


رتم۳ 


۱ پرولستان صساحب کات هحیی دیکر درا عشام آو رد کر ضعشای 
نادان را نلکه فرور دارد وحاصل :کلام چنان است که اخبار 
بل الوقوع در فرآن ست ۰ وحفیقفات غی منصفانه خود را 
| هی مسازد پرانکه درهنکام وقوع سستی وضعف درلشکر اسلام 
در غزوات آناتی را که دلالت رغلبة اسلامیسان میکرد میاوردی 
۱ که ند آن سیب دل آنها را وی کرداند همعت‌انکه هر جنکعوی 
۱ لشکر کش ازان کونه تدیب‌ها در هنکام قتال وحدال نکار میرد * 
| ان مطلب نی راجع عطلب "همرانست وندانستن سل دین وکاب 
| والهامات الهیه وباخود هواهای نفسانی] نها را منوشتن وکنتن 
این کونه نان واداشت. اخبار قبل الوقو ع باججالات وازکارهای 
عد,‌درقر آن است ۰ و تفصیل‌دراحادیث معتبره وه کر جهة | 
عت آ نها را کفتيممندرج است . اقتضای‌خکیت شدا واه‌مرار الهید 
وع‌صاح تکیلان وسنت!*هحان واختسار در عامی از مه واعصار 
درتخاطبات خدای ابشمیران خویش جنان بودی ۰ + کاز امور تن 


۲۰۱ > 
۱ و با ازواقعاتی ک در اظهار آن حکییموظ بودی باججال باتفصیل 
که نبز یگعهة ابهاعی داش اخبسار میدادند ۰ همینا نکه در تورية 
واحیل حاضم نموه آنهایدا است ۰ نه اننکه خدای تعصالی جله 


آننده ها وو قالع از مثه مستقیله رایکان یکان به تعدادیاورد ومشروح 
دا رد که درااشحال حکیت خدای باطل مشدی وسنت اههحان ندکان 
که بزرکنزین وسائل برای‌گیل‌انسان است تباء میکشتی ۰ آنانمی 
بنید در میان اقوام وملتها وطوایش اهل ادبان ومذاهب جه 
قدرها اختلافی وتباین پدید شد. ونبود عکر از :أوبلاعی کهدر کلات 
والهامات خدای کردند ۰ بسیب ابتکه سانات الهساهیه مکن نیست 
بغبر آ نطورها (عنی غم قابل تأّویل بطور مطلق بوده باشد » 

ای پرونستان رای تو مثالی ازکلات انجیل باورم بلکه از ان عونه 
بو یی ازعالم معانی عشام تو برسد * 

# در آخرفصل اتجیل بو-نا که عیسی در حسق بوحنا به بطرس 
کفت که اک رمن مخواهم که اونا آمدن هن بای عاند تو را <ه 
کار است. اواین"خن را برخلای مقصود فهمید کریوحنا واهدمر د 
آنکاه ان مطلب در میان برادر ان شایم کردید * 

9 سل 1 نام پرونستان کی درخصوص اسناد توشته واتکاب و 
در سنه ( ۱۸۵۰ ) میلادی حاب کرده اند در صفعن ( ۳۳( 
میکو ند ۰ غاط دویم که بغد ماای سهحیه سوب‌است‌این‌است؛ کآنها 
امید واریرزدیکی قیامت بودند ومن يك نظسم دیکر قبل از اعاض 
بساورم وآن این است که رب‌ما درحسق بوحنابه پطرس کفت ۰ 
نا آخرفقرات اتحیل که درآن کاب کفنه است وائبات‌سهو وضلط را 
بر <سواریان و تلامیذ عسی کرده است » 

ااصل هن پسیار دارم لکن مقام نك است واقبال ره‌هتکویی 
بسبب موانع ومشاغل زاموجود ودر آنجه نوشتم ار باب البساب را 
۱ کفایت<و اد بود * 


۲۰۲ 


ِِ مکر رکفتي . ماد دا رکهادراك هر حمزی رامدركك بعتی آلت 
دراك ازحنس آن مدرك باند باشد ۰ کلا م الهی‌را کو الهی‌مشنود 
2 لیات الهیه است»فمهد # 
مم ذرهم نی خوضهم بلمبون ٩6‏ 
۰ هد قوی 0 ِ درهنکام حل آنات 
بامور حهاد: ال شود و وی آسا [ وعد , تم و واهترت 


راراودهد حر‌جاهلان و برا ادرا ن شم رآن وی واق‌وا ناهام وه ۱ 


الوقوع راید انکونه تأو بلات ناشایست وتوجبهات الایق تأو بل 
یاورند * ۱ 
کر ازتور بة خود نان آ کاهی ندار بد که در جاهای بسیاراز ابنکونه 
اخبار داله برفحج ونصرت داد, شدمکردرفصل ( ۲5 )سفرلاو بان 
ه بق اسرانل کفته نشد که ردسجذان‌غلبه خوا اهید کرد ودر بشروی 
۳ از سشمرسعا پر افند.و بح کس ازشعاصد کس ازآنهاراغله کند 
وصد کس ازتی‌اهاده هرارکس ازآنهار امغلو ی ساز ند ۰ و نر 
دشتتان شعادر مقسابل شا ارب تشر شارا فتند ۰ اکنون اکی 
کسی یکو . ند کر مو سی‌خوداهاراساخت 7 داهای بی‌امسرایل را 
وی دارد ودر حنك هستعم شو نك ِ حواب ن صاحت کات جست 
هر حه از واه ور ای که تا جسوات اسلا میان 

‌ نی خواهد ‏ له ود #۷ 

د ات روم وغالب شدنآنهادر اف که درانات‌قر] آنبه خرداده 
سل ۵ یو د ۰ ازروی <و رده ی سی <دسیان ود ۰ جواب 
ان مهن ترا زمم احعت بکنب قضة هد حود 9 از ۱ او 
اخبار بسیار آورده است واضجج تواند شد ۰ ازعسی کر رات 
خواستند وکفت » برهن *ر داده نشده است‌مکی علامن دوالون 
ونس 1 درا ۲ حاکفت که شا غراین استد لال برصای هواو <و ی 

آن‌ابارندی - خواهید کرد یعنی اکر هزات بیاو رم واز اب آشده 


۱۷ 


ص سح 


رلک 


خبردهم خواهیسد کفت مدای ؟ از روی خورده دی وحد بات اش #۷ 
ومع ذلك فران ۱ ازه‌غیمات وازوفوعات آشدرب 9 
خبرداد که یج خرده‌ند صاحب‌ادرال [ نهارا بر <دسیات تمول 
توااد داشت # 

یکی در هتکام قح مک معظمه است که يك سال پیش آبت کر بعه نازل 
شد وتفصیل آن د رکتب توار ی واحادیث وتفس‌ها مضبوط است 
میفرماند 9 تدخلن اعد ارام ان‌شاءالله آهنین محلفین رسک 
ار هر آزه محخواست خدای امه بر مه هیر ان رام 
داخل عشو ید وس های خودر امینزاشید بعی اعال حم را 
بجایی آور ید وحلق ونقصر میکندپس از نکه درسال اول جرم 
شد ید « 

در آیت دیکر از فحم خیبرخير دا دحال آنکه نظر بظطاهر اسپاب 
قح خیبر از متنعات بودی- وازغنام بسیا رکه از آمحادست موّان 
رسید وایت و"ره که دران عروه , رای مومنین طاه ر کر دیدکه 
عبارت ا زکیفیت فحم خببراست پس از ۳ س شدن اصصاب از هر 
آن قلعه های استوار | کاء داشت * 

حنانکه تفصیل ان وفعه درنزد تاریغ شناسان جهان واضعح است 
دک حون کار ر اسلامیان ۰هن شد حضرن مر فر مودند 
۲ لاعطین ار ابغدا رجلا مب الله ورسوله و محبه الله ورسوله که 
ودرآنر وزحبیبخدای وحبب رسول خد ای‌یعیی‌علیابن یی طالب علیه 
العية وافرضوان دران حای حاصس بودندی تا | نکه فر داشد * 
ساب کرام متظر بودند که اواء حح ونصرت راکدام سعاد تمند 
حامل خواهد ود ۰ که ناکاه ‏ حضرت از راه رسیدودر جثم 
باركك ایشان رمدی ود وازآب‌دهان دس نبوی شفانافت وبرق 
اسلام دار دوش پال نهاد ۰ ویدان تفصیلی که شنیده" در خیبر را 
که عطمت و یز ری آن رامیسدانی ازجای ر کند و برهوا انداخت ۰ 
که جون بر زمین آمد قاعه های خی بز له افتاد ۰ وانکاه مصراع 


۲۰ > 
باب رآآن باب مد حکبت وعل شوت یداللهی کرفت ودوعبان خندتی 
در هوا استاد : ولشکر اسلام راید انسوی کذار داد ۰ ان است 
آن علامت آنمانی که برکراعت رسول خدای ازآن سرور ظاهر 
کرد رد » 


نز جنانکه میفر ماید « 

لقد رضی اه عن الومنین اذ عونت ار : فع مانی قلو بهم 
فانزل السکینةعليهم واابهم فتصاقر با ومفانم کب بأ خذونهاوکان له 
۱ عر زا کی وعد الله مفام کذره تأخذونها فععل لک هذه و کف 
ابدی الناس‌عنکم وشکونآیذموهنین وبهدیکم صراطاهستدیا « 
آلات برمومنين کرمو جب هدایت آنها بصراط مستقیم کردید همان 
تفصیل فج است حنانکه اشارت برآ نکردیم ۰ وانکه فرمود و کف ا 
ایدی الثاس عتکم مقصود هه‌س وکندان اهل خیبراست که طافة 
ی فطفان و بنی اسدیو دند * 

در آیت دیکردر خصوص اف لا شام وحهاز بو دکه فرمود 
#۶ واذیعد که احدی الطد‌الفتین انهالک وتودون آن غبرذات 
الوکه نکون لکم ویر دالله انحق الق بکام‌انه و شطع 
دایرالکافر ین که کیفیر ذات شوکه وله شام‌بودی وآن‌وعد»" الهیه . 
درحق | نها اماز نافت * 

درآیت کر عه # ال غلبت الروم یادن الا دض‌وهم من‌بعد غلبهم 
سیغلبون‌نیبضع سنین فله الاحی من قبل ومن‌بعد و بوذ فرح الوعنون 
بنصر‌النه نشصرمن بشاه وهوالعز زا رحیم 6 آه رح فرهود پرایشکه روم 
درادای‌ارض(عیی د رزمین عرب مغلوب شدند ۰ وبس‌ازآند راندل زماای 
رفرس الب آند .جون فرس دوآن زمان‌حوسی و دند ور وان 
عسو ی ودندومفلوب شدن آخها عشر‌کان عکه رسید خوهعای کرده 
موّان کفتند که شعاوعسویان اهل کاب هستید وما وفارسیان امیان || 
هستم و کاب ندارع وزودی ما ۰ نم برسیا الب خواهم شد حنانکه ۱ 
پرادران مابر بردران یایالب آمدید ۰ وانکاه کراسلامیان را آندوه 


ٍ 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 
۱ 


پر تسا 


رت ۹ عذ از کردید کر منبسدغلهمسیلبون کشک فرمود 


| # ویوذ فرح الونون + وجون آیه نازل شداین ای خلف نام 
کراز ممسر‌کان بود#ضرت‌صدیق حلیفه شخستین تعرض جست 
که‌این کذب است وی لوگ وٍکان ندیم ۰ که اکراین کار تاسه‌سال 


۱ دیکر واقم‌شد ده وم ور تو من عطا کن 


صریق حضرت بیشمیر ی عرطه داشت که اینکونه نوی گروتان 
با ابن‌ا ی خلفد دارم ۰ فرمودندمعیی وضع سنین‌ازسه سال لاه سال است 
ود یموجب آ ماب بریکصد نفر شترماده نه ساله بایسر ایی خلف 
رهان بست ۰ واوپس از برکشتن ازغر‌وه" احد فوت کرد ودرسال 
هفتم غلبه رومیان بر فارسیان اتفاق افتاد. و صدیق رضی ال عنه از 


| وارثان ابی بن ابی خلف شترانرا کرفت و بامر پیغمیری تصدق کرد. 


واز انکونه آنات که در آن زمان دلالت آذهایر اخبارائه قرب 


کلیه و وفادع عظور در آن کلام "من نظام لایعد ولا حصی است # 


| 3 وعدامه النین آمنو انکم وعلوا ااصاطات انوم ق‌الارض 


ع اف لین من بلهم ویکن هم ار نضی هم | 
همنازکه سای ان کارا (عد ار نم انبا و قوع 


۱ سوست‌ی حلیفه‌ها وحانشتان 1 تعضرن در زمین قولمطلن اسلا 


اد ماشد حاس سان ایای اول العرم وصاحبان ولابت وسلطئت 
الهید ۰ ویرقرار واستوارکرد دیق را که مر نضی است برای ایشان 
1 خر ترجه 2 آلات ۰ وااکر کی در خصوصض "هر ان وابای ‏ 
کر دلالت براخبار از امو ر آشد دار دا واه ی کامل را طالب باشد 
رجوع یکابهای «فصله وتوار بخ مضبوطه که درییان *شعرات خائم انا 
وجانششان 1 تحضمرت است‌ماید -وعلی الا جمال بابد دائست که | 
ازاهل‌عنباد وطاح احدی ازخرد ِِ درحعیت اسلا وک * "حزات 


۱ 


حضرت فضر انم علی الصلوه السلام ینود انکار یاو رد #۶ 


۱ 8 وشوو رخ ومتد] ها ات آوزد وت ۱ 


» قدین اارشد م ن‌النی 


هنوز آیوان استغنا بلند است ۷ ترا فکر رسیدن نا پسند است 
معار هتم > 


مان الق در اوآخر مان خویش آلاتی جند از قرآن 


۱ کربهشت شجد بان حازی وجسعاتی است ۰ بدان طریق که هرلذت 


وعش وعشرت تفای و<سان ی که قاب اسان میل با نکند ۱ 
۱ درآ جادافت مشود ۰ و واطح است که امید مجنین بهشت دادن ۱ 


آدیی را از تلا پای قاب ویکی افکار بازداشته خوا هشهای‌تفساتی 
قوت وقدرت میدهد ۰ واینکونه بهشت لایق تفدس خدا وندی 
نیست» ودر ان مقام شرح و بسط مید هده‌هنان خود را که تحض 
ازروی ی‌اطلای از اطوار الهامات و یانات الهیه و بی خبری ازموارد 
کلام ور موزتخاطب ومدلولات ظاهر الفاظ در همان آنات وغغلت 
ازمعای حقیفیه ور وحانه آنها آورده است # 

وهه‌ینین دزابطال ام فرآنعظیم‌الشان درفصل ( ۲ ) و( ۴) 
کات ب مر لور عنوانای ند آو رده 4 یبابات اقصه واار است 
حویش استدلال برمطالب خود عاد که اغلب [ نهااز فسل 
سنایی است که بعینها رخود اومرد ود است * 

اکرچه‌همان پیانانی که درای‌آخرین میزان در خصوص *مزبودن 
الفاظ وکلات فرآنی که جهان وجهاتیان از آو ردن مانند آن عاجن 
هستئّد و ودند وخواهندود کفتهشد ۰ جواب مامی اعمّاضات اواست 
ویاوص فآن محتاج !همم کوئه‌جوایی خاصه برمنکرمعاند نتوانم شد ۰ 


وی درسان ان مطلب 3 کفت آنات عن نوره لابق وس اوار ۱ 
دا نست وتقاضای دل آدعی را رفع مسازد و برای فهمیدن کلیة 


۱ مقصود لا قدر یک لازم است دراین با ,باددي 3 »« 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


| بدانکه مطابق بودن احکایی جند ابعضی از قصه فای انیا | 
که در شر بعت اسلام ودر کلام الهی است با کاب طالوت و مرا | 
برشربعت طاهره با آ مجتان کلاعی که #طور احاز دعوت براه خدای | 


]| مکند نتواند بود ۰ اکر طالوت وگرا بعنی شرح مسنا ویو ع | 
شرح‌ومتن بانجیل عبسی من موافق با الهامات الهیه بیاورد نباید | 
۱ آنهارا بعش انشسان وطسانقه بهودان بافرقه از عدسویان م‌دود !۱ 


بدارم که ابن شیوب" حفا نیت وشعاراهل شور نست ‌#ِ 


بدانکه مستا کآبی است مشل پرروانات مخلند از بهود وشرحهای | 
کنب مقدسه باعتقاد آنهااست که میکو ند از بانب خدای د رکوء | 


طور تورية عوسی دادء شد وان رواات نّ باواعطا کردد ۰ 


وموسی هر ون تعلم کرد و یوشع والیسازار آموخت واژ ایشان | 


پابیا رسید ۰ ویدا ید رسید ببهودا حق‌دوش 9 بعیی مندس* واو | 
در قرن دو ی میلا د مج در مدت جهل سال آن کب ظ تألی فک کرد ۱ 
کیا کنون درنزد بهودهمول ومظم است» واین کاب سنا را دوشرح | 
نوشنندیکی‌ر! دریت القدس درقرن‌سم ودیکری‌را دریابل‌در قرن‌شثم | 
از مبلادعسی ونام این شرحهارا #۴ کرا > نامیدند یعنی‌کال 
کر مقصود شان‌کالافی و ره است بسبب | نها وچون مق وشرح | 
دریکما جموح ومتضم شد آنرا # طالوت ۶ کوند * ۱ 
ابن 5 بها را نصاری در نهابت دمن میدارند وعده سبب دران | 
۱ دی علاوه پردلائلی که در اي مطلب دارند ان است کر سععون 
ای که میکو ند صلیب سیم را او برد اشت و بدست اوحکرفتار 
شد درطریق روایت وسلسلهٌ سند آن روابانی که مأخذ کتابها است | 
واقع‌بوده است * / 
دی سیب تباید 2 تک کاه ازآن کابها اعتفاد آو رد ۰ وجون 
چکونکی بهشت وفرشنکان وسوال قبر وهفت طبقه بودن جهنم وخر 
اعرای وشهادت دادن اعضای انساتی در روز قیامت بر کاهان | 


۱ 


من آدم وهمییتین به یات ال وم دای اقد ووون ۲ 
داری وی یط ان از حاود او روزه ونماز مجمم | 
وقث قرار داده شده است ۰ وه‌عنین بسنی از کات وقصص ۱ 
| انتیا که عسوبان نها متقد نبستند ودرفرآن تصریم , رآنهاشد ۰ | 
۱ ومانند انها که دو اسلام مسا شدء د رکتابهای مذ کور بهودان 
| نرٌ هست . پس‌بابد قرآن واسسلام را انکار کرد بعلت اینکه 0 
۱ پاخیسالات واوهام مامو افقت نکردند وباکابه ای بهودان که مارا | 


| حالا بایید نان عر‌دمان مطلب حا یکنید واز مصای وارواح | 
۱ الهامات نیز بایشان تعلیم مسایید ۰ همین‌عناد وباح است که هرکونه | 
| فسادونباهی‌رادررویزمین ودرهرقریازقرون‌درمیان‌طوایف وملل | 
۱ احدان کرد ۰ وهمان استلکار لت عم و ررا مونحپ ساری ودن | 
]| کد ورنها ون دانیهساوم‌ضهای طاهری وباطتی درجله جهایان | 
| شد ودین الهی مستورماندورامخدا مترولك واییا واولبا مجوب | 
| ومظلوم ومقهورشدند ۰ اکران کونه عنادهاوانکارها یبود | 
| و .رده های‌یانصانی واعنسافرابرچهره" معصودالهی م ی کشیدند ۰ | 
| وکار را مجایی بر سایندند که جهانرا شرل وااد وجهالت فرا کرد | 
| رجذ للمالین را پائعشر چه کار بود ۰ به نید وا کاهی جوید 
۱ از وضع زمان جاهلیت که بعد از مسیجم چها کردند . بهودان 
۱ آنکونه کایها را درمقایل عسونان بااخبار و رو انات شور روح | 
کرده موافق اوهام وافکار ناقصة خودشان تالف کردند: ۰ 
| عبسویان وان در وغکوی وکراه کشد کان بامید وباسات 
و زر کها عل دعوت را برافراشنند ۰ ودرآن میان بضاد بهودان | 
| شم یعت را برهم زده آیین دیکر نهادند ۰ واتجیلها ساخنند ونامها | 
توشند وهنکامها برپاکردند ‌ مجوسان دران بین که ان اختلای ۱ 
۱ | عظم را دریان اهل کاب دیدند _رقص درامدند وخشودنها ۱ 
کردند ۰ وازانظری مشمر‌کان وبت پرستان ودیکر طوایف غی ] 


و 


۱ که آنهیه هرج وم ج آ نها را دیده آیین باطل خویش را استوار 
داشتشد ۰ تاکار مجایی رسد که ازدین وشریعت شرا زاس چی 
دیکریای اند ۰ وانکاه هنکام بداشدن ملکوت آسمان بر<سب 
بشارت صبی‌وعسی سید وناچار ازشکستن شوکت پاطل بشوشرشد « 

فوقع الق و بطل ماکانوا بملون عه 

# پطرس وصی عیسی در رسال" شود میکوید 4 همیت‌آنکه 
|| درمیان قوم بیسبران دروغکوی بودند درمیان مان مان 

در وشکوی‌خواهند ود کرحی‌عسی رااثکار کر ده ععا 1 باطله*سهصق 

برلشت راه پنهاتی ادخال کنند و رخود شان هلاك عاجل را یاو رند 

وجیی پبرو طر ضهای مضرت آمب آ نها شوند وشما وا از روی طمع 

باءهتنان ساخته خود شان مجای امتعه کذارند * 

مینای صحار اسلام درامر دین کخاصمه وعناد تخصایی نست ۰ 


ومعلومست که د رکب ور و الات اهل کاب بل د رکب دیکراهل ‏ 


ادبان مشختان <ق وصواب هست که موافق باالهامات الهید است ۰ 
پسجله" آنها را مصدق ومقبول باید داشت ۰ وآئجه راکر مخالف 
باآیین‌آوحید حمیق‌وتالایق تخضرتاحدیت ومقر بان ذرکاه الهی است 
کربهواهای‌نقسانی وا زآثار وحبهای شیاطین است چنانکه میفرماند 


وان‌الشیاطین لیوحون ای اوليانهم 46 جله*آنهارامر دود 


وغی‌معبول باید دااست: * 


# کلامربای # 


زوم اسب مدرك رایامدرك اساس ادراك خو بش کن واز ان 
| .ك باب هرار درازعل را برروی خویش کشوده دار * 


برهدایت جمله* کات درمیان امتودیعت الهیه است. بلسان فصيع 
احکام دين مبین را بیان میکند ۰ واطوار وآداب شر عت‌مقدسدرا 


تس سس سس سس مسب سیم سوبس سسوم 


۱ توضیع یی‌ارد وا طوار دیا وس واژاوضاع ی بهشت ودوز خ 
۱ ۲ کاهی میدهد * 
بيك کله جامعه سنن میکوید وشنوند کان بلفتهای کونا کون 
هرکسی بلسان خویش ععانی آرادرك عاشد واهل ادراك را درای : 
معنی عب افراد * 

آجه در ۷ پاب دوم + ازاعال حواریان ازاجیل درعید 
اطمسین شنیدی که ر و ح القدس واسطه لعان آنش محبت ازائر 
آواز آتعسانی مم حوار ان را احاطه کرد ۰ وا نهارا رود 
وب نکفتن آمازکردند ۰ وهرکس ازحاضران سهتان ایشان را 
می‌شنید وحبرانومجین ال میکردید ۰ ودر اباب ستنان می کفنند 
و یکانکان استهرا میکردند ونسبت مستی رابایشان میدادند ۰ جله* 
انهباظهسوری بود ازآنات قرآ نی که در آ زمان تحوار بان سهبی 
جلومکرشد ‌#» 

*# هردم بلب‌اس دکرآن ماه برآید که 

|| ای برادران جرا چشم پاك روحانی را بازمیکنید که حال هسکران 

قرآن را واستهرا کنند کان برآن را مشاهده ماید ۰ وبدالیس دک 
ابنان همان استهرا کند کان بر و ح القدس وحوار بان هستدکه 
اکئون بلیاس دیکر ببرون آمده اند همیتانکه رو ح القّدس‌وصدای 
آسای بظهور دیکر دراعد * 
این است معنی آنجچه ای کفت که بسیاری از بیشی کرفنکان واپس 
روند و بسی ازعقب ماندکان پیش یکیند » 

۱ « عل رضی ال تعال عنه میفرماید » 
| تبلبان بل ولفر بلن ع بلة ولنساطن سوط القسدرحتی تصبر 
| اسفلکم اعلا واعلا اسفلکم ولسبقن سانقون کالوا قد قصروا 
| ولیقصرن‌هاصر ون کانوا قدسقوا * ۱ 
| کول تور یکه ابنها عیسی واجیل وحواربانرا بظساهر لفظ 
۱ اصدزی کردند که موسایان نبز بدهتن در<ق کلم خدای ادمان 


3 دی وصابلی * ول ام 
احاصل چون ( میزان المق) هنن ازیانات قرآنه که درخصوص 
بهشت ودو ز خ ومانند آنها است عیان آو رد ولاژم ود از اطوار 
معانی کل م الهی شرجی دران رام آو رده شود ۰ لیکن حیف 
ازآن مسصانی است که بکوش مستقع بی انصانی پرسد وموجب رید 
حمرای و جهالت ا وکردد بل سر خویش سقراید ۹ 

برای عونه تتهانك لغت را درخصوص ات ازآن کلام ی وقیوم 
1 ویاودم 7 بدانی ر و ح الدس ازطق حوار بان 
چکونه نات کونا کون را آشکارکرد ۷ 
:صمارء مولف ازاسلا میان شنید که قرآن هت اهفتاد معتی باطتی 
دارد ۰ و چنان دانست که اکر يك معیی را بکرم مصانی دیکر غبر 
ممصود خواهد بود ۰ وماساشا اشعاری برای مطلب کردم 
وا کون نیز کیفیت ذو وجوء بودن آراکفتم ۰ واضح اس تکه 
له مصانی غیرمتناهیة فرآن که کات آن پرحسب طبفسات 
موجودات هفت و علا حظه ظهو ر اطوار عشره درهفت هناد 
شود معصود است وا کرابتکونه نباشد کلام عی وقیوم دست * 
| کر چنانجه آبیی‌درحق بك قوم وبايك امری نازل کردد و بعدآن 
قوم عبرد وبأآن ام بانجام رسد وآن آبتبسبب تمام شسدن آن قوم 
باکذشتن آن‌اعی بلاءعنیو بلاحکم عاند۰ قرآن‌سی‌وقیوم شواهدبود» 
ولکن قرآن ی است ودُهر." طیبهٌ الهیه است که اول آن برآخرآن 
جاری است * 

# نوی اکاها کل حین پاذن ربها که 

در آیت کر عدٌ 2 والاءرفعها ووضع الیزان 4 يك معی‌ظاهری 
ات اللفظی برای اهل ظاهر است که آ نها جر ازلفظ راعی ف8مند 
زیرا کهکفتم تناسب درفیان مسدرل بامدرل لازم است و لی درتزد 
ال <قیقت و روحایان قواعدی درتفسم قرآن هست که آن را 


صوام اسلامیان بدون تعلم ندانشد تاچه رسد با" ی که از لفط ولفت 
اه ت آن ۲ کاهی ندارند ۰ ولمی دانند اطوار آنواا زک 
|| ومتشابه ومطلق‌ومعید وخاص وعام ول ومفصل واععار وا ظهار و کانات 
واشعارات وحقایق وتحازات وعتدمات وموّخرات وقطع‌ومعطوقی 
وحری‌را که جای<رف دیکری است والفاظ عومیه کرمعانی تخصوصه 
ازآن معصود است وبالع‌کس ۰ و مطالب ومق‌اصدی را که بهضی 
از آنها در يك سوره است وبهض دیکر در سوره" دیکر ۰ و اطوار 
بات ونسوخ والای که تیه * از آنها منسوخ است ویایی 1 طبر 
منسوخ ۰ وا آ نایک نصف آذهاخطات وی است و نصف وگ 
بدیکران ۰ وآنأنی که ازقبیلااك اعنی‌واعتی باجارنی‌است ۰ وآناتی 
کرلفظ آن‌رای قومی وارداست ومعنی آن برای اقوام دیکر و آتهایی 
کرلفظ آذها مفردوم‌تی ججم است والکس ۰ وآناتی که خصوصا 
در حق يك سرور از عشرم مبشره و آیاتی که عمومیت بردیکر 
جانشینان ییغمبر دارد. و آیاتی که در حق ظالان و منکران و اطوار آنها 
تاهنکام ظهور حضرت مهدی و آمذن حضرت عیسی مسی حکلمة ال و 
مانند آنها که تامادر ظاهر امور حاری است * 
پسکی‌دام باابن حال حمایق وارواح را همبعنان کسی باوجود کوش 
عنادی کر همراه او باشد حکونه خواهد فهمید ۰ مکرآنکه کوش 
حیواق‌رافروخته وکوش مناسب بادر اك حعالق وارواح الهیه 
باورد ‌# 
والساه رفء‌ها که سیاء يك مین جنین اسان جغمبری وفْلك 
پوت مطلقه خاطب لولال ۰ واسطه‌اصاد افلاكاست علیه الصلوء 
والسلام ۰ خداتعالی باقتضای مصا پسیار واجرای آبین اختبار 
وامحانآنآسمان نبوت الهیه را آزمیانم دم برداشت و برری‌داد ۰ 
زیرا کالم بشمری ما ادناومقام نقصا نکرفتن آ تجناب بو که جهة 
کیل‌جهان آن‌ملکوتآممان حنانکه حپی و" وسیح مرزده * آن‌را دادند | 
درعام بشری‌ظاهر آمد * » 


رت 


» دشر وهی ونای ای ره 4 
#۷ تابکسال آورد اد" تقصان کر فت د 


ووضع البزان 4 دران‌جهان میزان دوکنه باه وسست را 


|| کذاشت وبام خدای سضانه جهانی ان را مأمور سك جستن برآن 


میزان و مراجعت کردن بآن فرمود حسین واعظ کاشفی [۱] فرمود 

بیا فرید یا مر گردانید ترازو را با الهام داد خلق را بکیفیت ایجاد آن: 
چون ترازوی تو کج بود و دغاچلو راست جون حویی ترازوی جزا 

مقصود از سنت احادیمغه .غبوعه است چا یله 

پیشتربیان آن راشیدی. و اکردل ‏ کاه داری امر اسلام بسی آشکار 

است 

این‌وجه یکی از وجوهمعانی آبت قرآآتی است که جهذ مونه آوردع 

واکر مو لف را استعداد شنیدن ودی درمصی آ ای که برای بان 


| انهار ار بسه بهشی واردکردیده است سا نات نغروبار يك را 


میباوردم * ٍ خدا فره‌ود » 

مال اطِنذ ای وعد التقون فیهسا انهسارمن‌ماء غم آسن وانهار 
من لین ! تغبرطعمه واذهار من خحرلذه ی ی ات 
ولهم فیها من کل الثرات وعففر: من‌ردهم * 

میکو بداین آ نات منافی باشان خدایی است وهمه لذانز جسعاتی‌است 
کمافسترا از سل ول حقبق از میدارد » » 

کاش‌این بعاره اقلاصدر آیت کر عه را ننظرمیا و ردی کرمیفر ماید 
«#مثل الندالتی وعدالتهون 46 کجون خطاب ظاهر با جسعانیان‌است 
باعلا درجه بان از عال جسمانیان رای بهشت شال آوردند ۰ 
و پس ازآن‌فرمودند *#ومففر: من‌ربهم م با نکه دربهشت کُانیست 
و یدین کلام‌اشارت عمنیبار یکی آوردند 9 تخواهيم یکی یکی آیاترا 
دراءصانفسی رکنم وظاهر وباطنآرا درا درا خود وعسمعان‌آن‌یان 
ماع دفرهای #سیار باید ویسم ومع‌دمان حند تر اب را 

| وجت‌ر ابدوقس مکر ده ه میبان‌احوال جنت‌دنیار کقرادکاپد : 4 


(۱) حسین واعظ در سنهٌ ٩۱۰‏ ه. [۱۵۰۵ م.] در هرات وفات یافت. 


سر هر سرد سیورس ۰ یس سسو سور زور سید میم مود سح ی سور سس متام مج 


هر بود چانکه در پاب‌دوم سفرنکون درخصوص آن گنت ۱ 
کر خداجه ثت‌عد نراد وفلان جای کاشت وآدم‌زا ک آفر ده بوددر ۲ ما 
| کذاشت» ونر بیان حال چشت آخرت را بباورع ولی ازو جوه باطتی | 
درافهار مر بوره که مثال جات موعوده است یی برای برا ادران اعایی.. 
مذ کوردارع اکرجه یکانه رانصیی ازاد رال آن‌معانی نباشت ۱ 
چهار نهر #درطبق‌چهارنهردنیا است که در تورية درذیل 
دکر و بهشت‌آدم علی‌سنا وعلیه السلام تعداد کرد #۷ 
* چهار نهر 6+ معنوی وروحانی ازجهاررکن قبه # بسم الله | 
آرجن ارحم که چاری مشود مجربان رو حانی* ۱ 
7 از وت چِ ِ حالص کی سن ازمم بسم چاری ! است | 


| # نهر دوع ٩6‏ و طم آن تغيرب‌افنه است 


ودر اصل فقطرت باق است از هاء الله حاری است * 

7 نهرسم 6 خجراستلذءالشار بینکه ازه‌م‌رجن جاری‌است * 
# ذهر چهارم 4 عسل‌مصق ازمم رحیم جاری‌است * 
عرشخدای سحمانه که برجانیت خودیرآن استوا واستیلادارد از چهار 
نورکه «بدءججله" انوارند ترکیب‌شده‌است 9 نورایص‌ونور اصفرونور 
اجرونورا خضرءه که تمایی الوان اصو لا وفروما از آنچهارحکایت 
آوردند وهظهریت‌جستند ۰ کلها وریاحین خاکیان را که درکلستانها 
وصهراها بینی ازنهانات آثار آن کلهای معئوی است * 

قوس‌الله که که درهنکام تصفيه هوا با مدن‌باران ومیل 1 فتاب 
ازوسط السیاء‌بواسطها نعکاسآفتاب‌در سس هوایرحسب مویع. طاهر 
شودازهمان جهاررك که آزعرش اا آقتاب رسید ودرشماع آقتاب 
غرم نی شددرآن قوس ظاهر 1 اند # 

حاملان جهار رکن‌عرش خدای که مصدر آ بار جهارکان" اطوار 


۱ خلقیه است‌بعتی ##خلق ود زق وموت وحیوء 4 جهارملاتاست ۰ 


جبایّل ومیکاییل وعزرایل واسرافیل » 


درقبه مقدسهً بسقة از جن از مم که سهملك رنیس است 
ا| وقبعش را که بجل وحلاجماع آثارآن دس استچهاریی ‏ 
۱ هیباشد .تفصیلی که ذیلای نکارع * ۱ 
ریس اول + روح القدس است که سمر وران دین درحق ن | 
فرمودند روح العدس یجان الصاقورء اول من ذاق من‌حداقنا | 
ابا کوره » 
2 رس ای 3 روح من‌ام اقه است که قوف ان فد ۲ 
۱ # بسئلواك عن‌ارو ح قل اروح من امرر ۰ ۱ 
۶ ریسنالت6 نفس‌افه است کرعیسیکفت ولااعمانی نفسك | 
هنکامیکه خدای فرمود باعسی توکفی ی که عر| ومادرم را دوخدای | 
قرار دهید پغر خدای تعالی عسی کفت اک رکفته باشم تودانسته | 
۱ باشی که تو برآنجه درذاته ن‌هست عالی ومن‌دا نانیسع پرجیری | 
که درنفس تست وسانقا معنی نفس افله ورو حالله وذاتالله و بیت‌الله | 
وماند آنهاراییان‌کرده ام ۰ وایی‌نفس مقامش بالاترازروح است * | 
# رس رابع 4 رو ح اعلی ملانکة اعب است که ان این | 
ارکان وروسای آنها وشرح اطوار ومناسبات ومقامات آنهادر این | 
ختصر مناسب نیست ۰ ودرکتب علای اسلام و بزرکان دین مبین 
|| مین است ۰ وخ ماند که ربس کل و زعم ججله" رسای ار بعه | 
مذکوره روح القدس است که خستین موجو د ازر وحانسان از عین 
|| عرش است واول کسی است که میوء نورس را ازباغ اولیا در جتان | 
|| صاقوره بعنی اعلی درجة بهشت جشید * 
|| جهارنهری>ه کرخدای‌بهشت خودرابد ‏ نهاعثل‌داشت درججله" 
عوام غیببه وشهودبه بظهو رات محتلغه واطوار غر هتناهیه طاهر 
| کردید . بعلت انکه بهشت خدای طهور معامات وعلاما ت 


1 


الهیه است که درتمامی موجودات پرحسب استعداد مر انب آ نها 
جلوه کرکردید » ۱ 
منك وعلاما تلا تعطیل لهانی کل مکانبعرفك بهامن عرفك> | 


اسست درهروالی ازعوام وجود لفظا ومنا وذانا وصفذ باطوار 
| کواکون ظاهرکردد انهار جاربه از کلات چهار کان آن نیز تعدد 
مانب موجودات واطوار افراد کات تعدد خواهد داشت ۰ 
وهمین چهار است که سمرآن درموجودات واشیاء جاری وله جای 
سار یکردید #« 
ارکان عرش وحاملان عرش والوان ارکانعرش که میا جله" انوار 
وروشنا بها واصل همه الوان ورنکها است +جهاراست * 
|| ببت العمور که در حاذات عرش رجانی ومظهر آثار فیوضات 
ریانیه است ومکان روح‌الله عسی‌است «مر بع الارکانست  »‏ .| 
اه کبه که عطاق آدم ابوالبشردرحل آن شد وتلم جبرائّل اعال ‏ 
وناسك< 
| وم ه درم وه ادستادند ودرعرفات همد یکر را شناختند. وآن خانه 
| پدست خلیل ان آب‌الانباه والرسلین واسععیل پدر پیمبرآخرالنمان 
بتاکرده شد ۰ واکنون قبل اسلامیان وعطافی طواین اعانبانست ۰ | 
۱ مر بع‌الارکان است ۰ وآن خانه* خدا درتحاذات بیت‌العمور است * 
اساس دین خدا که اسلام است- کلات چهاررکانهاست که از 9۳ تسب 
وحمید وئهلیل ونکیر که خدایآ کاهی دهد * سجان الله * | 
وادلنه * ولالهالااله * والهاکر * ۱ 
| ار کان دین وامان حقیقی است ( توحید و و ثموت 6 لاله الا له . 
| محمد رسول ال . خلفاء رسول الّه اولیاء الّه . او ای من والوا واعادی 


۱ من عادوا . 

| هحچتین است اطوار ظاهریه که دراین علم سعانی است مانند چهار 

بودن عناصی * وچهار بودن طبایم*وجهار ودن‌فصول سال ۶ / 

| وجهار بودن‌کلیات راح * که صبا وجنوب‌است ودلور وشعال * | 
توحید خدای صحانه برچها رکونه استکه ذبلا مینکارم * ۱ 

| # توحیدذات > ازایتکرعة ل لا نز واالهیناننین‌اعاهواله واحد 6 | 


۱ ۲۲۷ > 
* توعد صفات 4 لس کثله شی* وهوالسیم البصیر « 


۶ توح افسال ‏ هوالنیخلقک ودنک یتک میک 
هل من‌شرکانکم من بفعل من‌ذلکم من‌شی" سصاه وفعال 
عاش کون * ۱ 
*# توحید عبادت 46 خن کان برجو لقاء ربه فلیعمل علا صالا 
ولایشرل بعباده زر به احدا * 
راهبی ازراهبان نصارای تجران ازعن باتفاق زن راهب خدمت 
ابو ابراهيم موی کاظم رحة اه علیه آمد و برای 
شرفیای از حضرت ایشان استبذا نکرد و شردای آ روز رخصت 
قول افت ۰ پس ندمت آ تجناب‌رسید وازسائل ومطال که داشت 
سوّا کرد وآخر چبز ی که پرسید این بود ۰ که برده مرا ازچهار 
حرنی که در آسعان است واز تفسبر کننده" آ نها واز جهارحرفی 
که بر زمین نازل شده است ۰ فرمودند چهار حرف اولی ۷ ام 
که شجد > ناز کرد وتفسبرکننده" آنها اواست ونازل‌شود برا وا حه 
بریشمبران نازل نکردید ۰ واما چهار حرف دوعی را برای توبیان 
کم پس 9 نخستین آنها 4 لاله الاالله اسست باقیا 9۶ ودو عین 
آنها ع* مد رسول‌الله است مخاصا لا وسیین ازا نها که خلفا 
ومذاهب آربعه و اولاد پیغمبراست ‏ وجهار مین آنهاتابعان 
همه اصحاب کرام است. که ایشان امان آوردکان رسول خدا : 
وخدای سپحانه است. بس راهب همان جهارکله اعان آورد 
وشهادت‌دادودرحقمومنان بطهارت‌و پای کواهی کرد و کفت ۰ 
وانهیالطهرون الستبدلون ولکی عاقبذاله وامحدله ربالعالین » 
پس ۲ تجناب اعان اورا بذیرفت و یکدستلباس عرآن راهب راخلعت 
داد ۰ بعی‌جبهٌ ازخزیاقهت و پیراهتی ازپارچهٌ قوهی و بك طیلسان 
۱ ۱ ويك چکمه ويك کلاه سسکه درحدیث بعبارت قلنسوء وارد است ۰ 
آنکاه از جشین را جای آو ردئد وم راهب را فرمود ختنه مای 
عرض کرد اختتت فی سابیی ۰ .وچون کاب حسدیث را حاضر 


اکتفا نرحل شاهد کردم #» 
وازان فقرم آخری واضح است که ار ختنه درمیان خواص‌عسویان 
معمول بوده اسست اکرجه بعلت تغییر دادن معلسان دروشکوی 
که درشر بعت موسی وعسی دعتها نهادند مروك‌شد.بود * 
احاصل بان‌جله * اطوار نهرهای جهارکاه که برای بهشت حسانی 
از اطوار انهار جسمائیان مثال آورده شد دران ختصر نخواهد 

کهید ۰ وچله؟ این انهار درهر مقابی ازمقامات ای از رای 
بهشت خدایی است که درحق آن فرمودند * 

# فیهامالاعین رأأت ولااذنسعت ولاخطرعلی قلب‌بشر ٩‏ 
پس بهشت خدارا #حصر بيكکونه بهشت نباید کرد ۰ که هشت 
درجه بهشت درمام جسی است ومطابق وللهای هشتکانه که اسان 

محختصر‌ازان عوام است وآنها ۰ فواد است ۰ وعقّل ۰ ونفس ۰ 
وروح ۰ وطبعت ۰ وماده ۰ وال ۰ وجسم * 
جون اهسل دوزخ را ازم تب فواد کر آيذ الله است ذصبی نیست 
وفواد در دوزخ معدذب نخواهد شدد ان است که طعفات جهم 
هفت کونه شد اماذ تاالله منها * 
وان تفصیل در سلسله* عرضید درمعاماجسام است وا کرنه ازم انب 
سلسله های طولیه تهراها توانم فهمید ونه بیان آ را توانیم کرد : 
و بهشت] جاازادراك حواس ظاهره و باطثة ماها بالاتراست ۰ 
بعلت انتکه آن عوال رو ببت است نسبت بعام ظاهر وقام مق تررا 
آ زار درك تکند ۰ کر میان مدرك ومد رل از وجود شاسبی 
ناجاراست ۰ وآتجهدرعوالم سفلیه دیده شود ازقبیل حکایت وتغوئه 
خواهد ود ۰ وان ساسله" طو لیه وعرضیه را باججال در معیار 
ششم از مبران اول آوردم ودر کنب مفصله" اعانیان تفصیل 
آن۲ کاهی توانی یافت ۰ ولکن ایتقدربابددانست که هبان انهار 
ار بمسه در عوالم طولیه نیز موجود خواهد بود بعلت انکه معطی 
در حکنت الهیه مبرهن است ول انهار 


ند اش 


۳ 


هرمقامی از نسح آنجااست ۰ 
له معتی [ آبات زاه رکسی هدر ادراك خودش ودر خور تبعیت 
شریعت مدية آواند فهمید ۰ و بافتهایمختلفه وزبانهای کونا کون 
سر لك وملکون وجبروت را واطور احکام ناسوت را ازيك کلام 
بان میفر ماید وشکر انش استسهرا میکند ولست صرع وی 
ای ول ۲:7 
# ونزال من‌القرآن ماهو شفاء و ر جذ که 
آمومنین و لایز ید الظالین الاخسارا که 

برادر من تو که الم اجساعی و هنوز کمیل نشسدی جون دای أ 
تخواهد مثلی از بهشت رای تو یاورد جر انکه از عال ادراك تو هن 
کو بدراهی‌نیست ۰ واکرشیراین باشدخلانی کت خواهدبود ۰ 
همارای‌انند دکلمان ت بدراست‌بلاتشبیه کمیاطفلخو بش کند واو رابزبان 
اوو بانداز» ادراك اوتلطیف ور ست کاید د وازعلم اوبا اورفتار وکفتار 
آورد ۰ جون خواهد او را رفتار آموزددست او را کرفتسه 
باه وحالت اومراورا # ی ی پایی 4 کوید وچون قدری 
پزرل شدوخواست کراورا تعلیم علوم وفنون رغیب تمابد بوعده ها 
وامید واربها ازعام اوه نود ولبا سهای رنگین بوی وعد. کند 
و وی بوشاند پول مد هد وخواهشهای اقصانه" اوراماما 
احرامیکند » 
طفل شبرخواره" که هنوز دندان باورد وقوای اوقوت نکرفت 
غذاهای لطیفه را تواند خورد ۰ مادرا وغذاهارا ترجه کند دی 
شیر نوده موافق طع وقوای اوساز دو وی د هد . * 
کل الماس‌عیی قدرعفولهم * وماارسانامن رسول‌الاباسان قوعه که 
بیغمبران واولیاعمله*پدران ومادران جهانند ورفتار ابشان باجهانیان 
مانشدرفتار آیاء وامهات وحم ضعات بااطفال باشد ۰ ابن‌است کدا قوام 

وم درفهمیدن مقصود از بانات ورفتارهای انیا واولیا واصر 
۱ مانداد. واهل‌تبیس 1 یبال د دین وشر تکهباتضای‌اع 


#۶ ۲۷۰ ۶ 


وحکتهایی کربعضی ازآنهار! شنیدی مطلق العنان دراغوا واضلال 
بودند ه رکوله فساد و تباهی را درمیان آن ناقصان شایع وذایع 
کردند ۰ وانهارا ضایع وکراه عودند و یدن خانه رنکین دا 
آنهارا مغرو ر داشنند * 

همداندر زمن تواین است * که توطفلی‌وخانه رنکین است که 
بس عم خرد مندان را بو شیده نست که بانات اله‌اهیه الهبه 
دراحسن تیب و آکل بان ثجر درقرآن عظم الشان دا تخواهد 
شید ؛ واکر خواهم آزستان راشالست و ستهای غرلادق 
وحعو لاتی که ازروی هواها وشرار نهاد رکتب متداوله در دست 
بهودان وعسوبان دروفین مندرح کرده اند تفصیل درای نامه 
یباویع هن درازی کشد۰ آکرجه برجٌی ازآن یشنم ذکور شد ۰ 
وی‌زابد نیست که فقرات دیکررا که اکننون در ذظردار ؛#صواجمال 
دراءمحایباور م ۰ تامعلو مکردد که آنا آن کتابها شالسته خدایی خدا 
هستند ۰ ومناسبت بعالم وی والهام آتعانی دارند ۰ با آنکه عض 
از روی هواها وشرارت برادران شر بر کادهای مقدسرا با ن‌قالب 
ر مخته وآورده اند ۰ پس درهعیار دیکر یی از آ نهازا شکارم * 


آگه از خویشتن جونیست جنین ۲ چه خبردارد از چنان و چنین 
۶ مي‌ارهشتم > 


» درمعبار سم ازمران سم حکات است زا کردن لو ط 
علیه السلام رابادختران خود در حالت مسی‌شدد واولاد آوردن 
آنهااز پدر خسودشان را ازتورية شنیدی ومیداکه منوع بودن 
شراب نو خصوصا افراط آن در همین اجیل وتور ية مصرح است 
ولوط رابطرس وصی عسی در رالد" (۲) خودجنان گعید کرد. 
که لوط صاطی که ازمعاشرت شهو شاه واجران بزاری جست 
آن‌مم دصا کیدر میان آنها بود وکرد اره‌ای حرام آذها را 
میدید ومی شنیدهمه روزه بر خو دجفا کشید » 


۱ 


وآوردن اوراخانه اش و زناکردن بااو ۰ و سهل است شو هراورا 
عم رکه جنك مك بهانه فرستادن و سر عسکردر جرو نوشتن که این 
عر د رابکشتن بده ۰ وکشته شدن آن بعحاره یله داود العیاذ بلله 
مفصلا در معیار مذ کورمذ کورشد ۰ نم در ۲ ما از تور یه حکایت 
بت برستی وارندادسایان‌علیه السلام‌را وتخالفتاورا بای خدای وناباکی 
دل اورا که باکال ی‌شرعی نوشته اند ذکر عودم * 

# درفصل ذهم سفر نکوین تورية است 46 توح شراب خورد 
ومست شد ودر حادرخود برهنه خواید وحام صورتينْ پدرس را 
دید برادرانش کفقت سام وافث بوشای رده عمب ععب رفته 
اوراستزعورت‌کردند ۰ وح ازخجار اواقت بافت وازاین تفصیل 
آکاهی حست! تکاه کنمان +سرحام‌ر العت کرد وکفت اونده" شدکان 
برادر انش‌باد۰ وسام‌رادما کرد و کفت کنعان مر اور انند‌بادوماننداین 
خن رادرحق‌دافت کف ان استمخصآنرد درفصل من بورآورده‌اند* ۱ 
تب اسست که کاه‌راحام کرد وکنعان پسراوملهون ومطر ود 
و ش ده شد خوب عدالیی است آ فر نو انکونه بمب میدانم ان 
تور ب‌نو بس‌جرايك نکنه دیکررا علاو" بر‌فال‌نکرد کاین دعاونفرین 
توح درحالت نار بود و کره بسر را بکشاه پدر میکرفتی ۰ وان | 
همان نو ح است که در امجیل خودشان از قول پطرس اورا واعظ 
را ستکاری تامیده است‌ب را ستکاری وعدالت است آری شایستد 

خدایی آ تکونه خدایی که انان فهمیده اند انکونه کابها است 

وآنجنان بشمبران است * 

# درفصل دوازدهم سفره ذ کوراست 6+ کدجونراهسیم 

علیه‌السلام نزديك عص شدرزن خودسار» کفت که توزن خورروی 
زیاهستی ومیدانما کرمصریان بدانند که وزن من‌هستی !طمع توءرا 

فد تویکوی کر من خواهر ایراهیم هستم مصرربان اورا دیدید . 
و ببادشاخبر پردند وسارءرابادشامحرم‌سرایخو بش ,رد " وباراهیم 
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| خاطر اوتحبتها کرد وخدا تجهذز ن ایراهیم برپادشاه وخانه "و بلاهابی | 
| بزرله انداخت و پادشاه ازا ودست برداشته بابرا هم نسلم کرد ۶ | 
| ه بیشد چه میکو شد والهامات الهیسه وا جکونه میدانشد ۰ آنامانند 
این کار را ازتعخص یی عاری که یله ناموس وغبرت داشته باشد 
میئوان روا دید + حال آنکه ابراهم علیه السلام از یمان اولو | 
العرم است وخلیل خداوند میور توانا است ۰ مجب است که ابراهمم | 
ساره را بدر وغکویی ام کرد واونم دروغ کفت ۰ ومانند این | 
در وغ را با راهم وساره در جای دیگراسیت داده اند جتانکه در سفر | 
| مذکور ‏ دوقصلستماست 6 که راهم بست ابلجنوب رف | 
درمابین‌سوروقادس‌سکنا کردودرجرارا+#مان‌شد؛ ودرحق‌سارءکفت | 
۱ که ان خواهر من است ۰ مك جرارا فرستادوساره را ازا وکرفت ۰ 
وشا نکاه خدای درخواب برملاك آهد وکفت هه ان زن کهکرفتی | 
خواهی عرد بعنی عر لاترا درباند زیرا که اوزن شوهر دار است ۰ | 
که ساره را بابراهم بس داد وملاث ابراهم را حرکرد 0 
که در هر جای از مت او خواهد ننشند ۰ وپسانه کفت ابنك هرار | 
تقال نقرهبهبرادر دا دم ۰ و در ضمن‌این تفصیل است که چون | 
ما هی پر سید چرا درو کفتید که این خواهر نستابراهيم | 
| کفت اززترس انکه مبادا او را از دست‌من‌بکیرند ان درو غ را کفتم | 
| ونبر این خواهرمادری من‌است * ِ 
حالاخبر ندار ید از کاب ی که 9 ولیم اسعت 46 نام پروفستان درشمرح | 
احوال انیا از آدم تالعقوب علیهماالسلام نوشته ودره (۱۸4۸ / 
عسوی آن کاب را که پزبان ار دو است درهندوستان حاب کرده 
ایك ۰ وجه من خرفات درآن کاب درحق انیا نوشتسه‌است که آدم 
تویه نکرد ۰ وحال راهم اهفتاد سال مططوم نبود یعلت انکه 
درمیان بت پرستان نشوونما کرد وزبا دی عر‌او بآ نها کذشت ۰ | 
وعطوم مود که پدر ومادر او خدای حق رای شا ختند ۰ | 
و دور نیس تک خود اون سایش بت را میکرد ۰ تاوقتکه خدا | 


(۱) ۱۲۱۵ ه. [۱۸4۸ م.] است. 


۲۷۲ که 


| راو ظاهر شد واورا ازاشای زمان نب داشت 
| خوش #صوص داشت * 

| درفتره راهم وساره میکو ید بساهست که راهم چون در دفع | 
۱ اولی انکار از ز وجه خود کرد در دش خود کفت که دیکر همبینان | 
کاهی را تخواهم کرد لکن بار دیکر دام شیطان افناد فعلت | 
| فلت خود که حاصل داشت * ۱ ۱ 
۱ مولف مر وردر آن کاب نوشته اس تک مکن نبست ابراهیم در نکاح ۱ 
| کردن هاجر کاهکار نباشد ۰ زرا که اوخوب مدا نست سفن | 
| سح را که در اتجیل است که خدای مر‌دم را ذ کورواناث آفرید | 
۱ ودین جهت است که مر د پدر وما در خود را ترك میکند و بزوجه ۱ 


واورابه ندی ۱ 


۱ حود الاصاق شحو لد وهر دو جسد واحد شود * ۱ 
۱ این مولف فرا موش کرد که کاهی دیکر بکردن ابراهم بکذارد ۰ | 
۱ زیرا که او مانشد اننکه قول مسییح را میدانست قول کلم را نبر ۱ 
| که در توریة است میدانست ۰ کرمیکوید *# خواهر خودرا خواه | 
| از پدرت باشد وخواه ازمادرت درخانه تومتولد باشد بادر خار ج ۱ 
| ی قبول نکن 46 ونیز میکو ید هرکس تزوی کند باخواهر خود | 
| که دخ پدرش باشد اخوا هر خوبش را که دخترما درش باشد | 
| وعورت‌آنها را يد بعتی نزدیکی با نها کند ۰ پس عاری است بزرل؛ | 
| وهرد و یعیی حر‌دوزن در بشم وی قفوم خود شان باید عتل | 
| برسند ۰ خهة اننکه عورت رادر خود را کشف کرد دس کاهآنها ۱ 
۱ رس آنها وارد شود * ۱ 
| بعنی کردن هردو راباید زد وهمیپنین موسی کفت مامون است‌کسی | 
| که پاخواهر پدری وب مادری خود تخواید ۰ مولف مدصکور را 
| نمی‌دانم‌جرا ازان‌کاه فراموشی آورده درآ مجا ذکر نکرد ۰ که بکلی 
| جله* غمبران را که از نسل ابراهم هستند العی‌اذ باه اولاد زنا | 
| کند ۰ وآیین ی دینی را اساس حکمی بکذارد . ین کا بهمارا 
| ک سلفهای ها مفشو کرده مضامین شرل و کنو نپا کبه ار 


۱ در آنها ندرج داشته و یام آ نهارا کب مقدسه کذاشتاد کفات ۱ 
| در احرای هف‌اصد ومشفاسد نکرد ۳ خک زذشتکان شیان را 
ساختد وآنقدر یکه‌توانستند کردند ۰ وانان اکنون گیل آن نارا | 
| ی کند * ّ ۱ 
ا# درمران سم کیفیت نسبت زناکردن لوط را باد ختران 
خود وتولد مواب را ازدخنر زرك وتولد موایان ۰ ازاو وزایده 
| شدن‌ن عی از دخترکوجك و بدر شدن اور عانیسان شنیدی ۰ | 
اکئون در سب بعضی ازانسیا نظ رکنم ویدانع که ا زکنب مقدسه ا 
حکونه تقدیس انساب بغمبران رامیکند * 

درآ بل مق که مکود تب نس عیبی سن‌داودن 
راهم است ۰ وجدداودرا عوید مدعارد ومادر عو بد را عوث 
موایه است ۰ یس جده" زرك داود از نکونه سل زنایی که ری 
ادخ خود در حال مستی کرده راشد خواهد ود ۰ ونر در آن فصل 
سب مسیحح رحبعام بن سلیان ین داود را آورد ۰ کران رحیعام را 
نیز مادر عانه بود جنانکه در # فصل‌چهار دهم 1 سقر ملوك | 
اول از تورية است ۰ پس فسب عیسی سح العیا له از دوجهذ | 
منتهی باولاد زا تواند شد ۰ باآنکه‌موایان وعانبان نص تو ریه | 
داخل جاعت الهیه نتوانند شد ۰ جنانکه در سقراستشتا است دعنی 
تورية مثنی ودر فصل (۲۳) که هرکس عأتی وموابی باشد داخل 
ججاعت رب تخواهد شد ۰ تاده دهرئم داخل جماعت رب 
خواهد شد # ۱ ۱ 
بعتی الی الابد این حکم درحق ایشان جاری است ۰ وچون 
واضج است که درنسب نامه خصوصا در سب مسهحیه بنص اثجیل 
انتساب مادریعراست ۰ بعلت ابنکه آکرمسیج از طرفی مادر اتصال 
نداود واتضق و ابراهم نداشته باشد اورا سیم ین داود 
ان اسعق رن اراهسیم میتوانم کفت ۰ واز کب آنمای 
اواستدلال نتوانیم کرد ۰ چنانکه برهان بزرله 


۲ 71 یت 


عسو بان ۱ 


درابفتسام همین حکیفیت ترتیب تناسل آ ناب است ۰ ودر 
*# فصل اول‌امجیل متی 6+ نضریم بان کرد ۰ وصاحب مرّان 
الق در صفعد  ۰۱(‏ و ( ۱۸۰ ) شرح وبسط دران 
مطلب داده ومیکو بد . حدا باراهم کفت کر عهد خودرا باسعق 
وذریت اوثابت میکنم ۰ بعتی آن بیتمبر پزرك و رهاننده" موعود 
از اولاد اسحق ظهور خواهد افت نه ازاولاد اصاعیل ۰ پس 
] استاب مادری عسی داود واحق ان مد شرافت را برای 
او آورد واینکونه نساب معتبرشد ۰ فعیی هذا مواییان وعانیان 
داخل در نسب سیم شوند وداخل در جماعت رب شوند بطور یک 
کفنه شد ۰ بلکه داخل در اسب بسران خدا شدند که داود 
وساوان نم باعتاد ایشها پسران خدا ودند تهایت عسی ان النه 
وحید است * 

سجبان له چکونه شد که آنکونه نسل زنا که توریهالی الابد دخول 
آنهارا درجاعت الهیه‌انکا کرد داخل بران ججاعت‌مقدسه شدند .. 
بلکه پدرجاعت الله شد ۰ بلکه‌بدرخدای‌شدند ۰ بلکه‌خدای‌حود 
داخل درآن جماعت ز نازاده شد نعوذ بالله تعالی من هذ , العقاید - 
۶ درفصل (۲5) سفرنکون 4۶ مانندهمان نسب‌راکه درحق 
ابراهم علیه ااسلام درفعره»" انکاراو زوجهة خویش را کفت باق 
علیه السلام داد ۰ وولم است درکاب خود درشرح ابنفقرهکو ید ۰ 
اعان اهق نبر لغزش‌وسسق بذیرفت زیر که زن خود را خواهر خود | 
کفت ۰ بس‌ازان کوید افسوس دارم که این معربان در ند خدای 
تحناج وعظ واصحت بوده اند ۰ ودر آ مجاهاه‌هنان شابسته بعام 
خود آورده است کعرا ازذکر آ نهاشرم آید * 
#درفصل‌ست وهتم تکو ی‌است رامق درحال بمری‌وناشایی 
عسوپسم پزركك خودرا خواست وکفت پيرشده‌ام وئیدانم ی خواهم 
رد ۰ بصهرا پرو وشتکار بکن طعایی بدتطواه من ترتیب مای 
که پیش ازم لك تخو رم ودرحق و دمای خر کم ۰ مادر بضوب 


۲۷۰ مه 
اغطلب را شنید واو را فرستاد وا زکله دو ,زغاله آورد وا نهار اطعاعی 
ترئیب‌داد وازلباسهای عسو بعقوب پوشاند ۰ وجون کردن‌ودستهای 
بهغوب برخلانی برادرش‌موی‌دار وبشعین نمودازبوست ,رزئاله‌هاپوشاند 
کر اسصق را بغاط شدازد وتعفوب را ازعسوباز تشناسد ۰ ودعای 
خبررا که مقصود نبوت وماری وس‌وری بود درحق اوکند ۰ 
والاصل احق را فرب دادند وآن دمای خرا از دست ا وکر فتند 
ویدان دمایرکت زمین وآسعان ۰ وفراوان ی کندم وشراب وتحخدومی 
وعط‌اعی درمیان طوایف واقوام مر یعفوب را مس کردید ۰ 
واز جسله" دما های پدرش این بود که تومولای پرادر انت پاشی 
و پسران مادرت برای تورکو ع کنند ۰ اعنت کنند کان پرتومله‌ون 
شوند ومبارك کنند کان تومبارل باشند که عسو ازشکار 
باز آمد ودرآ شجا شرح و بسط درفر یب خوردن اسهق میدهد ۰ 
وانگاه سیا ره‌حرشد وححکفت برادرت حیلت آن دمارا ازمن 
کرفت ۰ عسوالقاس کرد که عن‌هم دمابکن مکر برای‌من ازآن 
دماحرزینکا» نداشی ۰ آخر حکایت آ نها کرد راصابطورخلاصه 
آوردع واک رکسی خواهد رجوع بکاب م ذکورناید * 

۶ درفصل بپست وذهم سفرمذ کور است 46 یعقوب بدختر کوچك 
لابان پس ازشخ رکردنا و بعفوب را در تزویج دو دختر خویش اظهار 
میل کرد ویرای مهربةٌ راحیل که دخترکوجك ود هشت سال اجبر | 
شد ۰ بعلت ابنکه لابان بوی کفت که مجهة براددی پاعن لازم 
گرفته است که سنا رن شسدعت کن - نک بضوب یه 
مب ی که *# براحیل #* داشت هفت سال را مانشد اندك زمای 
ضدمت بسر‌آو رد ۰ وز وجهٌ خودرا ازلابان خواست عروه‌ی 
وضیافت کردند وشبانکاء مجای دختزکوچك که خو بروی وزیبابود | 
و لیا که دختربزرك را که نازباودی وسستی وضعف در چشعان 
او نود وی داد ۰ وبععوب ااوخواید وجون بامداد شد ودید 
جب‌ایش کرده اند بلابان کفت ان‌جه کار ود ک‌درحق عم کردی ۹ 


۶ ۲۷۷ چ 


چرافریم دادی مکرمن جهة راحیل خدمت نکردم ۰ لابان کفت 
عنانی اقانون ملکت اس تکه دختر بزرك درخانه عاند وکوحك شوهر 
کند ۰ ۲۷۲ ننکه حددا هفت ساله اجبر شد راحیل رانی کرفت 
وهردو خواهر را جع کرد ۰ وحال آ نکه ججم بین الاختین بلکه 
خص امحیل تعدد ازواج نر غم‌جایز ودی #۷ 
پرونست‌انها عذر های تجیب زاین گکٌارها میکو بند نانک 
#۷ ولم‌است + درآتجاکو بد که ازان‌فقره استدلال برجواز تعدد 
0 انکه‌ای کار باعم خداو برضای بعقوب‌نشد * 
میدام از کتب آنعانی این طانفه وازالهامات مقدسه آنهنا حیری 
میفقمی با آانکه سر آفرن وصسین باند جنانید * 

# سر شجنبان که جای نحسین است ۸6 

اکرجه‌هرکاه خواهم اشکونه تفاصیلتاشالسته وحم خرفات از کلامرا 
یکان بکان بیاودع ۰ باید کتب عهد عتیق وجدید را بعد ازببرون 
آوردن کلات معدو ده" پسیبارکمی از آنها را پاشام نقل کرده عر 
عزیز راصمرف بیان ت‌آنهاکنم ۰ باآنکه باعتقاد خودشان بعد از 
اصلاا و "ان بسیا رکه دراصلها وتر جه های | نها کرده‌اند 
بااصال مانده‌است * 
# خوب شد که فصدش کردند 46 زهی بی شربی که ابن کونه 
کلات را نام ازالهام و وی بکذاری ۰ وقرآن دان جلالت شان 
وکلا می‌بدان پای وتقدس را مورد طعن وتعرض الایق بسازی * 
ازیی شربی ابللس نباید لتحب کرد که درمقسابل اعم خدای استکبار 
آورد ۰ و بامتدلال برخواست 9 خلقتنی من‌نار وخلقنه‌من‌طین 4 
کفت واطاعت نکرد ۰ کمن او بظاهر بسی رتری بره‌هننان بهضی 
ازطوارف خدای نشناس آواند داشت * 
واخاصل باوصف اینکه مهن بدرازی میکشد باز فقرایی چنداز کتب 
مقدسة ابتان باورع تایدانی که مشیل قر آنی از بهشت‌انهار جهارکا نب 


۲۷۸ که 
معلو هه شااسته دای ۳ ونداست ۰ ایهو ده سعینان ندان 
بکوش‌انسانی ازخلاصه‌های‌آنات تورية واتجیل که ازروی ترججه‌های 
حود حضرات پروتستاذها و برادران اشان است یی از مخصل 
وی انوا مشکو ده 
در فصل سی و یکی سفرنکوین است 96 
راحیل ه درهنکایکه پدرش لابان برای تراشیدن پشمم کوسفندان 
خویش رفت تهای پدر خود را دزدید #۶ ویعفوب ۹6 باهرچه | 
اورا ودی برداشته 1 خبراز 2 لابان که ار کرد و دوزسم بان 
فرا رکردن‌او رادا است و برادران‌خودرا رداشته‌هفت‌رو زه‌راه درعفب 


اوشافت ۰ ووی رسید وکنت حه کار بو د که ت و کردی عن 
دا ده آمسدی من که ترابا سرود وشرور ود ف وطنبور روانه 
میکردمی در ابن‌کار اج قکردی ۰ ونگذاشی من‌دختان و پسران 
خودرا بوسم میتوانم درحق شادی کلم لکن خدای پدران 
شعاشب دوشین ع نکفت مبادا «هذن خوب ونابد به بعقوب بکویی ۰ 
حرا خدانان ما دردیدی وبءعوب عیدانست که زنش | ذهارا 
دزدیده است نس لایان هرحه درحادرها کشت خداهاراسدانکرد ۰ 
دعلت اسنکه راحیل [ ذهارا درز رخود بان کرده بود »_ 

وازهفهوم فقرات # فصل‌سی وم ازسفرم ذکور معلوم است 
کرزن بعقوب علیه السلام آن‌اصنام رایرای ستابش وعبادت خویش 
دز دیده بود یعینی علاوه بربت پرستی در وغکوی بودی ۰ وهم 
بعقوب بغبر خدای ازخانة خودن خبرنداشت ۰ با آنکه میدانست 
پرای مصیمت اخواطر ز وجه* خویش‌دروغ کفت * 

# درفصل می ودوع ازسفر خرو ح توریه است ۶ هر ون اه 
کرد اس رکردن ژشت قوم‌وآنها جله* ز شهارا آوردند وکوساله برای 
آنهاساخت ۰ تفصی که ابن‌حکایت درحق سامری است‌نسبت آن‌را 
بهرون داده اند۰ باآنکه جلالت شان هرون وصاحب نبوت وولایت 


4 ۲۷ 

بودن اودرجاهای بسیار ازکتب معاويهٌ خود شان مصرحست. * 
» درزنور ( ۱۰۵ ) استت 6 فرست‌اد ند" خود موسی 
و کرد" خود هرون را ۶ ودر زور بعد از آن است ۶ 
وهرون قدیس رب ۰ وتاطبات الهیه در آبات سفراعداد اهر ون 
دربرد آ کاهان از نها وا است * 
#۶ درفصل ای ازسفر خرو ج است عه شضب مومی رخدای 
شدید شد # آنکه کوید از جتمبری استعفا کرد بعد ازآن 
حدا بروی بشدن فصناك گردید #۷ 
تسون عنام کیک از بیمبران بنی اسمرانیل بودی‌ودرجاهای 
ند از و ريد از نبوت اوخم داده اند که از جسله" آ نها 

# ایت (4) و (ه) ازفصل (۱۳) سفر الَضاء است > 
# اکنون حذرکن ازشراب وسکر تخور وج نپا خور زیرا 
که اننك بارو ر شده پسری خواهی آو رد که نباید تْ بسر‌او مخورد 
زیراکه اواز رم مادر رسول نذیر خواهد شد واسمرایل را از دست 
فاسطیان جات خواهد داد > همان غمبری بر وابت تو رية 
که درفصل شازدهم همان سفر مذ کو راست بغره رفت ۰ ودراصا 
بابك زن زناکارججع شد ۰ ونم درحرای سوراق زی ود دلیلا 
زام تکسون بوی عاشق شد ۰ ورد اومبرفت کافران از اهل فل‌طین 
دلیلا کفتند ازاوببرس که جکوه فلسطیان بروی دست ایند واو را 
می نندند بطوریکه نتواند بکشاند ۰ واورا وصده" پول بی اندازه 


ا 


دادند ۰ سون چنسد باربدرونی يك چسیزی کفت و آنها اورا 
بدانکونه پستند واو شوت خدایی که داشت همه ریسا نها و بندها را 
پاره میکرد ۰ "اآنکه رفیقسة او دلیسلا اصرا رکرد واو را شك 
آو رد که ود عوی محبت بامن داری ودل و بامن نیست وسه بار 
دروغ عن کفق وآنزن جنسد رو زاورا آزام نداد ۰ 7 نکه اورا 
از آن سر آ کام ی شخشید که کر سس هرا را شیدند قوت من میرود ۱ 


وماتشد سار مردمان شواهم بود ۰ ]تساه برد زرکان دم ۳ 
قلس‌طین خبرقر ست تاد وا نهارا آ کاءساخت ۰ بپس سرمسون ر 
بربالای زا و ی خو یش حکذاشته او را خواباند ودلای خواست 
وهفت زلف ازسر‌اورا تراشید ۰ بزرکان فلسطین که نقره ها برای 
آن واجره آورده ودند ۰ ببرون آمدبه واورا بستند در حالتکه او 
امی دانست خدا از وی دوری جست ۰ وجنصان اورا درآورده 
ودرزندا نکردند وبا زتصرها اورا مغلول داشتند ۰ و حندیکذشت 
بز رحکان قوم برای خداان خود شان ذبحه بزركك قرار دادند 
وقربانبهاکردند وبلکر انه رخواسنند ۰ ودر هنکامهٌ شادی | 
شون پشمیر #6 را حاضر کردند که رای آ نها بازی ورقص 
کند واورا از زندان آو ردند که رای آ نها بازی ورقص آورد ۰ 
با[ نکه میکو بد بستونیی که آن اه را ود راه <ست وبران نکیه کرد ۰ 
وآن خانه پراززن ومد ودی ودرالای دام سشدرسه هزار حکس 
مد وزن بودند که تغاشای رقص ‏ ردن عسون ججع شده بودند ۰ 
وموی سرآوهم قدری بلئد شده ود ازخدا درخواست کرد 
که ای خدا این ك بارنو برمن توانیی ده که نتم دوچشم خو یش را 
ازفاسطیان محواهم ۰ س دوسون ممانی آن خاه را حرکت 
داده وکفت ۷ خدایاغرقش کن من هم بجهنم عه کر ستونهارا 
پرانداخت وجله حکسایی که درآن خانه و بالای بام ودند وخود 
اوهلاك شدند ۰ وشماره هلا شد کان درآن روز زادهبرکسای 
بود که اودر مدت عر خود کشته ود ۰ واورا رادران وخو بشاوندان 
وی برداشنند ودرقرستان منو ح بدروی مدفون ساختد واومدت 
ست سال در اسبرایل بشمبری کرد * 

گایبان‌درحق‌داود ک جدهسیع علیه السلام است وانع تشد ند ی ذکرسهنانی 
کردرسفرتکو ین آوردند ۰ ون کید کدی مححتان تالایق‌خود شان را 
بدا نجه‌درفصل دوازدهم صویل ثأنیاست کارا سفرعلول نی نم 
2 که حدای بزبان نان پتبیر اورا 1 و بح مود - کجرا ام 


| خدایی را تحفیر وعيیثالك کردی ۰ درنظر کاه من کار زشت را ارنکاب 
۱ ودزدی ۰ اوربای حیتای‌را کش و زن اوراکرفی وزن خوبش | 
مودی او را بتعشیر عانیان کش ا تاآنکه کفت #6 بلایی پسس 
آویبا ورم ودر پیش چثم تو زنهای را کرفنه بکس نزديك تودهم 
که درر وشنایی آفتاب پازنهای تو مخواید ۰ تووپنهانیکردی امامن 
| این کار را درحضور همه اسراییلیان درروز روشن خواهم کرد - 
داود بنانانکفت مدای که کردم ناژان کفت خسدا نم از که 
توکذشت وهصلالك نشوی ۰ لسکن جون دراین کار سسب سب 
| وتعانت شدی که دسشان خدا رادست آو زشمان ت کنی بسرت 


سلجم 


که متولد شد, است خواهد مد * 

1 باغره" این لفزشهای داود وخطاب وعتاب الهی‌است که درساییان 
یر ظاهرکر دید کداو زنان‌ازدخزان ت پرستان و زنازاد کان ازموایبان 
وعأنیان واد ومیان وصودانیان وحیثانیان ۰ وآنانی که خدای 
نی اممراییل را از آمرزش با آنها نهی کرده ود ۰ برخلاق ام 
| ورضای الهی تز ویخ کرد ۰ واو را هفتصدزن آژاد وسیص دکن" 
ازان طساقه های مر دوده ودی ودل او را فر فتند ۰ وسایان را 
تعلق‌خاطر بر نها حاصل آمد واورا درحق خدابان بیکانهٌ خودشان 
کراه کر دند ۰ ودل اوباباك شد وابع خدا بان صیدانیان وعاسان 
کرذید ۰ و بشانها برای صنم موایی وعاتی در کوه بت الدس 
ساخت ۰ وهمینین .رای زنان دیکر خویش مانشد آن کارراکرد ۰ 
وخدای .ر وی‌غضبالك شد که جون توعهد مرا باطل کردی واوامی 
ووصاای را حفظ نخودی عصای مك وساطئت ترا در هم شکم 
وا را !یکی از ند کان تودهم * ۱ 

تفصیل داد نامام ماند ه ینم العباذ بلّة زد وخورد خدای باوی بکا 
رسید وجکونه اتفام زن اور بارا ازا وکشیدند * 

# درسفرصویل تآنی است > جنون پسس بزرل داود بانامان 


سس سس سیسوس رویسر 


| برآورد وداود شنید و براوسهت نا کوار آمد ولکن !جع کدام | 
| ععرض نشد ژیرا که آنان‌را دوست میداشت * 
» در سفر م ذکور درفصل شانزدهم درآیت ( ۴( است " که 
۱ برای ای شالوم پسم داو که شای حالفت بادر داشت حادر ی | 
| درسطع بام بر پااکردند وابی شام داخل شد برزنان‌پدرش در بیشر وی 
بیی اسرایل وان کیفیت در روزروشن ود که خدا انکوه کفت 
وبس ازآن باپدرش جن کرد واز بن اسرایلببست هرارکس راکشت 
| وان جنسك در فصل همدهم سفر مذکور است * 
یدام برای عونه ساات از حنب معدسه اسان همه درها 
پرای توکانی است ۰ وباآنکه این نامه" پاك را پزیادتر ازاین 
آلابش بالايم ۰ اک شور باشد تنها یکی آزاین حسکابات 
بس است واکر ع ید بصبرت را طالبی اننك کابهای مقدسه آ نها 
ک بهر زالی ترجه کرد ه اند و حیالات خود شان نس اسباب 
هدات را عوده اند *« 
پس هر کاء رد خد اشثاس موحد ازروی بصبرت وادراك درکتب 
عهد عتیق وجدید تأمل کند ۰ و یانات وعف‌اند اهل کاب 
و پرونستانها را معلوم باید در شعیص دن خدای وتعیین آین 
الهی‌هيجم حتاح بزجت ازخارج خواهد بود * 
درائنای سانات از ابن کاب مستطاب بعضی آنات ومطالب امجیل را 
کره رکرشایسته خداوندی خدای‌وتوحیدراریتعالی ومناسب‌حال انیا 
وحواربان نتواند ود شنیدی ۰ وا کر خود همان اجیل را محخواتی 
البتهآ کاهی کامل ازآبین ادرال آنها حاصل توانی کرد ۰ خصوصا 
| درحق‌بی ادرای ونفصان‌حواران وتلامیذ عسی »نان آورد »اند 
که در قواعد وعقاید اهل‌توحید هرکز روانتواند بود # پولوس 4 
نام که نامه های او را جرو اعظم اجیسل حاض کرد » اندو شدر 
۱ لت انجیلتقر یا رساله‌های او است واوخود صاحب رآی بود ۰ 


. وهمين ۶ پولوس ع* است 
کر در خصوص خنه تن رامشنه کثت وامت‌را تغلط اندانعت ۰ 
۲ نکه عهد خدایر اباطل‌شد و بدعت‌اندی درجای‌میثاق ادی‌الهی 
که با راهم واولاد و ذ ریت او داشت استوار کردید ۰ وان 
پولوس است مقدس عسویان و شد »* مسیح موومی ایشان ۰ 
کهدرحق‌وصی خستین واع وافضل‌در میان جلة عسویان تعرضات 
آورد ۰ ودر نام خود که جرو انجیل است در # باب دوم که 
بغلاطیان مینویسد که هد تفای پطرس بعینی ۳ شون الصفا ٩‏ 
۱ برنگدررووییج دو,روی ,روی چه شدم ومقاومت؛ او کردم۰ کیش 
از امدن بعضی کسان از حانب تععوب بازند هان معاشرت داشت 
وجون! نها آمدند ازختنه شدکانترسید, از زند ان دوری جست ۰ 
ودیکر بهودان نی او مارا میکردند ۰همینانکه را باس که نب 
از مدا رای آنها کول خورد ۰ ولی جون باقتضای <قیقت اتجیل 
زفتار باراست وضر مستهیانر آنهارا دیدم در حضور همه به پظرس 
عون کفتم که اکروباوصف بهودیت مانند زندشان رفا رکرده 
وبا داب لهودان راه کر وی دکر جرا زد همان را عبور رفتار 
بهودان میکتی ۰ مابالطبع بهودبان هستم از کاهکار ان زند ان 
سم * ۱ ۱ 
# مق درحق پطرس درفصل شانزدهم انجیل‌خو دکوید که سیخ 
بوی کفت دورشوازمن ای,شیطان تو اباب لفررش ومعثرن 
|| من‌هستی تو کارهای رکه از خدا است عیدانی تو کار می دم را 
حعوعی » 7 
این حواریان که اقدم وافضل واع واعدل ابشان بطرس ود ۰ 
پاعتعاد عبسوبان‌و شول پروتستانی چنانکه درمیزان اطق خودشان . 
نر وشنند ودلیلها آوردند بعمبران بودند ۰ بلافصلاز موسی وددکر 


> ۲۸۵ ۶ 

پشمبران بیی اسرایسل بودند ۰ وروح القدس وخدا و پمسر خدا 
باایشان یکی شده بود .۰ حنانکه مکر را عسی کت همینانکد 
خدایامن یکی شد ما نیز یامن يکي شدید و شاعد»" حکیت ثره 
حنان است که حال عین محل است * 
راسق دیک رکسالت آمد وافسردی غالب شد ۰ ازخدای تعای 
در خواست میک که مارا ۰ کارش وروایت این مان تا لابق 
ععر بان در که احدیت وتقدس او نکرد # 

را لازغ‌قلو نا مد اذهد تا وهب لا ۹6 

#۴ من لد نك رجه انك انت الوهات ‏ 
حون اکری از مط‌الب مان اطق پرونستانی در ععن مطالب 
و یانای ک در ان نامد پالك آوردم باندكتأملی واحم شود و بطلان 
و" سهتنان باطل آشکار کردد ۰ نخواستم که رعضی از نان او را 
که در تهانات کابش آورد بعینها درای اوراق باورم کت 
میتی تا وزبا نهای ابشان بیدا نتواند شد که جواب آن درابن 
محتص نامه تصریم باتلویم با باشارت بافت شود .که ان نامه را 
ازا ثار ا(هامات حقيقيه الهیه که توسط الهامات ناطقه پرما 
رسید » است توشتم وال له الستعان * 
در پس آیینه طوطی صفتم داشته اندجو آنجه استاد آزد گفت بگو میگویم. 


#۶ معیار نهم که 


از سعنان متفر قه ویریشان کویی مبران الق که ازر وی بی انصانی 
وعئاد در ثهایت آن کاب کفت ۰ واز احادیث طر شین وفرقههای 
اسلام ومساّلحختلف فیها بیان‌کرد ۰ وستنانی را که شالستة براهل 
عل ودالش ولایق مرد دین شاس بل مناسب مقام هم خر دمند 
باادب نبست آو رد بهتران است کبا اض بکذرم ومقابله عال 
تکیم ۰ پعلت ابتکه معشیراهل عبر برهان ایشائست ۰ واسك شعشیرما 
که کرد نهای آن مان مور اژ یک اند اخته نها را اجساد 


وم 


بلا آرواح کند ۰ النك عصای موسی که ریسا نهای ساحران را 
فر ورد وا نها را دعوت کنط مدای ۷ راهم وموسی وعسی ود 
این عبدالله که وخدای جله" ببعمبران نيك ذات وئبك کرد ا رکه از شمه 
تصایص با ودند ۰ ای ساحران کر مان مر و ررا در نظر 
جاهلان‌جلوءدادید دراغاز نامف ۰ _رای‌بد برفتن خاصه وعامه ۰ برا درانه 
تصهی کردم که برحال ساحران فرعونی اقندا جو بید۰ واز تعصب 
وعناد ترا کند ویر خدای مد ه آو رید * 

ای‌مولف توهنوزد رکرداباختلاقانمذاهب‌عسو ه درشرق‌هلاکتی 
ترا اختلاف اسلامیان‌چه کار ترا با اخبارواحادیث ایشان‌چهرجو ع » 
جان تو که کوسفندان اسلام وتو حبد داخل در کل شرل وثلیث 
وبت پرستی واطاد نشوند ۰ مکرا زکوسفندانی کر فلط در میان کل 
اسلاعی که در تحت در عابت شبان اعظم الهی هستئد ودر احیل بان 
لقظ آن را شنیده" افتاده باشند * 

7 تا کربزد ه رکه بر ون ود 

ای مولف حرف تو هنوز در اتضلاص بان خویش از ورطة 
تحر نات ال ووربه <ودن ی خس وخاشاله تأّو بلات وکابهای 
کهنه میکردی ۰ وا قران واختلاقی قراشهای آن ۰ راهن ضعییی 
کر طافه از اسلام در کردن آن کفتند چه کار ۰ جان 
تو که قرآن را کسی تحرین نتواند کرد اکر تحریف او مکن بودی 
آوردن مانند آن آسانودی وجون ندست پس دست ‏ * 

لاه اباطل من‌بین بد.ه ولاعن خلفه تنزیل من‌حکیم جید که 
توهنوز معتی اب واین را ل#همیده «عسایب این فسبت را در حق سبح 
ودرحق خدای مسج ندانستی ۰ تراباایی ودن بعمسپر بتمیران 
|| وواسطهاشحاد لوح وقا جه کار ۰ اکرعقل وادرا کت همراه باشد 

ان سهن را نتوایی کفت ۰ ازروی ی‌اطلای است که چون‌شنیدی 
آتجثاب‌امی بودی چنان فهمیدی که از نقوش وخطوط والسئه ولغات 

پایسی | کاء نباشد * 


۱ ۹ حفظت شتا بت عتك اشیاء 

کان‌اول وموجود نخضتین کرفرمود # کنیا ,یال والطین ٩‏ 
۱ درهنکام تولد جسمایی دارای ای علوم وخطوط ۰ ومالك مالك ۱ 
| مك‌وملکوت ۰ وعال برتمامی اشیاه وکل ذرات بود ۰ چکونه مبشود 
۱ کرمدطی جیر ی[ را واقد باشد . وجکونه‌تواندبود که معطولات از علت ۱ 
بنهآن‌شوند . جکونه مشود که ر وشنایی واشعه سمراج ازشعله الب | 
۱ کردند ۰ از نامهای آن سوار عفل تین که بوحنا درمکاشفانش 
| احساس وود پاك‌او را کرد * ودر براهن خون آلودا وک نام‌آن را 
|| کلام الکو بند نوشته شده است این استاء مبارکه است * 
ا| ۶۶ 1اارساال‌شاهدا ومیشراونذ براوداعیاای اللهماذنه وسراجانرا که 
جهان‌امجاد ازبعض جوداواست.- شاهد وجود وآفر ینش‌موجودات 
|| وجود مقدس اواست ۰ عا لوح وق جز وی ازعلوم آن مدینة عم ۱ 
|| وحکیت‌خدا است * 
| 3 فانمن‌جودلالدیا وضرتها * ومنعلومك عالوح وا 
ا| انتکه شنبدی [ تجناب امی بو د آرا معنی چنان است که نخوانده 
| میدافست . وننوشته می‌ خواند ۰ وخدای با ن حبنب خویش 
۱ عطا فرمود جبر‌هایی را که «سیع ورهنکام پشارت ازمقدم اوکفت ۰ 
| سلطان این جهان می آید وحر‌انیست جمزی از آجه اودارد ۰ | 
و یانکه من کلذانقه ام ور و ح له ام * ورسول)ز ولوالعرم وحامل عرش ا 
| اه اعظم ورکن اقوی در این جهام ۰ درهنسکام موازن کالات | 
| عن با مجناب مالك بر جیزی یسم * 
آینه کیحکایت اززید *تجلی‌کند واو را مجمال وکال نید ۰ اطع است 

که صوررت در آیثه را جشم وار و ودست وپای وجله" اعضا ‏ 
مانند زید تواند بود۰ «لکن اکرآن صورت موحد باشد حون ازاو برسند ‏ 
ک آنا توخشم را مالك هست ی کو دی ۰ واکر پرسند که دست داری 
کوید حاشا . کونند جمزی از زید یی درتوهستکوبدلا * 

۶ اوجومش زنآوازب هکم 4 


* ۲۸۷ 4 
| هرکا» آن صورت مشمرل* شود و بکوید آزی من نیز کسی هستم وا تجه 
اوداردهم انبر سب است ۶( کین‌منم طاووس علیین‌شده 6 انکاهازاوپرسند * 
*#نانك طاووسان کی کو د کدلا * پس‌نه طاووس خواجه نوالعلا که 
بزبان دیکرکويم ۰ که مالك بودن زید آنه* را درقام تسبت بذات 
ی ری از ذاتبات زد خارح ی درست بف4می » 
ام بودن هرچبزی باجمٌ دیکر برون از چهار کونه قیام نیست ۰ 
قبام صدوری است ۰ وقیام ظهوری ۰ وقیام حفق که رکنم 
کویند ۰ وقیدام ی وضی ۰ ونمن دراین قيامات بسیاراست 
و باجمال درایها بذکرآن پردازع *» 
*# قبام صدو ری 46 درمیان اتروموتراست بعیی هام بو دن اثررا 
بامو ترصدوری کو ناکلام بامتکلم وشعاع بامنروصور ت 
درآیثه باقاص مقابل ۰ وی حثانکه بدشتر کفته‌شد اثررا بذات مور 
نه‌در صدور وله درقیام وله در شا وثبات بوجهی راهی نیست ۰ 
پس مور که کويم اسم فاعل مورا است که مور قر بب است ۰ اکر 
دراءحال صو رت در آسثه دعوی عامت واستقلال زا کید نود مور قطع 
توجه ومواجهه ازوی کند واو فو را معدوم کردد * 

ومن‌شل منهم انی اله من‌دونه فذلك که 

9 تیه جهن کذاك تجزی الدلین » 
# وقیام ظهوری > ماشد قاء بودن جلی واشراق زید است 
باصورت در آبیئه » 

3 ظهور تومن است ووجود من‌ازتو که 

ولست تظهرلولای اکن لول 
قبام حفق كِ مانند وا بو دن ع رکب است با اجرا چنا نکه 
سکنجیین سدا نشود وحقق نکردد مکر بس رک وانکین * 
2 قیام عرومی > تا بو دن اعراض است راجواهر ومانند 

فا ودن الوان است بامحل 1 نها ۰ درست هی < وه میکوم وان 

۱ سه‌ای حک را از هد مت مدان ۰ ان توت و 


۲۸۱ چ 


هرکسی نرسد ۰ قدرآ نهارا بدان وکارهای خدایرا جشم و 
بین در اب * 
کاب ویس دراعتاض بر اسلامیان هی دیکرکفت که بعطی. 
۱ از آنات تورية واتجیل بامضامین آنات قرآتی شانی ومفایر است ۰ 
اکرچه جواب‌این کونه اعتراضات در اعد ی های تورية ومیل 
۱ وحن حر رش ودیکر دلائل عدم صعت 1 نها بطورکلیت کفته شد ۰ 

که شایران سانات تو ربة واتیل را یکبار دیکر باند #حیح واصلاح 
حسای کرد ۰ وچون هنن حقیت دریان قرآن وآن کابها 
بای ماند وحال عدم صوت | ات کردد س قران کلام خدا 
ووجی خدا است ۰ هم ذلات کله آن‌آنات راکه ازقرآن بلکه ازاحیل 
آو در. فهمیده معتی کرد و بفاط افتاد ۰ وآن شلط را منوتب 
باختلانی درمیان قرآن وانجیل حاضم داشت 
از 1 مه درمکان تولد عسی است که م: وید در امجیل نوشته 
دریبت ام ودر اصطیل ععیی آخور تولدافت ۰ وقران 7 
درزیر درخت خرمایا وجود آمد # 
ینم قرآن وامجیل در اینباب چ هکفته آند واین رد چه فهمیده است 
قرآن فرمود * 

*# واجاه‌ها اغاض الی جذع اهلد والت عه 
# لتق مت قبل هذا کت نسیا منسیا ه 

دردهنکام ولادت هس را تاحار کرد ونکه کردن بردرخت خرمای 
وکفت کاش موردم پیش زاين و بکلی‌از فراموش شد کان میشدم ۰ 
دعنی جون‌حال تولید نزدیل شد درزیرآن درخت ابن"من‌را کفت ۰ 
پعلت اننکه عجهة تزدیکی وضع جل مشاهده کرد حال شعانت 
وس زنشهای قوم را وآرز وی عر لك را کرد ۰ از کای‌ان آیت 
کرعه استدلال پروقوع تولد عیسی درا تجاکردی ۰ اکرجه 
درواح مکان ولادت باسهادت روح اللهی در ز بر درخت نم باشد : 

لکن آیت مذکوره صر ما دلاات س 9( همینانکه 


۱ عبارت ان یل دلالت صم شصد تولد اور زاره ۰ وعبارت 
ا| مذکوره در ۶ فصل دوع لوا > حنان است * 
| درهتکامیکه آنهادریت لحم بودند مدت جل اونام شده ود 
و دس بدشترزایده شده خود را دنا آو رد واورا هونداعه بسته 
دراصطیل خواباند که در خانه رای آ نهاجای بود ۰ دس توانم 
کفت که دراین مطلب نیز کاب ویس اثجیل راغاط معنی کرد وقرآن‌را 
تشهمید ۰ ودر میان دوغلط اختلاف موهومی درمیسان قرآن وامجیل 
ثابت مود کها کرآن اختلانی واشائایت کردد نهد عده" نم 
ازآن حاصل خواهد شتد ۰ وهمذٌ انتکونه نان وی برای تفابط 
اقهام ضعفای باس ومغشوش کردن اذهان دم عوام ازاسلام 
وغیراسلام است * 
زباده بر جه راکه دراین اوراق جقصاوهتفرقا در یسان احقاق حق 
وازهاق باطل آورده‌شد ۰ در تطویل ذیل من اقبال ندارم ۰ 
وق‌الواقع برای‌عر د بصمر سعادئشد درآ مجه نوشتم کفایت است » 
# من همه راست نو شنم تواکر راست تخوانی #ه 
* جرم سلاج نب‌اشد که توشطریج ندانی عه 


#۷ معینار دهم 4 


معیار آخر ین ازجله* باه معبار ۶۶ معران الواز ن است ۰ ومارا 
در امرو زکه روز مجاهم ام تجسین ازفصل جهارم سال است عید 
امین روحانی تواند بود ۰ انسك آخرسال عریی وسی است 
امیدوارم کطالبان آ کةء پس ازمطالعهٌمعاایی لطیفه ومطالب شم نفد ۰ 
کر در مقدرت و در خور استعداد خو یش از بیانات الهیه آوردم 
تجدید سال خو بش کنند ۰ وعسوی‌خداجویاین عید اطمسین 
معئوی وروحایی راجای عبد المسین حسایی دانسته ۰ وبدن 
اههد جع و از ؛جماهید عق فراغت کرد * # 


ء* 
| از خسداوند سصاه مس ثل تک مم که وزوماه وال مارا بغفلت 
و دق دسازد * 

بامحولطول‌والا حوال * حول حالا ال احسن‌اطال 4 
| برادر رو حای من ازکلات حهة تور بهواجیل ۰ وازیانات عقلیه 
| ودلائل فطرتی ۰ و ۰ ویراهین حکنتی ۰ حال تین انسای را ات 
وفهمیدی که انسان دریدایت حال که برای مقصود بزرك الهی 
آفریده شد, ود مجه مرب پای ودرجه درجهٌ طهارت وکال 
وقدرت و د ۰ وحکونه مظهر بت اسیاء و صفان ر بو ست راداشت 
۰ وفادر رحکومت در عوام سفلیُ امجادبود ۰ وحون بر 
| کامل توانابرای اکال صنع خسویش ۰ واتمام قدرت کامله خو د 

و برای‌تکه عوالم سفلیه را لوق مکرم خویش تابد ۰ وهحیینا نکه 

خووو وی شتاسانید شناسایی آفر بدکان رانز در وی بدد کند ۰ 
واه راکه دروی بالّوه ود بالفمل تانداورا ازمقام جبروت 
وعلکوت درعقامات ومر اتب سافله رل داد ۰ وآن لوق مکرم 
کدر صورت خدای دی باقتضای قدرت کامله* خدایی‌ ام وکامل 
| ؟فریده شده بود درعوال پسیار سیر کر دتابعا لم احسام ومقام نفش 
وارنسام رسید * پس‌ای برادر جون ازآن‌عال الاروی بان جهان 
خای‌آوردی از بیست مزّل عبو رکردی ۰ ودره رکدام‌از آن‌نازل 
عالیه باقنضای اسباب ومسیات باطف حکت سصایه توقف 
وسکنامودی ۰ وآنات و علامات و حکتها ومصاط یک درآن‌عوال 
تودهمه رااد کرفی ۰ آنکه منتهی بعنا ص سکشتی طبادع حارکانه 
در وکا رکرد واج رای تو بعضی در بعض دیکر مضمصل ودر هم 
شدواین‌هقام ۲ خرین‌ه رنب تزول تودر سفر خوش کر دید * 
ازاان معام ترا تدای‌با ز کشت رسید. صعود کردی ۰ودرئیات اسصنان 
بافی ودر حبویات ومیوء ها شدی دبس در غذاها] مدی وازهاصعه 
کذشته از فل کبلوس وتعفین یوس صافی وخالص کردیدی ۰ 
۱ ونکاه 0 مادر ببرون آعدی و نطفة لو دی ۱ 


۲۹۱ ب 
معلوم صورت تقدیر پذیر فت ۰ وریاح هار کانه بدستیاری جهار 
مك بعیی #۴ د ور وجئوب وصباوشال 6 تصرف #۴ جرایل 
ومیکانیل واسرافیل وعزرایل 6 پرئووزیدن کرفت قوای ار بعسه 
از 7 حاذ به وهاضعه ودافعه وماسکه + که مطابق با #۶ هوا 
وا لش وآب وخاك #۶ ازجهة طیعت است‌رای توحاصل ومتدرشد 
تا که عقام نخستین از آ خرعوالم سه کاله رسیدی ۰ وناسوی 
شدی پس‌ازا آنکه ملکوی وجر وی ودی ۰ ودران ععام که بان 
دای پست رسیدی سیان ازعو الم علوبه آوردی ۰ وفراموش 
کردی عهود وموائق آلهیه را * 
» عهدهاکرده‌ام باشه خودش * هیج ازآن‌عهدهاووانکنم 
7 کان دین جنان میفرماشد مه 
۲ تمه را که در ما قتت رورت دید انستی با ۲ نکه ناد کر فنه 
بودی وجله" احوال واوضاع آن عوام راو همه علوم ار 
واسرار وحف‌ایق وانواررا فراموش نودی ۰ واین فرامو ی 
باه محخالطت اعراض وغراب مفسده بو د کر ترا واسد کرد ۰ 
وآنهاهمه از ام اجسام و کدورات پرتو یوست ۰ با آنکه ازصدمات 
در ِِ مادر و از راه عدم الافات آو برع انب عالیه حود و باخود 
ب حمته‌ایی کر در فراموش ساخت تو مرآنهارابود ۰ 
یک امس معيشت تودر حال شیرخوار ی وهنکام فطام وم 
صباوت توامام پذ رد و حد نیز وعراهقت بر سی * 
پس درآن حال بساهست که ازعل‌دو ی عالم علکوت بو یی بری 
وید ما انصال جوی . ودرآن شام خدای تعایی انیاور سل 


وحاششان اسان رام ازروی رأفت ورجت <و بل بسوی آو 
فرستد ۰ کررایسوی عهد تخسنین که در ما اول باوی بستی دعوت 
کبشد ۰ کرنظررا ازیکان باژکبر ۰ والغاتباین خانه"رنکین مکن 
۰ و باز کر دبسوی خداهمستانکه 1 معا آمدی ی 

فاسمریا هلات شطع من‌الیل ولایلفت ۶ 

#۷ منسکم احدوامضواحیث تومرون که 


#۶ ۲٩۲ 

هرکاه دراصال اعم خدای را اجابت آوردی ۰ و بیرو دای‌حسق 
شدی واطاعت امرا ورا کردی سعادتند کشتق * ۱ 
# قلا نکن" م تبون نله فانبعوی حبیکم له ویففرلکم ذوبکم ۴ 
7 7 مطلق * درهر زمانی ازهر زبایی که خواهد . 
میفرماید ۰ اکر خدای را دوست داریدبعیت آزمن جوید و ابع 
ومأمی برمن شو ید ۰ :| نکه خدای سمارادوست وخبون دارد ۰ 
و کاهان شعا را که ازعوال اعر‌اض وجسعانیان هبراه دار ید بواسطهٌ 
من‌بامر زد ۰ و رحسنانشتبدیل سازد #۷ 

و لقدکان تک ق‌رسول اللهاسوة حسثة . ۲ آنکه بعلت‌این نأسی 
کاهان من کرشا ها واعراض شماهااست حسنات مبدل شود ۰ 
واولادصا من باشید ۰ که و جودات امت اعال آن واسطةٌ کبری 
ونی مطلق خدا است جنانکه دراین مقامات بعضی از بان رادر این 
نامه شنیدی ۰ وحون دانست ی که درمقابل انوار طلات را نر ساطئت 
ظاهر به داد,شد ۰ وهرنوری‌ر! ظلی است مقابل وهر<قی را باطیی است 
برآن مائل ۰ وهر آنجبزی که در خزان علوبة هست در خزان 
سفلیه نی : حککمت الهید موحود است ۰ ودر مقابل ملاتکه موکلین ۱ 
| پرهدابات وعلوم حقه ۰ شیاطین موکلین برخرزینه های شرور 
ونلیسات هست ۰ وومانند اسا واولیا وعلاء حمه ۰ روسای شرور 
كِِ دعیی شیاطین اسی که دروغین ِِ 

بعضی از نهارا اججال شنیدی درهر زمای اتسلط عام جهایرا قرا 

ٍِِ_ . زیراکه اکنون در این عال ناسوت تابوم موعود وهنکام 
ظهور ملکوت کلیةٌ خدای بطوراکل در ججله* جهان ۰ سلطئت 
واستیلای‌طاهری برگ * سای باطل نبیر : دا ده شد ۰ لهذا در ام‌دن 
خوبش بابصیرت وهوشیاری باش ۰ وال تلبس‌رابثناس ۰ 
وندیرولمق در کاردین وا با زکشت بسوی رب العصسالین بکن ۰ 
ورخسدای اععادیار این‌ن خایرا زونیده ۰ دل خویش را 
که حایگاه خدااست معدس دار * 


تفه 7۳۳ 
ٍ دسعن نجان تن است خاکش دار ۱ 
* کب حق ذل است پا کش دار > ۱ 
| این تکته رافراموش نکن * که درآمر‌دین بی راهفای وراهبری 
که از جانب خدای باشدعةصود نتوانی رسید ۰ واین راه بار يك‌را 
دراین شب طلای تار يك بی روشنایی جمال هاددان طریق الهی 
باخر نتواتی برد ۰ وان همه زنك آ لایش وکد ورات عام ناسوت را 
ی واسطه شفاعت شفیی ازاشه دل خویش نتوای زدود ۰ 
وتابطوای خانه "مر بع الا رکان دین مبین اسلام که درقرای مب‌ارکد 
الهیه است ۰ توسط قرای ظاهره کر سبرئودر] نهامقرر است 
فارزنکردی ۰ خدارا زبارت نتوانی کرد ۰ وتخطاب 9 سبروافیها 
لیالی‌واناما آمنین عه عاعل نتوایی شد ۰ ونادست ارادت دامان 
پاکان رسای ازما دش‌جهانت تباه کند ۰ وابالسه وشیناطین 
ترا کراه‌سازید چا 
9 وز وا بالقه‌طاس الستقی ولاتضسوا الثاس که 
# اشیائهم ولائوا ی‌الارض مضسدین ‏ مه 
در ادها "خن رایبابان آورع که مهن خدای پهدرین مها است * | 
وادلله رب العالین والصلوء والسلام علی تسد واه ود 
وعلیالو منین السلین السلین البهم واجارن علی توالهم * 
ونتبر» البهم من اعداء الدین ۰ ونکر ی آنأت‌الله نی کل حین ۰ 
والله حسینا ونم الو کیل ۰ ونسئل‌الله حسن انامه ۰ وشفاعة 
مد شفیمالذنیین ۰ واطشمرصتلواء آولیاءالطاهر ین آمین  *‏ 
وافق الفراغ نها اخقبر ‏ نجل من حعلی ‏ 
التبریزی محر و سة قس‌طتطینیه ۰ ی‌الیوم اشامن 
والعشی ین من‌شهرذی ال 


عداطرام من‌شهور 
سثث (۱۲۸۷) حامدا مصلیا مستفترا # 
۱ ۳ 
قدطنع ن‌دارالطباعةالعامی:؛نی(۱۲)ججادی‌الا وی من سد (۱۲۸۸) 
هس 


#> ۲۹ < 


از دیوان مولانا خالد بغدادی 

۱ «رحة ال علیه» . 
سَرورعالم من دلداده حیرانٍ توآم 
واه و شرفت سودای مجران وا 


شاه تخت فاب قوسَیْن نوم کمتر گذا 
ج و وه ۱۱ َ و ۱ ك 
کی بوذ یارای آن گویم که مهُمانِ تو آم 

و مه اي ۶۸ - 2 ی سب 

رجخمتِ عامٌ تواب زنده گی من تشته 

مره بر قطره آ آب حیَوانِ توآم 


دیگران بر طوافب گنبهمی دون 

سوبس أفْتا- کوٌ و یابانِتوام 
وش دروب نهادند آفسر شاهی بر 
گویباپامی نهندبرفرّق دبا توام 


1 سب ۶.۱ ۱ ِ 
حامیا ای تلبل دستان سَرای نت دوست 


۰ ۳ ۱ ۳ 
۳۹9 ۳ ‌ ۰ مس و ۳ 
لب آفتاته زبان گزگین کی آم تشته لب 
و وه او تس ای 
ارزومٌندٍ نمی از بحر احسان توام 


۷+ 


از دیوان مولانا عبد الرهن جامی [1] 
«رحة له تعال علیه» ‏ 


و صلّی الّه علی نور کژوشد وزها پیدا 
مین از جلم او ساکن فلك از عشق او شندا 


۳ 


آزو در هر تنی شوق ازو در هر دلی ذوقی 
1 
ازو در هرز بان ذ کری ازو در هر سری سودا 
۳۹ 7 1 ۳ ِ ۰ 
منور عالم از رو یش معظر خلد از بویّش 
موه ۰ -ه ۰ 
مُعبَُهردو گیسویش دو زلفیتش شب یلدا 
مُحمد امد و حموذ که و پُرا خالقش بستود 
ازو شد بودٍ هرموجود ازو شد دید ها بینا 
ای ۱ : اف 
گرنام حمد را نیاوردی شفیع آندم 
ور ات ای ما و و و ون و هم ره 
نه ادم یافتی توبه نه نوخ از غرق نجینا 
نه ایوب از بلا راحت نه یوسف حرمت و حشمت 
‌ 2 ۳ ۰ ۰ 
دو چشم نر گسینش را که ما زاغ البصر خوان 
‌ ۳ 
دو زلف عنبریتش را که و اللیل اذا یفشی 
زیر سینه اش جامی آلّم نشرح لك بر خواند 
۰ رم وه و 5 ۰ 0 ۰ ۱ 
زیغراخش خبر خواهی فسبحان الذی آشری 


(۱) مولانا عبد الرحمن حامی در سنةٌ ۸٩۸‏ ه. [۱4۹۲ م.] در هرات وفات یافت. 


ش 


۵-د. 5۷ مه ۸ 
ِ ۱ 
ای | جموب عوت باس ۳ رم از 
ی مکی ز 
از بای غرو لاس 27 سم سا روت منم برکای مرباعاصا اسان + اضر 
درس تن دین ستین و باه امزپنت « لک وخ عطا بشما ور «ساصت 
۳ , ۰ ۱ م 2 م م‌ 
۱ رت گنوی مبم هنم ام رونت تست «ا مت 
و 1 9 مس متی ۳ مر ۵4 م۰ مر حِِ 3 ۰ 
ام ودا مغ پاسينم شبات ارسال ز ده تون ارت رستّیا ب واه (سمبز 
ده م باض ال مین دوع الاستا زاطودودی دتم تب سرد دمم عوح گم 
۱ ح تاودتی بر( ۳ گ رو ۰ ۲ . 7 سر / 9 کلم 
ددع ) رف سیم مات رسد رسای الط سح : سره مرک در بلاد شرس عم » 
هي ۶ ی تاتر که شوه سور <لدوست 
طوف داراب هم باطلر سر جیج ده یت را حلوت سوري غاب رت 
وال مود توت بر رله بیغ مرصب پاطقم ع رو . حعرق [ رز رونت ی 
۳ : ۳ سر 4 
حسلسلیننر کین ۱ مق یل ایو چرگرم جیج سفن سرت 
۰ ۱ رم ۱ ۱ ۳ 3 و۰ ب تن حمِ 
ابلست دابیعتاع بر جوا مز(حیه مطوسق ((ا مرس 
الاجرالین اجب ا یل د لت فع لس بو 
رامین ورد و( رین يا ۱بحنم زان 
بوصنم داعم رن سلج ش عطض .نا و الاحعو__ 
0 
فی‌احجیر رس 


بر ۵۰۴۰ ری/8 ۷۸۰۵۰ 
ع 4 2۰۵۰ 


امماء الکتب العربية الق نشرقا مکتبة اطقيقة 
امعاء الکتب عدد صفحاقا 
۱ - حزء عم من الفر آن الگرم... 17[ ی 
۲ - حاشية شبخ زاده علی تفسیر تا ۳ "" الارل. 
۳ - حاشية شیب شیخ زاده علی 5 تفسیر ِ ری ِ 0 ۳ 


۵ - حاشبة شبخ زاده علی سر ناشیا بای ودره س 
٩‏ - الاعان والاسلام وبلبه السلفیون..... 
۷ - نخبة اللالي لشرح بدء الامال... 3 
- احديقة الندية شرح الطريفة و "۳ اون 
1 الوهابیین ویلیه شواهد ان 
ویلبهما العقائد النسفية ویلبها تحفیق الرابطة 
۰ - فناوی الرمین برحف ندوة این ویلبه الدرة اطضیت...... 
۱ - هدية الهدبین ویلبه التنبیع الفادیان وبلیهما احماعة التبلیغید... 5 
۱ - من ال ره مرا من عم کم هم رب 
وبلیها نبلة من تفسیر روح البیان 
۳ - النتخبات من الکتوبات للامام الربان .. 
۱ - ختصر (النحفة الائي عشربن) ... 
۵ - الناهية عن طعن امیر الوُمنین تم ید ۳ انب هن قمحا 
ویلیهما الاسالیب البديعة ویلیها احجج الفطعبة ورسالة رد روافض .... ۲ 
- خلاصة التحقیق نی بیان حکم التقلید رالفین. ویلبه امحديفة ۳00 سب ۱ ۲ 
۷ - النحة الوهبية ي رد الوهابية وبلبه اشد اطهاد 
ویلیهما الرد علی محمود الالوسي ویلیها کشف النور..... 
۸ - البصائر لنكري التوسل باهل الفایر ویلبه غوث العباد.... ۹ 
٩‏ - فتنة الوهايبة والصواعن الاطبة وسیف اه دق 
۰ - تطهیر الفواد ویلیه شفاء السقام... : 
۱ - الفجر الصادق ٍ الرد علی و اک سا ولکرمات رتفرایق 
وبلبه ضیاء الصدور ویلیهما الرد علی الوهابید.... 7 
۳۲ - البل التین نف اتباع السلف مق وتف زد راد هر هداية اب الوتین. 
۳ - خلاصة الکلام ی بیان امراء البلد احرام (من ابمزء النان) وبلیه ارشاد اباری 
ی تحذیر السلمین من مدارس النصاری وبلیهما نبذة من الفناوی اخدیثبة... 
۶ - التوسل بالني وبالصاخین ویلیه التوسل تلشبخ محمد عبد الفیوم الفادري... 
۵ - الدرر السنية ق الرد علی الوهابية وبلبه نور البقین في مبحث التلفین.......... 
۷ - سبیل النجاة عن بدعة اهل الزیغ والضلال وبلیه کف الرعاع عن احرمات 
وبلبهما الاعلام بقواطع الاسلام.... 2 
۷ - الانصاف ویلبه عقد ابید ویلیهما مقیامی قاس بر الا اتید 
۲۸ - الستند العتمد بناء تحاة الابد.... 
۹ - الاستاد الودردي ۱ التبليعية 
۰ - کتاب الاعان (من رد اغتار).... 


امماء الکتب عدد صفحاقا 


توح ره اک ۱۰۰۰۰ 
۱ - الفقه علی اطذاهب الاربعة (احزء الاول).-.- سس سس سس شش ۲و 
۲ - الفقه علی الذاهب الاربعة (احزء النانن).... 
۳ - الفقه علی الذاهب الاربعة (ابلزء النالت).. 
۶ - الادلة القواطع علی الزام العريية ن التوابع ویلیه فتاوی علماء افند 
ی ی العتار 
- البريفة شرح الطريفة (اجزء الاول).... :۲ 5 
۰ - البريقة شرح الطريفة ۱ ی 0 لین 
۷ - البهجة السنبة نی آداب الطر بقة ویلیه ارغام اطرید.... 
۸ - السعادة الابدية ی ما جاء یه النفنبندية ویلیه احديفة ندید ۱ 
الطربقة النفشبندية ویلیهما الرد علی التصاری والرد علی الوهابیف...سسسسس ع ۳ 
۹ - مفتاح الفلاح وبلیه حطبة عبد الفطر وبلبهما لز وم ابا ع ماهی الاقمفی ۴ ۱۹ 
۰ - مفانیح اطنان شرح شرعة الاسلام.... ۲[ : 
0 - الانوار انحمدية من الواهب اللدنية (شره درل ۰ 
۲ - حجة ال علی العالین ی معجزات سید الرسلین ویلبه مسعلة "۳ سل..... تک ۱2 
۳ - البات النبوة ویلبه الدولة الکية بامادة الغیی... ی 
۶ - النعمة الکبری علی العا نم نی مولد سید ولد ۱ 
الفتاوی اديثية ویلیهما کتاب جواهر البحار.--.. و 
0 - تسهیل النافع وهامشه الطب النبوي ویلیه شر 7 ۱ 
ویلیهما فوائد عثمانية ویلبها خزينة العارف.-.. ی ۳ 
5 - الْدولة العنمانية من کتاب الفتوحات الاسلاميد ویلیه رن ن‌ شون ود... تسش ۳۵ 
۷ - کتاب الصلاة وبلبه مواقبت الصلاة ویلبهما اهمبة احجحاب ِ ۱ 
۸ - الصرف والنحو العريي وعوامل والكافبة لابن احاحب.. ی 
٩‏ - الصواعق احرقة الرد علی اهل البد ع والز ندفة وبلیه 1 نان ِثِ ۳" 1 
۰ - الفائن الاسلامية ی الرد علی الزاعم الوهاییة.... و 
۱ - ور الاسلام تألیف الشبخ عبد الکرم محمد الدرس بای ۳ 
۲ - الصراط الستفیم ویلیه السیف الصفیل وبلبهما القول الثبت وبلبها حلاصة الکلام للنبهان 
۳ - الرد ابشمیل في رد التصاری ویلیه ابها الولد للغزال... 3 
۶ - طریق النجاة ویلیه الکتوبات النتخبة نحمد معصوم الفاررتي - 
- الفول الفصل شرح الفقه الا کبر للامام الاعظم اپي حنیفف.... 
5 - حالية الا کدار والسیف البنار (لولانا خالد البغدادي).... 
۷ - اعتر افات ابحاسوس الانگليزي.. ۳ 
۸ - غابة التحفیق وفاية التدقیق سیخ کر 5 ۱ ۳ 
٩‏ - العلومات النافعة لأهد جودت باشا..س.. ۵۲ 
۰ - مصباح الانام وله رسالة ما تعلن بادلةحواز او بان زره لی له سم 
۱ - ابتغاء الوصول لب ال عدح الرسول وبلبه البنیان اطرصوص..... 
۲ - الاسلام وسائر الأْدبان... اه 
مه بر ترتع نی رو ون رو 1 


یا له يا ال لا ال الا ال مُحَمَدٌ رسُول الّه یا رَحُمَنْ يا رحیم یا غفو یا کرم 
فاغف عني وَارحَمني یا ارخَم الرَاحمین توفني مُسلمّا واخقني بالصالحنْ اللهّم 
۰ مخز ۳ و 3 3 ۳ ۰ ِ ی ۳ 

اخه* 2 1 و2۳ ‌ -۳ ام ۳ ۳ مدا او 2 
غفرٌ ی ولاباني راهان ولاباء وامُهّات زوجتي ولاجدادي وَجذان ولابناني 


7۳ 
۳3 
پر مر 


وتان لخن خرن ولاغمامي وعانٍ ولاخرالي غالا ولأستاذي عَبد 
احکیم التراسي وللموّمنن والموّمنات الاخیاء منهم والامُوّات «رَحمة ال 
تغای له أَجمَمین» برخمتك یا ارخم الراحمین راد نله رب القالمین 


ذعاء الاستغفار 


م 4 ۳۹ جِ 
م رو 0 


استففر له لیم الذي لا ال الا هُر اي ال 


حناب حسین حلمي ایشیق «رحمة الّه علیه» ناشر نشریات (حقیقت کتاب آوی) 
بوده, در سال ۱۳۲۹ هجری [۱۹۱۱ .] در بلده" -ایوب سلطان در شهر استانبول- 
تولد یافته است. (حقیقت کتاب آوی)» شصت وسه کتاب عربی» بیست وچهار کتاب 
فارسی وسه کتاب آُردویی وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه کناماییکه 
ازین کتابهای مذکور به زبانمای فرانسوی» آلانی؛ انگلیسی» روسی وغیره ترجمه کرده 
شده است تعداد نشریات آن به یکصد وپنجاه ودو کتاب بالغ میگردد. همه" اين کتابها 
از طرف (حقیقت کتاب آوی) چاپ میگردد. جناب حسین حلمی ایشیق «رحمة ال 
علیه»» یک عالم کامل ومکمل وبا صلاحیت اسلام می باشد ومرشد ایشان سید 
عبداشکیم ارواسی است که در علوم دینی عالم متبحر در معرفتهای تصوف نیز کامل 
ومکمل بوده. صاحب کرامات وخوارق می باشد. فضيلة مآب حسین حلمی ایشیق 
ورد له علیه» در شبی که روز ۲۰۰۱/۱۰/۲۵ (۸ شعبان ۱4۲۲ را به روز 
٩( ۲۰۰۱/۱۰/۲‏ شعبان ۲۲ع۱) وصل می کند از دنیا رحلت نغوده ودر بلده 
ایوب سلطان که زاد گاهش می باشد مدفون گردیده است. 


